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خلق و المرسلين الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف ال
محمّد و آله الغرّ الميامين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى 

 قيام یوم الدین.
فقیهان عالِم و پیراسته از رذائل اخلاقی که در عصر غیبت کبرای امام عصر عجل      

ان بهای اند، کتادار رهبری جامعه به سمت سعادت بودهالله تعالی فرجه الشریف سک 
 اند.بسیاری برای عوام و خواص مردم به رشته تحریر درآورده

ای استدلالی و صرفا یکی از مهترین آثار نگاشته شده در این عصر، که به شیوه     
های علمیه شیعه و جهان اسلام تألیف شده است، کتاب مندی حوزهجهت بهره

ه اثر فرزانه بزرگ و عالم جلیل « العـروة الوثقـى»شریف  القدر، مرحوم آیت الل 
 ق( است. 7331ـ 7421العظمی حاج سید محمد کاظم طباطبایی یزدی )

شود، اما بزرگان بسیاری از شاگردان با اینکه اثر، همه ابواب فقهی را شامل نمی     
ایشان و عالمان پس از ایشان، شرح، توضیح و تعلیقه بر آن را افتخاری در کارنامه 

 آوردند.یعلمی خود به شمار م
از جمله شروح عروه الوثقی، اثر مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت الله      

باشد که پیش می« بیان الفقـه»العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظه الله با نام 
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نوشته و چاپ « حج»و « خمس»، «اجتهاد و تقلید»از این، چندین مجلد آن شامل 
 شده است.

شد، های فارسی زبان احساس میکه ضرورت نگارش آثار فارسی در حوزهولی از آنجایی      
ش( تا به امروز در  7311هـ . ق و ) 7271بر آن شدیم که مجموعه دروس ایشان را که از سال 

ای نوین و ویرایش سلیس و ای مجزا، با شیوهاند را در مجموعهشهر مقدس قم القاء فرموده
 عرضه کنیم. البان معارف و فقه اهل بیتمندی طتحقیق مصادر، جهت بهره

 

 نکته
با توجه به اینکه، صوت برخی دروس ایشان در سال اول تدریس و در فواصل مختلف      

 ایم.در دسترس نبود، لذا از ترجمه اصل کتاب استفاده کرده و در پاورقی آدرس داده
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یکون مجتهداً، أو  یجب على كلّ مکلّف في عباداته و معاملاته أن»: 1مسأله      
بر هر مکلفی واجب است که در عبادات و معاملات خود یا مقلّداً، أو محتاطاً؛ 

د و یا به احتیاط عمل کند   7«.مجتهد باشد، یا مقل 
بدان که بحث اصولی اجتهاد و تقلید، با بحث فقهی تفاوت چندانی ندارد، بلکه      

. لذا آن را در ضمن مباحث بحث فقهی همان بحث اصولی با اندکی اضافه است
 دهیم. باشد، مورد بررسی قرار میتر از کتب فقهی دیگر در این زمینه میعروه که کامل

های فقهی های عملیه و نه در کتاببحث اجتهاد و تقلید در سابق، نه در رساله     
ها به های فقهی نیامده بود، بدین سبب است که مباحث آنآمده بود. اما اینکه در کتاب

ترتیب کتاب شرائع بوده و این کتاب چهار بخش دارد: عبادات، معاملات، ایقاعات و 
باشد. آری، اجتهاد و احکام. اجتهاد و تقلید جزء هیچ کدام از این چهار بخش نمی

های علمیه نیز همین طور بود، تا باشد. اما در مورد رسالهتقلید شرط صحت همه می
عمل به خرج داده و آن را در رساله عملیه خود مطرح ابتکار اینکه شیخ انصاری

کرد. سپس علمای بعدی، از ایشان پیروی کردند و در ابتدای رساله عملیه خود آن را 
 گنجاندند و تا به امروز این سیره ادامه پیدا کرد.

 

 در بيان مقدمات
کند: وجوب، مکلف، عبادات و مسأله اول پیرامون هفت امر صحبت می     
 املات، اجتهاد، تقلید، احتیاط و تخییر بین اجتهاد، تقلید و احتیاط.مع

 

 
                                                           

 .73، ص7. العروة الوثقی، ج7
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 معنای وجوب و تقسيمات آن 
شود و وجوب، یعنی حکم لزومی بر انجام کاری که بر انجام آن، بسیار تشویق می     

تی سخت شود، که خود دارای تقسیماتی است:  ترک آن موجب مذم 
 تقسيم اول

گیرد به اعتبار کسی که وجوب به او تعلق می كفائیو  نیعيتقسیم وجوب به      
 )محکوم به وجوب(.

ای انجام دهند، اما عینی: پس آن الزامی است که به همه افراد تعلق دارد و اگر عده     
فین متعدد میاز بقیه ساقط نمی  شود.شود. در حقیقت، وجوب به تعداد مکل 

ای انجام ه به همه افراد تعلق دارد ولی اگر عدهو اما کفائی: پس آن الزامی است ک     
 شود.دهند، از بقیه ساقط می

تخییر بین تقلید، اجتهاد و احتیاط، واجب عینی است و عمل برخی، آن را از دیگران      
کند و احتمال دیگری هم غیر از عینی بودن در این مقام مطرح نیست. مگر در ساقط نمی

اجب کفائی است ـ همانطور که در آینده خواهد آمد ـ و از بحث اجتهاد که بنابر مشهور، و
باشد؛ زیرا اجتهادی که یک ما درباره تکلیف هر شخصی برای عمل خویش خارج می

واجب کفائی است برای حفظ احکام، در مقابل از بین رفتن و مانند آن است. بنابراین، 
 ارد.این تقسیم به همین جهت، بیش از این نیاز به توضیح ند

 تقسيم دوم
به اعتبار خود وجوب. به عبارت دیگر:  مقدّمیو  وضعی، تكليفیتقسیم وجوب به      

 وجوب یا عقلی است یا تعبدی و تعبدی یا تکلیفی است یا وضعی.
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باشند، بلکه آن دو از اقسام . پس آن دو قسیم این سه نمینفسیو  غيریاما وجوب      
وب تکلیفی یا نفسی است، مانند نماز و یا غیری واجب تکلیفی هستند؛ چرا که وج

 است، مانند وضو. 
می وجوبی       وجوب تکلیفی، الزام است و وجوب وضعی، ثبوت بوده و وجوب مقد 

ای برای سقوط آن دو ای جهت حصول تکلیف یا وضع بوده و یا مقدمهاست که مقدمه
رف برای رسیدن به واقعیات باشد و از آنجا که علم وجدانی یا تعبدی، طریق متعامی
ای برای علم به ثبوت یا سقوط به شمار آمده باشد، وجوب مقدمی مسامحتا مقدمهمی

باشد که است. و الا ـ همانطور که مشهور برآنند ـ وجوبی برای علم جز در عقائد نمی
 بحث از آن در آینده ـ ان شاء الله تعالی ـ خواهد آمد.  

هر سه معنا به کار رفته است. مثلا در خبر داود بن سرحان از در روایات، وجوب به      
 آمده است: حضرت ابا عبدالله امام صادق

اگر إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر؛ »
 7«.شوددخول کرده است، غسل و تازیانه و رجم و مهر واجب می

 این برای دو وجوب تکلیفی و وضعی.     
فيمن كان له ثوبان »حدیث صحیح ـ علی الاصح به ابراهیم بن هاشم ـ و در      

در قال: یصلّي فيهما جميعا؛ احدهما نجس و لا یعرفه بعينه عن أبى الحسن
داند کدام است، از امام مورد کسی که دو لباس دارد که یکی نجس است و نمی

   4«.است که فرمودند: در هر دو جامه نماز بخواندکاظم

                                                           

 .343، ص47. وسائل الشیعة، ج7
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این وجوب، مقدمه حصول نماز ـ در لباس طاهر ـ است که ذمه مکلف در هنگام      
داخل شدن وقت، بدان مشغول شده است و زمانی که علم به آن، متوقف بر تکرار 

گردد و انجام آن نیز، نماز واجب در این دو لباس بوده، دو نماز در آن واجب می
 شود.مقدمه علم به سقوط تکلیف می

باشد که در روایات متعددی، هم اند: ماده وجوب در لغت، از اضداد میمخفی نم     
در حدیثی از امام « سقوط»به معنای ثبوت و هم سقوط آمده است. برای معنای 

 آمده است:صادق
وقت نماز وقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم؛ »

ند تا زمانی مغرب، زمانی است که قرص خورشید، به ماورای افق، سقوط ک
 7«.که ستارگان به هم بپیوندند

 تقسيم سوم
به اعتبار دلیلی که بر آن دلالت  شرعیو  فطری، عقلائی، عقلیتقسیم وجوب به      
کند. یعنی دلالت کننده به لزوم، گاهی حکم عقل است، یا سیره عقلاء، یا فطرت می

ت در مقام ثبوت، هر اس و یا شرع است. وجوبی که در متن مسأله کتاب آمده، ممکن
یک از این چهار تا باشد و شاید نسبت هر کدام از این چهار تا با بقیه، نسبت عموم و 

های آن، هر وجوب عقلی ها و مناطخصوص من وجه باشد. لیکن به ملاحظه ملاک
لازم نیست، شرعی و عقلائی و فطری باشد. به این معنا که اگر ایجاب عقل نباشد، 

یا سیره عقلاء و یا از فطرت، وجوب آن استفاده نگردد و همچنین  ممکن است از شرع
 است وجوب شرعی و نیز بقیه موارد.
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های سه گانه به صورت خاص یا عام ـ همانطور که در آری، شرع به تمامی وجوب     
آمده کند. مثلا در روایتی از امام باقرجای خود بررسی شده است ـ ارشاد می

 ند: است که حضرت فرمود
در حجة الوداع خطبه خواندند و فرمودند: ای مردم! رسول خدا»

هيچ چيز نيست كه شما را به بهشت نزدیك و از آتش دور سازد، مگر آن 
كه شما را به آن فرمان دادم. و هيچ چيز نيست كه شما را به آتش نزدیك 

 1...«.كه شما را از آن بازداشتم  و از بهشت دور گرداند، مگر آن
اند ـ آنست که: آنچه بله، فرق بین دو وجوب عقلی و فطری ـ آنطور که برخی گفته     

باشد و شود، وجوب فطری میدر عملکرد و شیوه زندگی حیوانات و کودکان دیده می
 شود، عقلی است.آنچه در عملکرد و شیوه زندگی آنها یافت نمی

 

 هاها و ملاكمناط
 سام چهارگانه وجوب، از این قرار است:های اقها و ملاكاما مناط     
: یا وجوب شکر منعم است ـ آنطور که گفته شده ـ و یا مناط وجوب عقلی. 7     

آنگونه که برخی مشایخ معاصر ما بر آن اصرار دارند، وجوب دفع ضرر محتمل بوده و 
 آن هم بر سبیل منع خلو. 

، مناط سومی هم دارد که آن : پس علاوه بر این دو مناط. مناط وجوب عقلائی2     
باشد و کاشف از آن، استقرار سیره جلب منفعت بوده و نیز بر سبیل منع خلو می

 عقلاء هر دین و مکتبی بر شیء به صورت لزوم است.
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باشد ـ بوده و : یا دفع ضرر محتمل ـ بنابر آنچه معروف میمناط وجوب فطری. 3     
است؛ البته اگر بازگشت دومی به اولی  یا اعم از آن و وجوب جلب منفعت ملزمه

 نباشد. فتأمل.
: پس آن در مقام ثبوت، مصالح و مفاسد قابل ملاحظه و مناط وجوب شرعی. 2     

مؤکد بوده و در مقام اثبات، امر مولوی شرعی الزامی است؛ این بدین سبب است که 
کام شرعی را باشد؛ زیرا مناطات احراهی به ملاکات وجوب شرعی جز این امر نمی

دانند به هم میداند و اگر پیامبر و وصی ایشاناحدی جز خدای متعال نمی
 تعلیم اوست؛ آنگونه که در روایت شریف و معروفی آمده است:

را بر ادب خویش، تأدیب نمود ... خدای سبحان پيامبرش»
  1«.سپس دینش را به او واگذار كرد

 فرمودند:و امام صادق
تفویض فرمود، به ما نيز تعال( به رسولشآنچه را )خدای م»

 2«.تفویض كرده است
 

 اشکال و مناقشه
 در کبرای سه مورد اول و صغرای مورد آخر، اشکال است.     
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 مناقشه وجوب شکر منعم
داند. اما در وجوب شکر منعم، پس عقل به صورت یک کبرای کلی آن را لازم نمی     

سیار کوچک باشد، نیکو است، اما اینکه عقل بدان آری، شکر هر منعمی و لو نعمتی ب
 امر تأکیدی الزامی کرده و بر ترک آن مذمت اکید نموده باشد، خیر.    

ای )یک فلس( پول بدهد، در زمانی که بدان به عنوان مثال اگر کسی به شما سکه     
نکنید، آیا  احتیاج ندارید و از کسی که آن را داده هم چیزی کم نشود، اگر از او تشکر

ت قابل ملاحظه میمرتکب حرام عقلی شده کند و بر انجام آن اید و عقل، شما را مذم 
 نماید؟ خیر، اینچنین نیست.تأکید الزامی می

داند، بر حسنش حکم کرده و بر آن تحریک غیر بله، عقل تشکر کردن را نیکو می     
ماید، همچنان که در آینده ـ ان نالزامی ـ بنابر اصح که عقل تحریک و بعث دارد ـ می

 کنیم. شاء الله ـ کمی درباره آن صحبت می
پنهان نیست که: بین بعث غیر الزامی و بعث الزامی تفاوتی آشکار است. لیکن ظاهر      

باشد که این شاید اطلاق کلام جمعی از معاصرین، وجوب شکر منعم ـ مطلقا ـ می
ان را دچار این سخن کرده است، دقیق بودن فرق سزاوار مطلب نباشد؛ چرا که آنچه، آن

بین مطلق حُسن و بین وجوب است. پس آنان فکر کردند، وقتی که عقل شکر را نیکو 
 باشد.داند، حکم به وجوب کرده است و هر بعث عقلی بعث الزامی میمی
البته در نعمت بزرگ، عقلًا شکر صاحب نعمت واجب است و بارزترین مصادیق      

های بزرگ را به انسان ارزانی داشته است. باشد که همه نعمتخدای متعال میآن، 
 رساند. لیکن این مورد هرگز کلیت کبری را نمی
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باشد، البته بعد از قبول اینکه بنابراین، صغری قطعی است و در ما نحن فیه مفید نیز می     
 باشد. اما کبری، خیر.تقلید، یا اجتهاد، یا احتیاط از مصادیق شکر خدای متعال می

 

 دو ایراد
بر صاحب مستمسک که به تبعیت از اصحاب به وجوب عقلی از باب شکر منعم      

 قائل شده، دو ایراد وارد کردند:
: اگر شکر را ترک کند، پس چنانچه مستحق عقاب شود، آنگاه داخل در ایراد اول     

 شود والا وجوبی نخواهد بود.دفع ضرر می
: بنابر وجوب شکر، وجوب، دیگر به اطراف علم اجمالی اختصاص د دومایرا     

 7شود.نخواهد داشت، بلکه شامل موارد شبهه بدوی هم می
شود اینست که: سببیت استحقاق عقاب بر ترک، لیکن اشکالی که بر ایراد اول می     

ترک آن اعم از دفع ضرر است و الا اقتضای آن نفی وجوب شرعی خواهد بود؛ چرا که 
 باشد.علتی برای استحقاق عقاب می

و اشکال ایراد دوم اینست که ما نیز مانند آنان که ملتزم شدند، ملتزم به وجوب      
رفع »شدگان از آن با حدیث شریف باشیم، ولی ملتزمشکر منعم، حتی در بدویات می

 و مانند آن خارج شدند. فتأمل.« نما لا یعلمو

                                                           

 .1، ص7. مبانی منهاج الصالحین، ج7
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 محتملمناقشه وجوب دفع ضرر 
اما درباره وجوب دفع ضرر محتمل، نه عقل و نه سیره عقلاء و نه فطرت سلیم به      

یت آن را لازم نمی دانند. ضرر یا بزرگ است و یا ناچیز و در هر صورت یا نحو کل 
 دنیوی است و یا اخروی.

اما در ضرر بزرگ، شکی نیست که دفع آن بنابر فطرت، عقل و سیره عقلاء لازم      
است؛ چه ضرر دنیوی مانند قتل، قطع دست و پا و تلف کردن ما یملک باشد، یا 

 سازد.   اخروی مانند ضرر ارتکاب محرماتی که شخص را در آخرت مستحق عقاب می
داند چه رسد به اما در ضرر اندک و ناچیز، فطرت انسان دفع متیقن آن را لازم نمی     

نند کندن یک تار موی و یا کمی از پوست نازک مظنون یا محتمل؛ چه دنیوی باشد، ما
ترسند، آنجا که که تقوا پیشگان از آن می« سختی حساب»و چه اخروی، مانند ضرر 

 فرماید:خدای متعال می

هُمْ وَ یَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ﴿ بَّ ترسند و از پروردگارشان می؛ وَ یَخْشَوْنَ رَ

 در حساب تفسیر شده است. که به دقت  7﴾و از سختی حساب بیم دارند
ت شدید و       آری، فطرت، عقل و عقلاء به حُسن دفع آن، بدون الزام بر انجام یا مذم 

کنند؛ البته اگر در آن ضرر کم، نفع مساوی یا بیشتر وجود اکید بر ترک آن حکم می
نداشته باشد. والا چه بسا فطرت، عقل و عقلاء به حسن ارتکاب آن حکم کنند. 

ر که در حیوانات مشاهده شده است که در هنگام فشار گرسنگی ـ اگر چه به همانطو
یقین و یا احتمال در معرض عقوبت اندک و ناچیز صاحبانشان واقع می شوند، بر غذا 

                                                           

 .47سوره رعد، آیه . 7
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آورند، عقل نیز قرار گرفتن در معرض ضرر مالی یا بدنی کم، در مقابل به هجوم می
 شمارد.دست آوردن سود بزرگتر را نیکو می

 همچنین سیره عقلاء بدون انکار و اشکال بر آن استوار شده است.     
اگر این، حکم دفع ضرر محتمل باشد، به طریق اولی حکم جلب منفعت محتمل،      

باشد. پس کلیت، در وجوب شکر منعم، دفع ضرر محتمل و جلب اینگونه می
 منفعت محتمل، مورد اشکال شده است. 

 

 شه ثبوتى در آنمناط وجوب شرعى و مناق
باشد و در مقام وجوب شرعی که مناط آن در مقام ثبوت، مصالح و مفاسد بزرگ می     

 باشد اشکالی در امکانش در مقام ثبوت نیست.اثبات، کاشف از آن امر مولوی شارع می
ای که در آن حکم عقلی یا فطری باشد، پس بر آنچه اخیرا مشهور شده که هر واقعه     

ـ اگر وارد شده ـ جز ارشاد به حکم عقل و فطرت نیست و حکم مولوی  حکم شرعی
شود: معنای حکم مولوی جز حکمی که به ذات خود، در آن، معنا ندارد. اشکال می

استحقاق عقاب را به دنبال دارد نیست، و چه اشکالی دارد که شارع به وجوب یکی از 
این حکم استحقاق عقاب در اجتهاد، تقلید و احتیاط به نحو تخییر حکم کند و 

 مخالفتش را به همراه داشته باشد؟
 اشکال و جواب

گانه در اداء های سهیکی از راهآنکه عقل، قطعا به لزوم اختیار  اگر گفته شود: بعد از     
 کند، دیگر این حکم شرعی چه اثری دارد؟تکالیف شرعی حکم می
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ار اثر و عدم اثر نیست، بلکه پیرامون . بحث در مقام ثبوت دائر مد7گوییم: می     
محذور عقلی و عدم آنست. پس اگر حکم مولوی شرعی در موردی، محذور عقلی 
داشته باشد، مانند حکم به وجوب اطاعت و حرمت معصیت، که مستلزم دور و تسلسل 

شویم. بوده و دور و تسلسل عقلا محال است. در این مورد ملتزم به عدم امکان آن می
نیازی از حکم شرعی به وسیله گر محذور عقلی نداشته باشد، پس به صرف بیاما ا

 شود. حکم عقل یا فطرت، موجب عدم امکان حکم مولوی از جهت شرع نمی
. به اضافه اینکه حکم شرعی وقتی برای همه باشد و بسیاری از مکلفین ملتفت 4     

 گردد. شرع واضح میحکم عقل یا فطرت نباشند پس در اینجا اثر حکم از جهت 
تواند حجتی باشد بر افرادی که به حکم عقل و فطرت ـ . اینکه حکم شرعی می3     

 کند.حتی اگر التفات داشته باشد ـ اعتنا نمی
ی فاقد اطلاق است، در صورتی که 2      ی بوده و لب  . همچنین حکم عقل و فطرت لب 

باشد. عام و گاهی مطلق میحکم شرع لفظی در دو مورد حکم عقل و فطرت گاهی 
 باشد. پس مولویت آن در موارد شک و مانند آن مفید است که نظائر آن بسیار می

مثلا: ظلمی که شرع، حکم به حرمت آن داده و ارتکابش عقاب را در پی دارد،      
دیگر نیازی به آن، با وجود حکم قطعی عقل به اینکه ظلم قبیح است و انجام دهنده 

باشد، نیست ولی این حکم شرع نسبت به حرمت ظلم، در عقاب میآن مستحق 
موارد مشکوکی که حکم عقل به قبح، محرز نیست، مانند اذیت کردن حیوانات غیر 
موذی، یا در جهت مزاحمات و مانند آن و نیز برای افراد غیر ملتفت به حکم عقل از 

ا به حکم عقل هستند و مانند اعتنمیان مردم ساده لوح و همچنین از برای افرادی که بی
 آن، مفید است.
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 نتيجه بحث
تواند مولوی باشد مگر در جایی که محذور اصل در هر حکمی، اینست که می     

عقلی در بین یا دلیل دیگری برخلاف آن باشد و در ما نحن فیه نه محذور عقلی بر 
 ایم. خلاف است و نه دلیل خاص که این بحث را در اصول مفصل بیان کرده

 

 مناط وجوب شرعى و مناقشه اثباتى در آن
در مرحله اثبات آیا حکم شارع به این وجوب تخییری، مولوی است یا نه؟ در      

آید و دلالت بر لزوم اتباع هر کدام از ای که در آینده میگوییم: ظاهر ادلهجواب می
حکمی که شک های سه گانه دارد اینست که آن حکم مولوی است و اصل در هر راه

در مولویت یا ارشادیت آن داریم، مولویت است. چرا که ظاهر امر اینست که برای 
اطاعت صادر شده نه مجرد ارشاد به آنچه به اطاعت از عقل یا فطرت و یا غیر آن دو 

 دهد. فتأمل.فرمان می
 های سه گانه موضوعيّت دارند؟آیا راه

های سه گانه: اجتهاد، باشد، آیا این راهحال بنابر اینکه وجوب تخییری مولوی      
تقلید و احتیاط موضوعیت دارند تا پیمودن آنها برای تحصیل حکم شرعی واجب 
باشد؛ به صورتی که اگر پیموده نشوند و بدون تقلید و اجتهاد و احتیاط عمل کند و 

مل و جفر های غیر متعارف یا غیر معتبر مانند عمل به ظن یا رمطابق واقع شود و یا راه
های و خواب و مانند آن را بپیماید، اعمالش باطل شود، یا پیمودن خصوص این راه

 گانه واجب نیست؟سه
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به عبارت دیگر: آیا این وجوب تخییری فقط تکلیفی است یا فقط وضعی است یا هر      
ای می باشد؟ این اختلاف مانند اختلافی است که بین قول مشهور دو  یا صرفا مقدمه

م و یادگیری احکام برای عمل، و بین مقدس  که قائلند به مقدمه بودن وجوب تعل 
و کسانی که مانند او قائل به نفسی بودن آن هستند. پس اگر قول مشهور را به اردبیلی

های تحصیل اوامرشان به ذهن تبادر جهت آنچه عرفا از اوامر موالی در تعیین راه
ها فقط و فقط صور همین است ـ هدف از این راهکند، پذیرفتیم ـ که ظاهر و منمی

ها نیست و ظاهر اوامر رسیدن به اطاعت ایشان است و مطلقا خصوصیتی در اصل راه
 باشند.  های اطاعت نازل منزله سایر اوامر عرفی شده شرعی اینست که در تعیین راه

قائل شویم دبیلیهای سه گانه موضوعیتی ندارند، حتی اگر مانند مقدس ارپس راه     
م و یادگیری احکام شرعی، نفسی است. به سبب ظاهر اوامر خاص و  که وجوب تعل 

م و یادگیری وارد شده  والا ظاهر است. بسیاری که در کتاب و سنت مبنی بر وجوب تعل 
 باشد.هر امری اینست که نفسی باشد نه غیری، و بنابراین وجوب تخییری، موضوعی می

 اشکال بر موضوعيت
ر و شک می      باشد، اما با تمسک به ظهور امر در نفسیت و نه غیریت در مقام تحی 

قیام این قرینه آشکار ـ بر اینکه راه اوامر شرعی همان راه سایر اوامر عرفی که با کتاب و 
ر و شکی نیست پس از راهاند، میسنت تأیید شده های اوامر عرفی، باشد ـ دیگر تحی 

ها در نزد عرف قید زائدی شود. حتی موضوعیت در راهده نمیجز طریقیت محض ارا
ر و شکی نیست تا به ظهور  است که نیازمند دلیل خاص است. بنابراین در اینجا تحی 

 امر در نفسیت تمسک شود.  
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 از جمله مؤیدات این مطلب که در قرآن و سنت وارد شده است آیه کریمه:      

نَ لَهُمْ؛  وَ ما أرْسَلْنا مِنْ رَسُول  ﴿ و ما هیچ پیامبری را إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّ

  7﴾جز به زبان قومش نفرستادیم، تا ]حقایق را[ برای آنان بیان کند
 که فرمودند: و حدیث شریف رسول خدا     

ما گروه إنّا معاشر الأنبياء أمرنا أن نکلّم الناس على قدر عقولهم؛ »
  4«.ه با مردم مطابق توانایی فکری آنان سخن گوییمایم کپیامبران امر شده

 که فرمودند:و سخن مبارک امام صادق     
با مردم مطابق آنچه توانایی حدّثوا الناس بما یعرفون و دعوا ما ینکرون؛ »

 3«.توانند درک نمایند رها کنیددرک آنرا دارند سخن بگویید و آنچه را که نمی
 

 لحت سلوكيهگانه، بنابر مصهای سهراه
در ای که شیخ انصاریشود: اگر قائل به مصلحت سلوکیهآری، گاهی گفته می     

جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری فرموده است، باشیم. یعنی مصلحتی که 
ای بین قول به موضوعیت و قول به طریقیت محض است و اینکه احتمال دارد واسطه

رسیدن به احکام خود، مصلحتی است. بنابراین ها برای برای شارع در پیمودن این راه
مجالی برای ادعای طریقیت محض باقی نمی ماند، چرا که قول به طریقیت محض، 
مبنی بر دلیل عدم موضوعیت خاص طرق است. حال که احتمال مصلحت سلوکیه

                                                           

 .414، ص74مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج. 3  .2. سوره ابراهیم، آیه7
 .43، ص7. الکافی، ج4



 11 *نتیجه                                                                                            

 2

1 

21 

 

شود. اگر به این قائل شدیم، ادعای رود، استدلال جهت عدم موضوعیت باطل میمی
 باشد.   معنای سلوکی در وجوب تخییری ما نحن فیه صحیح می نفسیت به

به مصلحت سلوکیه پایبند لیکن اشکالی که هست اینکه خود شیخ انصاری     
 نشده مگر در آنچه که شارع فقط در حکم ظاهری بیان کرده است نه مطلقا.  

هرگز  حاصل اینکه: ظهور تعیین طرق به احکام در آنکه مجرد طرق بوده و     
ای بر خلاف موضوعیت ندارند، از سوی عقلاء پیروی شده است الا در جایی که قرینه

های آن قائم شود و دلیل شرعی بر خلاف این ظهور عرفی قائم نشده است تا همه راه
ماند. تفصیل بیشتر این ای جز التزام به آن باقی نمیشرعی را شامل شود. پس چاره

 کنیم.   گذار میبحث را به مباحث اصولی وا
 نتيجه

آید که وجوب تخییری بین این سه، عقلی و فطری از همه آنچه گفتیم به دست می     
است و مانعی نیست که در مرحله ثبوت وجوبی شرعی و مولوی باشد. اما وجوب 

باشد ـ الا اینکه منصرف از شرعی در مرحله اثبات ـ اگر چه ظاهر اطلاق ادله می
 ض است و به ذات خود دلالت بر موضوعیت ندارند.ادله، طریقیت مح

و آنکه اگر شخص بدون تقلید، یا اجتهاد و یا احتیاط عمل کند و همه شرائط مأمور      
به مانند قصد قربت، موافقت مأمور به با مأتی به و غیره برای او حاصل شود، عملش 

در اینجا، برای  شود وصحیح بوده و عقابی بر ترک این سه راه او را شامل نمی
باشد و آن، خلاف ظاهر متبادر از اوامر عرفی است و مصلحت سلوکیه دلیلی نمی

 توانیم قائل به آن شویم.    بدون دلیل، نمی
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اند که عقلی بودن وجوب تخییری به بنابراین، آنچه در برخی شروح عروه آورده     
است آن را تنها عقلی و به  لحاظ شکر منعم، یا فطری بودن و یا شرعی بودن آن باطل

اند و نیز برخی شارحان که تنها بر فطری بودن لحاظ دفع ضرر محتمل اثبات کرده
 گردند.  وجوب اصرار دارند، هر دو جهت آنچه به تفصیل بیان شد، منتفی می

 گانههای سهجامع بين راه
ین احتمالات ر بسپس در این معنا که: حکم عقلی، یا فطری و یا شرعی به تخیی     
باشد گانه، جهت وجود جامعی بین آن احتمالات است که آن جامع مورد حکم میسه

سزاوار اشکال نیست. پس تخییر، نتیجه حکم به جامع است و جامع، لزوم برائت ذمه با 
 باشد.مصداق ـ مثل اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط ـ که برائت به وسیله آن صحیح بوده، می

رائت ذمه لازم است و از آنجایی که این برائت ذمه با مصادیق متعدد، حاصل: ب     
شود، تخییر بین آنها مقرر شده است. پس تخییر در اینجا مانند تخییر بین محقق می

کنیم که همه افراد مطلق است. آری، درباره دلیل شرعی ان شاء الله در آینده بحث می
 اند. فتأمل.ی قرار گرفتهافراد تخییر، موردی جهت ملاحظه ادله شرع

 آیا برای عقل و فطرت حکمى هست یا نه؟
شود حکم عقلی مانند حکم فطری است، آیا این حکم اما این مسأله که گفته می     

باشد؟ به عبارت دیگر  آیا عقل تنها ضرورت شکر است یا مانند آینه صرف رؤیت می
کنند یا اینکه عقل، به وجوب منعم و فطرت تنها ضرورت دفع ضرر محتمل را درک می

 کنند؟    شکر و فطرت، به دفع ضرر حکم می
در آن اختلاف است و آنچه در اینجا اشکال شده، صرفا علمی فلسفی بوده و ظاهرا      

تر به فهم، وجود حکم، برای عقل و فطرت است نهاثر عملی ندارد. اگرچه نزدیک
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ـ وجدان است که خود به طور مستقل به آن  مجرد رؤیت و دلیل آن ـ در مثل این موارد
 کند. حکم می

 

 خلاصه تقسيمات وجوب
 بندی کنیم:توانیم آنچه را سابقا در تقسیمات وجوب گفتیم به این صورت دستهمی     
 شود.ـ وجوب به لحاظ حاکم و فرمانده: به فطری، عقلی، عقلائی و شرعی تقسیم می7     
 گردد.بر به عینی و کفائی تقسیم میم و فرمانـ وجوب به لحاظ محکو4     
ـ وجوب به لحاظ خود وجوب و فرمان به تعیینی و تخییری، اصلی و تبعی، نفسی و 3     

ر است. مقدمی، مولوی، ارشادی و غیر از آن قابل تقسیم است که  امر تقسیم هم آسان و میس 
 

 گانه مقدمى است، یا نفسى؟های سهوجوب راه
، رساله عملیه مرجع بزرگوار شیخ زین العابدین المعاد ةذخيردر حاشیه مصنف     

باشد بلکه تصریح کرده است که: این وجوب، نفسی و شرطی نمیمازندرانی
 7مقدمی و غیری است.

اقول: این مطلب بنابر وجوه چهارگانه: عقلی، فطری، شرعی و عقلائی صحیح      
ی و این وجوه چهارگانه نیست؛ زیرا آنچه است و هیچگونه منافاتی بین وجوب مقدم

کند، یا عقل، یا عقلاء، یا فطرت و یا شرع بر وجوب مقدمی و غیری دلالت می
 باشند. فتأمل. می

                                                           

 .4، تعلیقه71. ذخیرة المعاد، ص7
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. فراگیری علوم عربی، قرآن و حدیث تا اینکه بتواند اجتهاد کند. 7مخفی نماند که      
. 3مأتی به بر فتوای حجت نماید. . و فراگیری مسائل تا بتواند تقلید نموده و تطبیق 4

فراگیری کیفیت احتیاط تا اینکه بتواند اعمالش را بر آن تطبیق کند، این فراگیری 
باشد و ان شاء الله، مطلبی است جداگانه غیر از  مسأله وجوب یکی از این سه راه می

 تفصیل بحث، در آینده نزدیک هنگام سخن گفتن از وجوب فراگیری خواهد آمد.  
 گانه واجب است؟های سهر چه كسى این راهب

بر هر مکلفی که شرایط صحت تکلیف شرعی مانند  )یجب على كل مکلّف(:      
بلوغ و غیره و شرایط صحت تکلیف عقلی مانند عقل، التفات، احتمال تکلیف و غیره 

 را داراست، واجب است.  
قرینه مقابله با عبادات، اعم از  که مراد از معاملات به )في عباداته و معاملاته(:      

شود که: معاملات در باشد، خصوصا به ملاحظه آنچه گفته میسایر احکام می
شود که این معنا مناسب با اصطلاح فقهی، به همه احکام جز عبادات اطلاق می

معنای لغوی نیز هست؛ زیرا هر امری که حکمی داشته باشد، نوعی تعامل است و الا 
دات و معاملات به وجوب تخییری، خصوصیتی نیست و دلیل آن در تخصیص عبا

در مسائل آینده به تعمیم جریان وجوب در همه افعال و تروک است. البته مصنف
 تصریح دارند که ان شاء الله خواهد آمد. 

مکلف، نسبت به اعمالش واجب است که مجتهد باشد.  )أن یکون مجتهدا(:      
و برای اجتهاد در اصطلاح، تعاریفی ذکر شده است که « یا باید مجتهد باشد»یعنی 

باشد هایی بر آنها شده است. اما تعریفی که از بسیاری از ایرادات دور مینقض و ابرام
 اینست که در تعریف آن بگوییم:
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 اجتهاد و معنای اصطلاحى آن
على  الاجتهاد: یعني الملکة التي یقتدر بها على تحصيل الحجّة التفصيلية»     

توان حجت ای است که توسط آن میاجتهاد یعنی آن ملکهالمسألة الشرعية؛ 
 «. تفصیلی بر مسأله شرعی را به دست آورد

این معنای اجتهاد وصفی است همانند شجاعت، سخاوت، صبر و مانند آن. و      
اجتهد »یا « اجتهاد کرد و به حقیقت رسیداجتهد فاصاب؛ »گویند: اینکه می
معنایش اینست که: این ملکه را به کار گرفت و  «اجتهاد کرد و حقیقت نرسیدفاخطأ؛ 

 آن را مورد استفاده قرار داد.
بنابراین آیا این ملکه، همان اجتهاد بوده ولی به اعتبار شأنیت و قابلیت، آنگونه که      

از  اند، یا اینکه این ملکه سبب استبسیاری از متأخرین در تفسیر معنای ملکه گفته
اند و برای اجتهاد که بدون آن فعلیتی برای اجتهاد نیست همانطور که برخی دیگر گفته

 اند؟ بعضی شاگردانشان با اصرار آن را پیروی کرده
شود که البته، در صاحب ملکه، مادامی که آن را به کار نگرفته است، ظاهر می     

رسد که خیر. چه بسا به نظر میبنابر تفسیر اول، مجتهد بوده ولی بنابر تفسیر دوم، 
 نزاع لفظی بوده و در دو محل است نه یکی. فتأمل.

یف متداول و جدید  بين دو تعر
هایی وجود بین تعریف جدیدی که جهت اجتهاد بیان نموده و تعریف مشهور، فرق     

 دارد که عبارت است از: 
ر تعریف اجتهاد به کار را با اینکه برخی از متأخرین د استفراغ وسعـ اصطلاح 7     

 اند، نادیده گرفتیم و آن را در تعریف جدید نیاوردیم به دو علت:برده
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 یکی: در ماده استفراغ وسع، توهم انسداد است که ما آن را قبول نداریم.     
 های متمادی با عصر ائمهدوم: با اینکه استنباط مسائل، در عصر ما که قرن     

زمند استفراغ وسع فقیه است، لیکن همیشه اینگونه نیست؛ زیرا فاصله دارد، غالبا نیا
در بسیاری از مسائل، استنباط نیازمند استفراغ وسع به حمل شایع نیست. اگر چه 

ای به حسب همان مسأله است. گفته شده: استفراغ وسع نسبی بوده و در هر مسأله
 فتأمل. باشد.لیکن ظاهر لفظ در بسیاری از موارد، از آن منصرف می

و غیره جهت اینکه عموم حجیت ادله، طرق، « حکم»به جای « ةالحج  »ـ گفتیم 4     
 امارات، اصول عملیه با احکامش یا تنجیزات و اعذاراتش را در برگیرد.

را بعد از حجت آوریم تا اینکه حجتی که مقلد به آن تمسک « ةالتفصیلی»ـ کلمه 3     
د اجمالی بوده، در همه مسائل  کند خارج گردد، زیرا علاوه برمی اینکه حجت مقلِّ

 شود.یکی است و در عین حال ـ همانطور که مخفی نیست ـ شامل انسداد هم می
را در تعریف جدید به کار گرفتیم جهت اینکه شامل تکلیف و « ةالمسأل»ـ کلمه 2     

 وضع با هم شود.
آوریم تا اینکه مسائل « ةرعیالف»را در تعریف جدید به جای « ةالشرعی»ـ کلمه 1     

متعلق به اصول دین را نیز شامل شود، حال چه به صورت مطلق ـ اگر موجب علم 
شود، بنابر مختار ما ـ چه به صورت مقید و در  بعضی جزئیات اصول دین، از آنچه 

 همه در جواز تقلید در آنها اتفاق نظر دارند، مانند خصوصیات روز معاد و قیامت.
شامل ادله و اصولی که مدرک آنها فطرت، یا عقل و یا بنای عقلا « ةالشرعی» و نیز     

است مانند اشتغال عقلی، برائت عقلی و مانند آن دو که نیست اعتبار آنها جز جهت
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این از اضافه کردن  باشد واینکه شرع، آن ادله و اصول را در مواردش قبول کرده می
 کند. فتأمل.نیاز میبی« ةیالشرع»را به  و غیره« ةالعقلی»کلمه 

رسد نسبت به شود کامل است، ولی به نظر میاین تعریف جدید اگر چه ادعا نمی     
ها و سایر تعاریف متداول دارای ایراد کمتری باشد. البته تنها خدای متعال بقیه تعریف

 باشد.است که عاصم و حفظ کننده می
 

 های ملکه اجتهاداز جمله ویژگى
ی نماند که ملکه اجتهاد مانند سایر ملکاتی که غالبا، با تأمل در منافع و مضرات مخف     

نبود آن و ترجیح اولی بر دومی و یا با وادار کردن نفس به آنچه با ملکات حسنه سنخیت 
 شود، نیست.دارد، مانند شجاعت، سخاوت، عدالت و مانند آن حاصل می

ه استنباط بر آنها متوقف است تحقق بلکه ملکه اجتهاد به شناخت علومی ک     
یابد، نه با بدون اندیشیدن در منافع و مضرات آن و نه با تأمل در خود استنباط، چرا می

ای ندارد و دومی غیر ممکن است. بله، این ملکه با به کارگیری مستمر و که اولی فایده
 شود. تر میزیاد، آن نیز زیاد و زیاد

گویند: اجتهاد نیرویی قدسی بوده، یا نوری است ر کرده و میاما آنچه که برخی ذک     
اندازد و مانند آن، پس با تأمل در آن و که خدای متعال در قلب آن که بخواهد، می

گردد که اجتهاد مصطلح را اراده نظائرش ـ و لو به مناسبت حکم و موضوع ـ ظاهر می
که رجوع عامی به مجتهد و تقلید نکرده، بلکه آثار اخروی مترتب بر آن و یا اجتهادی 

 داند، اراده کرده است. والا اجتهادی که محل بحث است، ممکناز او را جائز می
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است برای فاسق و عادل، منافق و مؤمن، بلکه برای کافر و مسلمان، ریاکار و مخلص 
 و غیره نیز به سبب اعمال و به کارگیری قوه نظری مذکور، حاصل شود.

که گفته شد، آنچه در روایات آمده را ـ اگر نگوییم که همین معنا ظاهر بر معنایی      
نقل شده کنیم. مانند روایتی که از امیر مؤمنان حضرت علیآن است ـ حمل می

 که فرمودند: 
ألا أخبركم بالفقيه حقّا؟ من لم یقنّط الناس من رحمة اللّه ... و لم »

اهید به شما از فقیهی که به حق خوآیا مییترك القرآن رغبة عنه إلى غيره؛ 
فقیه است خبر دهم؟ او شخصی است که مردم را از رحمت خدای متعال 
ناامید نکند ... و  قرآن را سرلوحه راه خود قرار داده و از آن به جهت گرایش 

  7«.به غیر از آن روگردان نباشد
 روایت شده است که فرمودند: نیز از امام صادق     

ل فقيها حتى لا یبالي أی ثوبيه ابتذل، و بما سدّ فورة لا یکون الرج»
آید تا آنگاه که به دنیا و متعلقات آن انسان، فقیه به حساب نمیالجوع؛ 

اعتنا باشد و علی الخصوص نسبت به لباس و غذا که با چه لباسی بدن بی
و  4«نمایدخود را پوشانده و با چه طعامی شدت گرسنگی خود را برطرف می

 ت دیگر.روایا

                                                           

 .713، ص6. وسائل الشیعة، ج7
 .14، ص1. همان، ج4
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 معنى جدید اجتهاد و بعضى مزایای آن
ای برای نزاع عامه و اخباریان باقی این معنای جدید اجتهاد، معنایی است که بهانه     

گذارد، در صورتی که برای اجتهاد، تفاسیر دیگری ذکر شده که بهانه برای انکار آن نمی
یا تفاسیر  حكم شرعی تحصيل ظن بربه دست عامه و اخباریان داده است، مانند: 

دیگری که مراد همه مفسران، آن معنا نبوده که موجب ایراد بر ایشان شود، بلکه مرادشان 
همین است که ما گفتیم. لیکن قصور تعبیرشان، یا توجه نکردن به اشکالاتی که بر 

 شود و یا رعایت نکردن الفاظی که کتاب و سنت به کار برده، مانند فقهتعبیرشان وارد می
ثمر و و فقیه، استنباط و مستنبط و تبدیل آن به مجتهد و اجتهاد، سبب این نزاع لفظی بی

 نیاز باشیم.شد با کمی دقت در تعبیر از آن بیمتلف وقت گران بها شده، در حالی که می
 

 دليل بر اجتهاد
هت در هر صورت دلیل این اجتهاد که به این معنا بوده یعنی: فقه و استنباط از ج     

 باشد.وجوب و یا جواز و از لحاظ تکلیف یا وضع، ادله اربعه به علاوه بنای عقلاء می
 استدلال به قرآن

جامع در کتاب اما قرآن: پس طوائفی از آیات وجود دارد که آیت الله بروجردی     
 7بیش از شصت آیه آن را در ابواب متعدد آورده است. ةاحادیث الشيع

 
 
 

                                                           

 از مقدمات. 1و  2و  3، باب7. جامع أحادیث الشیعة، ج7
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 رقرآن و حجّيت ظواه
ای است که بر حجیت ظواهر و وجوب عمل کردن به آنها، چه ها آیهاز آن جمله، ده     

 نصشان و چه ظاهرشان به مطابقت یا تضمن و یا التزام دلالت دارند. مانند آیه کریمه: 

کُمْ؛ ﴿ بِّ بِعُوا ما اُنْزِلَ إِلَيْکُمْ مِنْ رَ آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی اتَّ

  7﴾رستاده شده است، پیروی کنیدشما فرو ف

بِعُوه؛ ﴿و آیه کریمه:       و این، خجسته کتابی است که وَ هذا كِتابٌ أنْزَلْناه مُبارَكٌ فَاتَّ

  4﴾ما آن را نازل کردیم؛ پس، از آن پیروی کنید
 واضح است. فاتّبعوهو  اتّبعوادلالت این دو آیه کریمه با دو کلمه      

کُمْ عَلَيْکُمْ؛ قُ ﴿و آیه کریمه:       بُّ مَ رَ بگو: بیایید تا آنچه را لْ تَعالَوْا أتْلُ ما حَرَّ

وَ ما أنْزَلْنا عَلَيْكَ ﴿و آیه کریمه:  3﴾پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم
نَ لَهُمُ  آنچه را [ کتاب را بر تو نازل نکردیم، مگر برای اینکه و ما ]این؛ الْکِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّ

اسِ وَ ﴿و آیه کریمه:  2﴾اند، برای آنان توضیح دهیدر آن اختلاف کرده هذا بَصائِرُ لِلنَّ

 1.﴾و رهنمودی است بخش[ برای مردم، بینشاین ]کتابهُدیً؛ 
دلالت این سه آیه اخیر التزامی است. چرا که تلاوت آنچه خدای متعال بر ایشان      

اینکه ظاهرش را بگیرند و طبق آن عمل کنند. نیز  نازل  حرام کرده معنایی ندارد مگر
گاهی معنا ندارد مگر گرفتن به ظاهر و عمل نمودن به  نکردن کتاب جز برای بیان و آ

گاهی بخش هادی و رهنمود باشد مگرآن. همچنین معنا ندارد که کتاب، بصیرت و آ
                                                           

 .62. سوره نحل، آیه 2  .3یه. سوره اعراف، آ7
 .43. سوره جاثیة، آیه 1  .711. سوره انعام، آیه4
 .717. همان، آیه3
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جز گرفتن به ظاهر قرآن جهت گرفتن به ظاهر و عمل کردن به آن و آیا تفقه و اجتهاد، 
 تواند داشته باشد؟! و استفاده نمودن احکام شرعی از آن، معنی دیگری می

 قرآن و حجّيت سنّت نبوی
دلالت دارد، مانند و از آن جمله، آیات بسیاری است که بر حجیت سنت نبوی     

 آیه کریمه: 

هِ وَ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ ﴿ وه إِلَى اللَّ سُولِ؛ ء  فَرُدُّ [ پس هر گاه در امری ]دینی الرَّ

  7.﴾[ پیامبر ]او[ عرضه بدارید[ خدا و ]سنتاختلاف نظر یافتید، آن را به ]کتاب

هَ؛ ﴿و آیه کریمه:       سُولَ فَقَدْ أطاعَ اللَّ هر کس از پیامبر فرمان بَرَد، در مَنْ یُطِعِ الرَّ

سُولُ فَخُذُوه وَ ﴿و آیه کریمه:  4﴾حقیقت، خدا را فرمان برده وَ ما نَهاكُمْ  ما آتاكُمُ الرَّ
و آنچه را فرستاده ]او[ به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را باز عَنْهُ فَانْتَهُوا؛ 

يَ؛ ﴿و آیه کریمه:  3﴾داشت، بازایستید مِّ بِيَّ الْاُ سُولَ النَّ بِعُونَ الرَّ ذِینَ یَتَّ همانان که از الَّ

 و آیات دیگر.  2﴾کنندبر درس نخوانده پیروی میاین فرستاده، پیام
و توضیح اینکه، ارجاع آنچه در آن اختلاف و نزاع شده، به رسول خدا     

خودداری نمودن از آنچه رسول خدا نهی فرمودند و تبعیت و اطاعت از رسول خدا، 
هاد همه اینها عرفا چیزی جز اخذ به ظاهر سخنشان و عمل به آن نیست و تفقه و اجت

 باشد. هم چیزی جز این نمی
 
 

                                                           

 .1سوره حشر، آیه. 3  .11. سوره نساء، آیه7
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 قرآن و حجّيت كلام ائمه اهل بيت
دلالت از آن جمله، آیات متعددی است که بر حجیت کلام ائمه معصومین     

مْرِ مِنْکُمْ ﴿دارد، مانند آیه کریمه: 
َ
سُولَ وَ اُولِي الْأ هَ وَ أطِيعُوا الرَّ خدا را ؛ أطِيعُوا اللَّ

وَ لَوْ ﴿و آیه کریمه:  7﴾اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنیداطاعت کنید و پیامبر و 
سُولِ وَ إِلى وه إِلَى الرَّ ذِینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ  رَدُّ و اگر آن را ؛ اُولِي الْأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّ

وانند تاند که ]میبه پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند، قطعاً از میان آنان کسانی

 و آیات دیگر.  4﴾[ آن را دریابنددرست و نادرست
توضیح اینکه: اطاعت از اولی الامر یعنی ائمه معصومین از اهل بیت رسول      

و مراجعه به ایشان، جز معنی اخذ به ظاهر اقوالشان و عمل به آن عرفا نیست خدا
 باشد؟و آیا تفقه و اجتهاد جز این می

جانشینم را اطاعت نموده و هرگاه در امری از اوامرم شک »پس اگر مولا گفت:      
، معنایش، مراجعه به جانشین «پیداکردید به او مراجعت کرده و از او اطاعت نمایید

 گیرد و عمل به ظاهر سخن او است.بوده در همه آنچه مورد شک قرار می
 قرآن و اخبار ثقات

م یا اشاره و مانند آن بر حجیت اخبار از آن جمله، آیاتی است که به دلالت التزا     

إنْ ﴿دلالت دارند، مانند آیه شریفه: و اهل بیتثقات از پیامبر اکرم

نُوا؛  و آیه: 3﴾اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیك وارسی کنیدجاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ  فَتَبَيَّ

                                                           

 .11. سوره نساء، آیه7
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كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ ﴿ دانید، از پژوهندگان کتابهای اگر نمیپس فَاسْئَلُوا أهْلَ الذِّ

هُوا فِي ﴿و آیه:  7﴾آسمانی جویا شوید فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة  مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّ
هُمْ یَحْذَرُونَ؛  ینِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّ ای از پس چرا از هر فرقهالدِّ

گاهی پیدا کنند و قوم خود کنند تا ]دستهای کوچ نمیتهآنان، دس ای بمانند و[ در دین آ

 4.﴾[ بترسند؟را وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند باشد که آنان ]از کیفر الهی
توضیح اینکه: نتیجه مفهوم آیه اول اینست که: عادل را تصدیق کن و همچنین      

نیز معنی مراقبت هنگام اخطار هشداردهندگان ظاهر پرسش از دانایان متخصص و 
جز به علت حجیت قول عادل و حجیت جواب دانایان متخصص و نیز حجیت 
اخطار هشدار دهندگان نیست. آیا تفقه و اجتهاد جز استفاده کردن از قول عادل، 

 باشد؟جواب دانایان متخصص و اخطار هشدار دهندگان می
 قرآن و حجّيت تفقّه و استنباط

باشند که در آنها اشاراتی به حجیت تفقه، اجتهاد و استنباط طوایفی دیگر از آیات می     
جمع آوری  جامع احادیث الشيعهباشد. تمامی آنها با آنچه ذکر کردیم، در کتاب می

شده است. این آیات اگرچه هر کدام از آنها در دلالت قابل خدشه هست، ولی همگی و 
خی دیگر و ملاحظه سیاق آنها و موارد نزولشان، دلیل به ضمیمه کردن برخی به بر

قاطعی ـ به دور از هرگونه شبهه و شکی ـ بر حجیت استنباط احکام شرعی فرعی بوده و 
نیز  وجوب یا جواز عمل به آنچه استنباط کرده است که این، همان معنای اجتهاد و تفقه 

 باشد.مورد بحث می

                                                           

 .23. سوره نحل، آیه 7
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یف  استدلال به سنّت شر
آنها را  جامع احادیث الشيعهت، پس آن طوایفی از روایات است که کتاب اما سن     

تنظیم کرده است که  7شود و آن را در پنج بابجمع کرده و نزدیک به پانصد روایت می
 کنیم: برخی از آنها را ذکر می

 سنّت و حجّيت ظواهر
مانند کند، از آن جمله، احادیثی است که بر حجیت ظواهر کتاب دلالت می     

 آمده است:  مجمع البيانروایتی نبوی که در 
این قرآن ... ؛ تمسّك به و نجاة لمن تبعه عصمة لمن هذا القرآن ... إنّ »

دستاویزی است محکم برای آن که بدان چنگ زند و تمسک جوید و نجاتی 
  4«.است برای هر که آن را تبعیت و پیروی کند

در حدیثی طولانی، روایت کرده د از امام صادق، با اسناد خوكافیو در کتاب      
 است که حضرت فرمودند: 

و از برای آن، علم؛  و باطنه حکم، و له ـ أی للقرآن ـ ظهر و بطن، فظاهره»
  3«.باشدیعنی قرآن ظاهر و باطنی است. پس ظاهر آن، حکم و باطنش، علم می
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وصیت به فرزندشان محمد بن حنفیه در از امیرمؤمنان حضرت علی الفقيه و در کتاب     
 اند: فرموده

فرائضه و شرائعه و حلاله  و لزوم بما فيه و عليك بقراءة القرآن و العمل»
بر تو باد به خواندن قرآن، و عمل به آنچه در آن و حرامه و أمره و نهيه؛ 

آمده، و ملتزم بودن به فرائض و شرایعش، و حلال و حرامش، و امر و 
 روایات دیگر.و  7«نهیش

 سنّت و حجّيت آن
دلالت دارند، مانند و از جمله: احادیثی است که بر حجیت سنت رسول خدا     

 رسیده که فرمودند: روایتی که در کافی با اسنادش به اسماعیل بن جابر، از امام صادق
بر شما باد به حفظ آثار برجای ؛ و سنّتهاللّه عليکم بآثار رسول»

  4«.و سنت آن حضرتل خدامانده از رسو
رسیده نیز روایتی که در همان کتاب به سند خود به عبد الله بن سنان از امام صادق     

و از رسول  3«باشندحجت خدا بر بندگان مینبی اکرم»که حضرت فرمودند: 
 است که فرمودند:خدا

م القيامة یوم القيامة و حرامي حرام إلى یو  إلى حلال حلالى أیّها النّاس»
ه عزّ و جلّ في الکتاب و بيّنتهما لکم في سيرتي و  ألا و قد بيّنها اللَّ

ای مردم! حلال من تا روز قیامت حلال است و حرام من تا روز ؛ سنّتي
گاه باشید که خدای عز و جل آن دو را در قرآنش بیان  قیامت حرام است. آ

                                                           

 .44، کتاب فضل العلم، ح41، ص7الکافي، ج. 3  .648، ص4. من لا یحضره الفقیه، ج7
 .8. روضة الکافي، ص4
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و  7«گو و روشن کردمکرده و من در روش خود و در سنت خودم آن دو را باز
 روایات بسیار دیگر. 
 سنّت و كلام ائمّه اهل بيت

دلالت دارد، مانند روایت از آن جمله: احادیثی است که بر فراگرفتن از ائمه     
 نبوی که فریقین بر آن اتفاق دارند: 

كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا، و من تخلّف  فيکم بيتي أهل إنّما مثل»
همانا مثل اهل بیت من در میان شما ـ در این دریای پرتلاطم و  عنها غرق؛

های خشمگین که نیاز به کشتی نجات دارد ـ مثل کشتی نوح است. هر موج
که بدان سوار شود، نجات یابد و هر که سوار نشود، غرق شده و به هلاک 

  4«.خواهد رسید
 : و مانند حدیث نبوی دیگری که نزد فریقین متواتر است     

ه و  تمسکتم ما إن الثقلين فيکم تارك إنى» بهما لن تضلوا أبدا كتاب اللَّ
من در میان ؛ عترتى أهل بيتى و أنهما لن یفترقا حتى یردا علىّ الحوض

گذارم. مادامی که به آنها شما دو چیز گرانبها )به عنوان جانشین( باقی می
شوید و این دو شیده نمیتمسک جسته و پیروی نمایید، هرگز به گمراهی ک

باشند و این دو هرگز از هم جانشین: کتاب خدا و عترتم یعنی: اهل بیتم می
 و غیر از آن. 3«شوند تا بر سر حوض )کوثر( بر من وارد شوندجدا نمی

                                                           

 .1از ابواب صفات القاضي، ح 1وسائل الشیعة، باب. 3  .762. کنز الفوائد، ص7
 .27و  23، ح743ص 43. بحار الأنوار، ج4



 17 *سنّت و تفقّه در دین                                                                       

 3

7 

37 

 

 سنّت و تفقّه در دین
 کنند و تفقه در لغت و اصطلاح، فهماز آن جمله: اخباری است که به تفقه امر می     

 باشد و آیا اجتهاد غیر آن است؟ احکام شرعی از مصادرش می
 که حضرت فرمودند: مانند خبر علی بن ابی حمزه از امام صادق     

؛ تفقه در من لم یتفقه منکم فى الدین فهو أعرابى فانه الدین تفقهوا فى»
 7«.زیرا کسی از شما که در دین تفقه پیدا نکند، اعرابی استدین بيابيد؛ 

 فرمود: شنیدم که میو از ابوبصیر است که گفت: از حضرت باقر     
تفقه بیابید؛ زیرا هر که از شما ؛ من لم یتفقه منکم فإنه أعرابى تفقهوا فانه»

  4«.در دین تفقه نیابد، اعرابی است
شنیدم که گوید: از امام صادقدر خبر مفضل بن عمر آمده است که او می     

 ودند: فرمحضرت می
و لا تکونوا أعرابا، فانه من لم یتفقه في دین  اللّه دین في بالتفقه عليکم»

بر شما باد به تفقه در اللّه لم ینظر اللّه إليه یوم القيامة و لم یزك له عملا؛ 
دین خدا تا اعرابی نباشید؛ زیرا کسی که در دین خدا تفقه نیابد، خدای متعال 

افکند و عملی از او را پاک و مورد رحمت نمیدر روز قیامت به او نظر 
 3«.پذیرش قرا نخواهد داد

 

                                                           

   .6، باب فرض العلم، ح37، ص7. الکافي، ج7
 .482، ص4. تفسیر نور الثقلین، ج4
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 است که حضرت فرمودند:از ابان بن تغلب از امام صادق     
دوست ضربت رءوسهم بالسياط حتى یتفقهوا؛  أصحابى ان لوددت»

داشتم ـ جهت نشان دادن اهمیت تفقه و فراگیری دین از مرز تشویق فراتر رفته 
مرز تهدید وارد شده و آن به این نحو است ـ که با تازیانه بر سر یارانم و به 

 و مانند این روایات. 7«زدم تا اینکه متفقه )و آگاه به احکام دین( شوندمی
 سنّت و اخبار ثقات

نقل از آن جمله: احادیثی است که بر حجیت اخبار ثقاتی که از پیامبر و ائمه     
 قیعی که برای قاسم بن علاء در رجال کشی ذکر شده است: کنند. مانند آنچه تومی

هیچگونه موالينا في التشکيك فيما یؤدیه عنا ثقاتنا؛  لا عذر لأحد من»
عذری نیست برای دوستان ما، که شك کنند در آنچه که اشخاص مورد 

 4«.رساننداعتماد از جانب ما به آنها می
اند که در برخی از اصحابشان دستور داده در آنها بهو روایات بسیاری که ائمه     

و  عمرییا  1ثقفیو  2ابانیا مردم به  3مسجد مدینه بنشیند و برای مردم فتوا دهد
 1و مانند آن مراجعه کنند. 6پسرش

باشد که دلالت بر علاج و رفع تعارض روایات و و از آن جمله، روایات علاجیه می     
باشد، دارد. روایاتی که به التزام، بر حجیت آن میآنچه در آن ترجیح و جمع و مانند 

 کند.اجتهاد و اندیشیدن در احادیث و استنباط احکام از آنها دلالت می
                                                           

 .437الإختصاص )مفید(، ص. 1 .8، باب فرض العلم، ح37، ص7. الکافي، ج7
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 استدلال به اجماع
 باشد. اما اجماع، پس آن از دو جهت قولی و فعلی می     
م بوده و علی الظاهر احدی آن را رد نکرده       ل و مسل   است. اجماع قولی، محص 
م است؛ زیرا فقهای شیعه از و اجماع عملی ـ که سیره فقهاء نامیده می      شود ـ آن نیز مسل 

ای به آیات و و بلکه تا زمان ما در هر مسألهتا زمان معصومینزمان رسول خدا
به کردند. حتی اینکه اصحاب ائمهروایات وارد در آن تمسک نموده و اجتهاد می

کردند و آن، روایاتی بوده که است اعتنا نمی 7«جراب نوره»دلیل که از  برخی روایات با این
 کردند. ، عمل می«جراب نوره»از روی تقیه صادر شده است. اما در غیر از 

 

 استدلال به عقل
نماید که به کلام مولا بیاندیشد و و اما عقل: پس آن، که بنده فرمانبردار را ملزم می     

ق را از مقید، وارد و مورود، حاکم و محکوم را از هم جدا کند و خاص را از عام، مطل
مراد مولا و امر اوست  بین آنها جمع نماید و به آنچه استنباط کرده بنابر اینکه آن، عرفاً 

بگیرد و بدان عمل کند؛ زیرا بر بنده، لازم است که اطاعت نماید و اطاعت متوقف بر 
ها و استنباط مراد، از آن بین متعارض فهم کلام مولا و فهم کیفیت جمع عرفی

باشد و اجتهاد، جز بذل جهد در فهم آیات و روایات برای به دست آوردن حکم می
 باشد.شرعی از آن نبوده و آن راه اطاعت است و حاکم در آن عقل می
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 استدلال به بنای عقلاء
ریق اجتهاد و بحث اما بنای عقلاء، پس آن پا برجاست بر تحصیل اوامر مولا از ط     

در سخنان و الفاظ مولا، جمع متفرقات آن، ملاحظه عموم و خصوص و منصرف آن، 
جمع کردن بعضی با بعض دیگر، پیروی از آنچه متبادر است و امور دیگری که 

کنند و دلیل حجیت این بناء مجتهدان در استنباط تکالیف شرعی از آنها استفاده می
 باشد:برای ما دو چیز می

محققا این است که مسأله اجتهاد از راه های اطاعت و معصیت است که ظاهرا  امر اول:     
باب اطاعت و معصیت بنای عقلاء بین فقهاء متسالم علیه می باشد و مؤکدا مرجع در 

      باشد مگر جایی که دلیل خاص بر خلاف وارد شده باشد مانند قیاس و مانند آن.می
ظاهر بوده و در عین دن این بنای عقلائی به عصر معصومینمتصل بو امر دوم:     

حال هیچگونه منع و ردع خاصی از آنان نسبت به آن ظاهر نشده است. که اگر چنین 
شد. پس آن در زمره تقریر معصوم که از مصادیق سنت به شمار بود، آشکار می

 شود. آید، وارد میمی
 

 تتمّه 
 اجتهاد مورد نهى

خی روایات پیرامون تحریم اجتهاد و رد  آن و انکار شدید بر فردی که آنچه در بر     
المحکم و »از رساله  ةوسائل الشيعکند وارد شده، مثل آنچه در کتاب اجتهاد می

از پدران بزرگوارشان از با اسنادش از امام صادق تفسير نعمانیاز « المتشابه
 :در حدیثی طولانی آمده که حضرت فرمودندمؤمنانامیر
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پندارند كه هر اما ردّ بر آن كه قائل به اجتهاد است؛ پس آنها اینگونه مى»
گویند، كه با مجتهدی مصيب است. در عين حال هم آنان نمى

اجتهادشان به معنای حقيقت حق در نزد خدای عز و جل دست 
اند؛ چرا كه آنها در هنگام اجتهادشان از اجتهادی ـ بدون دليل یافته

 1«.شوندتهاد دیگر منتقل مىشرعى ـ به اج
مراد از آن، رد  بر عامه است که اجتهاد در دین را مستند به قیاس، یا رأی شخصی،      

یا استحسان، یا اولویت غیر قطعی و مانند آن از آنچه در نزد علمای عامه مرسوم است 
شود ن میدهند. همین روایت ـ برای فردی که همه آن را بنگرد، یقیدانسته و انجام می

است که که ـ در مقام رد  بر عامه بوده و قرینه آن همین جمله از سخنان حضرت
 «.پندارند که هر مجتهدی مصیب استآنان اینگونه می»فرمودند: 

به یعنی عامه است که در مقابل نص، اجتهاد       بنابراین، روایت در رد  بر مصو 
لذا  کنند.ان واجب است، توجهی نمیکه فراگرفتن احکام از ایشکنند و به ائمهمی

 در نامهاجتهاد را در روایت کافی به اسنادش از اسماعیل بن جابر از امام صادق
ت از هواهای نفسانی»ایشان به اصحاب خود به  تفسیر « اجتهاد در بدعتها و تبعی 

 نموده و فرمودند: 
الآثار و  : المداومة على العمل في اتّباعو قد قال أبونا رسول اللّه»

السنن و ان قلّ، أرضى للّه و أنفع عنده في العاقبة من الاجتهاد في البدع 
اند: مداومت بر عمل در پیروی پدرمان، رسول خدا فرمودهو اتّباع الأهواء؛ 

ـ گرچه کم و اندک باشد، در از آثار و سنن ـ رسول خدا و اهل بیت
                                                           

 .38از ابواب صفات القاضي، ح 6. وسائل الشیعة، باب7
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ت از دعتعاقبت بیشتر مورد رضایت خدا است از اجتهاد در ب ها و تبعی 
 7«.هواهای نفسانی

 اجتهادی كه بدان امر شده
ای است که و اما اجتهاد و به معنایی که ما مد  نظر داریم و گذشت، یعنی ملکه     

توان حجت تفصیلی بر مسأله شرعی را به دست آورد که از نظر مصداق توسط آن، می
باشد. پس به آن در مر شده مترادف میبا تفقه و استنباطی که به آنها در کتاب و سنت ا

بسیاری از روایات امر شده که منظور، تبعیت از آثار و سنن رسول خدا و اهل 
باشد. لفظ اجتهاد، در و به معنای: اطاعت خدا و رسولش و اولی الامر میبیت

روایات بسیاری، در باب اطاعت و فرمانبری که از آن جمله، تلاش برای فهم حکم 
 باشد، به کار رفته است.شرعی می

 که فرمودند: مانند این سخن امیر مؤمنان     
ش را ادا کنندو لا یؤدّي حقّه المجتهدون؛ »  4«.مجتهدان و کوشندگان نتوانند حق 

 و آنجا که فرمودند:      
 3«.بر شما باد به تلاش، کوشش و اجتهادفعليکم بالجدّ و الاجتهاد؛ »

که حضرت بن هلال ثقفی، در حدیثی از امام صادق و روایت عمرو بن سعید     
 به او فرمودند: 

تو را به تقوای الهی، ورع و أوصيك بتقوی اللّه و الورع و الإجتهاد؛ »
 2«.کنماجتهاد توصیه می
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 و نیز فرمایش آن حضرت:      
 7«.بر شما باد به ورع و اجتهادعليکم بالورع و الإجتهاد؛ »

 فرمودند: شنیدم که حضرت میمه گفته است، از امام صادقو در خبر ابو اسا     
  4«.بر تو باد به تقوای الهی، ورع و اجتهادعليک بتقوی اللّه و الورع و الإجتهاد؛ »

 است که حضرت فرمودند:و از ابو بصیر از امام صادق     
یحکم و أرواحکم » إن أباه قال لجماعة من الشيعة: و الله إنى احب ر

على ذلک بورع و إجتهاد و اعلموا أن ولایتنا لا تنال إلا بالعمل و فأعينوا 
( به گروهی از شیعیان فرمودند: به تحقیق که پدرم )امام باقرالإجتهاد؛ 

به خدا قسم من، نسیم معطر بوی خوشتان و همچنین روح و روانتان را 
تهاد در دوست دارم، ما را بر این دوستی و محبت به وسیله دوری از گناه و اج

اطاعت و عبادت یاری کنید، و بدانید جز به عمل صالح و اجتهاد در 
 و روایات دیگر، فتأمل.  3«فرمانبری و عبادت، احدی به ولایت ما نرسد

 

كيد  تأیيد و تأ
مؤید این مطلب بلکه دلیل آن، روایاتی است که بر حجیت رأی مؤمن در آخر الزمان      

کند که رأی منهی شده است ـ دلالت دارد و آن کشف می ـ با اینکه از عمل به رأی نهی
 عنه رأیی است که از دایره و چهارچوب ادله شرعیه خارج است. 

                                                           

 .2از ابواب احکام العشرة، ح 7. همان، باب7
مة العبادات، ح 43. همان، باب4  .2از ابواب مقد 
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مثل صحیحه هشام بن سالم ـ یا حسنه او با وجود ابن هاشم در سند ـ از امام     
 که حضرت فرمودند: صادق

أجزاء النبوة؛ رأی المؤمن و رؤیاه فى آخر الزمان على سبعين جزءا من »
رأی مؤمن و  رؤیای او در آخر الزمان )از جهت صادق بودن و مطابقت با واقع، 

 7«.گویا متضمن بر جزئی از( هفتاد جزء از اجزاء نبوت است
ای باشد به نیازمندی آن شاید اشاره« در آخر الزمان»و اینکه حضرت فرمودند:      

 برد.تأویل آن حجیت سند را از بین نمی زمان به رأی مؤمن. بله، خروج رؤیا یا لزوم
همسو و مانند روایت یاد شده، روایتی است که در آن، وصیت امیر مؤمنان      

 به فرزندشان محمد بن حنفیه بیان شده که حضرت فرمودند:حضرت علی
آراء الرجال بعضها إلى بعض ثم اختر أقربها إلى الصواب و  اضمم»

الآراء عرف  وجوه استقبل ( و منن قالأبعدها من الارتياب )الى أ
نظرها و پیشنهادهای مردم را نزد خود جمع نموده و با یك مواقع الخطأ؛ 

تر و از شک و شبهه دورتر دیگر بسنج و سپس نیکوتر آنها را که به حق نزدیك
است برگزین )تا آنجا که حضرت فرمودند:( و هر که به استقبال نظرها و 

را  ظر و اندیشه برود و پذیرای آن باشد، موارد لغزشپیشنهادهای اهل ن
و مانند این  4«خواهد شناخت و از گرفتار شدن به آن در امان خواهد ماند

 ایات در ابواب مختلف بسیار است.رو

                                                           

 .13، ص8. الکافي، ج7
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 تقليد چيست؟
یعنی مکلف، نسبت به اعمالش، واجب است یا مجتهد باشد که  )أو مقلدا(:      

باشد که آن را ان شاء الله بحث خواهیم کرد و البته تقلید  بحث آن گذشت و یا مقلد
در بحث ما و همانطور که خواهد آمد، عبارت است از: عمل عامی غیر متخصص در 

شرعی به فتوای عالم و متخصص در آن احکام، با استناد به استنباط عالم  احکام
 له شرعی، نه استناد به خود ادله.متخصص از اد

 

 اربعهتقليد و ادلّه 
و تقلید به این معنا که بیان شد، ادله اربعه ـ کتاب، سنت، اجماع و عقل ـ بر جواز      

کند؛ به علاوه سه دلیل دیگر تکلیفی و وضعی آن به معنای اعم از وجوب دلالت می
 یعنی: بنای عقلاء و سیره متشرعه و ارتکاز ایشان نیز دلالت دارد.  

 فرماید: می ء و الشهاداتالقضادر کتاب صاحب جواهر     
بر تو آشکار شد كه دليل تقليد، همه آن مطالبى است كه در كتاب و »

سنت آمده از امر به گرفتن آنچه خدای تعالى نازل كرده و قيام به قسط و 
 1«.عدل و مانند آن

 او نیز فرمود:      
 شود كه قبول فتوا بعد از اندراجشبلکه از آنچه ذكر كردیم، ظاهر مى»

نياز ندارد. بلکه كتاب در حق و عدل و قسط و مانند آن، به اذن امام
 1«.و سنت و همچنين عقل بر وجوب گرفتن آن مطابقت دارند

                                                           

 .43، ص23. جواهر الکلام، ج7
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یم، برای تقليد  استدلال به قرآن كر
باشد. از جمله آن آیات، آیه نفر بوده که خدای اما کتاب: پس در آیات متعددی می     

 متعال فرموده است: 

ینِ وَ لِيُنْذِرُوا  فَلَوْ ﴿ ـهُوا فِي الدِّ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَة  مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَـقَّ
هُمْ یَحْذَرُونَ؛  و شایسته نیست مؤمنان همگی قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّ

کنند تا در دین ای کوچ نمیای از آنان، دستهکوچ کنند. پس چرا از هر فرقه
گاهی پیدا کنند و قوم خود را ـ وقتی به سوی آنان بازگشتند بیم دهند ـ باشد آ

 4.﴾که آنان بترسند؟
با این توضیح که: تلازم عرفی بین هشدار دادن و بین بر حذر بودن که بعد از آن آمده      

و الا اگر دهندگان نیست ی برای حجیت هشداروجود دارد. که این جز جعل تعبد
آید؛ چرا که دگان بر حذر نباشند، لغویت در وجوب هشدار دادن لازم میشهشدارداده

هدف از هشدار دادن، بر حذر شدن است و نیز اطلاق وجوب حذر ـ بدون قید حصول 
 علم از انذار ـ مفید حجیت انذار بما هو انذار است، نه بخاطر اینکه مفید علم است.

 

 مناقشات در دلالت
گاه به در دلالت مذکور مناق      شاتی وجود دارد که اصح  آنها اینست که: اگر بر عرفی آ

محاورات عرب و به دور از مناقشات منطقی، لغوی و مانند آن، معنای این آیه عرضه 
فهمد. بلکه از آن، بیان راه و روش شود، تأسیس و یا تشریع مطلب جدیدی از آن نمی

کند؛ و آن راهآن را درک میتکوینی و عرفی برای نشر احکام دین و عمل مردم به 

                                                                                                                                        

 .744سوره توبه، آیه. 4  .44، ص23. همان، ج7



 17 *دلالت  مناقشات در                                                                              

 4

7 

47 

 

ای، احکام دین را فرابگیرند و به سایر مردم برسانند. طبیعی است، برای اینست که عده
شنود، اطمینان ـ که از آن به علم دو نفر را می هر انسانی که سخن یکی از ایشان یا

 شود. شده، حاصل میعادی و علم عرفی نیز تعبیر 
یه کریمه این نیست که اگر شخصی مانند ابوهریره جزء هشدار بنابراین معنای این آ     

دهنده است تبعیت از او دهندگان باشد و مطلبی را هشدار دهد، به مجرد اینکه او هشدار
واجب باشد.  آری، از هشدار دهنده صادق ـ در ما نحن فیه ـ باید پیروی کرد ولی نه به 

دن او، هشدارش را راه و روشی عرفی دهنده است بلکه صادق بواین خاطر که هشدار 
دهد؛ راه و روشش که در صورت کشف مخالفت با برای تحصیل حکم شرعی قرار می

 باشد.  واقع شخص معذور است ولی در صورت موافقت با واقع معذور نمی
بر او صدق « منذر»و اینکه گفته شده: در صورت عدم وثاقت و صادق نبودن عنوان      

ص خارج هستند نه به تخصیص، در آن کند و ماننمی ند ابوهریره و امثال او به تخص 
تأملی واضح است؛ زیرا در انذار، برای شارع اصطلاحی جدیدی نیست و معنای 

 شود.معروف لغوی آن شامل ثقه و غیر از ثقه و صادق و غیر از صادق نیز می
بی که ذکر کرده و بحث اصول خود از سه مطل اتدر تقریرو آنچه محقق نائینی     

سپس به ملاحظه آنها، دلالت آیه را تام  دانسته و نیز آنچه برخی از شاگردان او نقل 
تر است، پس در اند که این آیه، دلالتش بر حجیت خبر واحد از آیه نبأ صریحکرده

 کنیم.    ایم و در اینجا جهت رعایت اختصار تکرار نمیاصول پاسخ آن را گفته
کن است در جواب بر مناقشه گفته شود: شارع راه و روشی عرفی را اذعان آری، مم     

 کرده است. که مانند آن در مسأله وجوب در اول کتاب گذشت. 
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 مناقشات دیگر
اما بقیه مناقشات در آیه: مثل اینکه آیه بر قبول انذار دلالت دارد، نه بر قبول افتاء و      

است یعنی انذار اخص و اعم از وجهی است و  رابطه بین آن دو، عام و خاص من وجه
افتاء اعم و اخص از وجه دیگری است؛ زیرا معنای انذار، تبلیغ همراه با هشدار است 

 باشد. که این در مطلق افتاء ـ که سخن پیرامون حجیت آنست ـ نمی
د وجوب حذر، به حصول علم قطعی به صدق منذر، یا اختصاص آیه       یا احتمال تقی 
در موارد نقل حدیث و اخبار شریف. همانطور که عادت اصحاب پیامبر و ائمهبه 

 صدر اول و بعد از ایشان بوده است.  
و یا آنچه در تفسیر آن مستفیضا وارد شده که: مراد از تفقه، معرفت امام بعد از      

آن با ارتحال امام سابق بوده و ارتباطی به یادگیری فروع دین ندارد و مانند آن. پس 
دلالت آیه کریمه منافات ندارد و همه آنها در کتب اصولی هنگام بحث از حجیت 

 خبر واحد مورد بحث و مناقشه قرار گرفته و در اینجا نیازی به بازگویی ندارد.
 آیه سؤال

  از جمله آن آیات: آیه سؤال بوده که حق تعالی فرموده است:     

كْرِ إنْ كُنْ ﴿ دانید، از پژوهندگان پس اگر نمیتُمْ لا تَعْلَمُونَ؛ فَسْئَلُوا أهْلَ الذِّ

 7﴾کتابهای آسمانی جویا شوید
با این توضیح که: بر غیر عالم لازم است به عالم رجوع کند که این معنای تقلید است.     
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 مناقشه در دلالت
قبل ای است که در آیه در این آیه مناقشاتی مطرح شده که اصح  آنها همان مناقشه     

مطرح بود و آن اینکه: خدای متعال، جهت این که یهود اسلام را پذیرا شوند و مسلمان 
پیامبر است، دانیم محمدگردند خطاب به آنان فرمود: اگر شما بگویید: نمی

حق ندارید به مجرد علم نداشتن به نبوت ایشان، ایمان نیاورید بلکه عقل بر شما 
گاواجب می های آسمانی هان متخصص که پژوهندگان کتابکند که از دانایان و آ

 بوده و مورد اعتماد هستند از علایم پیامبر آخر الزمان جویا شوید و بپرسید.
معنای این سخن این نیست که مجرد سؤال جاهل از عالم، قول عالم را حجت      
سازد بلکه وقتی جاهل از عالمی که مورد اعتماد اوست مطلبی را سؤال کند، از می

شود و این اطمینان جواب او غالبا اطمینان که علم معمولی است، برایش حاصل می
حجت است. نه قول عالم به این جهت که قول عالم است حتی ولو به هر دلیلی که 

 باشد شک عرفی در صدقش بیابد.
این مانند آنست که شخصی فتوای مجتهدی را برای مقلدش نقل کند. پس اگر      

گوید: اگر سخن مرا قبول نداری به رساله این او قانع نشد به او میمقلد از کلام 
مجتهد مراجعه کن. آیا معنای این سخن، جعل حجیت برای رساله این مجتهد بوده ـ 

هایی باشد که عرفا سلب اعتماد از آن از آن جهت که رساله است ـ اگر چه دارای غلط
به رساله عرفا، موجب آرامش نفس شود؟ هرگز، بلکه از آن جهت است که مراجعه می

 شود و همچنین در آیه سؤال. و اطمینان به فتوای آن مجتهد غالبا می
حاصل اینکه: آیه تأکیدی است بر یک موضوع عرفی خارجی و نه تشریع راه و      

 روش جدید و شرعی است. 
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سخنش  آری، باید به قول عالم ثقه و صادق توجه کرد چرا که عذری در مخالفت     
ای بود که برای اشکال در استفاده از اطلاق این آیه نمی باشد. این مهم ترین مناقشه

 توانست صحیح و موجب اشکال باشد. لیکن جواب آن را در آیه سابق بیان کردیم.  می
 بقيه مناقشات

ه و اما بقیه مناقشات در آیه، مثل اینکه: سیاق آن درباره علماء یهود است و یا اینک     
تأویل شده و حال اینکه در هیچ یک از این دو معنی اشاره به رجوع عامی به ائمه

 به عالم نیست. 
باشد تا علم خارجی بیابید و یا اینکه یا اینکه معنای آن، پرسش از اهل ذکر می     

معنایش، حجیت قول عالم بوده در صورت پرسش از او نه در صورت عدم پرسش و مانند 
باشد البته در کتب اصول همه اینها به صورت مفصل در موضوع ز تام  نمیآن. پس آن نی

 های آن بیان شده و در اینجا نیازی به تکرار آن نیست.  حجیت خبر واحد با جواب
 آیه نبأ

 از جمله آن آیات، آیه نبأ بوده که حق تعالی فرموده است:      

نْ ﴿
َ
نُوا أ ما  تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَة  فَتُصْبِحُوا عَلى إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ  فَتَبَيَّ

 اگر فاسقی برایتان خبری آورد، نیك وارسی کنید، مبادا به؛ فَعَلْتُمْ نادِمِينَ 

 7.﴾اید پشیمان شویدنادانی گروهی را آسیب برسانید و ]بعد،[ از آنچه کرده
ه عادل و فقیه عادلی که از با این توضیح که: مفهوم این آیه بر حجیت قول خبر دهند     

باشد و دهد، دلالت دارد. پس قبول کردن قولش واجب میحکم خدای متعال خبر می
 این همان تقلید است.
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 11 *آیه نبأ                                                                                            

 5

1 

51 

 

گوییم: فقیه، دهد، میشود: فقیه از رأی خود خبر میو در جواب آنچه که گفته می     
ه از قیمت واقعی دهد. مانند اهل خبره کاز حکم خدای متعال با حدس خود خبر می

 دهند.    جنس با حدس خود خبر می
رسد ـ در دلات آیه بر مفهوم شده مناقشات بسیاری که ـ به بیست و چند مورد می     

است، جایگاهی ندارد؛ زیرا آن مناقشات با ظهور عرفی تنافی ندارند. جز یک احتمال و 
ق موضوع ا «إِنْ جاءَكُمْ »آن اینکه،  اگر »ست. مثل اینکه بگوید: از قبیل شرط محقِّ

إنْ ﴿که این شرط اصلا مفهوم ندارد. پس ظاهر « دارای فرزندی شدی، او را ختنه کن

نُوا ن )وارسی نیکو( کرد،  ﴾جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ  فَتَبَيَّ اینست که در خبر فاسق، باید تبی 
ن را لازم دارد یا ندارد؟ بنابرا ین موضوع، این نیست که بدون لحاظ اینکه آیا خبر عادل تبی 

خبر را اگر فاسق گزارش داد، تا مفهومش: خبر را اگر عادل گزارش بدهد، باشد؛ جهت 
 اینکه آن خصوصیتی ندارد.

و نیز موضوع، اصلا آمدن نیست. بلکه آنچه لحاظ شده صدور خبر از فاسق است.      
 که مفهوم ندارد.    باشد که بین متأخرین متسالم علیه استپس مفهومش، مفهوم لقب می

کند. که اگر چنین بود شاید این مناقشه همان باشد که با ظهور لفظی تصادم می     
شود: اصل در شرط اینست که آن قید موضوع باشد نه محقق موضوع. پس گفته می

اگر در شرط شک حاصل گردد که آیا قید موضوع است و یا محقق آن، حمل بر قیدیت 
رطیه مطلقا مفهوم دارد مگر زمانی که محرز شود شرط در آن، شود. لذا جمله شمی

 محقق موضوع است. فتأمل. 
 
 



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 11

 

 آیه مذمت تقليد از نااهلان
 از جمله آن آیات: آیه مذمت تقلید از نااهلان است که خدای متعال فرموده:      

سُ  وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى﴿ هُ وَ إِلَى الرَّ نْزَلَ اللَّ
َ
ولِ قالُوا حَسْبُنا ما ما أ

 وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ؛ 
َ
و وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أ

[ به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر]ش»چون به آنان گفته شود: 
آیا هر  «ایم ما را بس است.آنچه پدران خود را بر آن یافته»گویند: ، می«بیایید

 7.﴾دانسته و هدایت نیافته بودند؟چند پدرانشان چیزی نمی
با این توضیح که: خدای متعال در این آیه کریمه کفار را از این جهت مذمت      
دانستند و هدایت نیافته بودند، باز هم کند، که با وجود اینکه، پدرانشان هیچ نمیمی

ت، بر این دلالت دارد که اگر پدران کردند. آیه با مفهوم غایاز آنها پیروی می
تی بر ایشان نخواهد بود. حال که مجتهدمی عادل،  دانستند و هدایت یافته بودند، مذم 

یابد، پس تقلید از او و پیروی داند و به آن هدایت میاحکام خدای متعال را می
 کردنش مذمتی ندارد و جائز است.   

 آیه اتّباع وحى
 آیه اتباع وحی بوده که حق تعالی فرموده است:  از جمله آن آیات:     

بِعُ ما ألْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أوَ لَوْ ﴿ هُ قالُوا بَلْ نَتَّ بِعُوا ما أنْزَلَ اللَّ وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّ
از آنچه »و چون به آنان گفته شود: ؛ كانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ 

نه، بلکه از چیزی که پدران»گویند: ؛ می«ل کرده است پیروی کنیدخدا ناز
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آیا هر چند پدرانشان چیزی را درك « کنیم.ایم، پیروی میخود را بر آن یافته

  7.﴾اند ]باز هم در خور پیروی هستند[؟رفتهکرده و به راه صواب نمینمی
 باشد.میاین آیه کریمه، در وجه دلالت مانند آیه کریمه سابق      
گویند که: این دو آیه و امثال آنها، درباره اصول دین وارد آنچه اشکال شده و می     

باشد. پس مراد حصول علم است و ایشان به جهت اند که تقلید در آن جائز نمیشده
اند. پس چطور این آیات بر جواز عدم حصول علم از سخن پدرانشان، مذمت شده

کنند و حال آنکه خروج موردشان از این ادله، دلالت میتقلید در احکام با خروج 
 آید؟مورد قبیح است و در کلام حکیم نمی

اند و به اثبات رسیده که این اشکال وارد نبوده، به این دلیل که در اصول بحث کرده     
تقلید در اصول دین، اگر موجب اطمینان و علم عادی شود، جائز است و دلیلی بر لزوم 

در اصول دین ـ به علاوه معرفتی که بر تقلید موجب جزم و آرامش نفس اطلاق  استدلال
شود، وجود ندارد. همانگونه که غالبا، بلکه متعارف در تقلید عوام از عالمانشان این می

 یابند.  است که از سخن ایشان به مجرد گشودن زبان به جواب جزم بلکه قطع به آن می
اند: اگر چه بگوییم: اصول دین ر جواب از این اشکال گفتهو آنچه برخی اساتید، د     

رساند و اطلاق بر از اطلاق این دو آیه خارج شده ولی خروج آن آسیبی به اطلاق نمی
تمامیت خود باقی بوده، مشکل است؛ زیرا خروج مورد از اطلاق بذاته، ناپسند است 

مباحث اصول به تفصیل  و مانند خروج فرد دیگری از اطلاق نیست. همانطور که در
 بیان شده است.
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 آیه امانات و عدل
 از جمله آن آیات: آیه امانات و عدل بوده که خدای متعال فرموده است:     

وا الْأماناتِ إِلى﴿ مُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّ
ْ
هَ یَأ اسِ أنْ  إِنَّ اللَّ أهْلِها وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّ

ها را به صاحبان آنها دهد که سپردها به شما فرمان میخدتَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ؛ 

 7.﴾کنید، به عدالت داوری کنیدرد  کنید؛ و چون میان مردم داوری می
توضیح اینکه: آیه بر وجوب حکم به عدل دلالت دارد و به دلالت اقتضاء و      

رد. محفوظ بودن کلام حکیم از لغویت، بر وجوب قبول حکم عادلانه نیز دلالت دا
پس اگر مجتهد به عدل حکم کرد یعنی بر طبق موازین شرعی حکمی نمود، جهت 
اینکه این جزء حکم به عدل بوده بر مردم تقلید از او و گردن نهادن به حکمش واجب 

 در روایت معلی بن خنیس در تفسیر این آیه فرمود: است. لذا امام صادق
الذي بعده، و اُمرت الأئمة أن  مالإما إلى ما عنده یدفع أن الإمام عدل»

عدل امام اینست که آنچه از ؛ یحکموا بالعدل، و اُمر الناس أن یتّبعوهم
امامت در اختیار دارد، به امام بعدی بسپارد و ائمه به حکم به عدل امر  امر

پس امر کردن  .4«اند و به مردم دستور داده شده که از ایشان تبعیت کنندشده
 شود.  از ایشان، عرفا از وجوب حکم به عدل استفاده میمردم به تبعیت 
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 دو اشکال
 استدلال دو اشکال وارد شده است: بر این      

 اشکال اول
تنها به ائمه  «الأئمّة أن یحکموا بالعدل و اُمرت»این آیه به قرینه جمله:      

د، اختصاص دارد و اشکالی در وجوب تبعیت از معصومین وجود ندارمعصومین
 در غیر ایشان یعنی مجتهدین است. بلکه سخن

 مناقشه در اشکال اول
ها و همه اشخاص هستند و این اشکال وارد نبوده زیرا آیات قرآن برای همه زمان     

مثل قرآن مثل خورشید »فرماید: دلیل این مطلب روایتی است بدین مضمون که می
کند، راد جدیدی نور افشانی میاست و همانطور که خورشید هر روز بر اشخاص و اف

 گوید: و نیز روایتی که می «قرآن نیز همینگونه است
قرآن طبق مثل معروف که یا جارة؛  و اسمعي نزل القرآن بإیاك أعني»

یعنی: خطاب به توست ولی مراد و « گوید تا دیوار بشنودبه در می»گوید: می
 7«.بری دیگران است، نازل شده استمقصود فرمان

تأویل شده باشد، مانند بسیاری از آیاتی که به و این منافاتی ندارد که به ائمه     
باشند. لذا حقی که به تحقیق ایشان تأویل شده یا ایشان اظهر و اکمل مصادیق آن می

                                                           

های عربی است اینست که: ین عبارت که در بردارنده یکی از مثل. معنای ا637، ص4. الکافي، ج7
 باشد. دهد، ولی در واقع هدف آن خطاب، مردم میرا مخاطب قرار میقرآن پیامبر اکرم



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 16

 

ت است و بدان اخذ می شود رسیده و مشهور بر آن بوده این است که: ظواهر قرآن حج 
 7شد.بااگر چه تأویلش به ائمه

وا ﴿فرماید: معاضد آنچه گفتیم، صدر آیه کریمه است که می      هَ یَاْمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّ إِنَّ اللَّ

که شکی در این نیست که این قسمت از آیه، بر وجوب  ﴾أهْلِها الْأماناتِ إِلى
بازگرداندن هر شخص امینی، امانتی که در دست اوست دلالت دارد با اینکه به 

یل شده آنگونه که در روایت معلی بن خنیس آمده بود و گفته بود که هم تأوائمه
باشد. مراد از آن بازگرداندن ودائع امامت به امام بعدی است و سیاق در هر دو یکی می

عمومیت دارد، همچنین وجوب پس همانطور که وجوب رد  امانت برای غیر از ائمه
 نیز عمومیت دارند. حکم به عدل و وجوب قبول آن برای غیر از ایشان

 الأخبار يمعاننیز در کتاب ای است که شیخ صدوقمؤید این معنی روایت مستفیضه     
 آن را به سند خود از یونس بن عبدالرحمن در تفسیر این آیه نقل کرده و گفته است که: 

هَ یَاْمُرُكُمْ أنْ ﴿عن قول الله عز و جل: سألت موسى بن جعفر» إِنَّ اللَّ

مخاطبة لنا خاصة امر الله تبارك و  فقال: هذه ﴾أهْلِها وا الْأماناتِ إِلىتُؤَدُّ 
یة  تعالى كل امام منا ان یؤدی الامام الذي بعده و یوصى اليه، ثم هي جار

قال في سایر الأمانات، و لقد حدثني ابى عن أبيه ان على بن الحسين
ائتمنني لىلأصحابه: عليکم بأداء الامانة فلو ان قاتل الحسين بن ع

او گفت: از امام موسی بن على السيف الذي قتله به لأدیته اليه؛ 

وا الْأماناتِ إِلی﴿پیرامون آیه: جعفر هَ یَاْمُرُکُمْ أنْ تُؤَدُّ پرسیدم، ﴾أهْلِها إِنَّ اللَّ

                                                           

یت ظواهر قرآن حکیم، ج. به رسائل شیخ انصاری7  مراجعه شود. 731، ص7بحث حج 
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باشد. خدای تبارك و خطاب در این آیه مخصوص به ما می»حضرت فرمودند: 
ر فرموده است که ودایع امامت را به امام بعد از خود تعالی به هر امامی از ما ام

تسلیم کرده، و او را وصی خویش قرار داده و به مردم معرفی کند، و سپس 
حضرت اضافه نموده و فرمودند که: این حکم در هر نوع امانتی جاری است. 
به تحقیق که پدرم از پدرشان مرا حدیث نمود و فرمودند که امام سجاد، حضرت 

بن الحسین به اصحاب خود فرمودند: بر شما باد به اداء امانت، پس اگر علی 
، شمشیری که پدرم را با آن کشته است به امانت قاتل پدرم حسین بن علی

 7«.به من سپارد هر آینه به او باز خواهم گرداند
ار بن مروان که او گفت: امام صادق كافیو نیز از او، از       در با سند خود از عم 

 های خود فرمودند: یکی از سفارش
بالسيف و قاتله لو ائتمنني و استنصحني و علي ضارب أن إعلم»

بدان اگر شخصی که استشارني ثم قبلت ذلك منه لأدیت إليه الأمانة؛ 
را ضربت زد و به شهادت رساند، امانتی به من بسپارد و از من علی

مامی آن را با امانت به او ادا نصیحت خواهد و با من مشورت کند و بپذیرم، ت
 و مانند این دو، روایات دیگر از این دست.  4«نمایم

و تنظیر « در هر نوع امانتی جاری است»پس این جمله از فرمایش حضرت که:      
ای بر اینست که امامت از های خارجی و نه خصوص امامت، قرینهنمودن آن به امانت

 حصر.   باب مصداق اکمل است و نه از باب

                                                           

   .731. معاني الأخبار، ص7
 .2ب أداء الأمانة، ح، با733ص 1. الکافي، ج4
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 اشکال دوم
به فتوایی که محل این آیه درباره حکم کردن بین دو خصم وارد شده و چه ارتباطی      

 کلام است دارد؟
 مناقشه در اشکال دوم

و این اشکال نیز وارد نیست، چرا که حکم در لغت، الزام است و تقریبا مترادف      
باشد. لذا اعم از خصومت میآید و حکم در اصل و نیز در لغت و شرع می« افتاء»

شود: فلانی بر فرزندش به درس خواندن حکم کرد، زوج بر زوجه به ماندن گفته می
 در خانه حکم کرد، معلم بر دانش آموز به حفظ قرآن حکم کرد و غیره.

هِ؛ ﴿فرماید: خدای متعال می      وْراةُ فِيها حُکْمُ اللَّ  تورات نزد آنان استوَ عِنْدَهُمُ التَّ

 7.﴾[ استکه در آن حکم خدا ]آمده

 4﴾حکم برای اوستلَهُ الْحُکْمُ؛ ﴿و نیز فرموده است:      

هِ؛ ﴿و همچنین فرموده است:       حکم جز به دست خدای متعال إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ

      3﴾نیست

نْجِيلِ بِما أنْزَلَ ا﴿و نیز فرموده است:       هُ فِيهِ؛ وَ لْيَحْکُمْ أهْلُ الْإِ و اهل انجیل باید للَّ

 2﴾به آنچه خدا در آن نازل کرده حکم کنند

                                                           

 .22سوره مائدة، آیه. 2  .23. سوره مائدة، آیه 7
   .64. سوره انعام، آیه4
   .23. سوره یوسف، آیه3
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ونَ؛ ﴿و همچنین فرموده است:       بِيُّ وْراةَ فِيها هُدیً وَ نُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّ ما إِنَّا أنْزَلْنَا التَّ
م تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی به موجب آن حک

 7﴾کردندمی

هُ؛ ﴿و نیز فرموده است:       و کسانی که به موجب آنچه وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أنْزَلَ اللَّ

 4.﴾اندخدا نازل کرده حکم نکرده
 و در احادیث شریف آمده است:      

حکم الله عز و جل و حکم )أهل( الجاهلية فمن  حکمان الحکم»
ه حکم بحکم الج یکی حکم »حکم دو قسم است: اهلية؛ أخطأ حکم اللَّ

ت، پس هر کس در حکم  خدای متعال عز  و جل  و دیگری حکم اهل جاهلی 
 3«.خدای عز  و جل  خطا کرد ناگزیر به حکم اهل جاهلیت عمل کرده است

 و نیز آمده است:      
به ؛ جنة لا یدخلها إلا ثلاثة: أحدهم من حکم فى نفسه بالحق لله إنّ »

شوند: از برای خدا بهشتی است که جز سه نفر بدان داخل نمیطور قطع 
یکی از آنان شخصی است که درباره خود به حق حکم کند ـ اگر چه به 

 2«.ضررش باشد ـ 
 

                                                           

 .72، آیهسوره مائده. 7
 .21. همان، آیه 4
 .1از ابواب صفات القاضي، ح 2. وسائل الشیعة، باب3
 .1از ابواب جهاد النفس، ح 32، بابهمان. 2



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 61

 

 و همچنین آمده است:      
و من حکم بحکم فيه اختلاف فرأی أنّه مصيب فقد حکم بحکم »

ت ـ بدون تحقیق و که به حکمی که در آن اختلاف اسو هر الطاغوت؛ 
کند و فکر کند مصیب است، پس او مؤکدا بر  اطمینان به حکم خدا ـ حکم

 7«.اساس حکم طاغوت حکم کرده است
 و نیز آمده است:      

بر على المسلم أن یمنع نفسه و یقاتل عن حکم اللّه و حکم رسوله؛ »
ذلت و  یک انسان مسلمان لازم است که نفس خود را با کرامت دانسته و از

زبونی باز نموده و برای تثبیت حکم خدا و حکم رسول ـ چنانچه لازم باشد ـ 
 4«.وارد کارزار شود

ین و فرائضه عليهم سواء إلّا » روایت:      حکم اللّه عزّ و جلّ في الأوّلين و الآخر
حکم خدای عز و جل در اولین و آخرین یکی بوده و فرائضش بر ایشان من علّة؛ 

 3«.اندک تفاوتی که به جهت علتی رخ داده باشدیکسان، مگر 
که کلمه حکم در آنها و موارد بسیاری دیگر از آیات قرآن و روایات اهل بیت     

فرمایند: نقض حکم حاکم به معنای الزام و افتاء به کار رفته است و اینکه فقهاء می
 باشد.ین میباشد، مراد اعم از حکم ابتدایی و حکم بین متخاصمشرعی جائز نمی

                                                           

 .3از ابواب صفات القاضي، ح 73باب وسائل الشیعة،. 7
 .3از ابواب جهاد العدو، ح 6. همان، باب4
 .7از ابواب جهاد العدو، ح 1. وسائل الشیعة، باب3
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به علاوه، اگر فرض شود که آیه به حکم بین متخاصمین اختصاص داشته باشد، از آن با      
ی می کند و آن اینکه: حجیت حکم حاکم مناط قطعی به حکم ابتدایی سرایت کرده و تعد 

بین متخاصمین به این جهت نیست که تخاصم بوده، بلکه بدین سبب است که او عارف 
 اشد. همچنانکه این معنی، ظاهر ادله رجوع در حکم به عارف به اخبارببه حکم می

باشد. پس اگر حجیت قولش به جهت شناخت او از حکم باشد، این میمعصومین
دارد. بنابراین، آیه بر وجوب  علت در مفتی ابتدایی که همراه با خصومت نبوده هم وجود

 باشد. صادیق آن میتقلید از حاکم به عدل، دلالت نموده و مجتهد از م
 آیه حکم به حقّ 

 و از جمله آن آیات: آیه حکم به حق بوده که خدای متعال فرموده است:      

هُ؛ ﴿ اسِ بِما أراكَ اللَّ ا أنْزَلْنا إِلَيْكَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَيْنَ النَّ ما این إِنَّ
[ آنچه خدا به تو موجبکتاب را به حق  بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به ]

 7.﴾آموخته داوری کنی
بوده و معنایش اینست که: خدای متعال خطاب در این آیه به رسول خدا     

قرآن را بر رسول خدا به حق نازل فرموده تا بین مردم به آنچه خدا از قرآن به او آموخته 
آن برای مردم  است حکم کرده و اجرا نماید. پس اگر نزول قرآن برای این بوده که با

به بقیه حکم کند، بر مردم نیز قبول حکم او لازم است و این حکم از رسول خدا
ی کرده و سرایت می  کند به دو دلیل: مجتهدین تعد 

لَقَدْ كانَ لَکُمْ فِي رَسُولِ ﴿: اسوه و الگو بودن رسول خدا به جهت آیه کریمه: دليل اول     

هِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؛  . پس هر 7﴾[ رسول خدا سرمشقی نیکوستبرای شما در ]اقتدا به قطعاً اللَّ
                                                           

 .731. سوره نساء، آیه7
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باشد، برای مسلمانان دیگر نیز هست، مگر آنچه با دلیل میآنچه برای رسول خدا
 خارج شده باشد.

بین : سیاق خود آیه. اگر نزول قرآن برای آنست که تنها شخص پیامبر اکرمدليل دوم     
حکم قرآن تعطیل خواهد شد، در حال رسول خدامردم به آن حکم کند، پس با ارت

 حالی که ضرورت قائم بر اینست که حکم قرآن برای همیشه و ابد الدهر باقی باشد. 
و اهل ای که از پیامبرمؤید معنای یاد شده اینست که: احکام صادره از ادله     

یامبر گرفته شده ـ با توسعه عرفی ـ امتداد همان حکمی است که خدا به پبیت
 نشان داد.

 آیه نهى از داوری بردن به نزد طاغوت
 و از جمله آن آیات: آیه نهی از داوری بردن نزد طاغوت بوده که حق تعالی فرموده است:      

هُمْ آمَنُوا بِما اُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ ذِینَ یَزْعُمُونَ أنَّ ألَمْ تَرَ إِلَى الَّ
یدُونَ  اغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ؛  یُرِ ای آیا ندیدهأنْ یَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّ

[ آنچه پیش از تو پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و ]بهکسانی را که می
خواهند داوریِ میان خود را به [ میاند ]با این همهنازل گردیده، ایمان آورده

 4.﴾اند که بدان کفر ورزندنکه قطعاً فرمان یافتهسوی طاغوت ببرند، با آ
خواهند خواهند داوری به نزد طاغوت ببرند، بلکه میمفهوم آیه اینست: افرادی که نمی     

دهد، ببرند، آنان جزء داوری خود را پیش مجتهدی که بر اساس کتاب و سنت فتوا می
رسول خدا و پیش از او نازل شده،گویند به آنچه بر افرادی هستند که در گفتار خود می

                                                                                                                                        

 .47. سوره احزاب، آیه7
 .63. سوره نساء، آیه4
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اند و ایمانشان صرف ادعا و دروغی نیست. پس تقلیدشان از او جائز ایم صادقایمان آورده
 آید.   و صحیح است و ایمان به آنچه بر پیامبر و قبل از ایشان نازل شده به شمار می

 مودند: آمده است که حضرت فرو در روایت صحیحه ابی بصیر از امام صادق     
على رجل حقّ فدعوته إلى حکّام أهل  لك لو كان یا أبا محمّد إنّه»

العدل فأبى عليك إلّا أن یرافعك إلى حکّام أهل الجور ليقضوا له. لکان 
ذِینَ »ممّن تحاكم إلى الطاغوت. و هو قول اللّه عزّ و جلّ:  ألَمْ تَرَ إِلَى الَّ

هُمْ آمَنُوا بِما اُنْ  یدُونَ أنْ یَزْعُمُونَ أنَّ زِلَ إِلَيْكَ وَ ما اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ یُرِ
اغُوتِ؛  ای ابا محمد! اگر تو را بر شخصی حقی بوده و او یَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّ

منکر آن باشد و او را برای داوری به نزد حاکمانی اهل عدل بخوانی، و آن 
او داوری  روی تا شخص جز آن نخواهد که برای دادرسی نزد حاکم ستمگر
برند و خدا آنان را کند، وی از جمله افرادی است که داوری نزد طاغوت می

هُمْ آمَنُوا  ذِینَ یَزْعُمُونَ أنَّ مذمت نموده و در حق ایشان گفته است: ألَمْ تَرَ إِلَی الَّ
 7تا آخر آیه کریمه که گذشت....« بِما اُنْزِلَ إِلَیْكَ 

 

 اشکال و جواب
نجا شده بر اینکه مفهوم آیه، مفهوم وصف بوده و مفهوم وصف بنابر اشکالی که ای     

متأخرین حجیت ندارد، مردود است به اینکه: وصفی که عرفا متضمن معنای شرط باشد، 
کند و آیه مورد بحث از آن جمله است چرا مفهوم دارد؛ زیرا عرف بر این مطلب حکم می

آنان بخواهند داوری خود را نزد طاغوت ببرند، که ظاهر آیه ـ و الله اعلم ـ اینست که: اگر 
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پایه است و مفهومش اینست که صرف ادعا بوده و بیپس ایمانشان به رسول خدا
 اگر داوری را به نزد طاغوت نبرند، پس ایمانشان پایدار بوده و توأم با حقیقت است.    

اطلاق ندارد و قدر  و نیز اشکالی که اینجا شده بر اینکه: آیه از جهت حاکم عدل،     
باشند؛ پس آیه بر حجیت قول مجتهد برای غیر میمتیقن از آن، ائمه معصومین

شود به اینکه: مجتهدی که بر طبق قرآن و مجتهدین دلالت ندارد، جواب داده می
شود و در جواز بردن داوری نزد او و پذیرفتن کند، طاغوت نامیده نمیسنت حکم می

کند که طاغوت نباشد چرا که آنچه مذموم است، تنها رفتن سخنش، همین کفایت می
 به نزد طاغوت است.

آمده مؤید این معنی، مطلبی است که در روایت صحیحه ابی بصیر از امام صادق     
در آن صحیحه، شامل فقیهی است که بر « حاکم اهل عدل»بود و گذشت که: اطلاق 

 و اشکالی ندارد. دهد، ظاهر بودهفتوا میطبق روایات اهل بیت
 اند: نیز آمده که حضرت فرمودهدر خبر دیگر ابی بصیر از امام صادق     

و بين أخ له مماراة في حق فدعاه الى رجل من  بينه كان أیما رجل»
إخوانه ليحکم بينه و بينه فأبى الا ان یرافعه الى هؤلاء كان بمنزلة الذین 

ذِینَ یَزْعُمُون ألَمْ تَرَ إِلَى» قال الله عز و جل هر گاه بین دو نفر بر ...؛  الَّ
ی دعوی بود و یکی از آن دو دیگری را برای داوری نزد یکی از  سر حق 
برادرانش )دانشمندان شیعه( دعوت کرد تا حکم خدا را میان آن دو جاری 
کند و دوستش سر باز زد و جز به حکم آنان که حاکم جوراند تن نداد این
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باشد که خدای عز  و جل  در مورد ایشان ان افرادی میشخص بمنزله هم
ذِینَ یَزْعُمُونَ   7تا آخر آیه کریمه گذشته. ...«فرمود: ألَمْ تَرَ إِلَی الَّ

در فقهای « نزد یکی از برادران دینی خود»و ظهور سخن حضرت که فرمودند:      
 شیعه واضح و آشکار است و روایات دیگری از این دست.

گفت: آیه در مقام حجیت قول حاکم در ل از این جواب، اشکالی که میو قب     
شود که: باشد نه در افتاء ابتدایی گذشت. اینجا اضافه بر آن گفته میخصومت می

م آیه:  اند که بدان کفر با آنکه قطعاً فرمان یافتهوَ قَدْ اُمِرُوا أنْ یَکْفُرُوا بِهِ؛ ﴿بخش متم 

 که تحاکم اعم از فصل خصومت است، فتأمل.اشاره دارد به این ﴾ورزند
 آیه ولایت و اطاعت

 از جمله آن آیات: آیه ولایت و اطاعت بوده که خدای متعال فرموده است:      

مْرِ مِنْکُمْ؛﴿
َ
ولِي الْأ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طِيعُوا اللَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
ای  یا أ

ید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را اکسانی که ایمان آورده

به این آیه بر حجیت قول مجتهد و جواز تقلید ـ به  .4﴾]نیز[ اطاعت کنید
 معنی اعم آن ـ استدلال شده است با دو تقریب:

یب اوّل  تقر
کند و به نص و اجماع، حاکمان جمع مضاف است و افاده عموم می اولی الامراینکه      

و فقهای عادل شیعه ـ اعلی الله کلمتهم ـ ز عموم آن خارج و بقیه که معصومینجور ا
 مانند.باشند، باقی می
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هستند تنها ائمه اولی الامراشکالی به این معنی بر این تقریب شده که مراد از      
 اند: و قرائنی برای اثبات این اشکال بیان کرده

با حذف متعلق آن، ظهور در وجوب عموم اطاعت  اطيعوا: اینست که کلمه قرینه اول     
در هر امری و در اعم از احکام و موضوعات خارجیه دارد و این نوع اطاعت مطلق ـ 

 اختصاص داد.همانطور که در جای خود به اثبات رسیده ـ به ائمه معصومین
: این است که مقرون بودن اطاعت از اولی الامر به اطاعت خدا و قرینه دوم     

رساند که این سولش، وحدت نوعی اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر را میر
 کند.وحدت، اطاعت از غیر را نفی می

ای در این زمینه که ادعای تواتر : این است که وجود روایات مستفیضهقرینه سوم     
است با سند خود از برید  كافیمعنایی آن شده و بعید هم نیست. از آن جمله: روایت 

 که حضرت در حدیثی فرمودند: عجلی از امام باقر
سُولَ وَ اُولِي » ثم قال للناس» هَ وَ أطِيعُوا الرَّ ذِینَ آمَنُوا أطِيعُوا اللَّ هَا الَّ یا أیُّ

خاصة امر جميع المؤمنين الى یوم القيامة  إیانا عنى« الْأمْرِ مِنْکُمْ 
ذِینَ »مود: سپس خدای متعال به مردم خطاب نموده و فربطاعتنا؛  هَا الَّ یا أیُّ

سُولَ وَ اُولِي الْأمْرِ مِنْکُمْ؛ ای کسانی که ایمان  هَ وَ أطِیعُوا الرَّ آمَنُوا أطِیعُوا اللَّ
اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت آورده
یت که به طور قطع منظور خدای متعال از اولی الامر فقط ما اهل ب« کنید

و به همه مؤمنان تا روز قیامت، امر فرمود که از ما اطاعت  رسول خدا هستیم
 و مانند این روایت، روایات دیگری است که بسیارند. 7«کنند
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 : این است که خدای سبحان در ادامه این آیه فرموده است: قرینه چهارم     

هِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ﴿ اگر به خدا و روز بازپسین ایمان ؛ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

شود، عدم اطاعت اولی الامر، شخص را از حلقه که فهمیده می ﴾دارید
سازد در حالی که عدم اطاعت از ایمان به خدا و روز واپسین خارج می

مجتهد اینگونه نیست؛ زیرا ضرورت قائم بر اینست که شخصی غیر مقلد از 
 ایمان خارج نیست. 

یب دوم  تقر
این بود تقریب اول و اشکالاتی که بر آن شده بود، اما تقریب دوم: پس از این قرار      

است که: تقلید و اطاعت از مجتهد عادل در احکام شرعی، در راستا و امتداد اطاعت 
است و آن هم نه به جهت سخن حضرت که در حدیث شریف از ائمه معصومین

دیگری که به مجتهد عادل ارجاع و احادیث 1«و أمّا الحوادث الواقعة»آمده: 
 دهند، تا اینکه بر آن اشکال شود که استدلال به آیه است نه احادیث. می
اندازد تا فتاوای بلکه بدین جهت است که مجتهد عادل، خود را به زحمت می     

را با اخلاص به دست آورد. پس در این صورت تقلید، پیروی و گرفتن سخن ائمه
گیری خود به دست آورده و معتقد کام شرعی که توسط استنباط و نتیجهاو در آنچه از اح

رسیده، عرفا تسلیم شده که اینها تکالیف شرعی است که به ما از طریق معصومین
شود و در صورتی که این از تسلیم لازم به محسوب میو اطاعت از معصومین

 سلیم مستحسن است.حساب نیاید لا اقل بلکه بدون شک در نزد عقل و عقلاء از ت
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هایی بنویسد و آیا اینگونه نیست که اگر مولا دستوراتش را برای بندگانش در کتاب     
ها به زحمت ای مخلص و عادل بیاید و خود را در استفاده مراد مولا از آن کتاببنده

اندازد، بعد بگوید او از کلمات و سخنان مولا استفاده کرده که اوامرش فلان مطلب و 
سایر بندگان سخنش  باشد، در این صورت از تسلیم و اطاعت مولا اینست کهن امر میفلا

 باشد، عمل کنند.را بپذیرند و به آنچه او نظر داده و گفته است که آنها اوامر مولا می
این تقریب در نزد عقلاء، مفید دلالت آیه شریفه بر حجیت قول مجتهد عادل به      

ه طور جواز، در مقام اطاعت و معصیت بوده و اشکالی که بر طور لزوم و یا لا اقل ب
شود که تقریب اول وارد بود، در اینجا وارد نیست. جز احتمال اینکه در اینجا اشکال 

این استدلال به آیه نیست، بلکه استدلال به حجیت آنچه عقلاء در راه تحقق اطاعت و 
 باشد. فتأمل.اند میمعصیت بنا گزارده

مله آن آیات: آیات دیگری است مانند آیه کتمان و آیه اذن و غیرهما. ولی در از ج     
 آنچه ذکر کردیم ان شاء الله کفایت است.

یف  استدلال به تقليد به سنّت شر
بعد از اینکه به کتاب که دلیل اول بر جواز تقلید بود استدلال شد، نوبت به دلیل      

اشد، سنتی که به آن استدلال شده یا رسد. معلوم بدوم که سنت شریف باشد می
از  های مختلف استدلال کرد، چند طائفهتوان توسط آن بر جواز تقلید با دلالتمی

تر از کمترین مراتب تواتری است که موجب باشند که مجموع آنها فزونروایات می
 باشد، که چه بسا به صدها روایت برسند.گردد میقطع به صدور می
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 طائفه اول
طایفه اول از اخبار: اخباری است که در قضاء و فتوا، رجوع به راویان شیعه را لازم      

داند. این دسته روایات به دلالت التزام بر حجیت فتاوای ایشان دلالت دارد؛ چرا می
 باشد. که رجوع به ایشان، اعم از پرسش و درخواست روایت و یا استفتاء می

 صحيحه احمد بن اسحاق
گوید: از امام ابی جمله آن روایات: صحیحه احمد بن اسحاق است که می از     

 سؤال کردم و گفتم: الحسن هادی
آخذ؟ و قول من أقبل؟ فقال: العَمريّ ثقتي، فما أدّی  أعامل؟ و عمّن من»

إليك عنّى فعنّي یؤدّي، و ما قال لك عنّى فعنّي یقول، فاسمع له و أطع، فإنّه 
گوید: از حضرت هادی در رابطه با مسائل و احکام مد میاحالثقة المأمون؛ 

دین سؤال کردم: با چه شخصی تعامل کنم؟ و از چه کسی )دستورات دین را( 
در جواب فرمودند: عَمری، بگیرم؟ و سخن چه کسی را قبول کنم؟ حضرت

است و  مورد اعتماد من رسانده است، پس هر خبری از من به تو رساند، از من
من برای تو نقل کرد، از من نقل کرده است. بنابراین به او گوش بده و از آنچه از 

 7«.او اطاعت کن که او مورد اعتماد بوده و امین است
که با عبارت آخر حدیث  «ما قال»و نیز عبارت  «ما ادی»پس اطلاق عبارت      

دو قسم  تأیید شده، یا عموم عبارات یاد شده، همه آنها شامل هر« فاسمع له و أطع»
 شود.  نقل حدیث و فتوا می
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آیا اینگونه نیست که اگر احمد بن اسحاق از عَمری، درباره شک بین سه و چهار       
گفت: بنا را بر چهار بگذار و آن شخص نیز عمل پرسید و عمی در جواب به او میمی
 عمل کرده است؟شد که او به قول امامکرد، آیا گفته نمیمی
با عبارتی دیگر  ةالغيباز شیخ در کتاب  بحار الأنوارشد که این روایت را معلوم با     

 کنیم: نقل نموده، که به جهت تکمیل فائده آن را ذکر می
دخلت على أبي الحسن علي بن »قال أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي: 

محمّد صلوات اللّه عليه في یوم من الأیام، فقلت: یا سيدي أنا أغيب و 
 یتهيّأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كلّ وقت، فقول من نقبل؟ أشهد و لا
نمتثل؟ فقال لي صلوات اللّه عليه: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ما  و أمر من

قاله لکم فعنّي یقوله، و ما أدّاه إليکم فعنّي یؤدّیه، فلمّا مضى أبو الحسن عليه 
عسکر عليه السّلام السّلام وصلت إلى أبي محمّد، ابنه: الحسن صاحب ال

ذات یوم، فقلت له مثل قولي لأبيه، فقال لي: هذا أبو عمرو الثقة الأمين، ثقة 
فعنّي یقوله، و ما أدّی  الماضي و ثقتي في الحياة و الممات، فما قاله لکم

احمد بن اسحاق بن سعد قمی روایت نمود: روزی به خدمت إليکم فعنّي یؤدّیه؛ 
م و عرض کردم: ای آقای من! من گاهی در رسیدحضرت امام علی النقی

شهر هستم و سعادت درك حضورتان را دارم و گاهی مسافرم و از این فیض 
رک مانم و هنگامی که در شهر هستم نیز همه اوقات فیض دنصیب میبی

ای عارض شد به کدام شخص بنابراین، اگر مسألهگردد. حضورتان برایم میسر نمی
را بپذیریم و امر او را پیروی نمائیم؟ حضرت در جواب مراجعت کنیم و سخن او 

به من فرمود: این ابو عمرو )عثمان بن سعید( مردی موثق و امین است. آنچه وی
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رساند از جانب من برای شما نقل کند، از طرف من نقل کرده. و آنچه به شما می
 رساند. احمد بن اسحاق گوید: بعد از رحلت آن حضرت روزی به خدمتمی

شرفیاب شدم و همان سؤالی که از پدرشان پرسیده بودم، امام حسن عسکری
در جواب فرمودند: این ابو عمرو از ایشان سؤال کردم. حضرت عسکری

)عثمان بن سعید( مردی موثق و امین است، او مورد اعتماد گذشتگان بوده و نزد 
د از من گفته و باشد. آنچه به شما بگویمن در زمان حیات و ممات نیز موثق می

 7«.رساندآنچه را به شما برساند از من می
رسد، دلالت تعبیرات این روایت شریف بر تعمیم بر فتوا از آنچه گذشت به نظر می     

   تر باشد. و الله العالم.واضح
 روایت ابن یقطين

گوید: از امام از جمله آن روایات: روایت حسن بن علی بن یقطین است که می     
 ؤال کردم و به حضرت عرض کردم: س

ما أحتاج إليه من معالم دیني،  لا أكاد أصل إليك أسألك عن كلّ 
فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دیني؟ أ

عرض کردم: وضعیت اجازه گوید: به امام رضاحسن میفقال: نعم؛ 
خواهم از ارف دین میدهد خدمت شما برسم تا هر چه را که درباره معنمی

های شما سؤال کنم، آیا یونس بن عبد الرحمن مورد اعتماد است تا آموزه
 4«.دینم را از او بپرسم؟ حضرت فرمودند: آری
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پر واضح است که گرفتن معالم دین، با سؤال از روایت و همچنین استفتاء      
م بودن کبری یعنی می در نظر « ت قول ثقهحجی»باشد. کما اینکه این روایت بر مسل 

درباره صغری پرسید و حسن بن علی بن یقطین دلالت دارد و لذا او تنها از امام
آن اینکه آیا یونس بن عبد الرحمن مصداق این کبری بوده و ثقه است یا نه؟ و امام او را 

 بر کبری مقرر فرمود.
 روایت همدانى

ب همدانی ا       گوید: ست که میاز جمله آن روایت: روایت علی بن مسی 
: شقّتي بعيدة و لست أصل أليك في كلّ وقت، فممّن قلت للرضا»

یا بن آدم القمّي المأمون على الدین آخذ معالم دیني؟ قال : من زكر
یّا بن آدم  و الدنيا، قال عليّ بن المسيّب: فلمّا انصرفت قدمنا على زكر

عرض کردم: گوید: به امام رضاهمدانی میفسألته عمّا احتجت إليه؛ 
توانم همیشه منزلم دور است و فاصله مکانی بین من و شما زیاد است و نمی

خدمتتان برسم. بنابراین، از چه کسی دستورات دینم را فراگیرم؟ حضرت در 
جواب فرمودند: از زکریا بن آدم قمی که امین و مورد اعتماد دین و دنیا است. 

زکریا بن آدم رسیدم و هر چه از  بازگشتم، به نزد علی ابن مسیب گفت: وقتی
 7«.معارف دین احتیاج داشتم از او پرسیدم

 حسنه ابن المهتدی
 گوید:از جمله آن روایات: روایت حسنه عبد العزیز بن المهتدی است که می     

                                                           

 .41از ابواب صفات القاضي، ح 77عة، باب. وسائل الشی7
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: إنّ شقّتي بعيدة فلست أصل إليك في كلّ وقت، قلت للرضا»
عبدالعزیز : نعم؛ الفآخذ معالم دیني عن یونس مولى آل یقطين؟ ق

عرض کردم: اقامتگاهم دور است و جهت گوید: به امام رضامی
توانم در هر زمان به محضر شما شرفیاب شوم. آیا فراگیری احکام دینم نمی

توانم دستورات دینم را از یونس مولا آل یقطین فرابگیرم؟ حضرت در می
 7«.جواب فرمودند: آری

یف درباره ارجاع داد  ن به فقهاءتوقيع شر
ه تعالی فرجه ـ که از جمله آن روایات: توقیع شریف صاحب الزمان       عجل الل 

باشد که خدای متعال ما را از یاران و پیروان ایشان قرار دهد ـ به اسحاق بن یعقوب می
 در این توقیع مبارک آمده: 

ي و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حدیثنا فإنّهم حجّت»
آمدهای تازه، جهت اما در رویدادهای جدید و پیشعليکم و أنا حجّة اللّه؛ 

معرفت حکم آن به راویان حدیث ما )که متخصص در علم حدیث بوده و 
دهند( رجوع کنید؛ زیرا به حکم خدا را از آن استنباط کرده و به شما خبر می

 4.«امتحقیق آنان حجت من بر شمایند و من هم حجت خدا بر همه
معلوم است که ارجاع دادن مردم ـ به طور مطلق ـ به فقهاء، شامل گرفتن فتوا از      

 شود. آنها نیز می

                                                           

 .31از ابواب صفات القاضي، ح 77. وسائل الشیعة، باب7
 .1. همان، ح4
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برای عهد است ـ یا لااقل احتمال « الحوادث»در کلمه « لام»اما این اشکال، که      
د باشد، مردود است به اینکه: آنچه از لام در ماننآن را بدهیم ـ پس در آن عموم نمی

مورد، ظاهر بوده استغراق است و اینکه برای عهد باشد، نیازمند قرینه است که  این
توانیم به آن قائل شویم، مگر با دلیلی اظهر. به علاوه اینکه اصل در آن استغراق نمی
 باشد همانطور که در روایات استصحاب اصول به بررسی آن پرداختیم.می
ایت ساقط شده یا ذکر نشده باشد، جهت تقطیعی و احتمال قرینیت چیزی که از رو     

که در احادیث رخ داده تا اینکه هر بخشی از آن در باب مناسب خود آورده، این 
شود. چه رسد به اینکه ادعای قطع به قرینیت گردد. احتمال با اصل عدم دفع می

نظیر روایت »همانطور که محقق عراقی در اینجا ادعا نموده و آورده است که: 
الحوادث الواقعه، که معلوم است مقرون به چیزی بوده که صلاحیت قرینیت دارد. و 

 7«.ماندسپس گفته: با این احتمال مجالی برای تمسک به اطلاق باقی نمی
این نیز مردود است، به جهت عدم علم به آن و مجرد احتمال، با اصل عقلائی که      

عليکم و أنا  يإنهم حجت»ه که تعلیل به: گردد به علاودر مثل آن ظاهر است، دفع می
 مقتضی عموم است.  «حجة الله

 

 هامناقشات و جواب
اما مناقشه در سند این توقیع شریف به جهت بودن اسحاق بن یعقوب و محمد بن      

 محمد بن عصام و عدم توثیق آن دو پس آن وارد نبوده و سابقا جواب دادیم.

                                                           

 .443ص 3. شرح التبصرة، کتاب الخمس، ج7
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توقیع مبارک به اینکه روایت به راویان حدیث ارجاع داده  اما مناقشه در دلالت این     
 و نه به مجتهدان فقیه، پس آن از چند وجه مردود است:

 ردّ اوّل
وجه اول: به تحقیق مجتهدان فقیه، اظهر مصادیق راویان حدیث هستند؛ زیرا      

و  نمایندکنند در آن اجتهاد نیز میایشان علاوه بر اینکه حدیث را روایت می
 کند.اجتهادشان از روایات، آنها را از راوی بودن خارج نمی

از آب مذی سؤال کند و او بگوید: طاهر مگر نه اینکه اگر مردی از جناب کلینی     
است و آن مرد به سخنش عمل کرد، آیا این یکی از مصادیق توقیع شریف نیست؟ آیا 

اویان حدیث مراجعه نکرده است؟ ظهور به راو در معرفت حکم این پیش آمد تازه و نو
پس آیا واجب است که کلینی در جواب این مسأله، روایتی نقل کند تا رجوع به راوی 

 صدق کند و در غیر آن رجوع صادق نباشد؟
و مجتهدان فقیه همانند جناب کلینی بوده، یعنی: راویانی هستند که در پیشامدهایی      

 کنند، برای مردم نقل می کنند.  تفاده میدهد، آنچه را از روایات اسکه رخ می
 ردّ دوم

وجه دوم: نبود فرق بین این دو در صورتی که: اگر زید و عمرو هر دو به مجتهدی      
رجوع نموده و از او درباره حکم مذی سؤال کنند، فرقی در این جهت بین اینکه 

قل کند و بگوید: در مجتهد به زید بگوید: طاهر است و بین اینکه برای عمرو روایتی ن
نیست؛ زیرا در اثر فرق بین  1«ليس به بأس؛ اشکالى ندارد»حدیث آمده است که: 

                                                           

 .7از نجاسات، ح 2. جامع أحادیث الشیعة، باب7



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 76

 

شود که رجوع عمرو به مجتهد از مصادیق رجوع به روات این دو جواب گفته نمی
 آید؟است ولی رجوع زید رجوع به روات به شمار نمی

 ردّ سوم
عليکم و أنا  يفانهم حجت»مایش که: با این فروجه سوم اینکه: تعلیل امام     

 «الحجة»دلیل است بر عمومیت آن برای نقل روایت و فتوا. زیرا  ،«حجة الله
کند، بلکه شمول کلمه، برای منحصر در کسی نیست که متون روایات را نقل می

 مجتهدینی که متن احادیث را به همراه بیان مراد آن نقل می کنند، اولی است. 
توان این می «انا حجة الله»و  «يفانهم حجت»از مقابله دو عبارت  و همچنین     

شد، حضرت در جواب آن مسائل برداشت را داشت. چرا که وقتی از امام سؤالاتی می
فرمودند، بلکه روش ایشان و اجداد طاهرینش بر این ای و یا حدیثی قدسی نقل نمیآیه

طور که حجت خدا بودن امام معصوم، دادند. پس همانبود که در جواب مسائل فتوا می
معنایش این نیست که او نصی را از آیه و حدیث قدسی نقل کند، همچنین حجت امام 

را نقل کنند بودن روات، معنایش این نیست که آنان نصوص روایات امامان معصوم
 و تفریق معنای دو حجت، به جهت تفاوت مواردشان، ظاهرا بدون فارق است.

 ردّ چهارم
وجه چهارم: بر فرض عدم جواز رجوع در اجتهادیات، به جهت اشاره و ایمائی که      

است و تنها رجوع را برای شنیدن نص حدیث « رواة حدیثنا»شود عبارت گفته می
به تنهایی  «الحوادث الواقعة»جائز شمرده باشد. بنابراین فرض، عموم را عبارت 

ادث واقعه در روایات موجود رساند؛ زیرا شکی نیست که همه جزئیات حومی
 باشد. فتأمل.نمی



 77 *یت احتجاج روا                                                                                          

 7

7 

77 

 

در لغت و عرف، آن شخصی است که سخنش  «الحجة»مضافا به اینکه، معنای      
معتبر باشد؛ چه از غیرش چیزی را نقل بنماید و یا با توجه به آنچه از کلام مولایش 

حجت من بر استفاده کرده، فتوا دهد. پس اگر مولای عرفی به بندگانش گفت: فرزندم 
دهد و یا نهی باشد، معنایش اینست که: هر آنچه را او به شما دستور میشما می

 کند در نزد من معتبر است. می
گیرد: هم صورتی که فرزند به این مطلب از جهت عرف دو صورت را در برمی     

و هم صورتی که بدون جمله « پدرم گفت: فلان غذا را درست کنید»بندگان بگوید: 
شود، بنابراین اگر شامل می« فلان غذا را درست کنید»به اینکه بگوید: « پدرم گفت»

تواند آنها را مؤاخذه کند و اگر عذر در صورت دوم آنان نافرمانی کردند، مولا می
، عرفا مسموع نبوده و نافع «پسر از مولا چیزی نقل نکرده»آوردند که برای آنان: 

 نخواهد بود.
فلانی در نحو »شود: موارد دیگر نیز محقق است، پس اگر گفته  همین معنی در     

گوید، یعنی: آنچه در علم نحو یا لغت می« در لغت حجت است»یا « حجت است
چه از سیبویه نحوی یا طریحی لغوی نقل کرده و یا از کسی نقل نکرده باشد، بلکه 

الارض است، در هر بگوید: فاعل باید مرفوع باشد یا معنای کلمه صعید، مطلق وجه 
 باشد. دو صورت معتبر می

 روایت احتجاج
است که از تفسیر امام عسکری الاحتجاجاز جمله آن روایات: روایت کتاب      

 نقل نموده که حضرت در حدیثی طولانی فرمودند:آن حضرت از امام صادق
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ية الظاهر و العصب الفسق فقهائهم أمّتنا إذا عرفوا من عوام و كذلك»
قلّد  الدنيا و حرامها ـ إلى أن قال ـ فمن حطام على الشدیدة و التّکالب

عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذین ذمهم الله بالتقليد  من
ت ما؛ هر گاه از علمای خود فسق ؛ لفسقة فقهائهم و این چنین است عوام ام 

ب شدید و هجوم بر حطام دنیا و حر ام آن را دریافتند. )تا اینجا ظاهر، و تعص 
که حضرت فرمودند:( پس در چنین اوضاعی هر کدام از عوام ما از چنان 
فقهایی تقلید کنند درست همانند یهودی خواهند بود که مشمول ذم  خدا به 

. این روایت با مفهوم ـ عقلی حصرـ 7«واسطه تقلید از فقهای فاسق خود شدند
کند بر اینکه، فقیهی آید، دلالت میبه دست میکه از تقسیم فقهاء به دو قسم 

که هیچکدام از این سه نشانه یعنی: فسق ظاهر و تعصب شدید و هجوم بر 
 حطام دنیا )دنیاپرستی( را نداشته باشد، تقلیدش جائز است. 

 در بخش دیگر همین روایت آمده است:      
الفا على هواه، فأمّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخ»

پس هر فقیهی که از بین فقهاء دارای مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه؛ 
ها، حفظ دین از های چهارگانه یعنی: تهذیب نفس از زشتیاین نشانه

ها، مخالفت با هواهای نفسانی و اطاعت از امر مولی و پروردگار ضلالت
ها بوده، شایسته است نشانه خود باشد، این چنین فقیهی که جامع تمامی این

 «.که عوام در دین خود از او تقلید کنند

                                                           

 .463، ص4. الإحتجاج، ج7
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 و در بخش سوم از همین روایت آمده است:      
فإنّ من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامّة، فلا »

پس به تحقیق هر که از آنان مرتکب تقبلوا منهم عنّا شيئا و لا كرامة؛ 
ای پنداری، یا کردار و گفتاری همانند آنچه فاسقان از هها و پلیدیزشتی

گویند را رد  شوند، گردد؛ آنگاه مطلبی که از ما میفقهای عامه مرتکب آن می
کرده و نپذیرید، چرا که دیگر هیچ حرمت و کرامتی در نقل و گفتار آنان 

این فراز از روایت به مفهوم عرفی، بر قبول قول مجتهدی «. نخواهد بود
 شوند، نشده باشد. لت دارد که مرتکب آنچه فاسقان از فقهای عامه میدلا

ها واشاراتی بر های دیگر همین روایات، دلالتمخفی نباشد که در برخی از فراز     
البته در سند و دلالت کنیم. ه جهت طولانی شدن، ذکر نمیمعنی مقصود هست که ب

 است:   بل رد  این روایت مناقشات سندی و دلالتی شده که قا
 مناقشه سندی

اما مناقشه سندی: پس به اینکه صحت انتساب کتاب تفسیر مذکور به امام      
باشد؛ زیرا ناقلان تفسیر، یوسف بن محمد بن زیاد و علی بن ثابت نمیعسکری

د بن یسار هستند که هر دو مجهول می باشند و آنچه در توثیق آن دو، گفته شده  محم 
 یست جهت اینکهدر طریقش خود آنها هستند که این یک نوع دور است.مورد اعتماد ن

 ردّ مناقشه سندی
بعید نیست که کتاب تفسیر را حجت بدانیم؛ زیرا بسیاری از بزرگان حدیث و فقه      

موارد  توان به ایناند. از آن جمله میدر گذشته و حال بر آن اعتماد و از آن نقل کرده
که آنچه در آن است  من لا یحضره الفقيهدر کتاب صدوقاشاره کرد: مرحوم شیخ 
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باشد ... و هر این کتاب بین من و پروردگارم حجت می»را تضمین کرده و گفته است: 
اند و احکام های مشهوری که همه بر آنها اعتماد کردهآنچه در آنست، از کتاب

های مو در کتاب، نیز ه«استخراج شده است )مذهب جعفری( را از آنها باید گرفت
 و ... الأمالیو علل الشرائع 

همچنین جمعی از بزرگان مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، شیخ طبرسی در      
، محقق کرکی، شهید ثانی، المناقب، ابن شهر آشوب در الخرائج، راوندی در الإحتجاج

ر ، مولا محمد جعفالنجفيه الفوائدمجلسی اول و دوم، وحید بهبهانی، بحرانی در 
، محدث جزائری و توبلی، ةالشيع وسائل، حر عاملی در الرجال اكليلخراسانی در 

، الثقلين نورشاگرد شهید اول، حسن بن سلیمان حلی، شیخ حویزاوی صاحب کتاب 
ما، این کتاب  ابو الحسن شریف، محدث کبیر میرزا حسین نوری و جمعی از معاصرین

کلام شهید ثانی و محقق ثانی اینگونه  اند. بلکه ازروایت کردهرا از شیخ صدوق
 شود که تفسیر و راویانش در غایت اعتبار هستند.برداشت می

کند و در اینجا در سیره عقلاء، این مقدار برای اعتماد بر مانند این تفسیر کفایت می     
های غریب در آن. و بودن برخی قصهاشکالی وجود ندارد، جز تضعیف علامه

 کند: از محمد بن قاسم راوی تفسیر نقل می ةصالخلاایشان در 
از او تفسيری روایت كرده كه ضعيف و كذاب است و شيخ صدوق»

یاد  او از دو نفر مجهول روایت كرده است: یکى یوسف بن محمد بن ز
است و دیگری على بن محمد بن یسار از پدرشان از ابو الحسن ثالث
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سهل دیباجى از پدرش . در حقيقت این تفسير ساخته امام عسکری
 1«.است كه در آن احادیثى از مناكير وارد شده است

اند. لذا به علاوه اینکه، بسیاری از فقهای معاصر و نزدیک ما، به آن اعتماد نکرده     
 در آن شک و تردید است. 

و  4بیابند مستدرک الوسائل ةوانند تفصیل این مطلب را در خاتمتپژوهشگران، می     
ن عروه و نویسندگان معاصر، برخی آن را تصحیح و برخی تضعیف و برخی در شارحا

اند. والله العالم. این، تمام بحثی بود که پیرامون تفسیر موجود و مطبوع آن تردید کرده
باشد. اما در این بین، کتاب دیگری منسوب به آن میو منسوب به امام عسکری

 3باشد.صد و بیست مجلد میشود: حضرت است که یافت نشده و گفته می

                                                           

 .232. خلاصة الأقوال، ص7
 .62ـ  67. مستدرك الوسائل، خاتمه، ص 4
آوریم: حسن )چاپ جدید( نقل شده را می 64، ص1. برای تکمیل فایده، آنچه در اعیان الشیعة، ج3

ا به ابا علی، کتاب د بن خالد، مکن  د بن علی برقی، ابو علی، برادر محم  های دارد که بن خالد بن محم 
از عمویش، حسن بن خالد از  ای از اصحاب ما از ابو المفضل از ابن بطه از احمد بن ابو عبداللهعده

 «.اندآنها به ما خبر داده
د بن خالد. از جمله کتابهایش تفسیر »آمده است: معالم العلماءدر     حسن بن خالد برقی برادر محم 

 «.باشداست که به املاء آن حضرت و در صد و بیست جلد میامام عسکری
عسکری که این تفسیر را بر صاحب ترجمه  استظهار کرده است که: مراد از الذریعةصاحب کتاب    

ملقب به باشد؛ چرا که ایشان مانند فرزنداشان حسنمیاملاء کرده است، امام علی الهادی
صاحب عسکر و عسکری هستند و منظور امام حسن عسکری نیست. این بدین سبب است که صاحب 

باشد. آنگونه که از ترتیب می ترجمه، کوچکتر از برادرش محمد بن خالد و بزرگتر از برادرش فضل
های: ابو علی شود: او برادرانی داشته به نامذکری در سخن نجاشی درباره محمد بن خالد برداشت می

ه د بن خالد، اصحاب سه تن از ائم  . همانطور که حسن بن خالد، ابو القاسم فضل بن خالد و محم 



 

 

                                                                                                                                        

هـ . ق(  433)ـ . ق(، امام رضاه783) امام کاظم»در رجال خود تصریح کرده است: شیخ
روایت نکرده و اصلا عصر شود که ایشان از امام هادیهـ . ق( و فهمیده می 443)و امام جواد

 (. 481، ص2امامت آن حضرت را درک نکرده است. )الذریعة، ج
باشد یا بعضی از آن چاپ میپس آیا این تفسیر غیر از تفسیر مشهور و چاپ شده امام عسکری   

باشد و آنچه چاپ شده بعضی از آن شده؟ صاحب الذریعة استظهار کرده که آن، غیر از تفسیر مشهور می
های حسن بن خالد برشمرده گم شده است و از مجلداتش نیست و کتابی را که ابن شهر آشوب از کتاب

هایی که حتی کتاب های اصحاب ما که جز اسمشان به ما نرسیدهاثری باقی نمانده، مانند بسیاری از کتاب
نام آنها نیز به ما نرسیده است؛ زیرا آنچه در اول کتاب مطبوع تصریح شده اینست که: آن املاء ابومحمد 

 بر ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابو الحسن علی بن محمد بن سیار است. حسن عسکری
مه آمده: سیار از استرآباد بود و پدرشان، آن د    گذاشت و آنها و را در نزد امام عسکریدر خلاصة علا 

نوشتند. هـ . ق ـ املای ایشان را می 463تا  412سال، از سال  1در مدت امامت حضرت ـ نزدیک به 
سپس، بعد از بازگشت به استرآباد، برای ابوالحسن محمد بن قاسم، مفسر استرآبادی روایت کردند و در آن 

 نیست. مشارکت با آن دو در شنیدن از امام ای به روایت حسن بن خالد برقی واشاره
ـ همانطور که صاحب المستدرکات از او حکایت کرده ـ ة شارع النجادر کتاب خود محقق داماد   

غیر آنچه صاحب ترجمه روایت کرده است؛ چرا که اولی را محمد بن قاسم ـ که ضعیف الحدیث »گوید: 
باشد ـ ه ـ یعنی حسن بن خالد برقی که به اتفاق موثق میاست ـ از دو نفر مجهول و دومی را صاحب ترجم

 «.  روایت کرده است
تفسیر مطبوع، بعضی از تفسیری »گفته است:  667، صخاتمه مستدرکدر میرزا حسین نوری   

 «.است که آن را صاحب ترجمه روایت کرده است
مان باشد که محمد بن علی بن اما اگر منظورم، ه»گفته است:  444، ص7مؤلف گوید: در التنقیح، ج   

شهرآشوب ـ بنابر آنچه در مستدرک نقل شده ـ ذکر کرده، پس سند به او صحیح می باشد؛ زیرا او گفته: از 
باشد از املاء امام میهای حسن بن خالد برقی ـ برادر محمد بن خالد ـ تفسیر امام عسکریجمله کتاب

باشد. جز اینکه یق کرده و طرق مشایخ به او صحیح میو حسن بن خالد، کسی است که نجاشی او را توث
با اسناد خود از محمد بن قاسم استرآبادی روایت کرده ظاهرا آن تفسیر، غیر تفسیری است که شیخ صدوق

باشد، صد و بیست مجلد بوده و اصلا به ما نرسیده. های برقی میاست؛ زیرا او گفته، تفسیری که از کتاب
 «.نقل کرده استباشد، یک جلد و مطابق با چیزی است که شیخ صدوقا میبلکه آنچه در دست م
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 مناقشه دلالى
از آنجا که جمله دوم روایت، بین دو جمله اول و سوم است و دلالت آن دو با      

باشد و دو جمله اول و سوم با مفهوم بر آنچه مفهوم و دلالت جمله دوم با منطوق می
ت اصلا کنند و جمله دوم دلالتی ندارد، پس روایجمله دوم بیان کرده دلالت می

رخصت و  «فللعوام»دلالتی بر لزوم تقلید عامی ندارد. بدین سبب که لام در کلمه 
مغرب شد، اگر در ماه رمضان »شود: جواز است نه لزوم. همانطور که مثلا گفته می

 «.مردم باید افطار کنند
 ردّ مناقشه دلالى

ونَ لِلْْذْقانِ ﴿هی: است. مانند این فرمایش ال علیدر اینجا به معنای  لام: اولا      یَخِرُّ

داً؛  ما را ـ بر پهلو خوابیده یا دَعانا لِجَنْبِهِ؛ ﴿و آیه:  7﴾افتندکنان بر روی درمیسجدهسُجَّ

هُ لِلْجَبِينِ؛ ﴿و آیه:  4﴾خواندنشسته یا ایستاده ـ می و ]پسر[ را بر پیشانی بر خاك وَ تَلَّ

 2.﴾اید[اگر بدی کنید، بر خود ]بد نمودهو وَ إِنْ أسَأتُمْ فَلَها؛ ﴿و آیه:  3﴾افکند
یعا لليدین و للفم»و سخن شاعر:        «على اليدین و على الفم»یعنی  «فخرّ صر

آمده اشکالی ندارد و آنچه به ذهنی که به  علیبه معنای  لامو مثالهای دیگر. و اینکه 

                                                           

باشد، بلکه آیه سجده مستحب ـ همانطور که در . این آیه، آیه سجده مستحب نمی731. سوره اسراء، آیه 7
ونَ لِلْْذْقانِ یَبْکُونَ ﴿یعنی:  1عروه، فصل سایر اقسام سجود، مسأله دوم آمده است ـ آیه  وَ یَزِیدُهُمْ وَ یَخِرُّ

 باشد.می ﴾خُشُوعاً 
 .1سوره اسراء، آیه. 2  .74. سوره یونس، آیه4
  .733. سوره صافات، آیه3
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ت و لذا معنای اس علیبه معنای  لامکند اینست که، این شبهات آمیخته نشده تبادر می
 «.بر عوام لازم است که از او تقلید کنند»جمله اینست: 

 برای دفع توهم حظر باشد. مانند این آیه شریفه:  لام: ممکن است که ثانيا     

فَ بِهِما؛ ﴿ وَّ بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أنْ یَطَّ

 7.﴾به جای آورد
 و آیه:      

لاةِ؛  فَلَيْسَ ﴿ نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
َ
که  گناهی بر شما نیستعَلَيْکُمْ جُناحٌ أ

و موارد مشابه دیگر که در مقابل عدم جواز تقلید فقیهان  4﴾نماز را کوتاه کنید
 فاسق است.

: سخن در وجوب تقلید نیست، بلکه در جواز آن و در مقابله با نظر اخباریان و ثالثا     
 اند.ست که تقلید را حرام دانستهبرخی علمای حلب ا

تواند اجتهاد و احتیاط کند، تقلید بر او متعین : بعد از اینکه گفتیم، عامی نمیرابعا     
 شود و ترکش جائز نیست. پس جواز اعم از وجوب است.می
دارد، حجت حاصل: حدیث شریف از نظر دلالت بر آنچه که عرفا عذر را برمی     

 دارد. اگر چه در سند آن اشکال شده است.ا برمیاست و عرفا عذر ر
 

                                                           

 .718سوره بقرة، آیه. 7
 .737. سوره نساء، آیه2
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 طائفه دوم
اخباری که بر جواز افتاء دلالت دارند که ملازم آن ـ عرفا ـ جواز اخذ به آن و تقلید      

 از مجتهد است.
 روایت عطيّه عوفى

 به عطیه عوفی فرمود: امام باقر     
یری في شيعتي  إجلس في مسجد المدینة و أفت الناس فإنّي أحبّ أن»

 در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم درمثلك؛ 
پس اگر بر مستفتی، عمل به فتوا واجب  .7«میان شیعیانم مانند تو را ببینند
 کند. به لغو امر نمینباشد، این کار لغو است و امام

 صحيحه معاذ نحوی
ت پسرش ـ از امام ـ نیز، علصحیحه معاذ بن مسلم نحوی       ی الاصح  از صح 

 که فرمود: صادق
بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت: نعم، و أردت أن »

ء الرجل أسألك عن ذلك قبل أن أخرج: إنّي أقعد في المسجد فيجي
ء فإذا عرّفته بالخلاف لکم أخبرته بما یفعلون، و فيسألني عن الشي

ء و حبّکم فأخبره بما جاء عنکم، و یجي ء الرجل أعرفه بمودّتکمیجي
الرجل لا أعرفه و لا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا، و جاء عن 
فلان كذا، فأدخل قولکم فيما بين ذلك، فقال لي: اصنع كذا فإنّي كذا 

دهی؟ نشینی و برای مردم فتوا میام که در مسجد جامع میشنیدهأصنع؛ 
                                                           

 .73. رجال النجاشي، ص7
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م قبل از خروج، درباره آن از شما سؤال کنم. خواستعرض کردم: آری، و می
آید و درباره موضوعی از من سؤال نشینم و مردی میمن در مسجد می

کند، پس اگر بدانم که او از مخالفین شماست در پاسخ بر طبق نظر می
دانم از دوستدران شما آید که میدهم و گاهی مردی میخودشان جواب می

آید که گویم و گاه کسی میه او جواب میباشد، پس طبق نظر شما بمی
باشد یا از دوستان شما پس در پاسخ او دانم از مخالفین شما مینمی
ت( این چنین رسیده و از فلانی این چنین می گویم از فلانی )ائمه اهل سن 

دهم، پس حضرت به من رسیده و نظر شما را نیز در بین سخنان جای می
 7«.کنمزیرا من نیز این گونه عمل می فرمود: همین گونه عمل نما؛

استنباط شده، را شامل روایت با اطلاقش، افتاء و نقل رأیی که از اقوال ائمه     
 «فأدخل قولکم»شبه صریح در آنست. نیز عبارت:  «فتفتي»شود. بلکه کلمه: می

شود و صدق امثال این روایت ـ عرفا ـ بر هم نقل خبر و هم افتاء را شامل می
خواهند و ایشان نیز فتوا تهدین عصر حاضر ـ کسانی که مردم از آنها فتوا میمج
 دهند ـ شاید چیزی باشد که شکی در آن نیست. می
د بن مسعود، از احمد بن منصور، از احمد بن فضل       از رجال کشی، از محم 

 به من فرمود:کناسی است که گفت: امام صادق
: بلغني أنّکم أقعدتم هو؟ قال ء بلغني عنکم؟ قلت: ماأيّ شي»

قاضيا بالکناسة، قال: قلت: نعم جعلت فداك رجل یقال له: عروة 
القتات، و هو رجل له حظّ من عقل نجتمع عنده فنتکلّم و نتساءل، ثم

                                                           

 .36از ابواب صفات القاضي، ح 77. وسائل الشیعة، باب 7
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چه چیزی از شما به من رسیده؟ گفتم: در یردّ ذلك إليکم. قال: لا بأس؛ 
در کناسه، شخصی را به قضاوت چه مورد؟ فرمود: به من خبر رسیده که شما 

« عروه قتات»اید؟ گفتم: آری، فدایت شوم. او شخصی است به نام گمارده
آییم و با او سخن ای از عقل و خرد دارد، ما اطراف او گرد میکه بهره

شویم، آنگاه به محضر شما گوئیم و حل مشکلات خود را از او جویا میمی
 7«.نداردشود. حضرت فرمود: اشکالی عرضه می

اعم از نقل روایت یا افتائی است که از روایات  «یردّ ذلك إليکم»ظاهر جمله      
 استنباط شده است.

 

 طائفه سوم
باشد، نهی کرده اخباری که از افتاء، به غیر علمی که از ناحیه معصومین     

لت دلااست. این اخبار با مفهوم خود، بر جواز افتاء مستند به ورود حکم از ائمه
 جواز عمل است، همانطور که گذشت. دارد و این جواز ـ عرفا ـ ملازم با 

 صحيحه ابى عبيده
 است که فرمود: از آن جمله، صحیحه ابی عبیده از امام ابو جعفر باقر     

من أفتى الناس بغير علم و لا هدی من اللّه لعنته ملائکة الرحمة و »
کسی که بدون علم و ياه؛ ملائکة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفت

هدایتی از جانب خدا )از پیش خود( برای مردم فتوا دهد، فرشتگان رحمت و 

                                                           

 .37. همان، ح7
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کنند و گناه کسی که به فتوایش عمل کند، به فرشتگان عذاب او را لعنت می
 7«.او ملحق شده است

 دو مرسله كافى و قرب الاسناد
 که فرمود: کافی از امام باقر روایت مرسله     

أفتى الناس برأیه فقد دان اللّه بما لا یعلم، و من دان اللّه بما لا من »
هرکس طبق رأی خود یعلم فقد ضادّ اللّه حيث أحلّ و حرّم فيما لا یعلم؛ 

ـ بدون دلیل ـ برای مردم فتوا دهد، پس در دین خدا بدون دانش گام برداشته 
فت کرده است؛ است و هر کس دین خدا را بدون علم بپیماید، با خدا مخال

 4«.داند، حکم کرده استچون به حلال و حرام چیزی که نمی
 است که فرمود: به سند خود از امام صادق قرب الاسنادو از کتاب      

هر کس به رأی خود برای مردم من أفتى الناس برأیه فقد دان بما لا یعلم؛ »
 3«.فتوا دهد، دین را بدون دانش پیموده است

یددو مرسله عوال  ى و منية المر
 است که فرمودند: ، از پیامبر اکرمعوالی اللئالیاز  مستدرک الوسائلدر      

و من أفتى الناس و هو لا یعلم الناسخ من المنسوخ، و المحکم من »
و کسی که برای مردم فتوا دهد، در حالی کهالمتشابه، فقد هلك و أهلك؛ 

                                                           

 .7ابواب صفات القاضي، ح از 2. وسائل الشیعة، باب7
   .71، باب البدع و الرأی، ح18، ص7. الکافي، ج4
 .36، ح74. قرب الاسناد، ص3
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شناسد، هلاک شده و هلاک نمیناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه باز
 7«.کرده است

 فرمودند:آمده است که پیامبر اکرم، اثر شهید ثانيالمرید ةمنيدر کتاب      
فإنّما إثمه على من و في لفظ: بغير علم ـ من أفتى بفتيا من غير تثبت ـ »

کسی که به فتوایی، بدون تأمل و در جایی دیگر: بدون علم ـ عمل أفتاه؛ 
 4«.اهش به گردن کسی است که به او فتوا داده استکند، گن

باشد، ولی تردد در اینجا، اگرچه مفهوم وصف است و در نزد مشهور حجت نمی     
کند، مانند نهی از نوشیدن آب در شب و در بین دو چیز، آن را عرفا مفهوم دار می

 حالت ایستاده. فتأمل.
های ظنی، استحسانات نهی از قیاس، استنباط مثل احادیث وارد شده به این مضامین در     

و فتوا دادن به رأی )غیر مستند(، روایاتی است که با مفهوم خود بر جواز افتاء با آنچه از اهل 
رسیده، علم و تأمل، بدون رأی، در حالی که ناسخ و منسوخ و مانند آن را بیت
توا است و کتاب وسائل الشیعه، کنند که ملازم ـ عرفا ـ جواز عمل به فشناسد، دلالت میمی

مستدرک الوسائل، مقدمات کتاب جامع احادیث شیعه، مملو  از این دست روایات 
شوند که شکی در باشند و موجب علمی میباشند که قطعا بالاتر از کمترین تواتر میمی

گرفته است، باقی جواز تقلید مجتهد جامع الشرائط، که علمش را از روایت معصومین
گزارد. اگر چه برخی از این روایات یا بیشتر آنها، از نظر سند و دلالت مخدوش باشند، نمی

 شوند.ولی من حیث المجموع موجب علم بدون شک می

                                                           

 .1از ابواب صفات القاضي، ح 6. مستدرك الوسائل، باب7
 . منیة المرید، باب دوم في آداب الفتوی، مقدمه.4
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اند، بدون وجه پس آنچه برخی معاصرین از بعضی مشایخ محقق خود نقل کرده     
نظر، اشکال است. است. آنجا که گفته است: در شمول دلالت روایات تفقه با اعمال 

در جواب این اشکال، اگرچه در دلالت آیه نفر توجیه شده است، اما در ما نحن فیه ـ 
 شود. همانطور که ظاهر است ـ توجیه نمی

 

 استدلال به اجماع برای تقليد مصطلح 
 جواز تقلید، دارای دو وجه است:  اجماع     

 اجماع قولى
کال شده که این اجماع، به جهت آنچه از آیات و اند و اشکه جمعی آن را نقل کرده     

 روایات گذشت، محتمل الاستناد بلکه ـ همانطور که ادعا شده ـ مقطوع است.  
چه بسا در جواب گفته شود: استناد به اجماع محتمل الاستناد صحیح است که      

ـ حاصلش اینست: ادله شرعی ـ بنابر مبنای مشهور بین متأخرین خصوصا معاصرین 
جز منجزات و معذرات عرفی نیست. پس آنچه عرفا منجز و معذر است، استناد به آن، 

باشد و اجماع فقهای شیعه، اگر بر در مقام صدق اطاعت و معصیت، عرفا صحیح می
حکمی قائم شد، آن حکم ـ عرفا ـ اگر مطابق واقع بود، موجب تنجز مضمونش 

 باشد. شود و در صورت مخالفت، معذر میمی
ای شود اینست که: اجماع محتمل الاستناد، فرع حجیت آن ادلهغایت آنچه گفته می     

باشد و آن ادله اگر صدور و دلالتشان تام  است که استناد اجماع به آنها محتمل می
باشند نه اجماع و اگر صدور و دلالتشان تام  نباشد، پس آنچه باشد، منجز و معذر می

 کند و لیکن مخدوش است.ع به طریق اولی اثباتش نمیکند، فراصل، اثباتش نمی
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 اجماع و جبر سندی
شوند. اما علت مخدوش بودن اینست که، صدور و دلالت، هردو با اجماع جبر می     

های فقهی و اصولیشان است. اینکه برخی صدور: ظاهر و مشهور بین فقهاء در کتاب
ر عدم جبر سند با اجماع دارند، اصرار بمراجع معاصر به پیروی از صاحب مدارک

تعبیر شده،  7«انسان سنگی در کنار»اند تا جایی که از آن به بلکه در انکار، مبالغه کرده
ای که در طرق اطاعت و معصیت ـ همانطور باشد؛ همان سیرهموافق سیره عقلاء نمی

 ه است. شود و گذشت و تقریبی برای آن خواهد آمد ـ تبعیت شدکه برای ما آشکار می
 اجماع و جبر دلالى

اما دلالت: در اصول، برخی به جبر دلالت با اجماع نیز ـ اگر لفظ مجمل باشد ـ و      
اند و اجماع بر همچنین وهن آن با اجماع ـ اگر در چیزی ظاهر باشد ـ تصریح کرده

 خلاف ظاهرش است.  
و وهن است، مگر  بر جبردر فقه، عمل عموم متأخرین به تبعیت از اسلافشان     

 عده کمی که کلماتشان در موارد مضطرب و اقوالشان در مسائل مخالف است.
وجه آن اینست که: اگر روایتی صحیح السند دیدیم، لیکن در دلالتش بر حکم،      

قصوری مانند اجمال و ... داشت و اجماع بر آن حکم قائم شد و روایت را به جهت 
اع را به احتمال استنادش به آن روایت ـ با اینکه در قصور دلالت، ترک کردیم و اجم

میان مجمعین بزرگانی که دقت نظر و تقوای شدید در آنها جمع بود، مانند کلینی، 
س اردبیلی،  ق، شهیدین، کاشف الغطاء، بحر العلوم، مقد  صدوق، مفید، طوسی، محق 

د تقی شیرازی و فقهای برجس د شیرازی، شیخ محم  ـ  ته دیگرشیخ انصاری، مجد 
                                                           

 .71، ص7. مصباح الفقاهة )چاپ جدید(، ج7
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طرح نمودیم، ولی بعدا، واقعا صحت آن حکم، ظاهر شد، برای ما ـ عرفا ـ معذر 
باشد. همانطور که اگر به اجماع اعتماد کردیم، سپس ـ واقعا ـ عدم صحت حکم نمی

 آشکار شد، عرفا معذر است.  
د یا مخصصی      لفظی  یا به عکس: کما اینکه، اگر دلیل لفظی مطلق یا عام بود و مقی 

غیر از فهم همه فقهاء نداشت ـ به دلیل عدم شمول آن دو بر بعضی روایات ـ آیا کسی 
که عموم یا اطلاق را گرفته و فهم فقهاء قدیم و جدید را ترک کرده، ـ عرفا ـ هنگام 

، پس خود را بیازما به «العرف ببابك»اصابت معذور و هنگام خطا بر او منجز است؟ 
مری از سلطان، مبنی بر لزوم حضور حاکمان بلاد در نزدش، در اینکه ـ مثلا ـ اگر ا

روز عید قربان صادر شد. سپس در این میان، حاکمی نص امر را دید و از آن وجوب را 
نفهمید؛ لیکن دید همه حاکمان ـ به جز او ـ در حال رفتن به نزد سلطان هستند، آیا در 

یا عذرش ـ به اینکه از امر وجوب را دارند و آاین صورت، عقل و عرف او را معذور می
 شود؟  اند ـ پذیرفته مینفهمیده با اینکه همه حاکمان وجوب را از امر فهمیده

بنابراین اگر در خودت، معذوریت این حاکم و صحت عملش را دریافتی، طرح      
 اجماع محتمل الاستناد هم اینچنین است و اگر نه که به عکس است.

 تأیيد و تسدید
از جمله مؤیدات موضوع، ظهور عسر و حرج در اطلاقی است که شامل همه      

شود؛ با اینکه فقهاء، این شمول را محرمات حتی زنا، لواط، سحق و مانند آن می
اند. پس آیا ـ در نزد عرف و عقلاء ـ صحیح است که فقیهی، چنین اطلاقی که نفهمیده

لعیاذ بالله ـ به جواز لواط و زنا در صورت شامل امثال این گناهان بشود را بفهمد و ـ ا
حرجی بودن بر مرد و زن در صورت ارتکاب آنها، با استناد به ادله طلق ضرر و حرج
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که بعضی از این  خصوصا در حالیکه مقید به غیر زنا و لواط نیست، فتوا دهد؟ 
 7؟مطلقات و عمومات ـ آنطور که گفته شده ـ در هنگام تقیید و تخصیص آبی است

 

 ها و شواهدنمونه
ضعف دلالت را با فهم فقهاء فقهی در سابق و حال بسیاری از صاحبان کتب     

اند که کتاب جواهر اند و قوت دلالت را به عدم فهم فقهاء سست کردهجبران کرده
کنیم تا آنچه در هایی را از این کتاب نقل میالکلام و ... پر از این موارد است و نمونه

مان، در نزد برخی )عدم جبر دلالت و نه وهن آن، به موافقت و مخالفت این ز
 اصحاب( متسالم علیه است، دفع گردد.

 ـ وضوی مستحبی:      
وهن در دلالت، و الوهن في الدلالة مجبور بفتوی كثير من الأصحاب؛ »

 4«.شودبه فتوای بسیاری از اصحاب جبران می
ر آب: که غلبه د      ر، حمل کنیم: ـ درباره تغی   ر روایات را بر خصوص تغی 

ینة الشهرة و نحوها تحمل الغلبة على إرادة التغيّر؛ » و نیز به و أیضا بقر
ر حمل می  3«.شودقرینه شهرت و مانند آن، غلبه، بر اراده تغی 

 

                                                           

م: 733، ص1م، ج. نگاه شود به جواهر الکلا7 ادله عسر و حرج، غیر »، کتاب الطهارة، مبحث تیم 
و مانند « قابل تخصیص هستند، به سبب ظهور آنها که در دین چیزی که در آن حرج باشد، نیست

 باشد.میآن، سخن فقهای دیگر
   .43، ص7. جواهر الکلام، ج4
 .87. همان، ص3
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 ـ آب حمام:     
و ما كان في هذه الروایات من ضعف في السند أو الدلالة فهو منجبر »

روایاتی که ضعف ن الإجماع المنقول بل المحصّل ...؛ بما سمعت م
ل، جبران می  7«.شودسند یا دلالت دارند، با اجماع منقول بلکه محص 

 ـ آب غساله:      
و لعلّ إمکان ذلك إنّما هو من جهة الإجماع الجابر لفهم ذلك من »

4.«شاید امکان آن، به جهت اجماعی باشد که جابر فهم اخبار استالأخبار؛ 

                                                           

 .11، ص7جواهرالکلام، ج. 7
 .776، ص7. همان، ج2
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این، . 7کنیمه جهت اختصار، خود داری میو موارد متعدد دیگری که از ذکر تفصیلی آنها ب     
های تمام چیزی بود که در این مختصر یافتیم و این مقدار، برای دلالت بر مشرب

مختلف فقهاء ـ که بسیاری از آنها ـ در فقه، بر جبر و وهن دلالی با اجماع بلکه با 
 کند.لاف، جمع شده است، کفایت میشهرت بر وفاق و خ

                                                           

بین قبول در آنچه « جبر دلالی»در . ایشان714و در ص 436، 46، ص7( کتاب الطهارة، ج7). 7
معین است برای مجملی و عدم قبول در آنچه با دلیل معتبری مخالفت دارد، تفصیل داده است و مرجع 

 آن ـ اجمالا ـ در به رسمیت شناختن جبر دلالی است.  
 31و  43، 71، ص1( کتاب الصلاة، ج4)
 .17، ص76( کتاب الخمس، ج3)
 .84و  27، 31، 36،  37، ص71( کتاب الصوم، ج2)
: ج1) و  243و  238، 317، 381، 317، 324، 417، ص78و ج 233، ص71( کتاب الحج 

 374و 414، 423، 68، 11، 27، 77، ص71ج
 212، ص 43( کتاب العمرة، ج6)
 413، ص 47( کتاب الجهاد، ج1)
 .431ص ،37( کتاب النکاح، ج8)

 این، برخی مواردی بود که در این باب آمده و شاید، ده مورد نباشد.   
و بر زن بعد از »باب الحیض، هنگام بیان این قول ماتن: ( در کتاب الطهارة، شیخ انصاری1)

انصاف اینست که اگر فتوای اصحاب بر وجوب نبود، »فرماید: ، می«انقطاع، استبراء واجب است
 «فرماید:( پس عمده، فهم اصحاب استاین اخبار مشکل بود )تا اینکه می استفاده وجوب از

، 2در کتاب الصوم، ج( در کتاب شرح التبصرة اثر محقق، شیخ ضیاء الدین عراقی73)
، 6و در کتاب الجهاد، فصل الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، ج 412و  413، 421ص
 مانند آن آمده است.  131ص

.717، ص73العروة الوثقی، ج ( در مستمسك77)  ، کتاب الحج 
لیکن »، فرمود: 478، ص77، در قضاء الولی، مسأله ( در مستند العروة تقریر سید خویی74)

 «.ظاهر صحیحه، ترک شده و باید علمش را به اهلش ارجاع داد
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 اشکالات
 اشکال اول

مرجع جبر و وهن دلالی، تقیید حجیت ظواهر یا ظهور آن، به چیزی است که با      
مخالفت مشهور سست و حصر اجمال مجمل ـ موضوعا یا حکما ـ در چیزی که به 

لقا ـ و عمل مشهور جبر نشده باشد. و معنای آن اینست که: عدم حجیت ظواهر ـ مط
خروج مجمل از اجمال، بعد از اینکه عمده دلیل برای ظهور ظواهر و حجیت آن، 

کند که بنای عقلاء مطلق نیست، بلکه بنای عقلاء بود ـ وارد نیست. وجدان، حکم می
 فهمد، محصور است. به چیزی که مشهور اهل خبره و عدول، خلاف آن را نمی

عدم حجیت مجمل در حالی که مستند استناد به و بعد از اینکه عمده دلیل برای      
عدم بنای عقلاء بر حجیت آن و حکومت وجدان به اینکه عدم حجیت، مطلق نیست. 

فهمد و زمانی است که مشهور اهل خبره و ثقات، از آن چیزی معین را نمی بلکه، تا
 مسأله نیازمند تأمل کامل است. والله العاصم.

 اشکال دوم
ای ـ در یک طرف از اطراف خود ـ از باب اجتهاد است؛ زیرا هر مسألهاینکه، سد       

فتوای مشهور خالی نیست و هر فقیهی باید از مشهور متابعت کند، اشکالی غیر تام  
 آید: است که دلایل آن در ادامه می

: مشهور به جبر و وهن دلالی قائل شدند ـ که در گذشته، کلمات برخی از اول     
د صاحب جواهر، شیخ انصاری، و محقق عراقی که از فحول و بزرگان ایشان مانن
 باشند ـ ذکر شد و این، مستلزم سد  باب اجتهادشان نیست.فقهاء می
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: ما تابع دلیل هستیم، پس مادامی که دلیل حجیت و عدم آن، بنای عقلاء و دوم     
ن ـ محصور باشد، عدم آن باشد و مادامی که بناء و عدم آن ـ در دو طرف جبر و وه

 چگونه آن را مطلق کنیم؟  
: در بسیاری از مسائل فرعی، شهرت وجود ندارد یا محرز نشده که جوینده سوم     

 کند.فقه آن را به وضوح مشاهده می
 اشکال سوم

معنای آن، حجیت شهرت به عنوان دلیل مستقل است و چنین مبنایی صحیح      
نی که هر کدام به تنهای حجت نیست، تلازمی است؛ زیرا بین دو امر مانند ظنو

باشد. لیکن اگر جمع شوند، اطمینان آور و حجت هستند و چنین اطمینانی به نمی
شود ای در آن شک کند، منقلب به ظن میتنهایی حجت است. اما اگر تشکیک کننده

 افتد. فتأمل.و از حجیت می
رای جبر دلالت و وهن آن به اجماع نقل شده: که باز برخی شاگردان مجدد شیرازی     

ای حاضر شود که در آن غذایی گفته: اگر شخصی بر سر سفرهبلکه شهرت مثال زده و می
اند ـ که همه از عقلاء و حکماء خوش ظاهر باشد، ولی کسانی که بر سر سفره نشسته

منظر  خورند و به سمت غذایی که خوشاند، از آن غذا نمیباشند ـ با اینکه گرسنهمی
روند. این شخص وقتی در سبب روی گرداندن آنها از غذای خوب و روی نیست می

شود ولی با این حال کند، علت آن برایش روشن نمیآوردن به غذای خوش ظاهر تأمل می
اگر به سمت غذای خوش ظاهر برود و از آن بخورد و بیماری و ناخوشی به او برسد، آیا 

که: تو دیدی اهل خبره )حکماء و عقلاء( آن را نخوردند پس  کنندعقلاء او را ملامت نمی
چرا تو خوردی؟ و اگر در اثر ترک کردن آن و خوردن آن غذایی که ظاهر خوبی ندارد، به 
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بیماری و ناخوشی دچار شود، آیا در نزد عقلاء ـ به جهت متابعت اهل خبره در آنچه 
 باشد؟  علتش برایش روشن نیست ـ معذور نمی

باشند، به صورتی کنیم که جبر و وهن دلالی از هر دلیلی اقوا میآری، ما ادعا نمی     
اند، با وجود آن تبعیت از فهم آنها واجب که حتی اگر بداند، فقهاء در فهم خطا کرده

کنیم ـ به تبعیت عموم فقهاء مگر عده کمی ـ آن دو از طرق است. بلکه ما ادعا می
 الله العالم. باشند. واطاعت و معصیت می

 ایم.این بحث را در اصول، به تفصیل بیان کرده     
 اجماع عملى

وجه دوم از دو وجه اجماع بر جواز تقلید، اجماع عملی یا سیره فقهاء است با این      
بینیم که عمل همه فقهاء از زمان غیبت تا به امروز و بنا و عادتشان توضیح که: ما می

پرسند و داند، میدانند، از کسی که )ثقات( میی را که نمیابر این بوده که مسأله
کسی منکر آن نیست. حتی جمعی از اخباریان که معارضان تقلید هستند و آن را حرام 

دهند و سؤال را دانند، اگر عوام از آنها درباره مسائل شرعی سؤال کنند، جواب میمی
با اینکه اگر جائز نبود، اغراء به  دانند.از عامی و جواب را از سؤال شونده عیب نمی
 جهل بود. آیا معنای عرفی تقلید، جز اینست؟! 

از اشکال در دو قسم اجماع، اینست که تعبدی کاشف از رضایت معصوم     
پس حدس باشد. مسأله مقتضی آن نیست، نمی آنچه که تأمل تام  در مانند این

د ـ ملاکش اتفاق همه ـ مطلقا ـ باشـ که غالبا مبنای متأخرین میموافقت معصوم
 بوده و در ما نحن فیه حاصل است. 
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 استدلال به عقل، برای تقليد مصطلح
کند؛ زیرا عقل، هر کسی را که به چیزی جاهل است عقل بر جواز تقلید دلالت می     

ای بنا کند. پس کسی که خانهو بدان نیاز دارد، به مراجعه به عالم به آن چیز دعوت می
ا دعوت می کند و نسبت بهمی کند و کسی بناء جاهل است، عقل او را به مراجعه به بن 

 خواهد در مسیری حرکت کند و به آن جاهل است، عقل او را به مراجعه بهکه می
کند. همچنین مکلفی که بر او اطاعت خدای شناسد، دعوت میکه آن راه را میکسی 

ها واجب است، عقل او را به مراجعه به عالم متعال و تحصیل احکام، برای عمل به آن
کند. روش عقلاء در هر زمان و مکانی اینگونه بوده و بنایشان احکام شرعی دعوت می

که در دلالت کند و کسی بر استمرار آن بهترین شاهد است و از حکم عقل کشف می
خدشه کند. تا تواند در دلیل عقل کند، نمیآیات و اخبار و اجماع بر تقلید، خدشه می

 ای در آن نیست.   بوده و مناقشهجایی که گفته شده: عقل تنها دلیل، برای تقلید 
 استدلال به بنای عقلاء، برای تقليد مصطلح

بنای عقلاء بر این استقرار یافته است که جاهل در احکام شرعیه، به عالم به      
عالم به آن امر و تقلید غیر  احکام، مراجعه کند، مانند مراجعه هر جاهلی در امری به

باشد. مدرک حجیت این بنای عقلائی برای ما ـ همانطور که در بحث از این نمی
 حجیت اجتهاد گذشت ـ دو امر بر سبیل منع الخلو است:  

: تقلید از طرق اطاعت و معصیت است و شکی نیست ـ کما اینکه ظاهرا خلافی اول     
معصیت ـ مادامی که ردع خاصی از شارع نرسیده نیست ـ که مرجع در طرق اطاعت و 

باشد، همانطور که در اصول بررسی باشد به دلیل عدم وجود ردع عام ـ بنای عقلاء می
 شده است.
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متصل است و عدم ردع ایشان، دلیل حجیتش : ظاهرا این بناء به عصر معصومیندوم     
 شود.شریف می باشد. پس از جهت تقریر حضرات معصومین، داخل در سنتمی
 باشد.به عبارت دیگر: بنای عقلاء، سیره مستمر متقدمین می     
های شرعی مثل حجیت ترین ادله حجیت تعدادی از حجتبرخی، بنای عقلاء را قوی     

اجتهاد، حجیت تقلید، حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد و ... از اصول مسلم در اصول 
 اند. و فروع فقه دانسته

به حجیت بنای عقلاء، حتی در صورت عدم احراز اتصال آن به عصر  گاهی     
شوند که ان شاء الله، اجمال آن را در و عدم احراز تقریر ایشان قائل میمعصومین

 کنیم.  سیره متشرعه بیان می
 استدلال به سيره متشرعه، برای تقليد مصطلح

شرعی، به عالم و خلفاً  سیره متشرعه، از نظر صغری، بر رجوع جاهل به احکام     
باشد و ردعی از آن از ناحیه حضرات مستقر میبعد سلف تا عصر معصومین

باشد و نرسیده است که این، کاشف از رضایت ایشان از این سیره میمعصومین
کند. در آن را ـ به طریق لم از کشف علت از معلولش ـ داخل در سنت شریف می

و شرط بررسی شده است: اتصال به عصر اصول، حجیت مانند این بنا به د
و رضایت ایشان به آن. با وجود این دو شرط، اشکالی در سیره متشرعه معصومین

نیست و کلمات فقهای متقدم و متأخر در ابواب مختلف فقه و مسائل شرعی 
 مختلف، موافق آنست.

با احراز اما سخن، در حجیت مطلق سیره متشرعه، حتی بدون احراز دو شرط ـ نه      
 باشد.عدم همانطور که مخفی نیست ـ می
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ایم که خلاصه آن اینست: در اصول، بحث کاملی را به این موضوع اختصاص داده     
برخی، به حجیت سیره متشرعه در امری ـ حتی با عدم احراز دو شرط ـ با وجوه زیر 

 اند: قائل شده
 وجوه حجّيت سيره متشرعه

ء بر کشف نظر رئیس قوم، از عمل کسانی که از او تبعیت : بنای عقلاوجه اول     
کنند، است تا اینکه خلاف ثابت شود و این مقدار، در مقام تنجیز و اعذار، در نزد می

 عقل و عقلاء کافی است و از نظر اعتبار، از بنای عقلاء بر حجیت قول ثقه کمتر نیست. 
است و از نظر کبری ـ همانطور که مطلب از نظر صغری، با مراجعه به عرف تمام      

اند ـ بر اینست که طرق اطاعت و معصیت، عقلائی است مگر در بر آن تسالم کرده
 آنچه که شارع مقدس، توسعه و تضییق قائل شده است.

شود، بلکه در نهایت، موجب ظن اشکال به اینکه: مثل این سیره موجب علم نمی     
کند و اشکال به اینکه، علم اجمالی به مخالفت ینیاز نماست و ظن هم از حقیقت بی

سیره با واقع است و اشکال سوم که از سیره، با ادله ناهی از غیر علم ردع شده ـ بعد از 
اینکه آن، از ظنون خاص به بنای عقلاء است، و بعد از نقض اشکال دوم به ظواهر و 

ی به خروج از علم اجمالی مذکور در آن و جو قول ثقه و مانند آن دو، مثل اب حل 
ج در وجود، و بنابر قول به تنجز مطلق آن ـ حتی  محل ابتلاء در بعضی اطراف، یا تدر 
در دو فرض ـ پس آن، مانند قول ثقه و ظواهر مستثنا است و بعد از جواب ـ در سومی 

 ـ به مثل آنچه در خبر واحد آمده است، وارد نیست.
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بِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ؛ وَ یَ ﴿: مفهوم آیه شریفه: وجه دوم      [ غیر راه و ]راهیتَّ

 7.﴾مؤمنان در پیش گیرد
آن خذ بما اشتهر بين أصحابك؛ »: اطلاق شهرت در روایات، مانند: وجه سوم     

و مانند آن که شهرت عملیه حتی از  4«خبری را که میان اصحاب شهرت دارد، فراگیر
 شود.غیر فقهاء را شامل می

باشد؛ زیرا انصراف برای این اشکال که شهرت، منصرف به قولیت است، وارد نمی     
فهم عدم خصوصیت بدوی است. مانند حجیت خبر ثقه و بینه و مواردی که به شمول 

اند؛ اگر دلالت آن از نظر صغری ظاهر و اطلاق آن بر اعمال ـ مانند اقوال ـ فتوا داده
 در آن اجمالی نباشد. 

ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ؛  أنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَة  فَتُصْبِحُوا عَلى﴿: تعلیل به آیه هارموجه چ     

 3.﴾اید پشیمان شویدمبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و ]بعد،[ از آنچه کرده
توضیح اینکه: عمل کردن به سیره متشرعه، جهالت و سفاهت و پشیمانی در آن      

زیرا در نزد عقلاء منجز و معذر است و پشیمانی به مجرد مخالفت واقع نیست؛ 
 ماند. باشد والا حجتی غیر از علم ـ همانطور که واضح است ـ باقی نمینمی
کند اشکال صغروی به استدلال اینست که آن را از سفهی و جهلی بودن خارج نمی     

نه علت. و مقدم داشتن اینکه و از نظر کبری اینست که احتمال دارد، حکمت باشد 
حکمت است بر اینکه علت است همراه با شک و عدم دلیل بر اینکه منحصر بر فرض

                                                           

 .6سوره حجرات، آیه. 3  .771. سوره نساء، آیه7
 .441، ح733، ص2. عوالي اللئالي، ج4
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ایم و کلام را در اینجا علیت و مانند آنست را ـ به همراه بقیه ادله ـ در اصول پاسخ گفته
 کنیم.طولانی نمی

حجت است الا ما خرج  شود اینکه: سیره متشرعه ـ بما هی ـحاصل آنچه گفته می     
باشد پس یبدلیل و سیره متشرعه، قائم بر تقلید جاهلان به احکام، از عالم به آنها م

 تقلید حجت است، فتأمل.
 استدلال به ارتکاز متشرعه، برای تقليد مصطلح

اما ارتکاز متشرعه بدون احراز سیره عملی ایشان، که بر آن برای جواز تقلید      
 تدلال شده است. بالمعنی الاعم اس

: به جهت تحقق خارجی آن، در رجوع جاهلین به احکام شرعی به عالمان صغری     
شوند و حکم شرعی آن را بینی که چون با موضوعی مواجه میبه آنها. متشرعه را می

کشاند دانند، ارتکازشان آنها را به نزد علماء به احکام شرعی و سؤال از ایشان مینمی
 باشد. میو این آشکار 

باشد و متشرعه بودن ایشان خصوصیتی ندارد، پس : آن، بما هم، عقلاء میاشكال     
 باشد و دلیل دیگری نیست.آن، جزئی از جزئیات ارتکازات عقلا می

: این اشکال وارد نیست؛ زیرا ـ به علاوه اینکه ارتکاز متشرعه در چیزی که جواب     
ق موافق نباشد، حتی در مانند آنچه در موافقت و با ارتکاز عقلاء در توسعه و تضیی

بخشد ـ توارد دو دلیل بر یک امر، یکی از آن دو شود نفع میعدم موافقت آن شک می
های عقلی نیستند تا اجتماعشان بر یک معلول، کند؛ چرا که ادله، علترا نفی نمی

 ممکن نباشد. 
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ه برای سببیت و مسببیت بین آن دو : به ارتکاز، در آنچه در سیره متشرعكبریاما      
شود در دیگری هم ـ عرفا ـ شود. پس آنچه در یکی جاری میذکر شده، استدلال می

ـ عقلا ـ با تلازمشان در نظر  شود و اعم بودن سبب از مسبب، و بالعکسجاری می
فات و علاماتی که ملاك احکام از قبیل آن  عرف منافات ندارد. خصوصا در باب معر 

 باشند. فتأمل.میدو 
كيد  تأیيد و تأ

مؤید این سخن، تواتر کلمات فقهاء در ابواب مختلف فقه، بر استدلال به      
باشد که مواردی از آن را در ادامه مرتکزات متشرعه و حمل احکام شرعی بر آن می

 کنیم:ذکر می
 فرماید: در مقام بیان ملاک کبائر می جواهردر      

في أنفس أهل الشرع و إن لم نعثر على غير النهي عنه أو ما بقي عظمته »
... لأنّ الظاهر من العظمة عندهم، و عدم المسامحة فيهم ... أن یکون 

)از جلمه کبائر( چیزی است که ذلك مأخوذا من صاحب دینهم، فتأمّل؛ 
عظمت آن در نفس اهل شرع باقی مانده باشد، اگرچه غیر از نهی از آن به 

شیم ... زیرا ظاهر از عظمت، در نزد ایشان و مسامحه نکردن دست نیاورده با
 7«.... اینست که از صاحب دینشان گرفته شده باشد. فتأمل

. بزرگان از شاگردان ایشان و تعلیقه 4نیز به آن فتوا داده است العباد ةنجاصاحب      
اننویسان کتاب، مانند شیخ انصاری، شیرازیین، آخوند، یزدی، همدانی و دیگر

                                                           

 .347، ص73جواهر الکلام، ج .7
 .713. نجاة العباد، صلاة الجماعة، ص4
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تعلیقی بر این بخش ندارند و نظائر آن را در تفریج فاحش )پاها را زیاد باز کردن( در 
 یابی.قیام نماز می

في  أو كان عظيماً »در نماز جماعت، درباره همین موضوع آمده است:  عروهدر      
و معظم محققین مانند:  7«یا در نفس اهل شرع، بزرگ باشدأنفس أهل الشرع؛ 

راقی، نائینی، حائری، مرحوم والد، پسر عموی ما، بروجردی، قمی و حضرات آیات ع
 دیگران تعلیقی ندارند.

 در استدلال بر اشتراط عقل و ایمان و عدالت در مرجع تقلید آمده است:  التنقيحدر      
و الوجه في ذلك أنّ المرتکز في أذهان المتشرّعة الواصل ذلك إليهم »

امة من لا عقل له، أو لا إیمان، أو لا یدا بيد، عدم رضى الشارع بزع
عدالة له ... و لعلّ ما ذكرناه من الارتکاز المتشرّعي هو المراد ممّا وقع 

: من الإجماع على اعتبار الإیمان و العقل في كلام شيخنا الأنصاري
و العدالة في المقلّد، إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبّدي بينهم على اشتراط 

در آن اینست که مرتکز در اذهان مشترعه که دست به وجه تلك الأمور؛ 
دست به آنها رسیده، عدم رضایت شارع از زعامت کسی است که نه عقل، نه 
ایمان، نه عدالت دارد. شاید آنچه از ارتکاز متشرعه بیان کردیم، مراد شیخ 

شود انصاری باشد: اعتبار ایمان و عقل و عدالت در کسی که از او تقلید می
د( اجماعی است؛ زیرا قیام اجماع تعبدی بینشان بر اشتراط آن امور را، )مقلَّ 

 4«.دهیماحتمال نمی

                                                           

 .73. العروة الوثقی، شرائط إمام الجماعة، م7
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های دیگری که اگر کسی در ابواب مختلف فقه ـ با وجود اختلاف مبانی و مثال     
شان ـ به جستجوی آنها بپردازند، خواهد یافت. گویی آنها بر کبرای اصولی و فقهی

 اشکال ـ اگر باشد ـ در صغراست. فتأمل.مقام، اجماع دارند و 
 

 تقليد مذموم
 اند: مانند: بعضی از آیات شریفه قرآن، به تقلید مذموم اشاره کرده     

سُولِ قالُوا حَسْبُنا ما  وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى﴿ هُ وَ إِلَى الرَّ ما أنْزَلَ اللَّ
و آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ  شَيْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ؛ وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أوَ لَوْ كانَ 

[ به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سوی پیامبر]ش»چون به آنان گفته شود: 
 آیا هر« ایم ما را بس استآنچه پدران خود را بر آن یافته»گویند: ، می«بیایید

وَ إِذا قِيلَ ﴿ه: و آی 7﴾نیافته بودند؟ دانسته و هدایتچند پدرانشان چیزی نمی
بِعُ ما ألْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أوَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ  هُ قالُوا بَلْ نَتَّ بِعُوا ما أنْزَلَ اللَّ لَهُمُ اتَّ

از آنچه خدا نازل »و چون به آنان گفته شود: لا یَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ؛ 
از چیزی که پدران خود را بر  نه، بلکه»گویند: ؛ می«کرده است پیروی کنید

کرده و آیا هر چند پدرانشان چیزی را درك نمی« کنیم.ایم، پیروی میآن یافته

و آیات دیگری  4﴾اند ]باز هم در خور پیروی هستند[؟رفتهبه راه صواب نمی
  که مقصود از آنها، غیر تقلید مجتهد است و وجوهی برای آن ذکر شده است:

                                                           

 .732. سوره مائدة، آیه7
 .713. سوره بقرة، آیه4
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 باشداز تقليد مصطلح مىتقليد مذموم، غير 
 وجه اول

مصب  آیات، تقلید در اصول دین است و تقلید مجتهد در ما نحن فیه، در فروع      
 باشد.دین می

 وجه دوم

أوَ لَوْ كانَ ﴿این آیات شریفه درباره تقلید جاهل از جاهل دیگر است به قرینه      

أوَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا یَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا ﴿و  1﴾آباؤُهُمْ لا یَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ 

 اما ما نحن فیه درباره تقلید جاهل از عالم به احکام و فقیه در آنهاست. .﴾یَهْتَدُونَ 
 وجه سوم

باشد و پدرانشان میاین آیات، تقلید را با اینکه واضح است که حق با رسول خدا     
ت. قرینه این سخن، اینست که چون به آنها گفته شد: اند، مذمت کرده اسگمراه بوده

هُ ﴿ بِعُوا ما أنْزَلَ اللَّ هُ  تَعالَوْا إِلى﴿ یا ﴾اتَّ ، آنچه خدای متعال نازل کرده بود را ﴾ما أنْزَلَ اللَّ
انکار نکردند، بلکه اعتراف کردند که از ناحیه خدای سبحان است. با این حال به سمت 

 باشد.د، رفتند و تقلیدی که ما از آن بحث می کنیم، غیر این میآنچه پدرانشان یافته بودن
 وجه چهارم

بر فرض اینکه آیات مذمت کننده، شامل ما نحن فیه هم بشود، ولی از تقلید      
مذموم، به وسیله روایات متواتری که بر لزوم تقلید یا جواز آن دلالت دارند، خارج 

لا عذر لأحد من موالينا في التشکيك »و  2«فللعوام أن یقلّدوه»شود. مانند: می
                                                           

 .732. سوره مائدة، آیه7
 .43از ابواب صفات القاضي، ح 73. وسائل الشیعة، باب4



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 118

 

و مانند آن. مگر اینکه گفته شود: آیات، آبی از تخصیص  1«فيما یرویه عنّا ثقاتنا
 هستند. فتأمل. 

 

 كلمه تقليد در احادیث
، در تعدادی از روایات آمده است که تعدادی را در گذشته ذکر کردیم التقليدکلمه      

 کنیم: ه میو الآن به برخی دیگر اشار
د بن       د همدانی از محم  د از سهل بن زیاد از ابراهیم بن محم  کلینی از علی بن محم 

 به من فرمود: عبیده روایت که گفت: امام هادی
یا محمّد أنتم أشدّ تقليدا أم المرجئة؟ قال: قلت: قلّدنا و قلّدوا، »

واب : لم أسألك عن هذا، فلم یکن عندي جواب أكثر من الجفقال
: إنّ المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته الأوّل، فقال أبو الحسن

و قلّدوه، و أنتم نصبتم رجلا و فرضتم طاعته ثم لم تقلّدوه، فهم أشدّ 
ت تقلید منکم تقليدا؛  ت تقلید شما بیشتر است یا شد  د! آیا شد  ای محم 

امام  مرجئه؟ عرض کردم: ما اهل تقلید هستیم و آنها نیز اهل تقلیدند.
ت آن فرمود: از این سؤال نکرده ام ]از اصل تقلید سؤال نکردم بلکه از شد 

د می گوید: و من جوابی بیش از آنچه در جواب سؤال کردم[. احمد بن محم 
مردی را که اطاعت از او را  فرمود: مرجئهاول گفتم، نداشتم. آنگاه امام

شما مردی را که ودانند، نصب کردند و از او تقلید کردند. واجب نمی

                                                           

 .23از ابواب صفات القاضي، ح 77ب. همان، با7
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دانید نصب کردید و از او تقلید نکردید. بنابراین اطاعت از او را واجب می
ت تقلید آنها از شما بیشتر است  7«.شد 

 در روایت ابی بصیر آمده که گفت:      
... قالت: قد قلّدتك دیني،  دخلت أمّ خالد العبدیة على أبي عبد اللّه»

أمرني و ه فأخبره أنّ جعفر بن محمّدفألقى اللّه عز و جل حين ألقا
ه نزد امام ششمنهاني؛  آمد و ... گفت: در دینم از شما تقلید ام خالد عبدی 

ام و خدا عز و جل به دلم انداخته. هنگامی که آن را به دلم انداخت پس با کرده
 4«.خبر ساخت که جعفر بن محمد مرا باید امر و نهی کند

 ست: در حدیث خلافت آمده ا     
امر خلافت را )بر رسول خدا؛ عليّافقلّدها رسول اللّه»

 3«.انداختگردن( علی
د بن عیسی از احمد بن  قرب الاسناداز  ةجامع احادیث الشيعدر       از احمد بن محم 

د بن ابی نصر آمده که گفت:   محم 
: جعلت فداك أنّ بعض أصحابنا یقولون: نسمع الأمر قلت للرضا»

کى عنك و عن آبائك عليهم السّلام فنقيس عليه و نعمل به، ]الأثر[ یح
هؤلاء قوم لا : سبحان اللّه، لا و اللّه، ما هذا من دین جعفرفقال

 حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا و صاروا في موضعنا، فأین

                                                           

 .4، کتاب فضل العلم، باب التقلید، ح13، ص7. الکافي، ج7
 .7باب من اضطر  إلی الخمر، ح 273، ص6. همان، ج4
 .4. معاني الأخبار، باب معنی الإمام المبین، ح3
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به امام ؟ ...؛ التقليد الّذي كانوا یقلّدون جعفرا و أبا جعفر 
گویند: روایتی را یت شوم! بعضی از اصحاب ما میعرض کردم: فدارضا
شود و ما طبق آن روایت قیاس و شنویم که از شما و پدران شما نقل میمی

سبحان الله! نه به خدا قسم این »کنیم آیا درست است؟ امام فرمود: عمل می
نیست. اینان قومی هستند که هیچ نیازی به ما احساس از دین جعفر

اند و خود را در جایگاه ما قرار از اطاعت ما خارج شده کنند. اینهانمی
 7«.کردند؟!اند. پس کجاست آن تقلیدی که از جعفر و ابوجعفر میداده

 

 اعتراض و مناقشه
مؤلف گوید: بعضی از اخباریان به چنین روایاتی، برای عدم جواز تقلید غیر      

 یرا:باشد؛ زاند، لیکن در غیر محلش میمعصوم تمسک کرده
باشد، ولی : این حدیث و مانند آن، برای رد  کسی است که از غیر عامه میاول     

عملش مانند عمل آنها است؛ یعنی کسانی که بر آراء خویش که برآمده از قیاس در 
کردند و در جزئیاتی که در آنها از است، اعتماد میجزئیات احکام رسیده از ائمه
کردند، این کجا و  تقلیدی که بر فقیهی شده را ترک میمعصوم، اثر اخذ از او، وارد 

گیرد، و اگر در جزئیات چیزی نیافت، به تکیه دارد که همه جزئیات را از معصوم می
 کند، کجا؟کلیات وارده از ایشان تمسک می

تر این بود ـ بنابر آن ـ که به این خبر، بر بطلان اجتهاد استدلال کنیم، : شایستهدوم     
 طلان تقلید و وجوب اجتهاد. فتأمل.نه ب
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 جمع عرفى بين روایات تقليد
روایات دیگری نیز وارد شده، که تقلید به این لفظ در آنها به کار رفته است. جمع      

عرفی بین این روایات و آنچه در مذمت تقلید رسیده، حمل این روایات بر تقلید اهل 
اهد این جمع ـ به علاوه انصراف از آن حق و آن روایات بر تقلید اهل باطل است. ش

 دو و شواهد مقالیه و مقامیه ـ روایت محمد بن عبیده است که سابقا ذکر شد.
بنابراین، بحث از جعل تقلید از مقلد )به کسر( یا از مقلد )به فتح(، یا هر دو، از      

. ای در ما نحن فیه نداردقبیل کسر و انکسار و بحث لغوی خاص است که ثمره
 باشد.   اگرچه، اولی ارجح می

 

یم تقليد و ردّ آن  قول به تحر
خلافی که به جمعی از علمای حلب و بیشتر اخباریین در جواز تقلید، نسبت داده      

شده اینست که تقلید به ادله اربعه ـ که بر حرمت عمل به ظن دلالت دارد ـ حرام 
 است. اند، تقلید عمل به ظنباشد. ایشان گمان کردهمی
: تقلید، طریق امتثال است و این امر، به دست عقل و عقلاء سپرده شده اشكال اول     

م ظن و امثال آن، ـ به جهت خروج تخصصی ـ شاملش نمی شود؛ و ادله لفظیه محرِّ
زیرا آن، نوعی علم عادی است. پس رجوع جاهل در هر چیزی به عالم، عمل به ظن 

ل از این جهت است که در طرق امتثال است. لا اق نیست، بلکه اخذ به علم متعارف
باشد و اینکه متعلق مظنون باشد ـ بعد از اینکه حجیت، متعلق علم می ةمعلوم الحجی

 زند. بود ـ ضرر نمی
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این سخن ـ ظاهرا ـ از تفسیر برخی از اجتهاد نشأت گرفته است. آنجا که گفت:      
 نبودن این تفسیر، سابقا گذشت.  اجتهاد، تحصیل ظن بر حکم شرعی است. تمام

: بر فرض اینکه تقلید، عمل به ظن باشد، ظن خاصی است که از دایره اشكال دوم     
حرمت عمل به مطلق ظن خارج شده است؛ به سبب قیام ادله اربعه ـ که به تفصیل گذشت 

 ر.    ـ بر جواز تقلید، مانند خبر واحد، قول ذو الید، استصحاب و امارات و اصول دیگ
: انصراف ادله حرمت عمل به ظن، از تقلید جاهل از عالمی که بنای اشكال سوم     

همه عقلاء، در هر ملت و زمانی بر حجیت و عمل به آن ـ همانطور که گذشت ـ قرار 
 گرفته است.  

 : انسداد باب اجتهاد، بر روی بسیاری از مردم.اشكال چهارم     
 

 اشکال دور و جواب آن
اند: عدم شمول ادله شود. گفتها این وجوه و غیر آن، اشکال دور نیز دفع میب     

حرمت عمل به ظن برای تقلید، دور است؛ زیرا متوقف بر حجیت تقلید است که 
 باشد. خود متوقف بر عدم شمول ادله حرمت عمل به ظن برای آن )اجتهاد( می

نیست، بلکه متوقف بر جواب اینست که عدم شمول بر حجیت تقلید متوقف      
 باشد. انصراف ادله حرمت عمل به ظن، از مثل تقلید و مانند آن می

بدین ترتیب، برای دفع دور، به استصحاب حجیت سابق بنای عقلاء، بر ادله      
شرعی حرمت عمل به ظن و غیر استصحاب ـ که برخی در این مقام به آن تمسک 

 اند ـ نیاز نداریم. فتأمل.  کرده
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 آمده است: الفصولدر کتاب      
و ربّما خالف في ذلك شرذمة شاذة فحرموه و أوجبوا على العامي »

الرجوع إلى عارف عدل یذكر له مدرك الحکم من الکتاب و السّنة فإن 
ساعد لغته على معرفة مدلولهما و إلا ترجم له معانيهما بالمرادف من 

یق لغته و إذا كانت الأدلة متعارضة ذكر له المت عارضين و نبّهه على طر
الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ و العام على الخاصّ و المطلق 
على المقيّد و مع تعذر الجمع یذكر له أخبار العلاج على حذو ما مرّ و 
لو احتاج إلى معرفة حال الراوي ذكر له حاله و بشاعة هذا القول و 

وحه عن البيان لظهور فساده بالنسبة إلى أمثال زماننا ممّا یستغني لوض
عدم مساعدة أفهام كثير من العوام على فهم قليل من الأحکام بهذا 
الوجه مع عدم مساعدة أكثر أوقات العالم على تعليم قليل ممّا یحتاج 

چه بسا، عده کمی، با آن مخالفت کرده و آن را ـ یعنی إليه بعض العوام؛ 
ادل را واجب گردانند تا تقلید ـ تحریم کنند و بر عامی، رجوع به عارف ع

برایش مدرک حکم را از کتاب و سنت بیان کند. پس اگر زبانش توانست او را 
در شناخت مدلول کتاب و سنت، یاری کند که هیچ و الا  برایش با مرادف در 

ها را ذکر کند. اگر ادله متعارض بودند، برایش متعارضزبانش ترجمه می
خ بر ناسخ، عام بر خاص، مطلق بر مقید کند و او را بر طریق حمل منسومی

گاه می سازد. اگر جمع ممکن نبود، اخبار علاجیه را ـ مانند آنچه گذشت ـ آ
کند. اگر به شناخت حال راوی نیازمند بود، برایش ذکر برایش بازگو می

کند. ناصواب و فاسد بودن این سخن ـ به نسبت زمان ما ـ چنان آشکار می
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توان به بسیاری از مردم، مقدار نیست؛ زیرا نمی که نیازمند توضیح است
تواند، کمی از احکام را به این صورت فهماند. نیز عالم در بیشتر اوقات نمی

 7«.مقدار کمی از آنچه عوام بدان نیاز دارند، به آنها تعلیم دهد ... 
 

یم یان بر تحر  ادلّه اخبار
 پردازیم.وجز و کامل، همراه با جواب میدر این بخش به بررسی ادله اخباریان به صورت م     
ای را بیان کرده و برخی، آنها را تا ده دلیل بدان که اخباریان، برای حرمت تقلید ادله     

اند تا جایی که به اند و برخی دیگر، تا پانزده دلیل. دیگران دلایل دیگری به آن افزودهشمرده
 کنیم.لیل مهم و جواب آنها را ذکر میبیست و چند مورد رسیده است. ما در اینجا، دلا

 دليل اول
نصوصی که بر حرمت قول به رأی وارد شده است، مانند روایت مسعده بن صدقه      

 : از امام باقر
آن کس که با ملاك قرار من دان اللّه بالرأي، لم یزل دهره في ارتماس؛ »

و  4«استدادن نظر خود به خدا تقرب جست، پیوسته روزگارش در تباهی 
روایات دیگر. با این توضیح که اجتهاد قول به رأی و تقلید عمل به رأی 

 باشد.می

                                                           

 .277. الفصول، ص7
 .77از ابواب صفات القاضي، ح 6ة، باب. وسائل الشیع4
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 مناقشه در دليل اوّل
مراد از رأی، عمل به رأی نفسی شهوانی، مانند قیاس، استحسان و مصالح مرسله      

مورد اعتماد عامه است و مراد از آن، چیزی که از کتاب و سنت گرفته شده باشد، 
 ست؛ زیرا رأی نیست و اطلاق رأی بر آن ـ اگر باشد ـ مجاز است. نی

و جواز عمل به آنچه در « رأی»مؤید آن، بلکه دلیلش اخباری است که در تفسیر      
باشد. این، دلیل تقابل آن دوست نه تداخلشان. مانند کتاب و سنت اصلی دارد، می

 : فرمایش نبوی
از اصحاب يتهم السنن أن یحفظوها؛ ایّاكم و أصحاب الرأي فإنّهم أع»

ت را حفظ کنند رأی  7«.برحذر باشید. این افراد غافل و جاهلند از اینکه سن 
 نیز فرمود:      

استغنوا بجهلهم و تدابيرهم عن علم اللّه، و اكتفوا بذلك عن رسله، و »
ن، از با جهل و تدبیرشاء إلّا ما أدركته عقولنا؛ القوّام بأمره، و قالوا لا شي

نیاز شدند و علم خدای تبارک و تعالی و رسولانش و قائمان به امرش بی
 4«.های ما آن را درک کرده استگفتند: چیزی نیست، مگر اینکه عقل

 و روایت ابن مسکان از حبیب که گفت:      
: ما أحد أحبّ إلى منکم، إنّ الناس سلکوا قال لنا أبو عبد اللّه»

ذ بهواه، و منهم من أخذ برأیه، و إنّکم أخذتم سبلا شتّى، منهم من أخ
تر از به ما فرمود: هیچ کس نزد من محبوبامام صادقبأمر له أصل؛ 

                                                           

 .8از ابواب صفات القاضي، ح 6. مستدرك الوسائل، باب7
 .34از ابواب صفات القاضي، ح 6. وسائل الشیعة، باب4
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شما نیست، مردم هر کدام راهی برای خود برگزیدند، گروهی دنبال هوی 
نفس رفتند و بعضی به رأی خود عمل کردند، ولی شما دنبال چیزی رفتید که 

ت. 7«ی وجود داردابرای آن اصل و ریشه  یعنی: کتاب و سن 
، عامه هستند. که این مطلب در اصطلاح ائمه« الناس»مخفی نماند که کلمه      

اجتهاد »این همان است که از آن به شود. در روایات مختلف، آشکار می با جستجو
 شود و غیر از اجتهاد از نص است.تعبیر می« در مقابل نص

 دليل دوم
 و منع گرفتن از غیرشان، دلالت دارد.بر وجوب فراگرفتن از ائمه روایاتی که     
باشد و فرا گرفتن میتوضیح اینکه: اجتهاد، فرا گرفتن احکام از غیر اهل بیت     

 است. عامی از مجتهد، گرفتن از غیر ایشان
 مناقشه در دليل دوم

تن احکام شرع بر درگاه این اخبار نیز در مقابل عامه است؛ کسانی که برای فرا گرف     
رفتند و این، در مقابل مجتهدی که خود را شب و روز برای تنقیح غیر اهل بیت

ها و و تمیز صحیح از غیر صحیح و ترجیح متعارضاخبار رسیده از اهل بیت
 اندازد، نیست. مانند آن، به زحمت می

معصوم به او و عامی از مجتهد در آنچه از پس آن، فرا گرفتن از معصومین     
باشد. بنابراین، راه مجتهدان، راه زراره و یونس بن عبدالرحمن و عمری و رسیده، می

 اند.به فراگرفتن از ایشان امر فرمودهکسانی است که ائمه

                                                           

 .37از ابواب صفات القاضي، ح 6. وسائل الشیعة، باب7
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به ما، مبنی بر تفریع فروع از اصولی است که ایشان به ما مؤید آن، دستور ائمه     
ابن ادریس ـ در آخر سرائر ـ از کتاب هشام بن سالم از اند، مانند روایتی که القا کرده

 کند که فرمود: روایت میامام صادق
بر ما است که إنّما علينا أن نلقي إليکم الأصول و عليکم أن تفرّعوا؛ »

اصول را برای شما بیان کنیم و بر شما است که مسائل )مختلف( را از اصول 
 7«.بیرون آورید

 است که فرمود: تاب احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از امام رضاو روایتی که از ک     
یع؛ » بیان کردن اصول، بر عهده ما و علينا إلقاء الأصول، و عليکم التفر

 4«.تفریع فروع بر عهده شماست
 است که فرمود: در روایت ابو حیون ـ غلام امام رضا ـ از آن حضرت     

کسی قد هدي إلى صراط مستقيم؛ من ردّ متشابه القرآن إلى محکمه ف»
که متشابه قرآن را به محکم آن ارجاع دهد، به راه راست راهنمائی شده 

 گری که در ابواب مختلف آمده است.و احادیث بسیار دی 3«است
 
 
 
 

                                                           

 .17از ابواب صفات القاضي، ح 6. وسائل الشیعة، باب7
 .14. همان، ح4
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 دليل سوم
 به صورت متواتر روایت شده است که:      

إلى  حلال أبدا إلى یوم القيامة، و حرامه حرام أبداحلال محمّد»
تا روز قیامت، حلال است و حرام او تا روز حلال محمدیوم القيامة؛ 

 7«.قیامت حرام است
کند، پس اگر واقعا، دگرگونی از حلال به حرام توضیح اینکه: اجتهاد تغییر می     

باشد، اجتهاد دوم و تقلیدش جائز نیست و اگر به عکس باشد، اجتهاد اول و تقلیدش 
 باشد.  تهاد، شأنش اینست که حجت نمیجائز نیست و این اج

 مناقشه در دليل سوم
: اگر اخباریان از احادیث، حکمی را بفهمند و بعد از مدتی و مناقشه نقضی     

مراجعه دوباره، غیر آن را بفهمند ـ کما اینکه برایشان متعارف است، خصوصا در 
حلال است یا دوم و در اخبار متعارضی که وجوه جمع متعدد دارند ـ پس آیا فهم اول 

باشد که جواب از آن، جواب از دو اجتهاد مختلف هر دو صورت، فهم دیگر حرام می
 باشد.و متعاقب می

: مقصود از این روایت متواتر: یا اینست که دین اسلام قابل نسخ مناقشه حلیّ     
موسی و باشد ـ آنطور که ظاهر است ـ بلکه آخرین دین بوده و مانند دین حضرت نمی

باشد. یا مراد از حلال و حرام، حلال و حرام واقعی است که منسوخ، نمیعیسی
ی بر مصوبه قائلان به اینست که: احکام خدای متعال تابع آراء مجتهدان است. آن رد 

                                                           

 .71، باب البدع و الرأی، ح18، ص7. الکافي، ج7
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مقصود، حلال و حرام ظاهری نیست. بنابراین راه گریزی از کثرت تعاقب آن دو، در      
مختلف  مواردشان و اختلاف اصول و ادله جاری در آنها،حالی که به حسب اختلاف 

ماند. مثلا اگر انسانی، گوشتی را در دست مسلمانی بیابد، آن گوشت هستند، باقی نمی
محکوم به حلیت است. پس اگر بینه شرعی بر میته بودن آن قائم شد، به حرمت حکم 

باشد. است، حلال می شود. اگر بعد از آن به علم قطعی ثابت شد که تذکیه شدهمی
برای آن نظائر بسیاری در هر زمان و مکانی وجود دارد. این بحث در اصول، هنگام 

 سخن از جواز جعل امارات و طرق غیر علمی، بسیار مورد بررسی قرار گرفته است.
 دليل چهارم

نصوص مستفیضه، بلکه نصوصی که نزدیک به تواتر است و بر این دلالت دارد که      
 که فرمود: ای، حکمی در کتاب و سنت دارد. مانند روایت امام باقراقعههر و

إنّ اللّه تبارك و تعالى لم یدع شيئا یحتاج إليه الأمّة إلّا أنزله في كتابه و »
خدای تبارک و تعالی آنچه را امت بدان نیاز دارد، رها ؛ بيّنه لرسوله

و  7«موده استتبیین ننکرده و در کتابش ذکر کرده و برای رسولش
 موارد بسیار دیگر.

توضیح اینکه: اجتهاد و تقلید از مجتهد، در کتاب و سنت حکمی برایشان ذکر      
 نشده و روایات، بر عدم وجود این دو مورد تصریح دارند.

 مناقشه در دليل چهارم
پنهان شده باشد، لیکن در نزد اهل بیت: روایاتی رسیده که دین کامل میاولا     
 که فرمود: ت. مانند روایت حضرت ابوالحسناس

                                                           

ة، ح11، ص7. الکافي، ج7  .4، باب الرد  الی الکتاب و السن 
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إنّ اللّه تبارك و تعالى لم یقبض نبيّه حتّى أكمل له جميع دینه ... و إنّها »
خدای تبارك و تعالی پیامبر خود را قبض روح نکرد، مخبّية عند أهل بيته؛ 

مگر بعد از اینکه همه دینش را برای او کامل گردانید ... و آن در نزد اهل 
 و روایات دیگر. 7«پنهان است بیتش

باشد، این نیست که هر کس آن : معنای اینکه هر حکمی در کتاب و سنت میثانيا     
توانند از کتاب و سنت استنباط کنند؛ زیرا آن منافاتی فهمد و عامه مردم میحکم را می

فه است ندارد با اینکه افراد معدودی کتاب و سنت را بفهمند. مؤید این سخن، آیه شری

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ؛ ﴿فرماید: که می و  4﴾داران( در دانشو راسخان )ریشهوَ الرَّ
کنند: در قرآن محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، عزیمت و روایاتی که بیان می

 فهمد. رخصت و امور دیگری است که هر کسی، آنها را نمی
  اهل بیت همچین روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حدیث     

[ إلّا ملك مقرّب، أو نبي مرسل، صعب مستصعب لا یحتمله ]لا یعرفه»
حدیث ایشان سخت و دشوار است و آن أو عبد امتحن اللّه قلبه للإیمان؛ 

ب، یا پیامبر مرسل یا بنده را جز فرشته ای که خدای متعال قلبش را برای مقر 
لا یحتمله ملك »یا:  3«شناسد( کند )نمیایمان آزموده است، تحمل نمی

 2«.کندفرشته مقرب تحمل نمیمقرّب ...؛ 
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یض »گوید: و روایاتی که می      لا یکون الرجل منکم فقيها حتّى یعرف معار
و روایاتی  7«باشد مگر اینکه مفهوم سخن ما را بشناسدکسی از شما فقیه نمیكلامنا؛ 

آن و سنت را بفهمد و تواند کل قرکند بر اینکه، هر کسی نمیکه دلالت می
هایش را پاسخ دهد و مقصود از متشابهاتش را بیان کند و به محکمات متعارض

 ارجاع دهد و ...
 دليل پنجم

وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ ﴿کند مانند آیه: آیاتی که از عمل به غیر علم، نهی می     

نَّ لا یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ ﴿یه: و آ 4﴾و چیزی را که بدان علم نداری دنبال مکنعِلْمٌ؛  إِنَّ الظَّ

 و غیر این دو.  3﴾رساند[ حقیقت هیچ سودی نمیدر واقع، گمان در ]وصول بهشَيْئاً؛ 
 توضیح اینکه: عمل به اجتهاد و تقلید مجتهد، هر دو عمل به غیر علم است.     

 مناقشه در دليل پنجم
به حجیت دو طریق اجتهاد و تقلید به حسب : آن، عمل به علم است برای علم اولا     

ادله سابق برای هر کدام از آن دو و معنای علم، فقط علم وجدانی به احکام شرعی به 
 شود. طور مستقیم نیست، بلکه علم به حجت را نیز شامل می

: دو طریق اجتهاد و تقلید، تخصیصا از فرض اینکه هر دو غیر علم باشند، خارج ثانيا     
. مانند خروج خبر واحد، بینه عادل، قول ذو الید، یمین، اقرار و مانند آن از هستند

 ای است که سابقا ذکر کردیم.عمومات حرمت عمل به غیر علم و خروج آن دو، به ادله
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 دليل ششم
جائز دانستن عمل به غیر علم، موجب تسهیل عذر، برای یهود و نصارا و سایر      

 شود.کنند که با معتقداتشان، برایشان ظن حاصل میعا میادیان باطل است؛ زیرا اد
 مناقشه در دليل ششم

آن، قیاس مع الفارق است؛ زیرا تقلید ایشان، در اصول دین و تقلید ما، در فروع      
دین است و ما به کفایت غیر علم، در اصول دین قائل نیستیم و این لازم، بر فرض 

در تفقه  شود. مضافا اینکه همین اشکال،ترتب میاکتفاء به غیر علم در اصول دین م
 شود.مجتهد نیز وارد می

 دليل هفتم
ها، احوال و مانند آن مختلف اجتهادات، به اختلاف اذهان، استعدادات، آراء، زمان     
شود و غیر منضبط است. پس چگونه شرع، از امری غیر منضبط که ـ گاهی یا می

 گیرد؟! شود، کمک میمتناقضات می بیشتر اوقات ـ منجر به حکم به
 مناقشه در دليل هفتم

شود؛ زیرا : در عمل به اخبار ـ بدون اجتهاد و تقلید ـ نیز این لازم، مترتب میاولا     
ها مختلف و استعدادها متفاوت و احوال متغیر است. پس کسی، از خبری فهم

، حرمت و در حالتی فهمد و نفر دوم، استحباب و از روایتی در حالتیوجوب می
 شود.دیگر، حلیت فهمیده می

: ادله در نزد ما، منضبط هستند و آنها کتاب و سنت و عقل و اجماع و سیره ثانيا     
 باشند.کند ـ میقطعی ـ  که به سنت یا اجماع بازگشت می
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م : این لازم، باید باشد. پس مادامی که حجت بر اعتبار اجتهاد و تقلید، قائثالثا     
شویم. آیا مثل شود ـ ملتزم میاست، بر آن دو ـ به همراه لوازمی که بر آنها مترتب می

آن، در حجیت خبر واحد، حجیت بینه، حجیت یمین، حجیت اصل طهارت و 
 آید؟کند، لازم نمیاستصحاب و آنچه که احکام متناقض را از حجیتشان زیاد می

 دليل هشتم
تحسان و مصالح مرسله عمل کرده و عمل به اخبار مجتهدین گاهی به قیاس و اس     

 کنند.را رها میائمه
 مناقشه در دليل هشتم

: عمل مجتهدان به طور کلی اینگونه نیست. چگونه ممکن است و حال آنکه اولا     
کنند یعنی اصالت ایشان بر تأسیس اصلی که آن را در ابواب مختلف فقه، تبعیت می

آنچه با دلیل خارج شود، اتفاق دارند؟ چگونه به قیاس و  حرمت عمل به غیر علم مگر
 کنند؟ نظایرش که عمل به آن قطعا حرام است، عمل می

کنند که: موجب اطمینان آری، گاهی مجتهدان به تنقیح مناط عمل و شرط می     
ی حکم از جزئی به جزئی دیگری است  باشد و آن غیر قیاس است؛ زیرا قیاس، تعد 

باشد در حالی که تنقیح مناط، تعدی ن آن دو در لسان دلیل و عرف نمیکه جامعی بی
حکم با وجود جامع عرفی است، به طوری که عرفا این همان است و در تنقیح مناط ـ 

شود ـ بر عدم فهم همانطور که بر کسی که به درون کلماتشان مراجعه کند، روشن می
 شود.خصوصیت یا فهم عدم خصوصیت اعتماد می
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مضافا اینکه اگر برخی موارد تنقیح مناط جزء قیاس است ـ آنگونه که ادعا شده ـ      
باشد؛ زیرا ثابت شده که جزئی، نه کاسب و نه دلیلی بر عدم حجیت اصل اجتهاد نمی

 باشد.مکتسب می
منسوب است و حجیت آنها با دلیل، ثابت نشده : آنها، اخباری که به ائمهثانيا     

کنند. مانند اخبار افراد ایات صحیح و موثق و حسن ـ را ترک میاست ـ و نه رو
مجهول یا کسانی که در عقاید و اخلاقشان مطعون هستند و مواردی که شارع ما را به 

 شود.آنها ملزم نکرده است. این، با مراجعه به کتب مجتهدین آشکار می
 دليل نهم

آن، اخذ به علم و یقین است به تر است؛ زیرا روش اخباریان با احتیاط موافق     
 خلاف روش مجتهدان. 

 مناقشه در دليل نهم
شود و روش مجتهدان که کنیم: روش اخباریان که موجب علم می: سؤال میاولا     

 مبتنی بر غیر علم است، چیست؟
بدون ملاحظه اگر روش اخباریان، عمل کردن به هر حدیثی است که از معصوم     

بودن و نبودن او و عدم ملاحظه عام و خاص، مطلق و مقید، متعارضین،  کردن ناقل و ثقه
باشد؛ زیرا علمی وجدانی وجوه ترجیح و مانند آن است، پس اعتماد بر غیر علم می

نیست و شارع ما را به اخذ و عمل به چنین چیزی امر نکرده است، بلکه به عکس آن، امر 
عنّا ن موالينا في التشکيك فيما یرویهلا عذر لأحد م» کرده است، آنجا که فرمود:
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عذری برای هیچ یک از موالیان ما، در تشکیک در آنچه ثقات ما از ما روایت ثقاتنا؛ 
 و مانند آن. 7«ماندکنند، باقی نمیمی
و اگر روش مجتهدان، عمل کردن به علم وجدانی یا علمی ـ یعنی علم تنزیلی ـ      

رسیده است و با دقت در آثار وارده و معصومیناست که این مامور به است و از 
ایم ـ و تمیز عمومات از عرضه آنها بر کتاب و سنت ـ که به عرضه بر آن دو امر شده

ها، کیفیت جمع و ترجیح بین آنها، خصوصات، مطلقات از مقیدات، متعارض
نی شود، اعتماد بر علم است. پس این، اعتماد بر علمی است که یا وجدافهمیده می

 است یا تنزیلی که قطعا از سوی اهل بیت علهم السلام به آن امر شده است. 
: اگر منظور، لزوم تبعیت علم، حتی در صورت انسداد آن باشد، این چیزی ثانيا     

اند؛ زیرا آن یا مستلزم تکلیف به ما لا یطاق یا است که حتی اخباریان به آن ملتزم نشده
 ارتفاع همه تکالیف است.

توانند تحصیل علم کنند، پس آن ـ بر مبنای توضیح اینکه: عوام غالبا، نمی     
 انسدادی ـ برای ایشان انسداد است.

: ادله تقلید از کتاب و سنت و اجماع و عقل و بنای عقلاء که گذشت، آن را ثالثا     
دهد. پس تخصصا خارج از این استدلال است؛ زیرا این دلیل علمی قرار می

 ان، بر اصل عملی ـ که اصل است، در جایی که دلیل نباشد ـ متکی است. اخباری
 اگر مراد از آن، لزوم اتباع علم در حال انفتاح آن باشد، که اصولیان با آن مشکلی ندارند.      
 
 

                                                           

 .23از ابواب صفات القاضي، ح 77. وسائل الشیعة، باب7
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 دليل دهم
رسید، میاین بود که به احادیثی که به ایشان سیره مستمره بین اصحاب ائمه     

ص، عمل میبدون تأمل یا  کردند و برای عمل به اخبار به جستجوی معارض یا مخص 
 فراگیری علوم و مقدمات نیازی نداشتند.

نوشته و جمع کردند، ای که اصحاب ائمهکسانی که از اصول چهارصدگانه     
چیزی در نزدشان بود، به مجرد ملاحظه حدیث در اصل مورد اعتماد، به آن عمل 

 باشد.ر بطلان اجتهاد و تقلید یا عدم لزوم آن دو میکردند. این دلیلی بمی
 مناقشه در دليل دهم

جواب اینست که حاضران در زمان خطاب، در استفاده از احکام از دو چیز مهم      
 نیاز بودند.یعنی سند و دلالت بی

اما وجه عدم نیاز به سند اینست که آنها با شنیدن روایت ـ بدون واسطه یا      
کردند؛ امری که در نزد ما ای کم و قرائن حالیه دیگر ـ علم یا اطمینان پیدا میهواسطه

 وجود ندارد.
های کلام در آن عرف، نیازی به دلالت اینست که: قرائن حالیه و اسلوبو علت بی     

های دیگر ـ در بیشتر موارد ـ مخفی غالبا برای اهل آن زمان، ظاهر و بر دیگران در زمان
 باشد. . مگر به کمک اصالت عدم نقلی که در باب دلالت لفظیه، اماره میاندبوده
و کثرت این به علاوه شایعات و تحریف و تصحیف در احادیث اهل بیت     

د است که برایشان اتفاق می ص و مقی  افتاده؛ چیزی که در زمان مخص 
زمان باقی  زای اکرده که عام در برههنبوده است. پس مصالح اقتضا میمعصومان

ص آن ذکر شود. بنابراین حاضر مشافه، عام را بدون مخصص بماند و سپس مخص 
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نمود. اما چگونه برای ما، بعد از آگاهی از کرد و بدون واسطه به آن عمل میدریافت می
ص های بسیار ـ برای عمومات عقلا و عرفا جائز است که به عام قبل از وجود مخص 

ص عمل کن  یم؟جستجوی از مخص 
 

 نمونه و مثال
نقل شده، را المناهلتر شود، مثالی که از صاحب برای اینکه واقعیت امر روشن     

گوید: اگر در ماه کنیم: اگر مثلا حدیثی برسد که میبه صورت خلاصه بیان می
رمضان، افطار کردی، یک بنده آزاد کن، یا شصت مسکین را اطعام کن یا دو ماه پشت 

 . استفاده حکم شرعی از این مطلب، نیازمند اموری است:سر هم روزه بگیر
 ـ شناخت اجمالی و شرعی حجیت خبر واحد. 7     
 باشد.ـ شناخت اینکه این خبر، از اخباری است که شرعا حجت می4     
د. 3      ص یا مقی   ـ  تحصیل حجت شرعی بر جواز عمل به آن، قبل از جستجوی مخص 
د نیازمند است. ـ در صورت عدم، به2      ص یا مقی   جستجو از مخص 
ت شرعی بر مقدار فحص، که آیا باید تا حصول علم به عدم یا 1      ـ تحصیل حج 

 اطمینان به عدم یا یأس یا ظن باشد؟
 مفید عموم است یا نه؟« اذا»ـ آیا 6     
 ـ آیا امر به آزاد کردن )اعتاق( مفید وجوب است یا نه؟1     
 کند یا مخصوص مؤمن است؟د کردن مطلق رقبه )بنده( کفایت میـ آیا آزا8     
 ـ مراد از مسکین چیست؟1     
 ـ آیا مراد از شهرین: قمری است یا شمسی یا اعم؟ و حکم تلفیق چیست؟73     
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 ـ مراد از تتابع چیست؟ 77     
 ـ مقصود از اطعام چیست؟ و به چه اندازه باید باشد؟74     
 شود یا نه؟عام، شامل اطفال هم میـ آیا اط73     
 ـ شرایط این روزه چیست؟72     
 شود؟ـ آیا با توبه این حکم برداشته می71     
تواند و امور بسیار و محفوف به کلام دیگر. پس کسی که مجتهد نیست ـ یعنی نمی     

ن عمل تواند از این حدیث استفاده و به آحجت شرعی بر این امور بیابد ـ چگونه می
کند؟ و آیا سخن غیر مجتهد، سخن بدون علم نیست که در قرآن کریم از آن نهی شده 

 فرماید: است، آنجا که می

 1﴾وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿
 دليل یازدهم

اگر عمل به احکام شرعی، متوقف بر یادگیری علوم، اجتهاد و سعی بالغ باشد،      
کردند و این از مواردی است که اگر دلیلی بر آن یان میبو ائمهپیامبر اکرم

 شد. پس عدم وجود، دلیل بر عدم است.بود، قطعا آشکار می
شود: ترک استفصال و اطلاق، در اخبار وجوب عمل به بلکه چه بسا گفته می     

 ، دلیل بر عدم وجوب است.احادیث صحیح رسیده از ایشان
 مناقشه در دليل یازدهم

را : در روایات، شواهد متعددی بر اینست که احادیث رسیده از اهل بیتولاا     
کند، همانطور که خودفهمد و از آنها کسی جز علماء استفاده نمیهر کسی نمی

                                                           

 .36. سوره اسراء، آیه 7
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لا یکون الرجل منکم فقيها »و روایت:  1«حدیثنا صعب مستصعب»فرمودند: 
یض كلامنا شود، برای همیده میو روایات دیگری که از آنها ف 2«حتى یعرف معار

تواند به هر حدیثی که از کلام ایشان، مفاهیم و صعوباتی است که هر کسی نمی
 ایشان رسیده ـ بدون علم و فحص ـ عمل کند.

: اخذ به احادیث، جز به این مقدمات حاصل نشود. پس اینها، مقدمات وجود ثانيا     
وجود در بقیه واجبات ـ واجب هستند که پیوست و پیمودن آنها ـ مانند سایر مقدمات 

، در ترک ذکر مقدمات وجود برای احکام است. پس همانطور که ائمه طاهرین
 شرعی بر عقل و سیره عقلاء، اعتماد کردند، ما نحن فیه نیز همینگونه است. 

به این مقدار زیاد از : در گذشته گفتیم که اخذ به احادیث در زمان ائمهثالثا     
اشت؛ زیرا وسایلی که به وسیله آنها بتوان صحت حدیث و تفسیر و مقدمات نیاز ند

وجوه جمع بین متعارضات و مانند آن را کشف کرد، با اینکه به علاوه اینکه ائمه به آن 
 باشد ـ وجود داشت.   امر کرده بودند ـ کما اینکه در اخبار تعارض و غیر آن می

علم رجال، حکمت و منطق تا جایی آری، رنج بسیار کشیدن در خواندن اصول،      
که یگانه در این علوم باشد، واجب نیست و آنچه که برایش، در جهات مختلف 

 آور باشد، کافی است. حدیث اطمینان
 دليل دوازدهم

اند. برخی برای قول اخباریان، به بعضی روایات روزه ماه رمضان استدلال کرده     
از از امام  که فرمود: صادق مانند صحیح ابو ایوب خز 

                                                           

ة، باب في أن  حدیثهم، 237، ص7. الکافي، ج7  .3صعب مستصعب، حکتاب الحج 
 .1صعب مستصعب، حفي أن  حدیثهم 46، باب782، ص4. بحار الأنوار، ج4
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یضة من فرائض اللّه، فلا تؤدّوا بالتظنّي؛ » )روزه( ماه إنّ شهر رمضان فر
 7«.رمضان، واجبی از واجبات است پس به گمان اعتماد نکنید

از مانند آن، روایتی در مستدرک از تفسیر عیاشی از ابو خالد واسطی از امام باقر     
 که فرمودند: پیامبر اکرم
رمضان، فصوموا لرؤیته، و أفطروا لرؤیته، فإذا  هر المفروضو هذا الش»

و الثلاثين؛  خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين، و صوموا الواحد
روزه  باشد، رمضان است. با رؤیت هلال آن،می واجباین ماه که روزه آن 

پس اگر ماه پنهان شد، ماه شعبان را سی روز قرار  .بدارید و روزه بگشایید
 4«.دهید و روز سی و یکم را روزه بگیرید

از حسن بن نصر از پدرش از ابوجعفر از پیامبر  ةالعددی ةالرسالدر از شیخ مفید     
 روایت کرده که فرمودند:اکرم

مفروض فيه الصيام، فصوموا  و شهر رمضان منها ـ یعني من الأشهر ـ»
 و ماه رمضان از آنهاست ـللرؤیة، فإذا خفي الشهر فأتمّوا ثلاثين یوما؛ 

هاست ـ که روزه در آن واجب است. پس با رؤیت هلال روزه یعنی از ماه
 3«.بگیرید و اگر ماه پنهان شد، سی روز را کامل کنید

، تعلیق عدم جواز گمان و لزوم تقریب استدلال به آن، اینطور است که: ظاهر آن     
تحصیل علم ـ و لو تنزیلی ـ بر اینست که روزه ماه رمضان واجب است. پس از آن

                                                           

 .76از ابواب أحکام شهر رمضان، ح 3. وسائل الشیعة، باب7
 .4از ابواب أحکام شهر رمضان، ح 3. مستدرك الوسائل، باب4
 .8، حهمان. 3

http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8
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ای با گمان جائز نیست و شود ـ به نص تعلیل ـ که انجام دادن هر فریضهفهمیده می
 باشد.  قلید، ظن است و جائز نمیت

 مناقشه در دليل دوازدهم
اند ـ که بعید نیست ـ پس اگر ب روزه، قائل به جواز احتیاط شدهای در با: عدهاولا     

شود؛ به جهت استدلال در روزه باطل شد، استدلال در غیر آن به طریق اولی باطل می
 استهجان خروج مورد.

کشاند. : آیا استدلال کننده، حکم را به روزه واجب دیگری غیر ماه رمضان میثانيا     
در ماه رجب روزه بگیرد. پس آیا مستدل  به عدم جواز احتیاط در  مثل اینکه نذر کند که

ی کند؟اول و آخرش ملتزم می  شود تا از آن به سایر واجبات تعد 
به اینکه روزه را به نیت « گمان»: ظاهر این روایات، فقط عدم جوار اعتماد بر ثالثا     

در سیاق روایاتی است ماه رمضان انجام دهد است، نه احتیاط. مؤید آن، واقع شدن 
که در رد  بر عامه رسیده است؛ کسانی که به نیت رمضان با اعتماد بر حکم فاسق یا 

 گیرند.شاهد غیر ثقه و مانند آن، روزه می
جمعی از متقدمان و متأخران، به جواز روزه یوم الشک به نیت اینکه اگر رمضان      

. از آن جمله است: شیخ طوسی در اندبود که هیچ و الا از شعبان است، قائل شده
سبزواری  الأحكام مهذب، ابن حمزه، علامه حلی، شهید و نیز در المبسوطو  الخلاف

 و ... ةالفق موسوعهو 
بنابراین، عدم تمامیت استدلال به این روایات، بر عدم جواز احتیاط یا عدم صحت      

 شود.آن ـ مطلقا ـ از وجوه متعدد، آشکار می
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 و جواب آنها ادله دیگر
اند و چون آنچه گفتیم، کفایت ادله دیگری هم هست که برخی آنها را ذکر کرده     
گردد از یادآوری آنها خودداری کند یا بیشتر آن ادله به مواردی که ذکر کردیم، برمیمی

شریعت سمحه و سهله، چگونه : »ةالفوائد المدنيکردیم. مثل استدلال استرآبادی در 
مسلکی که با اختلاف اذهان »و « باشد؟های صعب و مضطرب میستنباطمبتنی بر ا

شود، صلاحیت این را ندارد که خدای متعال، مناطی و احوال و اشخاص، مختلف می
 و عبارت دیگر.« برای احکام مشترک بین امت تا روز قیامت قرار دهد

ی دیگر ـ این اشکالات با عملجواب: ـ به علاوه جواب      خود اخباریان  های حل 
شود. مسلک مجتهدان نسبت به مسلک اخباریان کمترین اختلاف را دارد؛ نقض می

زیرا اگر فهم صد مجتهد با هم اختلاف بیابد، به طریق اولی اختلاف فهم همه مکلفان 
فقیه باشد ولو با  بیشتر است و اخباری معتقد است که هر مکلفی، باید در احکام،

 ـ از نظر دلیل و جواب ـ کافی باشد.  رسد که این مقدارظر میتقلید در مقدمات. به ن
 

 ها و مناقشات نتيجه استدلال
شود که نزاع اخباری و اصولی، غالبا نزاع لفظی است نه از همه آنچه گفتیم، آشکار می     

ی. پس فقیه اخباری و فقیه اصولی، هردو احکام را بر یک روش استنباط می کنند. اگر لب 
واهر الکلامِ فقیه اصولی را با الحدائقِ فقیه اخباری ملاحظه کند، خواهد دید که کسی ج

 اند. هر دو بر اساس یک روش، احکام شرعی را از ادله شرعی استنباط کرده
آری، بین آن دو در برخی مبانی و کیفیت استدلال و مانند آن اختلاف است که این      

 د.بین خود فقهای اخباری نیز وجود دار
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 پيرامون عمل به احتياط
 احتياط چيست و محتاط كيست؟

دهد، بدان امر شده را، انجام دهد. چه احتیاط یا آنست که هر آنچه احتمال می     
جمع باشد، مانند جمع بین قصر و تمام در شک در مکلف به یا انجام دادن آن به 

 حم.تنهایی، مانند شبهه بدوی حکمی قبل از فحص، مثل وجوب صله ر
دهد در صحت مأمور به دخیل باشد و یا معنای احتیاط اینست که آنچه احتمال می     

را به انضمام غیرش به عنوان جزء، مانند جلسه استراحت یا شرط، مانند وضو بعد از 
خواهد فعل باشد ـ همانطور که ذکر دخول وقت به نیت آن نماز، انجام دهد. این می

 یا و عجب مقارن عمل.شد ـ یا ترک باشد مانند ر
وجه اینکه عمل احتیاطی صحیح و مجزی است، اینست که با آن عمل احتیاطی،      

شود و در اجزاء و سقوط تکلیف بیشتر از این را قطع به انجام مأمور به حاصل می
شود؛ زیرا آن فرع قطع به اتیان خواهیم و بر این قطع، امان از عقوبت مترتب مینمی

 .  مأمور به است
اند که ظاهرا مراد، بعضی بزرگان با واو عطف برای آن دو، دو مترادف ذکر کرده     

 عطف توضیحی و تفسیری است. 
 وجه انحصار طرق، در این سه راه

اما وجه انحصار ادای تکلیف در این سه راه، عدم دلیل بر اجزاء غیر آنست و آن به      
ا شک در حجیت، موضوع عدم حجیت کند؛ زیرعنوان دلیل عدم حجیت کفایت می

است  گانه ـ  با واقعهای سهاست و به عبارت دیگر: احتمال مخالفت عمل ـ از غیر این راه
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نی وجود ندارد . پس استخاره، رؤیا، جفر، رمل، قول عرفا، آراء 7و با این احتمال، مؤم 
کند و نه یفلاسفه، قیاس، مصالح مرسله، استحسان و مانند آن، نه حکمی را ثابت م

 نماید.تکلیفی را ساقط می
یت قول معصوم در رؤیا برای کسی که ایشان را در خواب ببیند، به       مساله حج 

من رآني في منامه فقد رآني، لأنّ الشيطان »که: جهت فرمایش پیغمبر اکرم
شیطان  کسی که در خوابش مرا ببیند، خود مرا دیده است؛ زیرالا یتمثّل في صورتي؛ 

، یا حجیت مطلق رویای مؤمن در آخرالزمان، دارای 4«آیدصورت من درنمی به
روایاتی است که یا سند و دلالت و یا هر دو ضعیف هستند یا کلا از دلالتش دست 

اند و بسیار با واقع و ادله مورد اعتماد دیگر مخالف است. در اصول به برداشته
 مورد بررسی قرار گرفته است.تفصیل، بطلان این امر و توجیه روایات رسیده، 

اند: یک روایت با سند تمام در این در جواب برخی پژوهشگران عصر ما که گفته     
 الانوار بحارگوییم: برخی روایات، تام  السند هستند، مثل آنچه در اند، میباب نیافته

ام از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم از ام كافیاز 
رأي المؤمن و رؤیاه في آخر الزمان » روایت کرده که حضرت فرمود:صادق

ن، بر رأی مؤمن و خواب دیدنش در آخر الزماعلى سبعين جزءا من أجزاء النبوّة؛ 
 3«.ستهفتاد جزء از اجزاء پیغمبری ا

                                                           

ـ پس از بحث از احتیاط در آخر این مسأله ـ دو راه دیگر که قسیم اجتهاد و تقلید  . ان شاء الله در تتمه دوم7
 اند و به اذن الله نقاش در آن دو خواهد آمد. شود که برخی آن دو را ذکر کردهو احتیاط هستند، بیان می

 .73. أمالی الشیخ الصدوق، مجلس پانزدهم، ح4
 .18، ح13، ص8. الکافي، ج3
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 7مطرح و مورد بررسی بسیار قرار داده است. بحاراین مسأله را در علامه مجلسی     
 

ین اشکالات بر آن مل به احتياط و مهمع  تر
در اینجا، ایرادات مهمی که بر صحت عمل به احتیاط وارد شده و جواب آنها را به      

اند و صورت جامع و مختصر بیان کنیم. البته برخی علما در این مسأله زیاد اطاله داده
ای کلامی و و به مسألهاند که آن را از یک مسأله فقهی خارج هایی آوردهنقض و ابرام

 فلسفی تبدیل کرده است.
 شود:های عقلی، به اقسامی تقسیم میگوییم: احتیاط از نظر صورتبه یاری خدای متعال می     

 احتياط مذموم
: احتیاط با علم وجدانی به حکم شرعی. مانند کسی که علم قطعی ـ به طریق اول     

نه جمعه پیدا کرده است و بخواهد احتیاطا تشرف یا غیر آن ـ به وجوب نماز ظهر و 
بین آنها جمع کند. یا کسی بخواهد بین انجام چهار رکعت نماز ظهر و پنج رکعت 

 داند، نماز ظهر چهار رکعت است نه پنج رکعت.  جمع کند؛ با اینکه می
شود و شکی نیست که این قسم، لغو است و نه احتیاط در آن، اطاعت نامیده نمی     

جاء اطاعت است و نه برانگیخته شدن از آن، برانگیخته شدن از امر مولا و نه نه ر
احتمال امر اوست. شاید اصلا قصد اطاعت در آن متمشی نشود، مگر برای غیر ملتزم 

کند و به موازین عقلی و عرفی، مانند شخص وسواسی که در وجدانیاتش شک می
 باشد. خارج از مسیر بحث می

 

                                                           

 .23، حقیقة الرؤیا و تعبیرها، ح22، باب18ر، ج. بحار الأنوا7
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 احتياط ممدوح
 : احتیاط با عدم علم وجدانی به حکم شرعی. این قسم هشت صورت دارد: دوم     

تواند و بنابر هر دو صورت، یا تواند ـ با حجت ـ امتثال تفصیلی کند یا نمییا می     
احتیاط مستلزم تکرار است یا نیست و بنابر چهار صورت: یا احتیاط در عبادت است 

پردازیم و ان های آن میهای هشتگانه و مثالصورت یا غیر عبادت. الآن به بیان این
شاء الله بعد از فراغت از آن، به بررسی احتیاط در انشائیات از عقود و ایقاعات و 

آن دو مثل ایمان، نذور، شهادت دادن، قذف و احتیاط در توصلیات صرف،  مانند
 شویم.مانند تطهیر متنجسات و ... مشغول می

 ياطهای هشتگانه احتصورت
: احتیاط همراه با تمکن از امتثال تفصیلی که مستلزم تکرار در عبادت صورت اول     

است، مانند جمع بین قصر و تمام، برای مجتهد متمکن از تحصیل حجت بر یکی از 
 آن دو، با نظر یا برای مقلد متمکن از تحصیل فتوای فقیه. 

 جمع بین صیغ نکاح.: این صورت در غیر عبادت است، مانند صورت دوم     
: احتیاط همراه با تمکن از امتثال تفصیلی که مستلزم تکرار در عبادت صورت سوم     

نیست، مانند احتیاط در خواندن سوره، یا جلسه استراحت برای متمکن از تحصیل 
 حجت بر حکم.

: خود این صورت در غیر عبادت، مانند احتیاط در اجرای صیغه صورت چهارم     
 ه عربی.نکاح ب

: احتیاط در عبادت همراه با استلزام تکرار و عدم تمکن از امتثال صورت پنجم     
 تفصیلی، مانند نماز به چهار جهت در صورت اشتباه قبله.
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: خود این صورت در غیر عبادت، مانند جمع بین صیغ نکاح با عدم صورت ششم     
 تمکن از تحصیل حجت بر حکم.  

ن از امتثال تفصیلی که مستلزم تکرار : احتصورت هفتم      یاط در عبادت، با عدم تمک 
تواند حکم شرعی را در عبادت نیست، مانند جلسه استراحت برای کسی که نمی

 تحصیل کند. 
: خود این صورت در غیر عبادت، مانند عربی خواندن صیغه بیع، با صورت هشتم     

 عدم تمکن از تحصیل حجت بر حکم تفصیلی.
 

 اط و فروع مورد مناقشه آناحتي
آنچه در مسأله احتیاط پیرامون آن بین بزرگان نقاش بسیار صورت گرفته، سه مورد      

 باشد: است که همه در عبادات می
 : احتیاط در عبادت، با تمکن از امتثال تفصیلی و عدم لزوم تکرار.اول     
 صیلی و لزوم تکرار.: احتیاط در عبادت، با عدم تمکن از امتثال تفدوم     
 : احتیاط در عبادت، با تمکن از امتثال تفصیلی و لزوم تکرار.سوم     
اما احتیاط در عبادت، با عدم تمکن از امتثال تفصیلی و عدم لزوم تکرار و نیز احتیاط      

در غیر عبادات چه تکرار لازم باشد و چه نباشد و چه همراه با تمکن از امتثال تفصیلی یا 
 دهیم. ن آن، کمترین بحث و نقاش را دارد که بعدا مختصرا مورد بررسی قرار میبدو

 گانه احتياطموارد سه
 مورد اوّل و چهار اشکال آن

 اند از:گانه مطرح است عبارتاشکالات و مناقشاتی که در موارد سه     
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تکرار، مانند مورد اول: احتیاط در عبادات، با تمکن از امتثال تفصیلی و عدم لزوم      
اجزا، شرایط، موانع و قواطع مشکوك در آن، مثل سوره، جلسه استراحت، طمأنینه در 
بعضی اجزا، ترك پوشیدن لباس مشکوك، ترك دست بسته نماز خواندن و مانند آن در 

 باشد:نماز. عمده اشکالاتی که در احتیاط در آن مطرح شده، چهار اشکال می
 اشکال اول

در آن جائز باشد، یادگیری اجزا و شرایط، واجب نیست. تالی باطل اگر احتیاط      
 است و اول هم مانند آن باطل است.

ای که بر وجوب یادگیری، مانند آیه نفر و سؤال و ... و نیز اما بطلان تالی؛ زیرا ادله     
روایاتی که بر وجوب تحصیل علم و تفقه و مذمت ترک سؤال و ... دلالت دارند، 

شود را لازم ادگیری اجزا و شرایط عباداتی که به وسیله آنها ماهیاتش محقق میهمه، ی
 ماند. دانند. پس اگر باب احتیاط باز شود، موردی برای این ادله باقی نمیو واجب می

جواب: در اصول تحقیق شده است که همه ادله وجوب یادگیری، ارشاد به عدم      
جوب آنها نفسی نیست؛ یا به جهت ابای آن از معذور بودن جاهل ملتفت هستند و و

حمل بر نفسیت یا به جهت عدم ظهورش در آن یا ظهور آن در ارشادیت ـ با اختلاف 
باشد، هم ظواهر و مفادات آن ـ غیری )مقدمی(، مانند وضویی که مقدمه نماز می

 نیست. که آن به علت عدم مقدمیت بین علم و عمل است.
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یادگیری اجزا و شرایط، موانع و قواطع عبادات در موارد متعددی  فقها به ارشادیت     
 اند:   از فقه اشاره کرده

شناسد، لیکن اند، کسی که مفطرات را نمی: در کتاب صوم تصریح کردهمثال اول     
باشد و واجبی اش صحیح میاش جامع ترک همه مفطرات است، روزهداند که روزهمی

 را ترک نکرده است. 
، تصریح کردهمثال دوم      شناسد، لیکن اند، کسی که تروک احرام را نمی: در حج 

ح است و داند که احرامش مشتمل بر اجتناب همه تروک است، حجش صحیمی
 های دیگر.و مثالواجبی را ترک نکرده است. 

 اشکال دوم
ـ یا شرط  عمل به احتیاط، موجب الغاء قصد وجه معتبر در عبادات ـ کلا یا جزءا     

شود. به این صورت که عبادت یا اجزاء و شرایط آن را به وصف یا وصف یا غایت می
وجوب یا استحباب انجام دهد. یا آن را به خاطر وجوب یا استحبابش انجام دهد. 
همچنین احتیاط، با قصد تمیز واجب منافات دارد. به این صورت که عبادت و اجزاء و 

به نیست، تمیز دهد در حالی که با احتیاط، قصد وجه و شرایطش را از آنچه مأمور 
قصد تمیز امکان ندارد؛ زیرا احتمال دارد که عبادت واجب ـ مثلا ـ مجموع نماز با 

 سوره یا بدون سوره باشد.  
جواب: دلیلی بر لزوم قصد وجه و تمیز در اصل عبادات وجود ندارد، پس چگونه      

جا از مواردی است که عدم دلیل در آن، دلیل بر عدم در اجزاء و شرایطش باشد؟ و این
است؛ زیرا جزء یا شرطی که عموم مردم از آن غافل هستند، اگر صحت عبادت 
مشروط به آن باشد، لازم است که آشکار شود. بنابراین اگر آشکار نشود، از آن کشف 
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افتیم و از میان اند و ما نیگفته« اطلاق سکوتی»شود. مانند این مطلب را عدم لزوم می
شمار، احدی را ندیدیم که گفته باشد، دلیلی شرعی بر لزوم قصد وجه و فقهای بی

تمیز عبادات و اعتبار آن در صحتش، یافته باشد. تفصیل مطلب در کتب اصولی 
 مفصل بیان شده است. 

 اعتراض و جواب
نباشد؛ زیرا « نلو کان لبا»اگر گفته شود: ممکن است که این مورد، مشمول قاعده      

، نماز را تام  الاجزاء و الشرایط، فاقد موانع و قواطع مسلمانان در زمان معصومین
دادند و علم مکلفین به انجام عبادت بر وجهش، کافی است و مراد از انجام می

 اشتراط قصد وجه یا تمیز غیر این نیست.
توانیم قبول کنیم، ام عبادات نمی: اگر آن را در نماز قبول کنیم، در تماولاگوییم: می     

های توضیح المسائل و معلمین حج ـ حتی مثل حجی که ـ امروزه با زیادی کتاب
حرام  دانند که حجشان مشتمل بر اجزاء و شرایط واجب و فاقدبسیاری از حجاج نمی

و قواطع و موانع مبطل است و کسی که در آن شک کند، باید حج کند و با حاجیان 
 باشد تا آن را به صورت حسی و وجدانی درک کند. چند روز 

: چه بسیار نمازگزاران مسلمانی که کمتر به احکام التزام دارند و بسیاری از احکام ثانيا     
 دانند ـ و لو جهل مرکب ـ که نمازشان جامع و مانع است.شناسند و میآن را نمی

تمیز در صحت عبادت ممکن  بنابراین با این غفلت، چگونه اعتبار قصد وجه و     
گاهی داده نمی شود؟ زیرا تشریع مانند این لغو است و ـ است در حالی که به آن آ

 تفصیل بیان شده ـ خلاف حکمت است.همانطور که در اصول به 
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 اشکال سوم
بر لزوم معرفت اجزاء و شرایط، از شیخ، به نقل از سید رضی و تقریر برادرش سید      

اند: بطلان نماز کسی که ماع عقلی و نقلی شده است و گفتهادعای اجمرتضی
 داند، اجماعی است. احکام آن را نمی

جواب: اجماع عقلی در شرعیات، بعد از علم یا احتمال اینکه مدرک اجماع امری      
 عقلی ـ نه امری شرعی ـ باشد، حجت نیست.

علماء، مانند صاحب  و اجماع نقلی، به علاوه اینکه حجت نیست، بزرگان از     
مخالف آن هستند. بلکه مدارک، سید بحرالعلوم، کاشف الغطاء و غیر ایشان

، 7به این بحثادعای شهرت بر خلاف بعید نیست. ان شاء الله هنگام تعرض ماتن
 دهیم.آن را بیشتر تفصیل می

بطلان عبادت کسی باشد که احتمال دارد مراد سید رضی و تقریر سید مرتضی     
داند و مثل این شخص، قاعده داند، نه اینکه همه احکام نماز را نمیاصل صحت را نمی

 نه شرعی ـ یعنی اشتغال. فتأمل.  اشتغال شاملش می شود و بطلان به معنای عقلی ـ
 

ین آنها  اشکال چهارم و آخر
ا شک در تحقق اطاعت و امتثال، با امکان اطاعت تفصیلی با اجتهاد یا تقلید. و ب     

وجود این شک، بازگشت به اشتغال است، اگر چه به برائت در شک در اجزاء و شرایط 
اگر شک  قائل شویم. دلیل مطلب آنست که این شرط از شرایط تحقق امتثال است و

م است؛ زیرا صدق امتثال از نظر  در تحقق اصل اطاعت و امتثال باشد، اشتغال محک 

                                                           

 .48و  41. العروة الوثقی، التقلید، م 7
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از مأمور به. زمانی که اخذ آنچه از ناحیه امر به رتبه، متأخر از امر است و امر متأخر 
آید. به این آید، ممکن نباشد، پس ادله برائت در اینجا نمیعنوان شرط در متعلق می

سبب که جایگاه عرضه ادله برائت، اینست که: آنچه را بتوان شرط قرار داد ـ اگر ذکر 
توان شرطیتش را مینشود ـ دلیل عدم شرطیت است. پس این ـ بر فرض شرطیتش ـ ن

در مأمور به ذکر کرد و عدم ذکر آن، دلیل عدم شرطیت نیست؛ زیرا آنچه قابل وضع 
 نیست، قابل رفع هم نیست. 

 مناقشه در اشکال آخر
: ما در صدق اطاعت با حکم عرف و عقل شک نداریم به اینکه: هر کس آنچه اولا     

 نجام دهد، مطیع است.مولایش امر کرده است را همانطور که امر کرده ا
مثلا: اگر مولا به نماز امر کرد و سوره را جزئی از آن قرار نداد یا قرار داد و بنده ـ با      

فرض شکش در اینکه سوره جزء آن هست یا نه؟ ـ نمازی با سوره خواند، آیا عرفا 
 کند که او مطیع است؟ آری او مطیع است.صدق می

گویی از ما نحن فیه، « وضع نیست، قابل رفع هم نیستآنچه قابل »: قاعده ثانيا     
اجنبی است. پس چرا اشتراط وجه، قابل وضع و رفع نباشد؟ در حالی که امکان دارد 
شارع به نماز، سپس به لزوم قصد وجه در آن امر کند. کما اینکه به اوامر دیگری مبنی 

 ر کند.بر داخل کردن اجزاء و شرایط دیگر و بیان قواطع و موانع ام
 حاصل: آن با متمم جعل، امکان پذیر است.     
آری، با خود امر به نماز، جعل قصد وجه بدون تصور ما بعد جعل امکان ندارد.      

لیکن کلام در قابلیت اصل جعل و رفع است. نه جعل و رفع به نفس امر. ما در اصول
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از جمعی از محققین،  ایم و امکانش را به پیرویاین مطلب را به تفصیل بیان کرده
 ایم.نزدیک دانسته

: در مثل چنین شرطی که قابل وضع و رفع باشد ـ اگرچه از شرایط امتثال باشد ثالثا     
ـ اگر محل ابتلاء عموم باشد، با غفلت عموم از آن و عدم ذکر آن در شرع ـ همانطور 

 شود.که در ما نحن فیه است ـ برائت جاری می
 ل آنمورد دوم و دو اشکا

مورد دوم از موارد نقض و ابرام، در  کفایت عمل به احتیاط و عدم آن، احتیاط در      
عبادت در چیزی است که امتثال تفصیلی در آن امکان ندارد با لزوم تکرار. مانند 

داند یکی نجس است و دوران امر بین متنافیین، مثل نماز در دو لباسی که اجمالا می
ـ در این جزئی تفصیلی به نجاست ندارد. از ابن ادریسراهی برای تحصیل علم 

 فقط ـ منع از احتیاط و نماز خواندن به صورت عریان، نقل شده است.    
 

 اشکالات
 اشکال اول و جواب آن

 آن، با قصد وجه واجب در عبادات منافات دارد.     
نقل از محققجواب: قصد وجه ـ به علاوه اینکه، کلامی شعری است همانطور که      

آید. پس شده و ما در گذشته گفتیم که مطلقا دلیلی بر لزومش نیست ـ در اینجا نمی
قائلان، در صورتی که شناخت وجه با امتثال تفصیلی ممکن باشد، به آن معتقد هستند، نه 
در چیزی که ممکن نیست، مانند مسأله دو لباس مشتبه. پس اگر کسی به لزوم معرفت 

ـ حتی در ما نحن فیه ـ معنای آن ـ مطلقا ـ بطلان احتیاط در عبادات  وجه، قائل باشد
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منع ابن ادریس، از احتیاط به نماز خواندن در دو لباس  است که به آن ملتزم نیست. شاید
مشتبه ـ به نظر او ـ برای مبغوضیت نماز در نجس است ـ مبغوضیتی که بر حسن احتیاط 

ه، حتی در آنچه که امتثال تفصیلی در آن ممکن شود ـ نه برای لزوم قصد وجغالب می
عا مینباشد. پس قول ابن ادریس  باشد.  اخص  از مد 
 اشکال دوم و جواب آن

احتیاط در به جا آوردن دو چیز، تشریع است؛ زیرا شارع، به یک نماز امر کرده      
 است، نه دو نماز. پس انجام دادن دو نماز، تشریع حرام است.

 جواب
: احتیاط مقابل تشریع است. تشریع، در عرف و لغت و شرع: داخل کردن ولاا     

چیزی که از دین نیست، یا شک است که آیا از دین هست یا نه در دین و انجام دادن 
باشد و احتیاط کلا خلاف آنست. احتیاط، آن به این اعتقاد، که جزء دین است، می

ن و مطلوب واقعی باشد، به هدف انجام دادن چیزی است، به امید اینکه جزء دی
 تحصیل واقع معلوم از شریعت که این، در هر حال محبوبیت دارد. 

مثلا اگر مکلف دو بار نماز ظهر را به جا آورد، به این عنوان که شارع امر وجوبی به      
دو نماز ظهر کرده، تشریع و حرام است. اما اگر دو نماز ظهر به جا آورد، به عنوان 

دانم آیا به یک نماز در این لباس امر کرده شارع به یک نماز امر کرده و من نمیاینکه، 
یا به یک نماز در آن لباس؟ این تشریع نیست. با اینکه این ـ نه اینجا ـ در قصد وجه 

 هست. فتأمل.
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اش قائل شدن به آن، در چیزی است مضافا اینکه اگر این اشکال تام  باشد، لازمه     
ص امتثال تفصیلی امکان دارد. اما با عدم امکان امتثال تفصیلی، اصلا که برای شخ

 ماند.  مجالی برای اشکال باقی نمی
: بر فرض که تشریع در احتیاط صدق کند، آن در جمع بین محتملات است و ثانيا     

از این، تعلق تحریم به آن فرد مطابق با واقع، در ضمن اعمالی که به وسیله آنها 
 آید.شده، لازم نمیاحتیاط 

به عبارت دیگر: اگر تکرار نماز، تشریع و حرام باشد، حرمت آن نماز مطابق با واقع      
ر، معنا ندارد.  از میان نمازهای مکر 

: بر فرض که تشریع حرام باشد، به صحت و مطابقت مأتی به با مأمور به ثالثا     
ی نمی ز مطابق با واقع انجام شده با همه کند. پس این نوع تشریع، بطلان آن نماتسر 
 شود.ـ حتی قصد قربت معتبر ـ را موجب نمی هاخصوصیت

کند یا نه؟ در حالی که هر کدام از : آیا حکم و موضوع در ما نحن فیه فرق میرابعا     
 آن دو از اشکال خالی نیستند. فتأمل.

یان نیست، لیکن جمعی مخفی نماند که این شبهه، چنان ضعیف است که لازم به ب     
 ز آن را مطرح کرده و جواب داریم.اند و ما نیاز فقهاء آن را ذکر کرده

 

 مورد سوم و اشکالاتش
اما مورد سوم از اشکالات احتیاط، احتیاط در عبادات در آنچه امتثال تفصیلی همراه      

باه قبله و اشتباه باشد، مانند اشتبا لزوم تکرار در آن ـ موضوعا و حکما ـ ممکن است، می
 قصر و تمام اگر مکلف بتواند با اجتهاد یا تقلید حجتی بر یکی از دو طرف بیابد.
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 اقوال مورد سوم
 در اینجا سه قول وجود دارد:     
ـ جواز مطلق و آن قول مشهور متأخرین است، مانند: محقق عراقی، شیح علی نوه 7     

 .صاحب جواهر، پسر عمو و حکیم
 باشد. میم جواز، که قول محقق نائینی و حسینی بروجردیـ عد4     
ـ تفصیل بین اینکه تکرار به انگیزه عقلائی باشد یا نه و جواز در اولی و عدم جواز 3     

 باشد. میدر دومی. این، قول صاحب عروه، حائری، حسینی قمی و مرحوم والد
لین، همان ادله مانعین بادلیل مجوزین، مطابقت مأتی به با مأمور به می      شد و دلیل مفص 

 باشد که عمده آن اینست:در غیر صورت انگیزه عقلائی است و کلام در ادله مانعین می
 

 عمده ادله مانعين
 دليل اول 

تکرار در عبادات، با تمکن از امتثال تفصیلی از سیره متشرعه اجنبی است و پیش      
 باشد.  بغوض مینزد شارع مآنها معهود نیست، بلکه مانند این، در 

 دليل دوم 
آید. توضیح اینکه: کسی که قبله کار به امر مولا به شمار میچنین مکلفی، اهمال     

در نزد او بین چهار جهت، لباس طاهر، بین پنج لباس، آنچه سجده بر آن صحیح 
د باشد، اگر با اینکه می د نماز توانسته یک نماز بخواند، صاست، بین پنج چیز مرد 

 دانند.بخواند، به امر مولا اهمال کرده است و چنین چیزی را اطاعت و امتثال نمی
ل برنمی گردد. پس دو بارفرق بین تکرار زیاد نماز و بین دو بار نماز خواندن به محص 
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حکم امثال در آنچه جائز »خواندن نماز، با تمکن از امتثال تفصیلی، جائز نیست و 
 «.  تاست و نیست، یکی اس

 دليل سوم 
باید انگیزه و محرک به اطاعت، خود امر مولا باشد و در ما نحن فیه، محرک و      

خواند، به این انگیزه، احتمال امر است نه خود آن. پس کسی که یک نماز ظهر می
خواند، در علت است که شرع او را به آن امر کرده است. اما کسی که دو نماز ظهر می

 ل دارد که مأمور به باشد نه اینکه واقعا اینطور است.    هر نمازی احتما
 دليل چهارم

اطاعت در امتثال اجمالی، متوقف بر عدم تمکن از تفصیلی است و آن، به سبب      
ب بیان کرده است. در اصول، پیراموچیزی است که محقق نائینی ن لزوم این ترت 
 باشند.لیکن همه این ادله، تمام نمی

 دليل اولمناقشه در 
باشد؛ زیرا : احتیاط ـ مطلقا ـ در ما نحن فیه از سیره متشرعه اجنبی نمیاولا     

بینیم که در عبادات ـ با وجود حجت، بر یکی از دو طرف ـ متدینین ملتزم را می
کنند. بلکه از بعضی فقهای بزرگ، مثل علامه حلی و شیخ احتیاط کرده و تکرار می
شود. فقهاء و متدینین مقدس، مانند آن را امثال آن نقل میانصاری و مانند آن دو، 

دانند. پس چطور بگوییم از سیره تلاش بسیار در اطاعات و نزدیک شدن به مولا می
 متشرعه، بیگانه است؟!

آری، آنچه منجر به وسوسه شود از سیره متشرعه بیگانه بوده و مبغوض شارع      
 .باشد و وسوسه، خارج از کلام استمی
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: اگر منظور از بیگانه بودن از سیره متشرعه، این باشد که سیره قطعی، معتبر، ثانيا     
بر ترک احتیاط در امثال ما نحن فیه وجود دارد، مستمر و متصل به زمان معصوم

 که بسیار مشکل است. 
: سیره بر ترک به جهت احتیاط، اعم از عدم صحت آنست. پس چه بسا، برای ثالثا     

بت آنست، مانند تحقق سیره بر عدم تحصیل علم وجدانی. آیا آن دلیل عدم صعو
 کفایت علم وجدانی است؟ 

باشد که این سیره، حجت شرعی بر بطلان اگر مراد، سیره جماعتی از متشرعه می     
 مثل این احتیاط نیست.

 مناقشه در دليل دوم
بنا را بر آن اند. صاحب فصولهپیرامون اهمال به امر مولا، بزرگان زیاد سخن گفت     

 اند.  گذاشته و شیخ انصاری در رسائل او را تبعیت کرده و دیگران نیز ایشان را پیروی کرده
 

 سه مناقشه
 مناقشه اول

قبول نداریم که احتیاط ـ مطلقا ـ اهمال باشد. این چگونه ممکن است و حال آنکه عقل و      
 ندیدیم که عرف، مطلق احتیاط را، اهمال بداند.  پسندند وعقلاء، احتیاط زیاد را می

ای بر احتیاط نباشد، اهمال و لغو است ـ همانطور که در آری، اگر اصلا انگیزه     
 مقابل علم وجدانی است ـ اما در مقابل حجت ، اصلا ـ بما هو ـ اهمال نیست.
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شد. این مثال، جزئی اما این مثال که صد بار تکرار نماز، چه بسا لعب و اهمال با     
باشد. پس عبث بودن مورد خاص، بر عبث بودن است و جزئی کاسب و مکتسب نمی

 کند. مطلق احتیاط که محل کلام است، دلالت نمی
بینی کسی که قبله در دو جهت بر او مشتبه شده، نماز صبح را دو بار آیا نمی     
گیرد یا شده، دو بار وضو میخواند یا کسی که آب مضاف برایش با مطلق اشتباه می

گیرد و هم قضای آن را به اگر زن ایام حیضش مشتبه شود، هم ماه رمضان را روزه می
دانند، بلکه آنها را بیش از کار نمیآورد و در نزد عرف و عقلاء این افراد را اهمالجا می

 آورند؟     دیگران مطیع و ملتزم به اطاعت به شمار می
 خن، اطلاق ورود امر به نماز به چهار جهت، در صورت اشتباه قبله است. مؤید این س     

 مناقشه دوم 
بر فرض اینکه احتیاط در انجام احتمالات بیهوده باشد، ما قبول نداریم که اهمال به      

امر مولا بیهوده باشد. بلکه آن ـ بنابر آنچه آخوند فرموده و جمعی از شاگردان ایشان، 
اند ـ اهمال در کیفیت اطاعت امر معی از معاصرین نیز آن را پسندیدهپیروی کرده و ج

شود مولا، است؛ زیرا اطاعت، با یک فرد از افرادی که واقعا به آن مأمور بوده، محقق می
و بیهودگی و اهمال در بقیه افرادی است که اطاعت در چیزی نیست، بلکه از احتمالات 

رساند و مطیع و اطاعت بیهوده ر نمیاطاعت ضر اطاعت است که این، به صدق
 شود تا مفهوم آن را از بین ببرد.باشند و یکی از دو عنوان بر دیگری غالب نمیمی
کند که کتاب شرح لمعه را از کتابخانه اش امر میبینی، وقتی مولا به بندهآیا نمی     

ت؟ تا فقط همان تواند از مولا سؤال کند: صفات کتاب شرح لمعه چیسبیاورد، بنده می
ماند و صد کند و در مراد مولا متحیر میرا بیاورد و اشتباه نکند. با این حال، سؤال نمی
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دهد. باشد و در مقابل مولا قرار میآورد که در ضمن آنها شرح لمعه میکتاب را می
کند؛ لیکن عرف آن کاری منسوب میشکی نیست که مولا، بنده را به حماقت و اهمال

را انجام  داند. پس بنده، مولا را اطاعت کرده و مقصودشبه صدق اطاعت نمی را مضر
تواند تواند بگوید: چرا مرا اطاعت نکردی؟ و اگر گفت، بنده میداده است و مولا نمی

 جواب دهد: تو را اطاعت کردم و آنچه خواسته بودی، برایت آوردم.
 ردّ مناقشه 

اند: این اجزاء، به واسطه عنوان رده و گفتهبرخی معاصران این جواب را رد  ک     
ماند که برخی را به اطاعت اند و اجزائی مستقل باقی نمیاحتیاط، همه یک عمل شده

 و بعضی را به عبثیت و بیهودگی منسوب کنیم.  
جواب: قرار دادن عنوان احتیاط، بر مجموع چند عمل، آنها را در خارج از جمیع      

کند. بلکه با وجود این، عرف کسی که به جزاء غیر مستقل، نمیجهات یکی و دارای ا
داند نه اینکه یک عمل انجام خواند را انجام دهنده چهار عمل، میچهار جهت نماز می

های عرفی را مشاهده کنیم. اگر مولا به داده است. برای روشن شدن موضوع، مثال
نده در آن دو شک کند، و به مدینه برود اش امر کند که مکه یا مدینه را زیارت کند و ببنده

گوید: بنده دو عمل ـ لیکن به و آنجا را زیارت کند و سپس به مکه برود، آیا عرف نمی
 یک انگیزه و آن هم احتیاط در تحصیل مقصود مولا در هر حال ـ انجام داده است؟   

 دهد. فتأمل.رار نمیبه عبارت دیگر: مجرد وجود جامع، اعمال متعدد را عرفا یک عمل ق     
 مناقشه سوم 

اگر فرض کنیم که احتیاط در انجام احتمالات، اهمال به امر مولا باشد و فاعلش      
مستحق عقاب است، لیکن ـ بعد از فرض اینکه احتمالات، یک عمل نیست بلکه
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کند ـ چه مانعی اعمال متعدد است که در ضمن آنها به حصول مقصود قطع پیدا می
شخص به اعتبار اینکه مقصود مولا را به انجام رسانده، مطیع باشد و به است که 

 اعتبار عبثیت به امر مولا، عاصی باشد؟
زنیم: اگر مولا به بنده بگوید: این نوشیدنی را بنوش و برای توضیح بیشتر، مثالی می     

یر خمر او را از نوشیدن خمر نهی کند و بنده دو ظرف که یکی خمر و دیگر نوشیدنی غ
تواند از مولا بپرسد که کدام نوشیدنی غیر خمر است، لیکن است را اشتباه کند و می

گوید که او به شرب نوشیدنی غیر خمر، مطیع و نپرسد و هر دو را بنوشد، آیا عرف نمی
 به شرب خمر، عاصی است؟ 

قائل باشیم،  این در صورتی است که قائل به اجتماع امر و نهی نباشیم، ولی اگر به آن     
صدق اطاعت صحیح است حتی اگر دو عمل را از جهت احتیاط، یکی بدانیم. برخی 

اند: بیهودگی و عبثیت ـ اگر باشند ـ در محققان در تحقیقی طولانی مطلب خوبی آورده
و نه در کیفیت اطاعت.  طریق تحصیل یقین به اطاعت هستند نه در خود امر مولا

ین به امتثال دو راه است: راه اول: امتثال تفصیلی و راه حاصل اینکه: برای تحصیل یق
دوم: احتیاط لعبی و بیهوده. پس برگزیدن دومی، در طریق بیهوده است نه در خود امر و 

 نه در کیفیت آن.
 مناقشه در دليل سوم

برانگیختن )انبعاث( در عبادات، باید از خود امر مولا باشد و در احتیاط،      
 کند.حتمال امر است و آن، کفایت نمیبرانگیختن از ا

 
 



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 111

 

 مناقشه در كبری
انبعاث باید از ذات امر باشد، بلکه انبعاث از »ما این جمله را قبول نداریم که      

ای از آن ـ نه ؛ زیرا نه شرع ـ به جهت عدم وجود اشاره«کنداحتمال امر هم کفایت می
آن دلالت ندارند. همانطور که احدی،  اثری در شریعت، نه آیه و روایتی و نه اجماعی به

آن را ادعا نکرده است. عقل نیز حکمی ندارد؛ زیرا عقل، در مقام امتثال و اطاعت ـ در 
 داند.عبادات ـ انجام دادن اجزاء و شرایط را به نیت قربه الی الله، کافی می

ی فلسفی      است و  و شرطیت انبعاث از خود امر ـ و نه احتمالش ـ اگر باشد، دق 
کند، بلکه شرع در هر فرع از های فلسفی بنا نمیشارع مقدس، خطاباتش را بر دقت

 فروع دین بر عرفیات و ظواهر و مانند آن تکیه دارد.
ب به       حاصل: آنچه از مکلف ـ در عبادات ـ خواسته شده، انجام دادن عمل مقرِّ

کند، معه و ظهر احتیاط میباشد و کسی که در جخدای متعال، به نیت تقرب به او می
تنها یکی از دو نماز مقرب به خدا است و مفروض اینست که مکلف با هر کدام از آن 
دو، نیت تقرب کرده است. بنابراین، عمل مقرب را همراه با نیت قربت انجام داده 

حتاط، از صدق آن دو بر عامل به علم تفصیلی م است. بلکه صدق اطاعت و امتثال بر
تر است از شود، مطیعاست. پس کسی که به مجرد احتمال امر، برانگیخته میتر شدید

 شود.  کسی که جز با علم به امر برانگیخته نمی
 مناقشه در صغری

انبعاث احتیاطی، اگرچه از احتمال امر باشد، لیکن به طریق اولی، انبعاث از خود      
موجب شده که مکلف امر است؛ زیرا خود امر صادر شده از شارع، آنست که 

احتمالاتش را انجام دهد، تا عمل واقعی در ضمن احتمالات انجام شود. بنابراین
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باشد. اگرچه امر واقعی محرک بنده و انگیزه او بر اطاعت ـ در حقیقت ـ امر مولا می
 در هر کدام از احتمالات، معین و معلوم نباشد. 

جهت علم اجمالی به وجود مالی در یکی از نظیر امر خارجی. کسی که دو راه را ـ به      
پیماید، محرک او ـ در حقیقت و واقع ـ در پیمودن هر دو مسیر، وجود مال آن دو ـ می

 باشد. است و پیمودن راه محتمل، برای اجتماع احتمالات و در نتیجه تحصیل مال می
 ، در تقریرات خود بیان کرده است.این جوابی است که محقق عراقی     

 اشکال و جواب 
لی برنمی       گردد؛ زیرا گفته است:برخی معاصرین بر آن، اشکال کرده که به محص 

معقول نيست كه چيزی به امری دعوت كند، ولى خود آن چيز موجود »
نباشد. پس داعویت همان اقتضا و بعث از مقتضى است و با نبودن 

 صورت علم بهشود. در مقتضى، اقتضاء معنا ندارد و بعث تصور نمى
باشد. بنابراین داعویت و اقتضاء و امر، امر در نفس موجود و متحقق مى

بخشد. اما در صورت احتمال، مادامى كه امر در نفس بعث تأثير مى
موجود نباشد، معقول نيست كه اقتضاء در آن اثر بگذارد. بلکه آنچه در 

 1...«.د شو نفس وجود دارد، احتمال امر است و خود احتمال داعى مى
گوییم: اینکه احتمال، داعی جواب: ما منکر داعی بودن احتمال نیستیم، ولی می     

باشد. به باشد معنایش اینست که: خود امر، داعی قوی و محرک اکیدی ـ حقیقتا ـ می
طوری که این داعویت و باعثیت از امر ـ حتی در احتمالات آن ـ تأثیر گرفته است. 

                                                           

 .11، ص7. النور الساطع في الفقه النافع، ج7
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شود. تمالی جز با باعثیت داعویت نفسی واقعی، تمام نمیپس باعثیت داعویت اح
 همانطور که در پیمودن دو مسیر که در یکی مال است، مثال زدیم.

آری، این جز با احتیاط در اطراف علم اجمالی که وجود بعث قطعی در آن را      
 شود. اما احتیاط در شبهه بدوی، خیر. داند، تمام نمیمی
 کند. فتأمل.روی تمام است و کفایت میلیکن اشکال کب     
شود: انبعاث از خود امر، در صدق اطاعت کافی است و در احتیاط گاهی گفته می     

ـ حتی در شبهه بدوی که تکلیف محتمل در آن غیر منجز است ـ انبعاث از خود امر، 
پس هنگام مصادفت واقع است و علم و جهل دخالتی در وجود امر و عدم آن ندارند. 

 آن دو ـ همانطور که واضح است ـ بر علم و جهل سبقت دارند. فتأمل. 
 

 دليل سوم و مناقشات دیگر 
 به دلیل سوم، مناقشات دیگری هم وارد شده که خود خالی از اشکال نیستند.     
اند: حسن احتیاط، اگر عقلا محرز بود، شرعا نیز محرز است به دلیل بعضی گفته     

پس اگر حسن احتیاط، شرعا تمام «. کم به العقل، حکم به الشرعکلما ح»قاعده: 
 باشد و اگر مطلوب بود، ناچار از امر است.بود، مطلوبیت آن تمام می

باشد و ممکن اشکال: حسن احتیاط، برای اینست که آن، اطاعت محتمل می     
 نیست امر شرعی از اطاعت کشف شود، مگر به صورت دوری.

مر به احتیاط در اینجا، متوقف بر حسن آنست و حسن آن، متوقف بر بیان دور: ا     
تحقق عنوان احتیاط در آن و تحقق آن، متوقف بر امر به آنست. پس امر به آن، متوقف 

 بر امر به آنست و این دور باطل است.
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شود: موقوف علیه غیر از موقوف علیه است؛ زیرا در اینجا دو امر لیکن گفته می     
امر به اصل مکلف به و امر به احتیاط در آن. فتأمل. پس امر دوم، انقیادی است است: 

 باشد. و همراه آن تکرار ـ به دلیل آنچه گذشت ـ می
باشد. اند: احتیاط به دلیل اینکه شرعا به آن امر شده، صحیح میبعضی دیگر گفته     

 مثلا در روایت شریف آمده است: 
برادر )واقعی( تو دین توست، پس ما شئت؛ أخوك دینك فاحتط لدینك ب»

 7«.خواهی از دین خود احتیاط و محافظت بعمل آورهر طور که می
، مفید رخصت در احتیاط است نه امر به آن و اگر باشد چه «بما شئت»: کلمه اولا     

کند؛ بسا اینگونه جواب دهیم: اگر شارع در عبادتی رخصت دهد، امر، کفایت می
خواهیم و عبادت، امر شرعی را مگر برای شناخت اینکه مطلوب است، نمیزیرا ما در 

 کند.شناخت مطلوب، در کشف رخصت از سوی شارع کفایت می
ارشادی است، مانند امر به اطاعت و جواب آن، همان جواب « احتط»: کلمه ثانيا     

 اول است.
 جه دائر که گذشت. فتأمل.: تصحیح احتیاط به این امر، ممکن نیست مگر علی وثالثا     
های دیگری هم مطرح شده که به جهت طولانی شدن کلام البته ایرادات و جواب     

 کنیم.از ذکر آنها صرف نظر می
 
 
 

                                                           

 .27از ابواب صفات القاضي، ح 74. وسائل الشیعة، باب7
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 مناقشه در دليل چهارم 
و آن، توقف صدق اطاعت در امتثال اجمالی، بر عدم تمکن از تفصیلی است.      

بحث شده ـ نه دلیلی عقلی و نه شرعی، بر این بنابر اینکه ـ همانطور که در اصول 
ها مورد از فقهش، به آن ملتزم نشده در دهترتیب نیست، لذا حتی محقق نائینی

 است. برای مطالعه بیشتر، به حاشیه ایشان بر عروه و غیر آن رجوع شود.  
 

 احتياط در انشائيات
قود، مانند بیع و نکاح و آیا احتیاط در انشائیات توصلی ـ غیر عبادات ـ از ع     

ایقاعات، مانند طلاق و عتق و مانند آن دو مثل نذور و ایمان و ... با تمکن از امتثال 
 تفصیلی، صحیح است؟ 

تر است؛ زیرا عبادات به قربت واقعی و قصد قربت ظاهرا آری و آن از عبادات سهل     
 نستیم و انشائیات، نیاز ندارند؛ نهنیاز دارند، ولی با این حال، احتیاط را در آنها جائز دا

 به قصد قربت و نه قربت واقعی.  
 

 دو امر
 شود، برای خدشه در احتیاط در انشائیات، دو امر است:عمده چیزی که گفته شده یا می     

 امر اول 
ب اثر بر لفظ یا بر کیفیتی، قصد انشاء در عقود و ایقاعات، محقق       با شک در ترت 

ی که قوام تحقق انشائیات و حصول آنها در خارج است؛ زیرا چگونهشود؛ قصدنمی
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داند قصد کند؟ این شبهه را شیخ انصاری در با چیزی، آنچه وقوعش را به آن نمی
 7رسائل و مکاسب مطرح کرده است.

لازم است یا « انکحت»مثلا با شک در اینکه آیا در ایجاد علقه ازدواج دائم، لفظ      
داند، چگونه از و حصول ازدواج دائم با آن را نمی« انکحت»فت: ، اگر گ«زوجت»

م حصول ازدواج  این لفظ، قصد انشاء ازدواج دائم کند، در حالی که قصد انشاء مقو 
 ؟«زوجت»در خارج است و همچنین هنگام تلفظ لفظ 

                                                           

الا  اینکه »بعد از بحثی طولانی فرموده: نگاه شود که ایشان 11. به شروط عقد، إشتراط التنجیز، ص7
ظاهر سخن شهید در القواعد جزم به بطلان در آنست که زنی را به ازدواج درآورد و شک کند که آیا زن بر 

فرماید: ایشان می«. او حرام بوده و حلیت آشکار شود. علت آن را عدم جزم در حال عقد ذکر کرده است
وجیتش شک داشته باشد یا نائب نیز ایقاعات. مثل اینکه زنی را خلع کند یا طلاق دهد و در ز»

از این مورد، بیع »گوید: آنگاه می«. قاضی را نصب کند، و اهلیت او را نداند و بعد کشف شودامام
شود. به جهت ظن در حیاتش و آشکار شود که مرده است؛ زیرا جزم حاصل مال مورثش خارج می

ت به دلیل عدم قصد به نقل است، لیکن خصوصیت بایع معلوم نیست و اگر گفته شود: باطل اس
 «. ملکش، امکان دارد. همچنین اگر با کنیز پدرش ازدواج کند و آشکار شود که پدر مرده است

شیهد اول در جایی دیگر فرمود: اگر در حضور دو خنثی طلاق »فرماید: میتا اینکه شیخ   
ور کسی که گمان دهد، سپس آشکار شود که دو مرد هستند، صحت امکان دارد و همچنین در حض

رود، فاسق است و کشف شود که عادل است و در عالم به حکم ـ به دلیل عدم قصدشان برای می
 «.کنندطلاق صحیح ـ اشکال می

مؤلف گوید: ما به انشائیات، آنچه مانند آنست مثل ایمان، نذور، شهادت دادن، قذف و مانند آن    
آید و آن عدم جزم در حال ذکر شده، در آنها هم میرا ملحق کردیم؛ زیرا مناطی که در انشائیات 

و شک کند « و البدیع؛ قسم به بدیع»اطلاق الفاظی است که آثار شرعی دارند. مثل اینکه بگوید: 
 شود یا نه؟که آیا از اسماء حسنای الهی است و یمین منعقد می



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 118

 

ننده(، کند، لیکن منشیء )انشاء کاین اشکال با انشائی که دلیل معتبر بر آن دلالت می     
 شود.کند یا ظن ـ ظن شخصی غیر معتبر ـ به عدم صحت آن دارد، نقض میشک می

ی اینست که قصد انشاء مئونه کمی دارد و با کمترین ملاحظه      ای اما جواب حل 
توان آن را انجام داد. مادامی که متکلم لاغی یا ساهی یا خواب و مانند آن نباشد و می

 باشد، قاصد انشاء هست. مضمون کلامش را قصد کرده
 فرماید: می رسائلمرحوم شیخ در      

شود و آن، انتقال قصد انشاء به قصد تحقق مضمون صيغه محقق مى»
در بيع و زوجيت در نکاح است و این با قطع به فساد ـ شرعا ـ حاصل 

بينى كه مردم در قمار و بيع شود چه رسد به شک در آن. آیا نمىمى
 1«.كنند؟های فاسد، تمليک را قصد مىيعمغصوب و دیگر ب

ر، اشکال       این در احتیاط بدون تکرار، اما با تکرار و علم به حصول منشأ به، به مکر 
 تر است.خفیف

اما حصول منشأ به، به این لفظ یا به این قصد، امری خارج از نفس انشاء است و      
ب بر آنست  نه از مقومات و ارکانش. ربطی به لفظ و قصد ندارد؛ زیرا مترت 

 

 نقض و ابرام 
شود: از تلازم انشاء و منشأ به، تلازم علت و معلول است، پس اینکه گفته می     

 شود، امکان دارد؟چگونه انشاء آنچه در حصولش به آن شک می

                                                           

 )چاپ جدید(. 248، ص4. فرائد الأصول، ج7
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شود: امر تکوینی و امر اعتباری از جهتی اتفاق و از جهتی اختلاف دارند. گفته می     
ت تلازم واقعی بینشان، تلازم دارند و از جهت ترتیب اثر ممکن در اعتباری ـ و از جه

 نه تکوینی ـ با هم اختلاف دارند.  
ب اثر، متمشی و اما آنچه شیخ      فرموده که: قصد، حتی با علم به عدم ترت 
شود، همانطور که در بیع کالای مغصوب با علم به غصبی بودن آن است، واضح می

 باشد، بلکه مجرد علم خارجی است. فتأمل. در آن قصد جدی نمینیست و 
 امر دوم 

علم اجمالی، در طول علم تفصیلی است نه در عرض آن. به این معنا که: عقل به      
کند. پس اگر امکان نداشت، لزوم امتثال تفصیلی مادامی که ممکن است، حکم می

باشد ـ الا اینکه رچه در عبادات میرسد. این کلام ـ اگنوبت به امتثال اجمالی می
 آید.مناط عقلی آن ـ که تقدم مرتبه علم تفصیلی بر علم اجمالی باشد ـ در اینجا می

: قبول نداریم که علم اجمالی در طول علم تفصیلی است. اگر چه اولاجواب،      
در تقریرات اصول و جمعی از بزرگان، مانند سید حسین بروجردی، محقق نائینی

اند. بلکه آن دو در عرض هم هستند؛ واشی عروه و غیر آن دو، بدان مایل یا قائل شدهح
زیرا مسأله یا عقلی است یا عرفی و عقل و عرف بر صحت عمل مأتی به با تمام شرایط 
و اجزاء بدون علم تفصیلی به موافقت این با مولا یا آن یا جامعیت این عمل برای شرایط 

 ابق هستند. این بحث در اصول به تفصیل بیان شده است.و اجزاء یا آن عمل، مط
ب امتثال اجمالی بر تفصیلی مانند نائینی و بروجردی، به آن ثانيا      : خود قائلین به ترت 

در فقه ملتزم نیستند و در مواردی، به تکرار در هنگام شک، بدون اشاره به توقف جواز 
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ند. از آن جمله، قبله هنگام نماز خواندن اآن، بر عدم امکان امتثال تفصیلی قائل شده
 به چهار جهت یا دو جهت و ... است.  

 احتياط در توصّليات صرف
آیا احتیاط، در توصلیات صرف ـ و نه انشائی ـ مانند شستن لباس با دو آبی که یکی      

باشد؟ ظاهرا در جواز احتیاط در آن اشکالی نیست؛ زیرا مضاف است، صحیح می
ع از امر به شستن لباس از بول، تنها شسته شدن با آب مطلق است، بدون مقصود شار

هیچ قید یا شرطی و بدون نیاز به قربت یا انشاء. این هدف با دو بار شستن، با دو آب 
 که یکی مطلق است ـ چه علم تفصیلی ممکن باشد یا نباشد ـ حاصل است. 

مبغوضیت، در همه انواع  آری، مسأله حرمت تکلیفی به جهت وسوسه یا مطلق     
احتیاط جاری است؛ بدون فرق بین عبادت و انشائیات و توصلیات صرف. لیکن در 

 اینجا کلام، در حکم وضعی است.  
 چند شبهه

در اینجا، شبهات دیگری در صحت احتیاط یا مقربیتش، مطرح شده که در بطلان،      
 کنیم.واب، ذکر میراه جباشند و ما آنها را به همتر میمانند سابق یا سست

 شبهه اول 
 نقل شده که فرمودند: در روایت مشهور ابی خدیجه از امام صادق     

لیکن نظر کنید به مردی انظروا إلى رجل منکم یعلم شيئا من قضایانا؛ »
 7«که از خود شما )شیعیان( باشد و مقداری از قضاء ما را بداند

                                                           

 .1بواب صفات القاضي، حاز ا 7. وسائل الشیعة، باب7
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 است:  و در مقبوله عمر بن حنظله آمده     
ینظران من كان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر في حلالنا و حرامنا؛ »

باید نظر کنند به آن که از شما باشد و حدیث از ما روایت کند و حلال و 
 و روایات دیگر. 7«حرام ما را بداند و عارف به احکام ما باشد

کند و ار را روایت میاز این دسته روایات، لزوم عمل به خود اخبار یا کسی که اخب     
شود و آن اجتهاد و تقلید است و از آن ـ التزاما ـ داند، فهمیده میچیزی از آنها را می

 شود.عدم طریقیت غیر آن دو، استفاده می
 گوییم:در جواب می     
: احتیاط قسیم اجتهاد و تقلید ذکر نشده است؛ زیرا آن طریقی نادر و سخت اولا     

پیمایند و تنها بر طریقیت اجتهاد و تقلید، اکتفا شده؛ دم آن را نمیاست که عموم مر
چرا که آن دو، طریق معروف در تحصیل حجت بر هر چیزی در نزد عقلاء هر امت و 

 دینی هستند نه برای اینکه احتیاط طریق نیست. 
 شود؟ دربینی، اگر از تو سؤال شود: چگونه بر سلامتی جسم محافظت میآیا نمی     

گویی: یا با احتیاط در اقوال گویی: یا با تعلیم طب یا با مراجعه به طبیب و نمیجواب می
کند. این برای عدم حجیت طبیبان. بلکه چه بسا این قسم سوم، به ذهنت تبادر نمی

 نیست، بلکه برای عدم مألوفیت و معروفیت ـ به جهت سختی ـ و نپیمودن آن است.  
اخبار ارجاعی، عدم اخذ احکام شرعی از غیر راویان شیعه : هدف از این ثانيا     

 است و برای نهی از امتثال احکام شرعی به طریق یقین به جمع احتمالات نیست. 
 

                                                           

 .7از ابواب صفات القاضي، ح 77. همان، باب7
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 شبهه دوم
بر عدم کفایت احتیاط در  1«صم للرؤیة و أفطر للرؤیة»گوید: اخباری که می     

ش در آخر شعبان یا آخر ماه کند. به اینکه آن را به احتمال وجوبروزه دلالت می
تفصیلی در روزه انجام دهد. به اجماع مرکب، مطلوب، در غیر  رمضان و لزوم امتثال

باشد؛ زیرا قائلی به فرق بین روزه و غیر آن در جواز احتیاط و عدم آن، روزه نیز تمام می
 وجود ندارد.

روزه در یوم الشک، به : منظور از این روایات، عدم جواز اولاگوییم، در جواب می     
، برای محکوم «و افطر للرؤیة»نیت ماه رمضان است و ظاهرا این روایات به قرینه 

کردن کسانی است که اول ماه رمضان ـ قبل از ثبوت رؤیت هلال یا قیام بینه ـ روزه 
گیرند. پس اشکالی در جواز روزه به نیت ماه رمضان، در روزی که شک است که می

باشد یا نه؟ ـ با اعتماد بر استصحاب ـ وجود ندارد. با اینکه روزه در آن یآیا از شوال م
شود ـ به رؤیت ـ غالبا ـ صرف احتمال است؛ زیرا بعضی ـ که در بینه به آنها اکتفا نمی

دهند و شکی وجدانی به ذهن انسان خطور کند که آیا آخر هلال شوال، شهادت می
 ماه رمضان است یا اول شوال؟

ذا جمعی در گذشته و حال به جواز روزه یوم الشک، در اول ماه رمضان به نیت ل     
گیرم، اگر شعبان بود که روزه می»اند؛ یعنی اینگونه نیت کند: احتمالی فتوا داده

اند. از یا در بطلان آن اشکال کرده«. مستحب و اگر ماه رمضان بود، واجب باشد
، مرحوم والد، پسر عمو، مرحوم اخوی و جمله ایشان: صاحب عروه، نائینی، عراقی

 باشند.میغیر ایشان
                                                           

 .71از ابواب أحکام شهر رمضان، ح 3. وسائل الشیعة، باب7
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: اجماع مرکب، تمام نیست؛ زیرا وجود قائلین بسیار به جواز احتیاط در غیر روزه ثانيا     
 و عدم جواز احتیاط ـ به نیت احتمالی ـ در روزه، در رد  اجماع مرکب کافی است.

بت شود، به دلیل خاص باب روزه که در غیر : اگر بطلان روزه، به نیت احتمالی ثاثالثا
 شود مگر برای قیاس که در نزد ما حرام است.آن موجود نیست، به آن حکم می

 شبهه سوم
د به عدم تمکن از طرقی است که شرع قرار داده، یعنی اجتهاد       ادله جواز احتیاط، مقی 

د بقیه ادله اصول عملیه، به عدم تمکن از ادله اجتهادی ـ یعنی امارات  و تقلید. نظیر تقی 
 و طرق ـ و خود دلیل. پس احتیاط، اصل عملی مثل سایر اصول عملیه است.

د رجوع به اصول عملیه در صورت عدم تمکن از ادله بنابراین ادله      ای که از آنها، تقی 
اجتهادی را استفاده کردیم، از جمله ورود ادله اجتهادی در مورد اصول عملیه است. 

اگر خواستیم به اصول عملیه، عمل کنیم، یک مورد برای عمل به ادله اجتهادی پس 
ماند. به خلاف عکس آن: اگر به ادله اجتهادی عمل کردیم، موارد بسیاری باقی نمی
ماند که ادله اجتهادی ـ که محل عرضه اصول عملیه هستند ـ شامل آنها باقی می

هستند و ادله اجتهادی « حتی تعلم»قید به شوند. از آنجا که ادله اصول عملیه، منمی
باشند و باشند، پس ـ به مفهوم ادله اصول ـ بر اصول عملیه مقدم میبه منزله علم می

د کافی بودن عمل به احتیاط، در صورت عدم تمکن از اجتهاد و  با خود آن ادله، به تقی 
 شویم.تقلید، قائل می

اند. پس اگر به احتیاط، در هر اط، وارد شدهتوضیح: اجتهاد و تقلید به جای احتی     
ماند. به خلاف ای عمل کنیم، موردی برای عمل به اجتهاد و تقلید باقی نمیمسأله
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ماند که از ادله اجتهاد، عکس آن، که اگر به اجتهاد و تقلید عمل کنیم، مواردی باقی می
 شوند.یاط میشود. پس آن موارد جایگاه عمل به احتحکم جزمی آنها ثابت نمی

داند ـ وضع همچنین احتیاط، برای تحصیل حجت بر اطاعت بنده ـ جایی که نمی     
 باشند. شده است و با اجتهاد و تقلید، آن دو، علم تعبدی بر اطاعت بنده می

 مناقشه در شبهه سوم 
کند ـ زیرا : حکم عقل به حسن احتیاط که حکم شرعی از آن تبعیت میاولا     

که مخفی نیست، آن در سلسله علل است نه معلولات. اگر این علت تمام  همانطور
د نیست. پس هرآنچه به وسیله آن، واقع محرز شود ـ با فرض  باشد ـ به چیزی مقی 
د به چیزی نیکو و مطلق است.    اینکه احراز واقع، در هر حال مطلوب است ـ بدون تقی 

د ذکر ثانيا      شده، درست نیست. اما ورود اجتهاد و تقلید به : آنچه به عنوان دلیل تقی 
د  د نیست؛ زیرا نظیر مثبتَین است که هر کدام دیگری را مقی  جای احتیاط، سبب تقی 

باشد، بلکه یا به علت عدم تمکن کند. و به این دلیل نیست که احتیاط کافی نمینمی
یا به علت عدم  همه مردم از احتیاط است یا به علت عدم شناختشان در همه مسائل و

امکان مطلق آن ـ همانطور که در دوران بین محذورین است ـ یا ضرر کردن ایشان با 
و یا اینکه احتیاط، برای تحصیل  عمل دائمی به آن و یا مانند آن از اسباب عدم تقیید.

داند ـ اعم از تعبدی ـ وضع شده و برای آن، حجت بر اطاعت بنده، در جایی که نمی
ماند که در از تمامیت عملیات اجتهاد و تقلید، از نظر تعبدی باقی نمیموضوعی بعد 

 هر دو مقدمه، اشکال است. 
شود، محرز : زیرا احتیاط، برای واقعی که با اجتهاد و تقلید احراز نمیمقدمه اول     

 است و فقط برای حجت نیست.
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این بین منع : تمامیت حجیت اجتهاد و تقلید، از حجت سوم در مقدمه دوم     
 باشد. کند که آن چیزی جز مثبتاتی که تصادمی در بینشان نیست، نمینمی
شود که بیان نکردن آنها، اولی از در اینجا، شبهات دیگری مطرح شده یا می     

هایی که طولانی کردن کلام است، یا به جهت معلوم بودن جواب آنها از خلال جواب
 باشد.ستی آنها میسابقا ذکر کردیم و یا به جهت س

 گيری نتيجه
از همه آنچه گفتیم، روشن شد که: احتیاط، راهی برای اداء تکلیف شرعی، مانند      

 اجتهاد و تقلید است و اشکالی ندارد و الله العالم.
 

 تتمه
 تتمه اول 

گانه صحیح است. به اینکه مکلف های سهتبعیض در ادله تکالیف شرعی، بین راه     
مسائل، احتیاط کند و در برخی، اجتهاد کند و در غیر آن دو، تقلید کند؛ به در بعضی 

خاطر عدم دلیل بر بیشتر از لزوم پیمودن یکی از این سه راه ـ به نحو منع الخلو ـ و 
 عدم قیام دلیل، بر لزوم پیروی ـ به نحو قضیه حقیقیه ـ در همه مسائل.

یح است؟ در آینده ـ ان شاء الله ـ و در آیا برای مجتهد، تقلید از غیر خود، صح     
از مسائل  41گوییم. نیز در مسأله خلال مباحث، به تفصیل پیرامون آن سخن می

 تقلید عروه، خواهیم گفت که تخییر بین این سه، ابتدایی یا استمراری است. 
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 تتمه دوم 
است یا آیا طرق تحصیل تکالیف شرعی، منحصر در اجتهاد و تقلید و احتیاط      
 های دیگری هم هست؟راه

 اند: دو راه دیگر هم، ذکر کرده     
 

یق دیگر   دو طر
از این تخییر، خارج است؛ اگر . علم وجدانی. مؤید آن اینست که معصوم7     

علم وجدانی را از اطرافش معتبر ندانیم. با اینکه ایشان نیز، مانند سایر مردم، مکلف 
 ها تعبیر شده است. ترین راهدانی به قویبه تکالیف است و از علم وج

. امتثال اجمالی در بعضی موارد. و آن زمانی است که مکلف هیچ حجتی 4     
نداشته باشد و احتیاط برایش ممکن نباشد یا به جهت حرج یا ضرر یا غیر آن دو، 

 احتیاط واجب نباشد. 
 لیکن مجال مناقشه در آن دو راه، گسترده است.     

یق اول  مناقشه  در طر
ظاهر کلمات فقهاء اینست که اجتهاد و تقلید و احتیاط در طول علم هستند نه در      

عرض آن. پس کسی که به حکم، علم ندارد، تکلیفش یا اجتهاد است یا تقلید و یا 
احتیاط؛ زیرا اینها یا اماراتی بر واقع هستند، مثل اجتهاد و تقلید و برخی موارد 

عملی منجز و معذر واقع هستند مثل احتیاط در بعض دیگر از احتیاط، یا اصل 
مواردش. در علم اصول، بررسی شده که ظرف اماره شک است و موضوع اصل
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شک نیست. پس مجالی برای اماره و اصل باقی  عملی، شک است و با وجود علم،
 ماند، لذا تخییر بین علم و این سه معنا ندارد.  نمی
داند، شکی در آنها کام خدای متعال را از طرق غیر عادی میکه احاما معصوم     

از این ندارد تا به اجتهاد یا تقلید یا احتیاط نیاز داشته باشد. پس خروج معصوم
ص ثابت و مسلم است.  تخییر، به تخص 

و اینکه تکلیف معصوم، همان تکلیف سایر مردم است، معنایش این نیست که      
 های سایر مردم است. فتأمل.کلیف، همان راههای او به شناخت تراه

یق دوم   مناقشه در طر
ل است؛ زیرا اما پیرامون امتثال اجمالی در بعضی موارد گفته می      شود: غیر محص 

اگر شک در اصل تکلیف باشد، مجرای برائت است پس تکلیف نیست و اگر شک در 
یر عقلی ـ تکلیفی نیست. مکلف به و دوران بین محذورین باشد نیز ـ به جهت تخی

اگر دوران بین اقل و اکثر ـ حتی ارتباطی ـ باشد، معروف، عدم تکلیف به اکثری است 
که احتمالی است و تکلیف به اقل معلوم است. پس داخل در علم وجدانی است. 

 بنابراین، مورد تکلیف احتمالی ملزم کجاست تا مصداق امتثال احتمالی باشد؟ 
، اشکالی واضح است؛ زیرا موردی از آن، اطراف علم اجمالی، در لیکن در جواب     

شبهه غیر محصوره است که عده بسیاری به حرمت مخالفت قطعی در آن و وجوب 
اند و مورد دیگر آن: مثل اشتباه قبله، زمانی که وقت برای چهار موافقت احتمالی قائل شده

ب نباشد. پس بر او بنابر مشهور نماز نباشد یا به جهت حرج یا ضرر یا مانند آن واج
 فقهاء، هر تعداد نماز ـ سه نماز، یا دو نماز و یا یکی ـ که امکان دارد، واجب است. 
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توان اینگونه جواب داد: طریق لزوم این احتمال امتثالی، یا اجتهاد است یا آری، می     
 تقلید یا احتیاط.

ط است. لیکن احتیاطی کامل نیست؛ به عبارت دیگر: امتثال احتمالی، نوعی احتیا     
باشد نه در یا به جهت عدم امکان کامل یا به دلیل عدم وجوبش. پس در طول آن می

عرضش. بنابراین، تعبیر از آن دو، به طریق چهارم و پنجم ـ همانطور که از بعضی 
 باشد.افاضل، نقل شده ـ وجهش روشن نمی

 تتمه سوم 
د و تقلید و احتیاط، عرضی هستند و مکلف، از اول امر گانه اجتهاآیا این طرق سه     

 در پیودن هر کدام که خواست، مخیر است یا طولی هستند؟
شود: احتیاط پیشتر از اجتهاد و تقلید است؛ زیرا احتیاط، طریق چه بسا گفته می     

عقلی و قطعی در احراز واقع است، اما آن دو دیگر، به تقریر شارع یا جعل او نیاز 
دارند. و چه بسا گفته شده: به عکس و آن اینکه اجتهاد و تقلید، بر احتیاط مقدم 

 هستند، از دو جهت:
 : خلاف در احتیاط و عدم خلاف در آن دو. اول     
: بنای جواز احتیاط در هر مورد، بر اجتهاد یا تقلید؛ به جهت اختلاف موارد احتیاط دوم     

ارض و متزاحم بودن از مواردی که غالبا تحقق موضوع مثل اصل و فرع، سبب و مسبب، متع
ز آن، عقل است ـ ممکن نمی  باشد، جز با اجتهاد یا تقلید.احتیاط ـ که مجو 

نوشته است در تقریراتش ـ که شاگرد ایشان، کاظمیاین قول را محقق نائینی     
فصیلی، ظن ـ برگزیده، آنجا که مراتب امتثال را چهار قسم قرار داده است: علم ت

 خاص، علم اجمالی و ظن عام.
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 گانهعرضيت طرق سه
گانه عرضی هستند؛ زیرا آنچه از طرفین مؤلف گوید: ظاهر اینست که این طرق سه     

ذکر شده، ادله عقلی و عقلائی و شرعی نیستند. بلکه جز استحساناتی که بر مثل آنها 
ب این طرق و کشف مراد مولا، شود، بیشتر نیستند؛ زیرا دلیل در باشریعت بنا نمی

شرعی خاص که  یکی از دو چیز است: یا سیره عقلائی امضاء شده است و یا دلیل
 ان شاء الله در مباحث آینده، تفصیل آن خواهد آمد.هیچ کدام نیستند. 

م رتبه اجتهاد بر تقلید، از این قبیل است که تفصیلش گذشت.       همچنین، مسأله تقد 
 والله العالم.



 

 1

7

0 

170 

 



 171 *آیا عمل به احتیاط جائز است؟                                                                  

 1

7

1 

171 

 

 آیا عمل به احتياط جائز است؟
اقوا جواز الأقوی جواز العمل بالإحتياط، مجتهدا كان أو لا ....؛ : »2مسأله      

 7...«عمل به احتیاط است، مجتهد باشد یا نه 
در گذشته، به صورت کامل بحث کردیم که اقوا جواز عمل به احتیاط است؛ چه      

 بر استنباط احکام قادر باشد و چه نباشد.محتاط مجتهد باشد یا نباشد یعنی: چه 
ای، اجتهاد ، کسی است که قدرت اجتهاد دارد ولو مثلا در مسأله«مجتهد»مراد از      

نکند. پس برای کسی که قدرت اجتهاد دارد، جائز است که اجتهاد نکند و به احتیاط 
احتیاط  عمل نماید. همانطور که جائز است برای کسی که قدرت اجتهاد ندارد به

کند، مجتهد باشد، چه در ای که در آن احتیاط میعمل کند؛ چه حقیقتا در این مسأله
آن اجتهاد فعلی نداشته باشد. پس مجتهد در این مسأله شامل غیر مستنبط هم 

شود و هر دو معنا محتمل و صحیح است. دلیل امر، چیزی است که در گذشته می
تقلید است، نه در طول آن دو. لذا برای کسی که گفتیم، که احتیاط در عرض اجتهاد و 

اجتهاد کرده و به کفایت نماز جمعه اطمینان پیدا کرده، جائز است که احتیاط کند و 
بین جمعه و ظهر ـ اگر در نظرش جمع، خلاف احتیاط از جهت دیگر نباشد ـ جمع 

ر نکرده تا به نماید. همانگونه که برای کسی که قدرت استنباط دارد، لیکن به ادله نظ
 یک طرف اطمینان پیدا کند، جائز است که در مقام عمل احتیاط نماید.

لیکن لکن یجب أن یکون عارفا بکيفية الإحتياط بالإجتهاد أو بالتقليد؛ »...      
 4«.واجب است که به کیفیت احتیاط، از روی اجتهاد یا تقلید، عارف باشد

                                                           

 .3، ص7. العروة الوثقی، ج7
 .همان. 4
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 از جمله شروط عمل به احتياط
است که عامل به احتیاط، به کیفیت احتیاط به یکی از دو طریق، یعنی واجب      

اجتهاد و تقلید، عارف باشد که این وجوب، ارشادی عقلی از قبیل وجوب اطاعت 
است و وجوب مولوی شرعی نیست. بلکه واجب است یا برای اینکه شرط عقلی 

شود، پس ق نمیاست؛ زیرا غیر عارف به کیفیت احتیاط، موضوع احتیاط از او محق
موضوع احتیاط بر شناخت کیفیت متوقف است و آنچه احتیاط بر آن متوقف است، 
مقدمه وجود احتیاط است و دلیل وجوب مقدمه وجود، عقل است و یا به علت اینکه 

 تر باشد. جهل به کیفیت، مانع از حصول امنیت از عقاب است و شاید دومی، صحیح
واضح است ـ تقلید و اجتهاد واجب نیستند، زمانی که بنابراین، ـ همانطور که      

ن )ایمنی  ن، مؤم  عامل به احتیاط، یقین به کفایت فطری یا عقلی آن دارد؛ زیرا با تیق 
 بخش( از استحقاق عقاب، حاصل است و نیازی به تحصیل آن نیست.

کند؛ آری، با شک در اصل جوازش یا در کیفیتش، جز اجتهاد و تقلید کفایت نمی     
 زیرا شک در طریقیت و حجیت، موضوع عدم طریقیت و عدم حجیت است.

 احتياط در اصل احتياط
آیا احتیاط در اصل احتیاط ـ نه در کیفیت ـ صحیح است؟ جواب: ظاهرا صحیح      

 است و در هر حال ـ عقلا ـ نیکو است و مقتضایش، ترک احتیاط در مسائل فرعی به
اجتهاد، یا تقلید و اختلاف فقهاء در کفایت احتیاط  علت اجماع بر کفایت عمل به

باشد. پس مقتضای احتیاط، عمل به چیزی است که ـ بنابر همه اقوال ـ کفایت می
 کند که آن اجتهاد و تقلید است.می
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گفته نشود: چگونه احتیاطی که مقتضایش ترک احتیاط است، صحیح است؟ و آیا      
 آید، نیست؟لازم میاین محالی که از وجودش، عدمش 

گوییم: اینگونه نیست. احتیاط اول در مسأله اصولی و دومی در مسأله فرعی که می     
 است. پس موقوف علیه غیر موقوف علیه است.

کند و شخص محتاط، کنیم: آیا احتیاط در فروع، کفایت میتوضیح: ما سؤال می     
 مکلف به را انجام داده است؟

احتیاط در مسأله اصولی، عدم احتیاط در مسائل فرعی است؛ به  جواب: مقتضای     
 علت قول به عدم کفایت موافقت احتمالی، در هنگام عمل.

 احتياط در كيفيت احتياط
آیا احتیاط در کیفیت احتیاط صحیح است؟ جواب: آری، به علت عدم وجود آنچه      

فقت احتمالیه در عبادات و نیز رود که مانع باشد. جز اشکالات وارده بر موااحتمال می
انشائیات بنابر آنچه گذشت که در اینجا وارد نیستند؛ زیرا با وجود احتیاط در اصل مسأله، 
موافقت تفصیلی مفقود است. پس احتیاط در این احتیاط، عیبی ندارد و احتیاط در 

 شود.  کیفیت احتیاط صحیح است، حتی اگر این احتیاط دوم، تکرار در عبادت را موجب 
م کند       مثل اینکه دو نماز ظهر و جمعه به جا آورد؛ یک بار ظهر را با قصد وجه مقد 

و یک بار به عکس. آری، در بسیاری اوقات، احتیاط تام  از همه جهات، امکان ندارد؛ 
 زیرا در مثال، این با احتیاط ـ به علت شبهه تشریع در قصد وجه ـ منافات دارد.  

ینکه نماز ظهر روز جمعه را یک بار با جهر بخواند و یک بار با اخفات. نیز، مثل ا     
جهر در نزد برخی، احتیاط است و اخفات در نزد برخی دیگر؛ زیرا این، تکراری که 

 اند ـ به علت مغایرت بین آن دو ـ نیست.برخی منع کرده
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ای صحت باشد ـ کما بنابراین، جوازی که در متن آمده، اگر مراد از آن، وضعی به معن     
اینکه شاید ظاهر باشد ـ فرقی ندارد که لازم دانستن آن، به جهت اختلال نظام غیر الزامی 
یا برای حرج و مانند آن و عدمش باشد. علت اینست که، صحت، جز به مطابقت مأتی به 

 با مأمور به نیاز ندارد و مطابقت، در بعضی افراد احتیاط یافت شده است.
ر مراد از جواز، تکلیفی باشد ـ کما اینکه این نیز احتمال دارد، اگر چه برخی اما اگ     

کنند ـ ان شاء الله در ذیل شرح مسأله چهارم، اشکال معاصرین به اصرار آن را نفی می
 شود.آن بیان می
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 احتياط در فعل
و  قد یکون الإحتياط في الفعل، كما إذا إحتمل كون الفعل واجبا،: »3مسأله      

كان قاطعا بعدم حرمته، و قد یکون في الترك، كما إذا إحتمل حرمة فعل و كان 
ین مع التکرار، كما إذا لم  قاطعا بعدم وجوبه، و قد یکون في الجمع بين أمر

گاهی احتیاط، در به جا آوردن فعل است، مثل یعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام؛ 
ه عدم حرمت آن هم قطع داشته باشد. اینکه، احتمال بدهد آن فعل واجب است و ب

گاهی در ترك فعل است و آن در وقتی است که حرمت آن فعل را احتمال بدهد و به 
عدم وجوب آن، قاطع باشد و گاهی احتیاط در جمع بین دو امر است با تکرار، مثل آن 

 7«.اش قصر است یا تمامداند وظیفهکه نمی
 

 اقسام احتياط
انجام دادن فعل است، مثل اینکه، احتمال بدهد فعلی واجب گاهی احتیاط، در      

است و به عدم حرمت آن هم قطع داشته باشد، مثل خواندن سوره و جلسه استراحت. 
گاهی در ترك فعل است و آن زمانی است که احتمال بدهد آن فعل حرام است و به 

و گاهی احتیاط  عدم وجوب آن، قطع داشته باشد، مانند دعا کردن در نماز به فارسی
 در جمع بین دو امر است با تکرار. 

است. « الجمع بین أمرین»نیاز نیست؛ زیرا آن، عین عبارت « مع التکرار»به کلمه      
اش قصر است یا اتمام و یک بنابراین، برای تأکید آمده است. کما اینکه نداند وظیفه

 بار، نماز را قصر بخواند و یک بار، تمام.
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شود؛ ذکر کرد، منحصر نمیاحتیاط تنها در این سه قسمی که مصنفبدان،      
شود، ده صورت اصلی است به این شرح: احتیاط یا هایی که تصور میبلکه صورت

در فعل واحد است، یا در دو فعل و بیشتر، یا در یک ترک است، یا در دو ترک و بیشتر 
ام از این پنج تا، یا به عمل باشد. احتیاط در هر کدو یا در فعل و ترک، با هم می

 های هر کدام:مستقل است، یا به عمل ضمنی. اما تفصیل و مثال
 گانه آنهای دهاحتياط و صورت

 ـ احتیاط در فعل واحد با اینکه عمل مستقل است، مثل دعا هنگام رؤیت هلال.7     
لسه ـ احتیاط در فعل واحد، با اینکه عمل ضمنی  است، مانند سوره و ج4     

 استراحت.
ـ احتیاط در انجام دو فعل یا بیشتر، با اینکه دو عمل مستقل هستند، مانند نماز 3     

خواندن به چهار جهت، در صورت اشتباه قبله. اینکه بعضی شارحان به مثال مصنف 
باشند، به خلاف دو برای آن، به جمع بین قصر و اتمام به علت اینکه آن دو تکرار نمی

باشد؛ اند، در محل خود نمیا دو نماز قصر با اشتباه در قبله، ایراد گرفتهنماز تمام ی
زیرا اگر مراد از تکرار، معنای فلسفی باشد، در مورد دو نماز ظهر به دو جهت نیز 
تکرار نیست و اگر مراد، معنای عرفی مسامحی باشد، پس خواندن دو نماز، یکی قصر 

نی عرفا صحیح است ـ بدون مجازگویی ـ که بیو دیگری تمام، تکرار است. آیا نمی
آید، فلانی وقتی به فلان منطقه می»، یا «فلانی نمازش را تکرار کرد»گفته شود: 

 فتأمل.« خواندکند و قصر و تمام مینمازش را تکرار می
ـ احتیاط در انجام دادن دو فعل یا بیشتر با اینکه دو عمل ضمنی هستند، مانند 2     

 جهر یا اخفات، در نماز ظهر روز جمعه.علم به وجوب 
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 ـ احتیاط به ترك فعل واحد، با اینکه عمل مستقل است، مانند ترک استعمال توتون.1     
ـ احتیاط به ترك فعل واحد، با اینکه عمل ضمنی است، مانند شک در بطلان 6     

کش بعد از حمد و عدم بطلان، در صورتی که شخص، در تر« آمین»نماز با گفتن 
 کند.احتیاط می

ـ احتیاط به ترك دو فعل یا بیشتر، با اینکه دو عمل مستقل هستند، مانند اینکه 1     
 های مخصوص مردان و زنان را ترک کند و نپوشد.خنثی لباس

ـ احتیاط به ترك دو فعل یا بیشتر، با اینکه دو عمل ضمنی هستند، مانند احتیاط 8     
از خواندن، اگر بداند یکی از آن دو )غیر معین( نماز را به ترک آمین و دست بسته نم

 کند. باطل می
ـ احتیاط در انجام دادن فعل و ترک دیگری، با اینکه دو عمل مستقل هستند، 1     

د امر بین حیض و استحاضه. پس بین تروک حائض و اعمال  مانند موارد ترد 
 کند.مستحاضه جمع می

ن فعل و ترک دیگری، با اینکه دو عمل ضمنی هستند، ـ احتیاط در انجام داد73     
د امر بین وجوب سوره و بطلان نماز با گفتن آمین، اگر لزوم یکی از آن دو را  مانند ترد 

 به صورت فعل و ترک بداند. 
 اقسام دیگر احتياط

 فرمایند: در اینجا، بر متن تعلیقی دارند و میمرحوم والد     
در خنثى است یا فعل و ترک كما اینکه در موارد  یا دو ترک، همانطور كه»

 . دیگران نیز، مانند این تعلیق را دارند.«تردّد بين حيض و استحاضه است
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شوند، اگر به این تقسیم، این موارد را اضافه کنیم: اینکه موجب اقسام تکرار می     
د بیتکرار می د بین جهر و اخفات یا نه، مانند ترد  ن وجوب سوره یا شود، مانند ترد 

جلسه استراحت و فرق بین شبهات بدویه و مقرون به علم اجمالی و بین شبهات 
 موضوعیه و حکمیه، تا جایی است که ممکن است به بیش از صد قسم برسد.

مخفی نماند که احکام این تقسیمات، مختلف است. در برخی برائت جاری      
تیاط خوب است. تفاصیل برخی با شود، در برخی احتیاط واجب و در برخی احمی

شود و هر کدام از آنها، در ضمن مباحث آینده ـ ان شاء الله ـ مراجعه به اصول دانسته می
 آید.به مناسبت می
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 لو مستلزم تکرار باشدجواز احتياط، و 
الأقوی جواز الإحتياط، و لو كان مستلزما للتکرار، و أمکن : »4مسأله      

اقوا جواز احتیاط است ولو مستلزم تکرار و اجتهاد یا تقلید  الإجتهاد أو التقليد؛
 7«.ممکن باشد

اقوا اینست که احتیاط، حتی در عبادات جائز است ولو مستلزم تکرار بوده و اجتهاد یا      
تقلید امکان داشته باشد. دلیل مطلب آنست که به تفصیل در مسأله اول گذشت: 

نه در طول آن و ایرادات و جواب آنها نیز گذشت.  احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید است
مجمع اش بر ـ اگر چه در اینجا جواز را مطلق آورد ـ ولی در حاشیهمرحوم مصنف

حکم را مقید کرد به جایی که عدم اعتنا به امر مولا، به شمار مجدد شیرازی المسائل
د ایشان باشد و عدم اعتناء، لاز مه لعبی است که امثال نیاید. که شاید این، نوعی ترد 

 اند، نه اینکه امر دیگری باشد.ذکر کردهصاحب فصول و شیخ انصاری و غیر آن دو
کند که تفصیل کلام گذشت و اما خود مجدد شیرازی در آن، مطلقا اشکال می     

، جواز وضعی است، به معنای: اکتفاء کردن و «جواز»گردیم. مراد از کلمه بازنمی
 اعت به آن، که غیر از جواز به معنای تکلیفی است.صدق امتثال و اط

آری، اگر گفتیم که در احتیاط، شبهه لعب به امر مولاست، پس تکلیفا حرام      
 شود.   باشد و در این هنگام،جواز تکلیفی در مقابلش میمی
 اشکال: مانعی از تعمیم جواز ـ در متن ـ به وضعی و تکلیفی نیست.     
جواز ـ در مقام ثبوت ـ ممکن است فطری، عقلی، عقلائی و شرعی  بنابراین،     

باشد. کما اینکه مثل آن، در تفسیر وجوب در مسأله اول گذشت. اما جواز در مقام 
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اثبات، یا فطری است یا عقلی یا عقلائی یا شرعی یا دو تا و یا سه تا از آنها و یا همه 
در مسأله اول گذشت « یجب»ح کلمه آنها. پس کلام در آن نیز، همان است که در شر

 گردیم. والله العالم.و دوباره بازنمی
 دو تتميم

 تتميم اول
احتیاط مستلزم تکرار بسیار مثلا صد بار و هزار بار، خصوصا اگر در عبادات باشد      

ـ کما اینکه اگر مستلزم تکرار یک نماز، به میزان صد یا هزار بار شود ـ بدون اینکه 
عقلائی برای این احتیاط باشد: از اسهلیتش نسبت به اجتهاد است؛ زیرا ای انگیزه
های لازم که موجب صدق یأس بعد از فحص شود وجود ندارد. یا اسهلیت آن کتاب

نسبت به تقلید؛ به سبب نرسیدن به مجتهد ـ به جهت زندانی بودن و ... ـ که چه بسا 
ناوین حرام ـ غالبا ـ مانند اینکه در جواز تکلیفی این احتیاط، به جهت مطرح شدن ع

 شود. راهی به وسوسه یا خود وسوسه باشد، تأمل می
یا اینکه موجب وهن یا ضعف اعتقاد دینی، برای برخی افراد ضعیف الاعتقاد باشد      

 که نوعی تسبیب در برگشتن از دین ـ که به ادله اربعه نهی شده ـ باشد.
ت عینی، مانند تفویت اوقات فرائض یا عرضا، مانند یا اینکه ذاتا سبب ترک واجبا     

 امر به معروف و نهی از منکر و مقدمات وجود آن دو و مثل آن، باشد.  
 به علاوه اینکه، ممکن است در برخی موارد، استهزاء به احکام شرعی بر آن صدق کند.     
نطبق شوند و اگرچه این عناوین ثانویه، اگرچه بر احتیاط مستلزم تکرار کم نیز، م     

مثل تکرار بسیار، نیازمند تأمل در جواز تکلیفی باشد الا اینکه، غالبا بر احتیاط
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شوند و منطبق شدن آنها بر تکرار بسیار، بدون انگیزه مستلزم تکرار کم منطبق نمی
 عقلائی است.

رای جواز شود که: وجهی بروشن می مهذب الاحكامبه آنچه گفتیم، تعلیقه سبزواری در      
تکلیفی و عدم آن، نسبت به خود اختیاط بما هو نیست و علت آن را اینگونه بیان کرده است: 

 با صحت، وجهی برای عقاب نیست و با عدم صحت، عقابی جز بر ترک واقع نیست.
آن، با جواز وضعی ـ به معنای صحت عمل ـ منافات ندارد؛ زیرا ضمیمه کردن      

کند. با اینکه آن دو، به یک امر خارجی، مرتبط فاسد نمیفاسد به صحیح، صحیح را 
 نیستند. یعنی آنها، دو جزء یک واجب ارتباطی، نیستند.

 تتميم دوم
اند؛ زیرا احکام خمسه به اعتبار بعضی، احتیاط را به احکام خمسه تقسیم کرده     

 شوند. شان بر احتیاط، بر آن عارض میانطباق عناوین
 احتياط واجب 

برای احتیاط واجب، شبهه تحریمیه یا وجوبیه در موارد وجوب احتیاط در آن، از      
اند؛ چه دلیل وجوب احتیاط، شرع اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره را مثال زده

 یا ملازمه عقلی بین حکم عقل و شرع ـ با خلافی که هست ـ باشد.
صورت مرفوع از ابراهیم بن هاشم از به  من لا یحضره الفقيهمؤید آن، روایت صحیحه      

 که فرمود: و کلینی به طریق صحیح از یونس از مردی از امام صادقامام صادق
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فإذا إختلف على الإمام من خلفه، فعليه و عليهم في الإحتياط »
هر گاه نظر امام و مأمومین مختلف باشد بر ایشان است که رعایت الاعادة؛ 

 7«.ه کننداحتیاط کرده و نماز را اعاد
 احتياط حرام

احتیاط حرام مثل آنست که وسواس باشد یا منجر به آن یا اختلال نظم یا ملتفت به      
خود یا اطراف یا مانند آن شود. به انضمام ثبوت تحریم به مانند چنین انطباقی؛ یا به 
م بر آن، یا قبح عقلی اضافه شده به ملازمه بین آن و  جهت صدق بعضی عناوین محر 

 بین تحریم شرعی در سلسله علل. فتأمل.   
 احتياط مستحب 

اما احتیاط مستحب که موارد آن بسیار است و هر چیزی که احتمال محبوبیت ـ      
عام یا خاص ـ داشته باشد، با عدم احتمال مبغوضیت ـ به صورت خصوصی یا 

جعفری از امام  دلیل آن، اخبار احتیاط، مثل خبر ابو هاشم گیردعمومی ـ را در برمی
أخوك دینك فاحتط »است که به کمیل بن زیاد فرمود: امیرالمؤمنین ازرضا

 2«.لدینك بما شئت
لك أن تنظر الحزم و تأخذ » :از امام صادق الذكریو مرسل شهید در      

 3«.بر تو باد استواری در امور و احتیاط در دینتبالحائطة لدینك؛ 

                                                           

 .8از أبواب الخلل في الصلاة، ح 42. وسائل الشیعة، باب7
 .27از أبواب صفات القاضي، ح 74. همان، باب4
 .18، حهمان. 3
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 که فرمودند: بصری، از امام صادقو مرسل دیگرش از عنوان      
و در کاری که و خذ بالإحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا؛ »

 7«.امکان احتیاط وجود دارد، آن را رها مکن
 احتياط مکروه 

احتیاط مکروه، زمانی است که بر آن، عنوانی از عناوین مکروه با ثبوت رجحان      
و خارجی منطبق شود، مثل نماز خواندن در  کراهت بر استحباب از قرائن داخلی

( و مانند آن، زمانی که، برای احتیاط غیر لازم 4های مکروه )لباس سیاه و قرمزلباس
های غیر مکروه در ها و قاعده طهارت در لباسبه سبب علم وجدانی به طهارت لباس

 نزدش باشد. 
 احتياط مباح

باشد که رجحان یا اقتضائی غیر لازم می احتیاط مباح، در تزاحم دو عنوان لزومی     
شرعی یکی را بر دیگری نداند، مثل اینکه امر احتیاط دائر بین واجب و حرام باشد. 
مانند اینکه قبله دائر بین چهار جهت باشد و شخص هم، در صحراء تنها باشد و 

ندگان بر او حمله می احتمال دهد که اگر چهار نماز فی کنند و از طربخواند، در 
احتمال دهد که اگر چهار نماز بخواند، درندگان به جهت حرکات بسیار او، ترسیده و 

شوند. یا امر دائر باشد بین مستحب و مکروه، مثل اینکه شک کند آیا روزه روز دور می
تواند دعا بخواند یا نه؟ ـ با اینکه این شک، به صورت کند و نمیعرفه او را ضعیف می

                                                           

 .12از أبواب صفات القاضي، ح 74، بابوسائل الشیعة. 7
ي، ح 22. همان، باب4  .7از أبواب لباس المصل 
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در این موارد، احتیاط مباح است؛  باشد ـ.اصالت عدم آن نمی تعبدی جایگاهی برای
 زیرا دلیلی بر رجحان و ترکش نیست. و الله العالم.
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 لزوم اجتهاد یا تقليد، در احتياط
في مسألة جواز الإحتياط یلزم أن یکون مجتهدا أو مقلّدا، لأنّ : »5مسأله      

د در مسأله جواز احتیاط، لازم االمسألة خلافية؛  ست که شخص یا مجتهد یا مقل 
  7«.باشد؛ زیرا مسأله خلافی است

د و علت آن، اختلافی       در مسأله جواز احتیاط، شخص یا باید مجتهد باشد و یا مقل 
باشد ـ همانطور که سبزواری، بودن مسأله است. یعنی غیر یقینی و غیر ضروری می

 مجرد وجود خلاف در مسأله، اینگونه تفسیر کرده است ـ و الا مهذب الاحكامدر 
 توجیهی برای لزوم اجتهاد یا تقلید در آن نیست. حتی اگر مکلف به آن مطمئن باشد. 

پس مسأله وجوب تقلید اعلم و مسأله اصل جواز، خلافی هستند. ولی با این حال      
شود: در دو مسأله، یا اجتهاد واجب است یا تقلید زیرا اختلافی هستند. گفته نمی

تر اینست که علت را اینگونه بیان کنیم: عدم تمشی احتیاط در این مسأله لکه مناسبب
و انحصار طریق در اجتهاد و تقلید، به جهت تعارض احتیاط در فروع، با احتیاط در 

شود و کنند یا احتیاط اصولی ـ به جهت سببیتش ـ مقدم میاصول. لذا یا تساقط می
 . فتأمل.مانداحتیاطی در فروع باقی نمی

آری، اگر برای او اطمینان شخصی به جواز احتیاط حاصل شود ـ به علت حجیت      
ذاتیش ـ کافی است. نیز، اگر جواز احتیاط در موردی، نزد متشرعه مقطوع باشد، 
ظاهرا اعتماد بر آن، جائز است؛ زیرا ـ آنطور که در اصول، مورد بررسی قرار دادیم ـ 

 و معصیت است.  طریقی عقلایی برای اطاعت
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شود: مانند این دو، موضوعا و تخصصا، از مسائل اجتهاد و لیکن گاهی گفته می     
کنند. فتأمل تقلید خارج می شوند؛ زیرا در مشکوکات ـ نه مطلقا ـ جریان پیدا می

 والله العالم.
یاز شود: مسأله اصل جواز احتیاط ـ اجمالا ـ به اجتهاد یا تقلید نگاهی گفته می     

ندارد؛ زیرا ضرورتی عقلی و شرعی است. لیکن احتیاط، در بعضی موارد به آن دو 
)اجتهاد یا تقلید( نیازمند است، مانند عبادات و انشائیات و آنچه که احتیاط در ترک 

 ها. احتیاط است به سبب تعارض دو احتیاط یا احتیاط
 استناد در احتياط 

 اط بر سه چیز اعتماد کند: لازم است که شخص، در جواز احتی     
: حکم قطعی عقل، به صدق اطاعت و امتثال با احتیاط و عدم لزوم جزم به اول     

ز این حکم عقل نیت در صدق عبادت. بنابراین، جاهل مجتهد نمی باشد، بلکه در تنج 
 بر او، در حکم مجتهد است. 

 به جوازش برای او فتوا دهد. : برای او حجیت قول مجتهد ثابت شود، پس آن مجتهد،دوم     
 : احتیاط در موردی، پیش متشرعه قطعی باشد.سوم     
در این مسأله، انحصار طریقیت در اجتهاد و تقلید برای آن نباشد. شاید نظر مصنف     

بلکه این باشد که مسأله جواز احتیاط، از بدیهیاتی نیست که به اجتهاد و تقلید نیاز ندارد؛ 
مسأله ششم هم ذکر خواهد کرد. بلکه از مسائل نظری است که در آن، به  مانند آنچه در

حجیت قول عالم  بعد از ثبوت اعمال حجیت از اجتهاد و مانند آن یا رجوع به قول عالم،
 برای جاهل و صحت رجوع جاهل به عالم ـ فطرتا و عقلا ـ نیازمند است.
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یات به تقليد نياز دارند؟  آیا ضرور
في الضروریات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة و الصوم و »: 6مسأله      

  7«.در ضروریات، مانند وجوب نماز و روزه و مانند آنها، به تقلید نیاز نیستنحوهما ...؛ 
در ضروریات، مانند نماز و روزه و ... به تقلید نیاز نیست. کما اینکه به اجتهاد      

ای که شارع، آن را حجت قرار داده، یش از امارهمصطلح هم نیاز نیست؛ زیرا تقلید، ب
نیست و جعل حجیت، جز در ظرف شک یا موضوع قرار دادن آن ـ بنابر تفصیل بین 

باشد و معلوم است که با وجود حکم ضروری، اصول و امارات در نزد مشهور ـ نمی
صا ـ نه تخصیصا ـ موردی برای جعل تقلید باقی نمی از ماند. پس ضروریات، تخص 

نیازی »ادله تقلید خارج هستند. لذا مصنف نفرمود: تقلید واجب نیست بلکه فرمود: 
 «.  به تقلید نیست

اشکال ـ موضوعا ـ در ضروری بودن نماز و روزه، به علت اعتقاد بعضی از متصوفه      

كَ ﴿مسلمان، به واجب نبودن نماز و روزه و استدلال به این آیه شریفه:  بَّ وَ اعْبُدْ رَ

ى یَاْتِيَكَ الْيَقِينُ؛  و تفسیر  4﴾و پروردگارت را پرستش کن تا اینکه مرگ تو فرا رسدحَتَّ
کنند، برایشان حاصل شده، بعد از خروج امثال ایشان آن به یقین کشفی که گمان می

از دسته مسلمانان ـ اگر چه خود را مسلمان بدانند، همانطور که در جایگاه خود در 
 باشد.ررسی شده است ـ در محل خود نمیباب نجاست کافر ب
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یاتمثال  های ضرور
باشد. واجب ضروری آنچه مصنف ذکر کرده، مثال واجبات ضروری شرعی می     

 عقلی مثل، وجوب عدل و شکر منعم برای نعمت بزرگ.
مثال حرام ضروری عقلی: ظلم، قتل عدوانی، کفران نعمت بزرگ، آزار رساندن و      

 . مانند آن است
 حرام ضروری شرعی، مانند شرب خمر، زنا، لواط و مانند آن.     
مستحب ضروری عقلی، مانند احسان، صدق، صبر، نظافت و مانند آن و شرعی،      

 مانند استحباب مطلق روزه، اعتکاف و مانند آن دو.
مثال مکروه ضروری عقلی: ناپاکی، ترک اعتناء به مردم است و شرعی، مثل      

 باشد.دن بین طلوعین، غذا خوردن در حالت سیری و ... میخوابی
مباح ضروری عقلی، مانند نوشیدن آب فرات و دجله و مانند آن و مباح ضروری      

شرعی، مانند روزه با وجود بعضی ضررهای کم، وضو و غسل با آب سرد با ضرر کم 
اند، ع امضاء شدهو مانند است. از جمله این مورد، ضرورات عقلائیه که از سوی شر

 باشند. نیز می
در چنین مواردی، به تقلید و اجتهاد نیازی نیست. بلکه آن دو معنا ندارند؛ زیرا      

 ضرورت با عدم احتمال خلاف، عقلا حجت است. 
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یّات و كلام علّامه  ضرور
ا بن سنان، آنگونه که محقق قمی      د مهن  مه، در جواب مسائل سی  از او حکایت علا 

 فرماید:رده میک
شود، در هر حکم شرعى فرعى كه ضرورتا، ثبوتش از دین دانسته نمى»

. پس 1«آن، اجتهاد بر مجتهد یا تقليد بر مقلّد واجب است
وجوب اجتهاد و تقلید را، به چیزی که ضرورتا ثبوتش از دین دانسته علامه

د کرده است.نمی  شود، مقی 
باشد، فرقی نیست که از ضروریات زی به تقلید نمیو در ضروریاتی که در آنها، نیا     

شناسند ـ باشد یا از ضروریات ثانویه ـ که در اولیه ـ که همه، بدون استثناء می
شناخت ضروری بودنشان مقداری جستجو لازم است ـ مانند وجوب عده. پس 
مادامی که ضرورتش ـ ولو به فحص ـ ثابت شده، از دایره وجوب تقلید و اجتهاد 

 ارج است. خ
کما اینکه فرقی بین ضروریات اسلام، ضروریات مذهب و ضروریات فقه نیست. پس      

بر مجتهد فقیه، اجتهاد در ضروریات فقه، مثل قرار دادن دوازده نصاب زکات برای شتر و 
 اینکه وظیفه شخص دور، حج تمتع است و مانند آن، واجب نیست. والله العالم.
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همچنین در یقینیات، اگر اليقينيّات إذا حصل له اليقين ...؛ و كذا في »...      
  7«.برای او یقین حاصل شود

یات  هستند یقينيات مانند ضرور
همچنین در یقینیات ـ اگر برایش یقین حاصل شود ـ به تقلید و اجتهاد نیازی      

ـ نیست. یعنی احکامی که برای مکلف، در آنها، یقین ـ به معنای انکشاف واقع 
شود و تخصصا ـ نه حاصل شده است. که ادله تقلید و اجتهاد، شامل آنها نیز نمی

 تخصیصا ـ به همان دلیل، خارج هستند.
فرق بین ضروریات و یقینیات ـ آنطور که گفته شده ـ اینست که ضروریات آنهایی      

فر مسلمان، هستند که دو نفر در آنها اختلاف ندارند. پس اگر از مواردی باشند که دو ن
نامیده « ضروریات اسلام»یا « ضروریات دین»در آن اختلاف نداشته باشند، 

شوند، مانند نماز و روزه و چهار رکعت نماز ظهر در حضر و دو رکعت بودن نماز می
 صبح و مانند آن.

« ضروریات مذهب»و اگر از مواردی باشد، که دو نفر شیعه در آن اختلاف ندارند،      
 شوند، مانند وجوب قصر در سفر و مانند آن.نامیده می« ات شیعهضروری»یا 

ات، احکامی هستند که با آنها، برای انسان یقین حاصل می      شود؛ چه از اما یقینی 
مواردی باشد که دو نفر مسلمان، در آن اختلاف دارند، یا دو نفر شیعه یا محل خلاف 

 ر در روز جمعه در نزد بعضی دیگر.ظهباشد، مانند نماز جمعه در نظر برخی و نماز 
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یات و یقينيّات  نسبت بين ضرور
لذا گفته شده که بین ضروریات و یقینیات، عموم مطلق است؛ پس یقینیات اعم      

مطلق هستند و ضروریات، اخص مطلق. بنابراین، هر ضروری یقینی است ولی هر 
اند نسبت بین آن دو، یقینی ضرورری نیست. اگرچه آن، مخدوش است ـ یعنی گفته

عموم و خصوص من وجه است ـ به اینکه ضروری گاهی یقینی نیست، مانند بعضی 
ه  ضروریاتی که برخی عوام علم ه و اینکه عد  یقینی به آنها ندارند، مثل وجوب عد 

وفات، چهار ماه و ده روز است )از ضروریات اسلام( و امامت و رجعت ائمه 
 مذهب است.که از ضروریات گانهدوازده

شاید این قول بعید نباشد، اگرچه قول اول ـ بعد از نبودن دلیلی محکم بر فرق ـ به      
تر است. این امر، بعد از اینکه آن دو اصطلاح، خلاف اصل بوده و بر ذهن مأنوس

 مقدار دلالت ادله، بستگی دارند، سهل است.  
کند؛ تا حجت باشد بر کسی که، آری، در یقینیات، مجرد یقینی بودن، کفایت نمی     

ه یا رجعت همه  نزد او یقینی نیست، مانند کسی که یقین یا علم قطعی به وجوب عد 
زمانی که برای او یقین ـ قطعی ـ حاصل »ندارد. لذا مصنف این قید را آورد: ائمه
 و الا  بر او، اجتهاد یا تقلید لازم است.« شود

تعبير به یقينيات »اند که: صرین به صاحب عروه کردهبنابراین، انتقادی که بعضی معا     
كند بر اینکه در شرع، در مقابل ضروریات مسامحه است؛ زیرا آن، دلالت مى

احکامى خاص و یقينى است. همانطور كه احکامى خاص و ضروری وجود 
، شایسته نیست؛ زیرا ـ به اضافه عدم ظهور عبارت در آن ـ بعضی ضروریات هم «دارد

باشند. لذا در بعضی احکام، بین بزرگان ـ بلکه هستند و در نزد همه ضروری نمینسبی 
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غیر ایشان ـ اختلاف افتاده که آیا ضروری است یا نه؟ و امر سهل است و در شرح مسأله 
 بیست و نهم نیز ـ ان شاء الله ـ آنچه مناسب مقام است، خواهد آمد.

 

 7«.در غیر آن دو، تقلید واجب است وو في غيرهما یجب التقليد ...؛ »...      
یات چيست؟  تکليف در غير یقينيّات و ضرور

در غیر ضروریات و یقینیات از احکام شرعی، یعنی در مظنونات، مشکوکات و      
به حکم آیات نفر، سؤال و مانند آن و سنت متواتر ـ علی الظاهر ـ و سیره  موهومات

و عقل ـ برای تحصیل زمان معصومینعقلایی و سیره متشرعه قطعی و متصل به 
ن ـ تقلید واجب است.  مؤم 

إن لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الإحتياط، و إن أمکن تخيّر بينه و بين »...      
اگر مجتهد نباشد و احتیاط هم برای او ممکن نشود. و اگر احتیاط ممکن التقليد؛ 

 4«.باشد، مخیر است بین آن و بین تقلید
طرت مستقیم و دعوت کننده به رجوع جاهل به عالم ـ که بحث آن به جهت ف     

مفصلا در شرح مسأله اول گذشت ـ اگر مکلف، مجتهد نباشد. ولی اگر مجتهد بود، 
 باید به اجتهادش عمل کند.

این زمانی است که احتیاط ممکن نباشد، اما اگر احتیاط ممکن بود، بین آن      
ر است. ع ف عقلا،)احتیاط( و تقلید مخی  لت اینست که ـ با عدم علم ـ بر مکل 
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ن از عقاب، واجب است و آن ـ بنابر ادله ای که گذشت ـ جز در تقلید یا تحصیل مؤم 
 اجتهاد یا احتیاط وجود ندارد.
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 عمل عامى بدون تقليد و احتياط
عمل عامی بدون تقلید و عمل العامي بلا تقليد و لا إحتياط باطل؛ : »7مسأله      
 7«.تیاط، باطل استاح

 

 های سه گانه باطل است؟آیا عمل كردن، به غير راه
 تواند اجتهاد کند، بدون تقلید و احتیاط باطل است.عمل عامی که نمی     
ین عروه، در اینجا بر کلمه       اند که عمل اگر مطابق اشکال کرده« باطل»اکثر محش 

د اصفهانی، هواقع باشد در مقام ثبوت صحیح است. از آن جمل ق نائینی، سی  اند: محق 
ی و بروجردی، مرحوم والد و پسر عمو؛ به تبع اسلافشان: صاحب  حسینیان قم 
د اسماعیل صدر، میرزا حسین خلیلی،  د شیرازی، سی  جواهر، شیخ انصاری، مجد 
ان شیرازی و اصفهانی در رسائل عملیه صاحب جواهر،  کاظمان خراسانی و یزدی، تقی 

 د و حواشی آنها.شیخ و مجد  
 ترجمه عربی دو رساله اینست:      

لو عمل شخص بلا تقليد، و حصل منه قصد القربة، و إتّفق عدم »
اگر شخصی بدون تقلید عمل کند و قصد العيب في عمله، صحّ عمله؛ 

 «.قربت از او حاصل شود و اتفاقا عملش بدون عیب باشد، صحیح است
دهد، عجیب است که بر ـ به بطلان فتوا می که اینجا ـ در عروهاز مصنف     

د زند. در حالی که در رساله تعلیقه نمیصحت مذکور در دو رساله شیخ و مجد 
 بر بطلان، به صحت تعلیقه زده است.شیخ جعفر شوشتری

                                                           

 .2، ص7. العروة الوثقی، ج7
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 در رساله شوشتری )ترجمه عربی( آمده است:     
تياط، و مع لو ترك الشخص التقليد مع علمه بلزومه، و لم یعمل بالإح»

هذا الشكّ و التسامح صلّى، أو أتى بعبادة أخری، فکلّ أعماله و 
اگر شخص، با علم به عباداته فاسدة قطعا و إن طابق جميعها الواقع؛ 

لزوم تقلید، آن را ترک کند، و به احتیاط عمل نکند و با این شک و تسامح 
باداتش قطعا نماز بخواند یا عبادت دیگری را انجام دهد، همه اعمال و ع

 7«.فاسد است؛ اگرچه همه آنها مطابق واقع باشد
 بر آن تعلیقه زده و فرموده: سید طباطبایی یزدی     

مع اتيانه العمل باحتمال الصحّة و تمشّي قصد القربة منه، الصحّة غير »
ی قصد قربت از او، بعيدة؛  انجام دادن عمل، با احتمال صحت و تمش 

ت بعید نیست  «.صح 
  محقّق قمّى كلام

ای از علما، مانند حائری و برخی معاصرین به تبع شیخ انصاری و آری، عده     
اند. محقق قمی این در صراط النجاه و حواشی آن، سکوت کردهشیرازیین و آخوند

 قول را در عبادت، به مشهور نسبت داده است: 
صنفان: المشهور بين فقهائنا: أنّ الناس في غير زمان حضور الإمام»

إمّا مجتهد، و إمّا مقلّد له، و من لم یکن من أحد الصنفين فعبادته باطلة 
مشهور بین فقها اینست که: مردم در زمان غیبتو إن وافق الواقع؛ 

                                                           

 .33. منهج الرشاد، ص7
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دو گروه هستند: یا مجتهدند یا مقلد مجتهد و کسی که جزء یکی از امام
 7«.باشد باشد، عبادتش باطل است، اگرچه مطابق مشهوردو گروه نمی

لیکن در این نسبت، اشکال بلکه منع است که مجالی برای تفصیل آن در اینجا      
، تفصیل استدلال طرفین را بیان کرده القوانيندر میانه جلد دوم از نیست. ایشان

 توان مراجعه نمود.است که می
 

 هاتفصيل
است که در اولی  ، بین مقصر و قاصر، تفصیل داده4جامع الشتاتدر اما ایشان     

د به مخالفت واقع است.  مطلقا باطل است و در دومی مقی 
در اینجا قول دیگری است که تفصیل داده بین قاصر، که مطلقا صحیح است،      

اگرچه مخالف واقع باشد و بین مقصر، بنابر خلاف سابق در بطلان ـ مطلقا ـ یا آنچه 
 مخالف واقع باشد.    

 3آمده است: نظم اللئالیدر      
ن و ذهب        إلی وجوب الأخذ عن ام  و أب                 اما الذی لم یتفط 

 غافلا و یقبح                تکلیفه بغیره و یرجح نفهو یکو
ه ما یفعل هذا مطلقا             ما طابق الواقع أو مطابقا  صح 

 ، نافیه است.«ما طابق»در عبارت « ما»     

                                                           

 .76، ص7جامع الشتات، ج. 4  )چاپ سنگی(. 723، ص4. القوانین، ج7
د هندی، موسوم به تقریر بحث. 3 د محم  د الخنفر، به قلم سی  های فقهی شیخ محسن بن محم 
 )مخطوط(.« تحریراتال»
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ریعه، در حاشیه عروه بین عبادات ـ که باطل است اگرچه عمل مطابق واقع شیخ الش     
 باشد ـ و غیر آن ـ یعنی صحت، اگرچه مطابق واقع باشد ـ تفصیل قائل شده است.

 تحقيق مسأله
 این اقوال فقها در مسأله، اما تحقیق مقام و اجمال کلام اینست:      
ن برای عامل، در برابر عقاب باشد و عمل در شرعیات، باید مستند به حجتی م      ؤم 

سازد، یا احتیاط است، یا اجتهاد و یا تقلید و سخن از مطابقت واقع و آنچه ایمن می
باشد ـ مگر واقعی و عدم آنست که مبتنی بر حکم واقعی می عدم آن، مناسب عقاب

ی ـ نه امن از عقوبت بر رخصت ظاهری؛ زیرا کسی که  بنابر قول به حرمت تجر 
گانه انجام داده است و در واقع، عملش موافق است، عملی را، از غیر طرق شرعی سه

 سازد؟ چه چیزی او را از عقاب ایمن می
، اینست که این عمل، در مقام صدق امتثال و امن از باطللذا اگر مراد مصنف از      

کم کند و عقل ـ به جهت قاعده اشتغال ـ به لزوم اعاده حعقوبت، کفایت نمی
 کند، صحیح است.  می
اگر با رأی کسی که ـ تعیینا ـ »ظاهرا، تعلیق محقق عراقی به این مطلب اشاره دارد:      

در متن، این را « باطل»لیکن ظاهر لفظ «. کند، مطابق نباشدنظر او را تبعیت می
در رساله عملیه، بطلان، بر منوال سایر « باطل»رساند؛ زیرا متبادر از کلمه نمی

در موارد مختلف طهارت، صلات، صوم، حج  و غیر آن « باطل»استعمالات کلمه 
الصوم »و  «الصلاة بلا طهارة باطلة»و  «التوضّؤ بالمضاف باطل»باشد، مثل می

 و ...« الحجّ بلا ركن باطل»و « بلا نيّة باطل
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 گانه و نه طریقیت صرف، یا لا اقل بهمگر اینکه به موضوعیت این طرق سه     
، صحیح است. لیکن «باطل»مصلحت سلوکیه قائل شویم که در این صورت، اطلاق 

ظاهر اینست که آنها، طرق صرف برای ظاهر طریقیت هستند؛ زیرا موضوعیت و 
شود، مگر به دلیل باشند و به آن دو اخذ نمیمصلحت سلوکیه، خلاف ظاهر می

 .دیگری، غیر دلیل جعل طریق که در ما نحن فیه مفقود است
کند. بلکه بر عامی اعاده آن بنابراین، عمل عامی بدون احتیاط و تقلید، کفایت نمی     

 یا تصحیحش واجب است. 
 تفصيل در مسأله

اند، بین مسائل مهم مثل انکحه و بین غیر آن، مانند تفصیلی که برخی احتمال داده     
ست، مگر احتیاط دلیل اطهارت و نجاست به بطلان اولی و صحت دومی، ظاهرا بی

 که فرمود:مستحب در باب انکحه، به سبب خبر علاء بن سیابه از امام صادق
إنّ النکاح أحری و أحری أن یحتاط فيه و هو فرج و منه یکون الولد؛ »

تر است که در آن احتیاط شود که آن فرج است و تر و شایستهنکاح شایسته
 7«.باشدفرزند از آن می

باشد؛ به جهت جایگاه علاء بن سیابه بنابر د جمعی معتبر نمیاین خبر، در نز     
، معتبر نمی  داند و او اینچنین است. فتأمل. مشهور، که کسی را که نه مدح شده و نه ذم 

عمیر است، قائل شویم. دلیل مطلب،  مگر اینکه به اعتبار کسی که از شیوخ ابن ابی     
است و علاء بن سیابه از شیوخ اوست و این « تصحیح ما یصح عنه»اجماعات ثلاثه بر 

 ـ  بعید نیست. ـ وفاقا با گروه زیادی از متقدمین و متأخرین و معاصرین
                                                           

مات النکاح، ح 711. وسائل الشیعة، باب7  .3از ابواب مقد 
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اند: صاحبان حدائق، مستند، جواهر و وحید بهبهانی و شاگردان از آن جمله     
د بحر العلوم، شیخ انصاری و جمعی از سه ی و سی  گانه او: صاحب ریاض، میرزا قم 
د، رشتی، طه نجف، و شاگردانشا شان، مانند آخوند، گردانش، مانند مرحوم مجد 

فشارکی، صاحب عروه، و شاگردان ایشان، مانند عراقی، نائینی و غیر این دو و گروهی 
. به عنوان مثال، محقق نائینی در تقریر درس صلاتش به قلم از شاگردانشان

دش 7آملی ، اینگونه گفته است. بقیه سند و در موارد دیگر از تقریرات متعد 
در الفقیه و التهذیب، معتبر است، لیکن اش، به دو طریق: صدوق و شیخهمه

ه:   در استحباب ـ و نه وجوب ـ است.« أحری»عمده، ظهور ماد 
، آنست که به تبعیت اکثر اختیار کردیم و الله العالم.       اصح 
از اجتهاد یا احتیاط یا تقلید از  اگر مطابقت عمل با واقع یا با حجت ظاهری     

مجتهدی که حین عمل تقلیدش واجب است یا حین انکشاف یا یکی از آنها یا هر دو 
شود؟ در کلام، اطرافی است که ـ با خلاف بین فقهاء ـ کشف شود، آیا به آن اکتفا می

 کنیم.هنگام شرح مسأله شانزدهم ـ ان شاء الله ـ بیان می
 مقام كلام محقّق عراقى در

کنیم که البته برخی ملاحظات، به بعضی را نقل میدر اینجا کلام محقق عراقی     
 موارد آن داریم.

ئه اقتضا دارد، عبرت در »فرموده: ایشان      تحقیق در آن، بنابر آنچه اصول مخط 
صحت عمل جاهل و فساد آن، به مطابقت واقع و مخالفت آن ـ بدون فرق بین 

ایـ است. پس اگر جاهل قبل از فحص، عملی عبادی یا معامله عبادات و معاملات
                                                           

ق نائینی، ج7  .313، ص7. تقریر بحث محق 
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مطابق برائت انجام داد ـ مثل اینکه به مقتضای برائت از جزئیت و شرط بودن عربیت، 
نماز بدون سوره یا عقد به غیر عربی خواند ـ اگر مطابقت عمل با واقع کشف شد، 

و غیر مجزی است و  صحیح و مجزی است و اگر مخالفتش با واقع کشف شد، فاسد
بین عبادات و معاملات و بین اینکه، راهی موافق عملش یا خلاف آن هست، یا اصلا 
ئه ـ  راهی نباشد، فرقی نیست. پس وجود راهی بر موافقت یا خلاف ـ بنابر اصول مخط 

 ثمر است. از این جهت بی
در حال صدورش  گزاریم بین اینکه عمل صادر شده از عامل ـاز همین جا، فرق نمی     

ـ مستند به اماره معتبر یا فتوای مجتهد و ... باشد یا غیر مستند. پس عبرت، در صحت و 
فساد، به مطابقت یا مخالفت عمل با واقع است. بنابراین، زمانی که عمل، مطابق با 
واقع باشد، صحیح و مجزی است؛ اگرچه مخالف طریق منصوب باشد و هرگاه 

و غیر مجزی است؛ اگرچه موافق طریق منصوب باشد. الا   مخالف واقع باشد، فاسد
زمانی که دلیلی خاص ـ اجماع یا غیر آن ـ بر مجزی بودن آن از واقع، قائم شود. در غیر 

 «.     فایده استاین صورت، مجرد موافقت با طریق منصوب در صحت و اجزاء عمل، بی
 دهدمحقّق عراقى، كلام خود را ادامه مى

موافقت با طریق منصوب ـ ظاهرا ـ در مقام حکم به صحت و اجزاء، هنگام آری،      
عدم انکشاف مخالفت با واقع، فایده دارد. پس در صحتش، مجرد موافقتش با طریق 

کند و لزومی معلوم الحجیه، در حقی که به او رسیده ـ ولو بعد از عملش ـ کفایت می
زمانی است که طریق معتبر دیگری که  آن باشد، لیکن آن ندارد که عمل از استناد به

فساد عمل را اقتضا کند، در بین نباشد و الا  حکم به صحت و اجزاء، مبنی بر اینست 
 که مکلف، طریق موافق با عملش را اخذ کند.     
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ت       سر  این تفصیل، از جهت احتیاج طرق ـ هنگام ابتلاءشان به معارض در حج 
باشد. پس چنانچه تعارض باشد، مقتضای قاعده ها میفعلی بودنشان ـ به اخذ به آن

اولیه در متعارضین تساقط و عدم حجیت است. بنایراین، به مقتضای قاعده ثانویه 
مستفاد از اخبار تخییر، هر کدام از آن دو، برای اینکه حجت فعلی بر مکلف شود، به 

 قبل از اخذ، یکی از اخذ آن و اختیارش نیاز دارد تا بعد از اخذ حجت فعلی شود و الا  
 آنها حجت فعلی بر آن نیست.    

ای را قبل از فحص انجام داد، سپس به بنابراین، اگر مکلف عملی عبادی یا معامله     
دو دلیل دست یافت: یکی موافق عملش بود و دیگری مخالفش، قبل از اخذ به یکی 

 از آن دو، مأتی به، محکوم به صحت و فساد نیست.
بعد از اخذ به یکی، اگر ماخوذ، طریق موافق بود، مأتی به از زمان اخذ، محکوم اما      

به صحت و اجزاء است و اثر مطلوب، بر آن مترتب است و الا  از اول محکوم به فساد 
 و عدم اجزاء است.   

 بقيّه كلام محقّق عراقى
را بدون تقلید  شود اینست که: اگر جاهل عامی، عملیآنچه بر کلام ما مترت ب می     

انجام دهد، سپس بخواهد تقلید کند، اگر موافق فتوای مجتهدی که بعد از آن از او 
کند؛ اگرچه اش را بری میکند، باشد، عمل صحیح و مجزی است و ذمهتقلید می

 مخالف فتوای کسی باشد که تقلیدش در حال عمل، بر او واجب بوده است.  
صورت که مخالف فتوای مجتهدی که در واقع  اگر فرض به عکس شد، به این     

تقلید کرده، باشد عمل فاسد و غیر مجزی است؛ اگرچه با فتوای کسی که تقلیدش در
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حال عمل، واجب بوده، موافق باشد؛ زیرا حجت فعلیه و امر به اینکه با آن مانند واقع 
 معامله شود، مقتضی آنست.   

ر حال وقوعش ـ از استناد به طریقی که در خودش نیز کلام، در جایی است که عمل ـ د     
 تبعیت شده، باشد. سپس با قیام طریقی اقوا از طریق سابق، خلاف آن کشف شود.

پس مقتضای قاعده ـ بنابر تحقیق اعتبار طرق و امارات، از باب طریقیت و      
ق کاشفیت است نه موضوعیت و سببیت ـ مجزی نبودن عمل و لزوم اعاده آن بر طری

ای ندارد جز مجرد معذوریت در فعلی است؛ زیرا قضیه استناد به طریق سابق فایده
مخالفت واقع از عقاب؛ مادامی که طریق بر حجیت و طریقیتش، باقی است، نه از 
جهت حکم تکلیفی و وضعی. پس اگر حجیتش به قیام طریقی اقوی بر خلافش زائل 

 7است. شد، اعاده عمل سابق بر طبق طریق فعلی واجب
 مناقشه در كلام عراقى

مؤلف گوید: در کلام ایشان، ملاحظاتی است که برای کسی که مباحث گذشته را      
 کنیم. والله الموفق.  ولانی نمیدنبال کرده باشد، آشکار است و کلام را به ذکر آن ط

 كلام محقّق نائينى
ق نائینی      ر چه آن را در عمل ـ اگ 4در مبحث اشتغال اصولش، کلامی داردمحق 

جاهل قبل از فحص ذکر کرده ـ که بر مبحث ما نحن فیه یعنی عمل بدون تقلید 
باشد و حاصلش منطبق است؛ زیرا عمل بدون تقلید و احتیاط از صغریات آن می

اینست: اگر فحص را ترک کرد و این ترک، منجر به مخالفت واقع شد، استدلال 

                                                           

 .284. نهایه الأفکار، قسم دوم از جزء سوم، ص7
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به ترک واقع منجر شده، اینست که عقاب بر  استحقاق عقاب، بر ترک این فحص که
ترک فحص ـ بما هو ـ با طریقیت فحصی که نفسیتی ندارد، منافات دارد و عقاب بر 
ترک واقع ـ بما هو ـ با عدل منافات دارد برای فرض جهل به واقع و عدم استحقاق 

الا  ماند عقاب ـ مطلقا ـ با تقصیر موجب عقاب منافات دارد. پس چیزی باقی نمی
 شود. )با اندکی تصرف(.عقاب بر ترک فحص، که بر ترک واقع منجر می

 مناقشه در كلام نائينى
 اند:های ایشان ـ در تقریر بحثش ـ کلام او را مورد مناقشه قرار دادهبعضی از بعدی     
: اگر عقاب، توجیهی برای ترک واقع و ترک فحص نداشته باشد، پس چگونه اولا     

 شود، برایش ایجاد شده است؟ترک فحصی که به ترک واقع منجر می توجیهی بر
شود. پس چگونه فحص طریقی به : انقلاب حکم طریقی به نفسی ممتنع میثانيا     

 شود؟نفسی ـ اگر به ترک واقع منجر شود ـ منقلب می
 ت.: انکار صحت عقاب بر ترک واقع، قبل از فحص به جهت جهل، قابل قبول نیسثالثا     

 

 گانه امور سه
 در اینجا اموری است:     
شود ـ در این صورت : ما نحن فیه، ترک تقلیدی است که به ترک واقع منجر میاول     

شود. بلکه کلام بزرگان، در اینست که مرکز عقاب ـ استحقاق عقاب محقق می
ع چیست؟ و این مسأله از جهت دلیل، مثل مسأله ترک فحصی است که به ترک واق

 نقل شد.منجر می شود؛ همان که در گذشته از محقق نائینی
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متین است، الا اینکه به حصر استحقاق عقاب، در ترک : کلام محقق نائینیدوم     
شود، اشکال شده است، به اینکه: همانطور که عقاب فحصی که به ترک واقع منجر می

مچنین ـ از نظر عقلی شود، صحیح است، هبر ترک فحصی که به ترک واقع منجر می
و عقلائی ـ عقاب، بر ترک واقع در مثل این صورت که برای مکلف به واقع طریقی 
هست، نیز صحیح است. علت آن، عدم عذر برای مکلف، نه بر ترک واقع و نه بر ترک 

باشد. پس مولا بر هر کدام طریقی که موجب ترک واقعی که بر او لازم است، می
 نزد عقلاء، عدل و جائز است. عقاب کند، عقلًا و در

 ایرادات غير تامّ 
 اند، وارد نیست.بر او گرفته: ایراداتی که برخی علماء بعد نائینیسوم     
د تلازمی نیست؛ زیرا اولا      : بین عدم صحت عقاب بر مطلق و صحت آن بر مقی 

مقید غیر مطلق است و ملاک در صحت عقاب اینست که ظلم نباشد و اگر عبد 
ترک، لزوما سبب ترک واقع مأمور به شد، در عقاب مولا  ریق را ترک کرد، و اینط

 نسبت به عبد، بر این ترکی که به مخالفت عبد منجر شده، ظلمی نیست.
شود، پس طریق، مطلقا طریق است. : چون حکم طریقی به نفسی منقلب نمیثانيا     

ت. بلکه ـ مطلقا ـ لیکن استحقاق عقاب، به مخالفت حکم نفسی منحصر نیس
گردد؛ بنابر قول به حرمت تجری و تقصیری که صحت آن بر مدار تقصیر و عدم آن می

گردد یا انجام منهی عنه ـ نه مطلقا ـ بنابر قول به عدم حرمت به ترک مأموربه منجر می
تجری و تقصیر عنوانی است که ـ بر سبیل منع خلو ـ بر ترک طریقی که به ترک واقع و 

 گردد.شود، منطبق میقعی که برای آن طریقی است که به آن منتهی میترک وا
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شود، عقل با وجود آن، قطعا : چون جهل قصوری که به ترک واقع منجر میثالثا     
کند. بلکه جهل تقصیری است که عقاب بر آن ـ اگر به ترک واقع عقاب را تجویز نمی

به ترک واقع منجر شود ـ  منجر شود ـ صحیح است. پس بر مطلق جهل ـ اگرچه
شود، عقاب تعلق عقاب نیست. بلکه بر جهل تقصیری که منجر به ترک واقع می

 گیرد. فتأمل.می
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 تقليد چيست؟
التقليد هو الإلتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن و إن لم یعمل بعد، : »8مسأله      

فيها، كفى في تحقّق  بل و لو لم یأخذ فتواه، فإذا أخذ رسالته، و إلتزم بالعمل بما
تقلید، التزام بر عمل کردن به قول مجتهد معین است، اگر چه هنوز عمل التقليد؛ 

نکرده باشد، بلکه اگر چه فتوایش را نگرفته باشد، پس هر گاه رساله مجتهدی را گرفت 
ق تقلید کفایت می  7«.کندو به عمل کردن به آنچه در آن است ملتزم شد، در تحق 

 

 انه بحثگاطراف سه
در مسأله، اطرافی است: اول در حقیقت تکلیف و معنای آن، دوم در ثمره نزاع و      

د )به فتح( واجب است یا نه؟  سوم در اینکه آیا تعیین مقل 
 طرف اوّل: حقيقت تقليد

عبارت فقهاء در این مسأله مختلف است و مستمسک، آن را به خلاف در محض      
 از قوانین نقل شده که مراد همه، عمل است. تعبیر، ارجاع داده است و 

 آمده است که فرمود:از شیخ انصاری 4جوامع الشتاتدر اوایل کتاب      
یف « عمل به سخن غير»بدان كه بعضى از ایشان، تقليد را به » تعر

اند: اند. برخى دیگر گفتهاند. بلکه آن را به علماء اصول نسبت دادهكرده
گرفتن سخن »اند: ن غير. و دسته سوم گفته)تقليد یعنى( قبول سخ

پس آیا همه اینها، اختلاف «. پيروی سخن غير»و گروه چهارم: « غير
                                                           

 أله خواهد آمد.نیز، تکرار این مس 64. در مسأله 2، ص7. العروة الوثقی، ج7
باشد که می. این کتاب، تقریرات بحث شیخ انصاری به قلم شاگردش شیخ محمود عراقی4

 اثری مخطوط و بزرگ، حاوی بیشتر ابواب مباحث لفظیه و بعضی مباحث عقلیه است.
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در تعبير است و به یک چيز، كه تطبيق عمل ـ یعنى حركات و سکنات ـ 
گردد ـ بنابر ارجاع همه، به ظاهر لفظ عمل بر سخن غير باشد، باز مى

مقام عمل است؟ یا مراد التزام و   درـ؟ پس مراد از اخذ و قبول، اخذ 
باشد ـ كما اینکه ظاهر دو لفظ اخذ و قبول تعبّد به مقتضای آن مى

اند؟ یا اختلاف در است ـ و لذا بعضى آن را به علماء اصول نسبت داده
معنا است و مراد از اخذ به سخن غير و قبول آن، اطاعت از او و آن را، 

ود را آماده كردن برای عمل به آن در حکمى در حق خود قرار دادن و خ
ین، اولى را برگزیده و به  زمان نياز است؟ ... جماعتى از متأخر متأخر

یح كرده اند؛ تحقّق تقليد به اخذ فتوا، برای عمل در زمان حاجت، تصر
 ...«. اگرچه هنوز عمل نکرده باشد 

 

 در تقليد، پنج قول است
و ثمراتی که بر هر قولی مترتب است نیز ـ حاصل اینکه مسأله، محل خلاف است      

شود. خلاصه اقوالی که چه بسا بعضی به کلًا یا بعضاً ـ به اختلاف اقوال، متفاوت می
 بعض دیگر برگردد ـ آنطور که گفته شده ـ پنج قول است: 

 قول اول
تقلید التزام است. به این قول، مرحوم مصنف به تبع شیخ حسن کاشف الغطاء ـ      

آید ـ قائل شده است و محقق عراقی و عده کمی نطور که سخن ایشان در قول سوم میهما
جماعتی از متأخر  اند واند، آن دو را تبعیت کردهاز معاصرینی که بر این مسأله تعلیقه نزده

 اند.گذشت ـ به آن تصریح کردهمتأخرین ـ همانطور که در تقریر سابق بحث شیخ
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درسش  اتدو احتمال را مطرح کرده و در تقریرم، شریف العلماءبنابر قول به التزا    
 گفته است: 
آیا مجرد اختيار كافى است ـ ولو قبل از زمان عمل باشد ـ یا مشروط »

به حضور زمان عمل ـ اگرچه موسّع باشد ـ یا مشروط به مقارنه عمل 
است؟ اصالت استصحاب، مقتضى اختيار كردن مورد اخير است. 

یرا هر كسى كه گفته: مجرد اختيار،  مركب منعقد ليکن اجماع است؛ ز
است، مطلقا به الزام قائل شده است؛ اگرچه اختيار، مدتى قبل از  لازم

 فتأمل. 1«عمل باشد
 قول دوم

تقلید، اخذ سخن و رأی غیر برای عمل کردن به آن، در فرعیات است. این قول، اختیار      
و تعدادی از مراجع عصر ما از آن پیروی باشد و صاحب کفایه صاحب فصول می

 گردد.اند، به آن برمیای که تقلید را به قبول قول غیر، تفسیر کردهاند. ظاهرا سخن عدهکرده
 قول سوم

در مخطوط خود، بر تقلید، فقط و فقط خود عمل است. شیخ مرتضی حائری     
 موده: مسائل عروه به آن اصرار داشته و بعد از استدلال برایش فر

ثابت شده كه تقليد مجزی از واقع مطلق عمل است؛ بدون دخالت »
 «.التزام یا استناد یا علم در آن

 
 

                                                           

 )مخطوط( 383. تقریر بحث شریف العلماء، ص7
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 قول چهارم
تقلید، علم به قول غیر، برای عمل به آن است. نه مطلق اخذ و قبولِ اعم  از علم به      

ء در کشف الغطاآن و نه لزوم خصوص عمل به آن. به این قول، کاشف الغطاء
 تصریح کرده و فرموده: 

خواست به همه آن عمل كند ولى اگر در دستش كتابى بود كه مى»
مسائلش را تعيين نکرد، مقلد نيست مگر آن مسائلى كه به آنها عمل 

 1«.كرد یا برای عمل، علم پيدا كرد
 فرماید: در شرحش بر مقدمه کشف الغطاء میپسر ایشان، شیخ حسن     

ت كه علم به تفصيل مسائل شرط نيست. پس اگر به این قول بعيد نيس»
كتابى اشاره كرد و نيت كرد كه مقلّد صاحب كتاب است ـ اگرچه 

 2«.داند ـ جائز استتفاصيلش را نمى
 قول پنجم

تقلید، خود عمل است، در حالی که مستند به رأی دیگری باشد. این قول، قول      
 تبع گروهی از متقدمین از بزرگان است.مشهور معاصرین و نزدیکان به عصر ما، به 

 ادله قول اول و دوم
گردد ـ استدلال اما آنچه برای دو قول اول ـ که چه بسا تحقیقا یا تقریبا به یکی بازمی     

 باشد:شده، یا ممکن است استدلال شود، وجوهی است که همه مخدوش می

                                                           

 .24، ص7. کشف الغطاء، ج7
 ب. 21، برگه1383به رقمه امام رضا. کتابی خطی است، در کتابخان4
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 دليل اول
، شیعیان را باشد که ائمه طاهرینعمده مدرک لزوم تقلید، اخبار ارجاعی می     

 «عمّن آخذ»یا  «من اعامل؟»اند که در همه یا اکثر آنها، کلمه به علماء، ارجاع داده
 و مانند آن آمده است. «قول من اقبل»یا 

 مانند صحیحه احمد بن اسحاق:      
با چه کسی تعامل کنم؟ از من أعامل، و عمّن آخذ، و قول من أقبل؟؛ »

 7«.ستورات دین را( بگیرم؟ و سخن چه کسی را قبول کنم؟چه کسی )د
 و خبر ابن یقطین:      

أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما احتاج إليه من معالم دیني؟؛ »
آیا پس یونس بن عبدالرحمن ثقه است و از او آنچه از معالم دین نیاز دارم، 

 4«.فرابگیرم؟
 و خبر علی بن مسیب:      

 3«.پس از چه کسی، معالم دین را فرابگیرممعالم دیني؟؛  فممّن آخذ»
 در حسنه عبد العزیز بن مهتدی آمده است:      

پس معالم دینم را از فآخذ معالم دیني عن یونس مولى آل یقطين؟؛ »
 2«.یونس غلام آل یقطین فراگیرم؟

 
                                                           

ة، باب في تسمیة من رآه7  .7، ح. الکافي، کتاب الحج 
 .33از أبواب صفات القاضي، ح 77. وسائل الشیعة، باب4
 .41. همان، ح3
 .31. همان، ح2
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 و در توقیع شریف:      
 و احادیث دیگر. 1«واة حدیثناو أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلى ر »

این روایات، به ظاهرشان بر این دلالت دارند که: آنچه بر شیعیان لازم است، قبول      
 قول راوی حدیث و فراگرفتن از او و تعامل با او است و  آیا این غیر از تقلید است؟

است. که  آمده« تقلید»، «اخذ»مؤید آن، بعضی روایات دیگر است که به جای کلمه      
که شود، مراد از تقلید، اخذ است، مانند روایت تفسیر امام عسکریاز آن فهمیده می

 و مانند آن.  4«بر عوام است که از او تقلید کنندفللعوام أن یقلّدوه؛ »فرمود: 
 خلاصه دليل اول

دارند، و مانند آن  قبولو  اخذشود، غالبا تعبیر روایاتی که از آنها، تقلید فهمیده می     
 پس تقلید همان اخذ و قبول است.

در چند مورد، ظاهر در خود عمل است، نه « تقلید»: با اینکه لفظ اشكال اول     
هم نباشد؟ و چرا امر به عکس است و  اخذمجرد اخذ، چرا قرینه بر اراده عمل از 

 شود. وجود اخذ را قرینه بر اراده آن، از لفظ تقلید نیز قرار داده می
در این روایات، با ملاحظه ما قبل و ما « اخذ»: ظاهر متبادر از کلمه دوم اشكال     

. مثلا به کسی که به نظر طبیب عمل و شفا قولی اخذاست نه  عملی اخذبعدشان، 
شود: او به قول طبیب اخذ کرده و شفا پیدا کرده است. بلکه کند، گفته میپیدا می

م، « اخذ»شاید حمل  ع نیاز دارد کهبر التزام یا تعل  به اعمال نوعی از مجاز و توس 

                                                           

 .1از أبواب صفات القاضي، ح 77. وسائل الشیعة، باب7
 .43از أبواب صفات القاضي، ح 73. همان، باب4
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ة  ﴿، 1﴾خُذِ الْعَفْوَ ﴿مانند این در قرآن حکیم نیز آمده است:  ، 2﴾خُذِ الْکِتابَ بِقُوَّ

ة  وَ أمُرْ قَوْمَكَ یَاْخُذُوا بِأحْسَنِها﴿  و مانند آن.  4﴾خُذُوا حِذْرَكُمْ ﴿، 3﴾فَخُذْها بِقُوَّ
 ت:، آمده است: نیز در روایات شریف اهل بی     

ما »، 6«فاتّبعوا ما وافق الکتاب»، 5«خذ بما اشتهر بين أصحابك»
بأیّهما أخذت من باب التسليم »، 7«الرشاد خالف العامّة ففيه

 و مواردی که شکی نیست، مراد از اخذ در آنها، عمل است. 8«وسعك
که از آن دو  : عمده مدرک لزوم تقلید، دلیل عقلی و بناء عقلاء استسوم اشكال     

 شود.فقط، لزوم عمل نه اخذ یا التزام فهمیده می
 دليل دوم 

اجتهاد و تقلید، دو امر متقابل هستند؛ زیرا اجتهاد همان گرفتن حکم از مدرکش و      
تقلید، گرفتن حکم از غیر نه از مدرکش است. پس همانطور که اجتهاد، بر عمل مقدم 

 تقابل رعایت شود.    است، تقلید نیز مقدم است تا قانون
: نسبت بین اجتهاد و تقلید، تقابل نیست، بلکه نسبت آنها ترادف در اشكال اول     

باشند. شکی حجیت است، مانند ترادف اسم و فعل و حرف در اینکه همه، کلمه می
نیست که مترادفات ـ به این معنا ـ در چیزی، سایر خصوصیات و لوازم و احکامشان، 

                                                           

 .74سوره مریم، آیه. 4  .711وره اعراف، آیه. س7
 .17سوره نساء، آیه. 2  .721سوره اعراف، آیه. 3
 .4از ابواب صفات القاضي، ح 1مستدرك الوسائل، باب. 1
 .21، ح33، باب43، ص7، جعیون أخبار الرضا. 6
 .7از ابواب صفات القاضي، ح 1وسائل الشیعة، باب. 1
 .6همان، ح. 8
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انند اختلاف خصوصیات و لوازم و احکام اسم و فعل و حرف و مختلف است، م
 تقابل، بین اجتهاد و عدم آن و تقلید و عدم آن است. 

: بر فرض اینکه نسبت بین آنها تقابل باشد، دلیلی نیست که تقابل به دوم اشكال     
کال این معنا باشد. آری، آن دو متقابل به نحو تقابلشان برای احتیاطی ـ که بدون اش

 عنوان عمل است ـ هستند.  
: گاهی بین اجتهاد و تقلید فرق است؛ به اینکه استناد عمل به اجتهاد، سوم اشكال     

ممکن نیست بدون تقدم خارجی اجتهاد صدق کند. بلکه ممکن نیست محقق شود. 
شود و با گوناگونی عمل، به تبعیت غیر، به خلاف استناد عمل به تقلید که محقق می

 ال عمل و با عمل بدون تقدم و تأخر ـ کما اینکه مخفی نیست ـ صادق است. در ح
 دليل سوم

 ـ در عبادات. لزوم دور ـ اگر تقلید را همان عمل قرار دهیم     
مثلا مشروعیت نماز جمعه، بر تقلید متوقف است. پس اگر تقلید منتزع و متأخر از      

 آید.ز آنست ـ دور لازم میء، متأخر اعمل باشد ـ زیرا منتزع از شي
به عبارت دیگر: مشروعیت نماز جمعه بر تقلید متوقف است، پس اگر تقلید بر      

انجام دادن نماز جمعه مشروع، متوقف باشد، دور است. در آینده ـ ان شاء الله ـ 
 در وجه چهارم خواهد آمد.عبارت صاحب فصول

وقف نیست، بلکه بر علم به مشروعیت اشکال: مشروعیت نماز جمعه، بر تقلید مت     
آن متوقف است و در علم به آن، علم به فتوای فقیه جامع الشرایط کافی است. پس 
بعد از اینکه برای عامی، علم حاصل شد که فقیه جامع الشرایط به وجوب نماز جمعه 

مقلدّشود. لیکن هنوز فتوا داده است، انجام دادن نماز جمعه در نزد او مشروع می
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شود؛ زیرا چیزی انجام انجام نداده است. بنابراین اگر نماز جمعه را انجام نامیده نمی
د می شود و انجام دادن نماز، تقلید. یعنی با استناد به غیر. پس مشروعیت داد، مقل 

نماز جمعه، بر تقلید متوقف است، لیکن تقلید بر مشروعیت متوقف نیست، بلکه بر 
 وقف است؛ چه مشروع باشد و چه نباشد.  انجام دادن نماز جمعه مت

 دليل چهارم
آمده، که وجهی برای تفسیر تقلید به عمل ـ به ضرورت  فصولبه تبع  كفایهآنچه در      

 تقدم تقلید بر عمل ـ نیست و الا  عمل بدون تقلید است.   
 فرماید: ـ بنابر آنچه از او نقل شده ـ می فصولدر      

یرا بدان كه در ثبوت تق» ليد، وقوع عمل به مقتضای آن معتبر نيست؛ ز
عمل مسبوق به علم است و مقدّم بر آن نيست و برای اینکه دور در 
 عبادات ـ از این جهت كه وقوع آنها بر قصد قربت متوقف است و قصد

قربت متوقف بر علم به عبادیت آنهاست ـ لازم نياید. بنابراین اگر علم به 
 1«.، بر وقوعشان متوقف باشد، دور استاینکه آنها عبادت باشند

اشکال: سبقت تقلید، واجب نیست و عمل بدون سبقت، بدون تقلید نیست. مانند      
شرایط مقارن، مثل ستر، قبله، قیام و ... برای نماز. بلکه ـ همانطور که قبلا گفتیم ـ 

 عمل مستند به فتوای غیر، خودش تقلید است.  
 کند.قت رتبی موجود در ما نحن فیه، کفایت میبه علاوه اینکه، سب     
حاصل: تقلید ـ در فروعی که محل کلام است ـ همان عمل مستند به فتوای غیر      

است. اما التزام به عمل و گرفتن رساله یا گرفتن خود فتوا و علم به آن و ... همه، 
                                                           

 .277ة، ص. الفصول الغروی7
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ود ـ به اعتبار مشارفه مقدمات تقلید هستند، نه خود تقلید و اگر از آن به تقلید تعبیر ش
 یا تأویل و مانند آن ـ نوعی توسعه و مجاز است.

آری ـ همانطور که قبلا اشاره کردیم ـ مرجع این دو قول اول، ممکن است ـ تحقیقا      
یا تقریبا ـ یکی باشد و تفاصیل قائلین این اقوال مهم نیست. بلکه مهم، بیان مختار 

 شود.وال و مناقشات آن کشف میاست که از خلال آن، ادله بقیه اق
 قول مختار

ین کتاب عروه و غیر ایشان، مختار ما قول       وفاقا با بسیاری از معاصرین و محش 
ق نائینی، حائری و اصفهانی ین است: محق  ـ به  7پنجم است. که از جمله آن محش 

ق خراسانی 4تبعیت ظاهر کلام صاحب جواهر ـ شیخ انصاری، شیرازیین در و محق 
و مرحوم والد، و  مجمع الرسائلو  ةصراط النجاهای: دو رساله عملیه فارسی به نام

 اند.آن تصریح کرده، به عروههای خود بر نیز در حاشیه3پسر عمو
ق نائینی       گوید:در حاشیه عروه میمحق 

بلکه اقوا، آن )تقليد( عمل كردن به چيزی است كه فتوا داده است و »
ن التزام و عقد القلب و گرفتن رساله یا غير آن، كفایت در تحقق آ

اگرچه احوط، عمل كردن به آن التزام است؛ مادامى كه  كند.نمى
موجب عدول از او ـ یا با مردن آن مجتهد یا اعمليت شخص دیگر و 

 «.مانند آن ـ نشود

                                                           

د ابو الحسن اصفهانی. حائری: شیخ عبد الکریم حائری یزدی7  .و اصفهانی: سی 
د تقی شیرازی4 د شیرازی و شیخ محم   .. شیرازیان: مجد 
د میرزا عبد الهادی شیرازی3  . سی 
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 ت. معلوم است که این احتیاط ـ چون فتوا بر آن مقدم است ـ استحبابی اس     
 ادله قول مختار

 شود:به هر حال، دلایل قول مختار، اموری است که در ادامه ذکر می     
 دليل اول

فمن قلّد »تقلید ـ به این لفظ ـ جز در موارد کمی از روایات نیامده است، مانند      
و ... . پس دوران، بر مدار  3«قلّدتك دیني»و  2«فللعوام أن یقلّدوه»و  1«من عوامنا

آید، تا ببینیم معنای مخصوص، زمانی که لید ـ از نظر ماده و هیأت ـ لازم نمیتق
 انصراف غیریت یا معنای لغوی یا عرفی را واجب کرد، به چه چیزی منصرف است؟ 

، به معنای مصدری، منصرف باشد به: التزام به تقليدمثلا اگر فرض کنیم که کلمه      
یر برای عمل کردن یا مانند آن، اعتماد پیدا عمل کردن به سخن غیر، یا اخذ سخن غ

کردن بر آن، به دلیل نبودن ملزم، از آیه یا روایت یا معقد اجماع کاشف از موافقت 
دوه»معصوم یا دلیل ملزم عقل، واجب نیست و عبارات  دتك»و « یقل  د»و « قل  به « قل 

ارد. پس معنای معنای ماضی و مستقبل ـ که در روایات آمده ـ جز به عمل انصراف ند
دتك دیني» ای بر گردن تو قرار دهم، مانند رشتهاینست که اعمالی را که انجام می« قل 

سازم و معنایش این نیست که: التزام من به عمل دهم و تو را به آنها مربوط میمی
ای در گردن تو قرار دهم و نه اینکه قول تو را که به معنای کردن به نظر تو را، رشته

                                                           

 .463، ص4. احتجاج، ج7
 .43از ابواب صفات القاضي، ح 73. وسائل الشیعة، باب4
مه، حاز أب 43. همان، باب3  .4واب الأشربة المحر 
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ای در گردنت کنم ـ نه به معنای اسم مغعول که عمل باشد ـ رشتهاخذ میمصدری 
د در روایت دوم است.  قرار دهم که مثل آن قل 

اینست که به آراء او عمل کنند، نه  «فللعوام أن یقلّدوه»همچنین، ظاهر عبارت      
 اینکه ملتزم به عمل شوند یا سخنش را برای عمل اخذ کنند.

و مشتقات دیگر، بر ملتزم به عمل به قول غیر و بر  قلدّ، قلدّتك، قلدّوه ،تقليدآری،      
گیرنده قول غیر، برای عمل کردن، به عنوان مجاز مشارفه و مانند آن ـ ظاهرا ـ صادق 

 است نه به عنوان حقیقتی که لفظ، متبادر به آنست. 
به فتوای او، در  مؤید آن اینست که، اگر امسال ملتزم شد با زید به حج برود و     

 کند که مقلد زید است؟ اعمالش عمل کند، آیا حقیقتا برای این التزام، بر او صدق می
شود: ملتزم به عمل کردن به قول مجتهد، که در مسائل گذشته کما اینکه گفته می     

کند و نیز بر اخذ به قول غیر برای عمل، که عمل کرده، بر این التزام، تقلید صدق می
شود، که نوعی مسائل دیگر عمل کرده، تقلید صادق است. اگرچه بر آن خدشه میدر 

 مجاز است.
 حاصل دليل اوّل

ات تقلید که در روایات آمده، مثل       در عمل، ظاهر  قلدّتكو  یقلدّوه، قلدّمشتق 
هستند؛ اگرچه به عدم ظهور تقلید ـ به معنای مصدری ـ در عمل قائل شویم. و 

 این سخن است:  ةلشيعافقه غریب از 
در هيچ دليلى، كلمه تقليد به عنوان موضوع حکم نيامده است، مگر »

 «.در روایت ضعيفى از تفسير منسوب به امام عسکری
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پس روایتی که در آن تقلید، ذکر شده باشد، در یک مورد منحصر نیست و مواردی      
ت. نیز، روایات تفسیر، ضعیف از روایات را آوریدم که مشتقات تقلید در آنها آمده اس

نیستند و در گذشته در شرح مسأله اول، بعضی از اقوالی که در اعتبار آن آمده را بیان 
 کردیم. فلاحظ.

اند؛ به علاوه، روایتی که در آن، ماده تقلید آمده، جمعی از بزرگان به آن اعتماد کرده     
 پس معتبر است؛ اگرچه کل تفسیر معتبر نباشد.

ؤید سخن، مواردی است که از مشتقات ماده تقلید در ابواب مختلف آمده است. م     
ای بر گردن مثل آنچه در کتاب حج از اشعار و تقلید قارن که کفش و مانند آن را رشته

 فرمودند: دهد و امامقربانی قرار می
ای را که در آن نماز کفش کهنهتقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها؛ »

  7«آویزی، بر گردن شتر میایخوانده
اندازد، یا تقلید شمشیر و مانند آن که ظاهر یا زینتی که زن برای نماز به گردنش می     

 همه اینها عمل است.
 دليل دوم 

آیات، روایات، اجماع، سیره، ارتکاز، بناء عقلاء و عقل که استدلال به آنها، در شرح      
ه مشتقات تقلید ـ گذشت، همه ظهور در تبعیت رأی مسأله اول بر جواز تقلید ـ به علاو

غیر داشتند که خود ظاهر در عمل بود؛ نه تنها در التزام و نه در اخذ قول غیر. پس در آیه 

هُمْ یَحْذَرُونَ ﴿شریفه:  به ظاهر حذر، عمل است نه التزام. محقق نائینی 2﴾لَعَلَّ

                                                           

، ح 74. وسائل الشیعة، باب7  .77از أبواب أقسام الحج 
 .744، آیهه. سوره توب4
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تفسیر را برگزیده است.  تبعیت از دیگران در بحث حجیت خبر واحد از اصول، این
از شیر فرار »معنایش اینست که « از شیر حذر کن»بنابراین، اگر مردی به دیگری گفت: 

این قول را بگیر تا فرار را بر آن بنا »یا « ملتزم به فرار باش»و معنایش این نیست که « کن
 بله، این دو از مقدمات قریبه هستند. «. کنی

نُ ﴿آیه شریفه:       ن،  1﴾وافَتَبَيَّ در آیه نبأ، ظاهر مفهومش اینست که: مراد از ترک تبی 
 عمل بر طبق قول عادل است، نه التزام به عمل و نه اخذ برای عمل.

سُولِ قالُوا  وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى﴿مفهوم آیه کریمه:       هُ وَ إِلَى الرَّ ما أنْزَلَ اللَّ

 2﴾مُونَ شَيْئاً وَ لا یَهْتَدُونَ آباءَنا أوَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا یَعْلَ حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ 
یافتند، عمل کردن به آن جائز است. دانستند و راه میاینست که: اگر پدران چیزی می

نه اینکه مجرد التزام به آن یا مجرد اخذ آن برای عمل، جائز باشد؛ زیرا مقصود از 
 یا التزام. مجیء، عمل است نه مجرد اخذ

نْزَلَ ال﴿در آیه شریفه:      
َ
بِعُوا ما أ بِعُ ...وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّ هُ قالُوا بَلْ نَتَّ باعی که 3﴾لَّ ، ات 

 باشد، نه التزام. همچنین بقیه آیات.موضع خلاف است، عمل می
و مانند  4«أقبل؟ من أعامل؟ أو عمّن آخذ؟ و قول من»اما روایاتی که در آنها آمده:      

 آن، ظاهر از آنها، عمل به رأی کیست؟ زیرا مجرد اخذ و قبول و اعتماد تقلید نیست.
اجماع عملی و قولی با هر دو قسمش، بر عمل به رأی فقیه جامع الشرائط، قائم      

 است، نه مجرد اخذ به قول او یا التزام به رأیش. فتأمل.

                                                           

 .713سوره بقرة، آیه. 3  .6. سوره حجرات، آیه7
ة، باب في تسمیة من رآه. 2  .732. سوره مائدة، آیه4  .7، حالکافي، کتاب الحج 
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ل از عالم که قولش مورد وثوق است، همچنین دلیل عقل، بر لزوم متابعت جاه     
 دلالت دارد و متابعت یعنی عمل، نه مجرد التزام یا اخذ. 

، رجوع برای عمل است و الا  «رجوع جاهل به عالم»شود: مراد از اینکه گفته می     
 خود رجوع، رجوع مقدمی و طریقی در فرعیات است.

 دليل سوّم 
را صاحب رشته قرار دادن، است و این معنا ـ  تقلید به حسب معنای لغویش، دیگری     

دش اگر تقلید در فروع باشد ـ مناسب عمل است؛ زیرا او اعمالش را رشته ای در گردن مقل 
 دهد تا مفتی، سنگینی و وزر عمل را به جهت فتوایش تحمل کند.  )به فتح( قرار می

و مستدرک و در روایات متعددی، در ابواب مختلف از کتاب قضاء وسائل      
أن  من أفتی بغیر علم فعلیه وزر من عمل »و ابواب: « آداب القاضی»خصوصا ابواب 

 و ...، به آن اشاره شده است.« بها
از جمله آن روایات صحیح و معروف درباره ربیعه الرأی که در وسائل از ابن ابی      

 عمیر از عبدالرحمن بن حجاج روایت شده اینست که گفت: 
قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل عبد اللّهكان أبو »

ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلمّا سکت قال له الأعرابي: أهو في 
عنقك؟ فسکت عنه ربيعة و لم یردّ عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه 
فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسکت ربيعة، 

في عنقه، قال أو لم یقل، و كلّ مفت ضامن؛  هواللّهفقال أبو عبد 
أی قاضی مدینه حاضر بودند، ابو عبد الله صادق در مجلس ربیعة الر 

داد. چون  نشین آمد و سؤالی مطرح کرد و ربیعه به او پاسخعربی بادیه 
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ساکت شد، آن مرد عرب گفت: مسئولیت این فتوا را برعهده خواهی گرفت؟ 
ن مرد عرب مجددا سؤال اول خود را تکرار کرد و ربیعه ربیعه پاسخی نداد. آ

نیز همان فتوای قبلی را تکرار نمود. آن مرد عرب پرسید: مسئولیت این فتوا بر 
به آن مرد عرب گردن تو است؟ و ربیعه باز هم ساکت ماند. امام صادق

 فرمودند: مسئولیت این فتوا بر گردن او است، خواه اعتراف بکند و یا اعتراف
 7«.دهد، مسئولیت آن فتوا برعهده او خواهد بودنکند؛ هر که فتوا می

کند. نه به التزام توضیح اینکه: مفتی، ضامن عمل کسی است که به فتوای او عمل می     
 مجرد از عمل یا به اخذ قول مجرد از عمل؛ زیرا با آن دو، ضامن چه چیزی است؟

سئولیت است، حتی اگر به آن عمل نشود، پس اگر پذیرفتیم که نفس فتوا، دارای م     
معنای ضمان چیست؟ و ضمانی نیست مگر زمانی که مفتی وزر شخص دیگری را 

 تحمل کند.
 مؤیدها 

 است که فرمودند: مؤید این سخن، صحیح ابو عبیده حذاء، از امام باقر     
 من أفتى الناس بغير علم و لا هدی من اللّه، لعنته ملائکة الرحمة و»

هر کس بدون علم و هدایتی ملائکة العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه؛ 
از خدای متعال فتوا بدهد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب او را لعنت 

 4«.شودکنند و زر و وبال کسی که به فتوای او عمل کند، به او ملحق میمی

                                                           

 .4ضي، حاز ابواب آداب القا 1. وسائل الشیعة، باب7
 .7، حهمان. 4
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 نیز، این روایت که فرمود:      
أجرها و أجر من عمل بها، من غير أن ینقص  من استنّ بسنّة حسنة، فله»

ء، و من استنّ بسنّة سيّئة، فعليه وزرها و وزر من عمل من أجورهم شي
ای را پایه هر کس سنت حسنهء؛ بها من غير أن ینقص من أوزارهم شي

گذاری کند، اجر آن و اجر کسی که به آن سنت عمل کند، برای اوست بدون 
شود. کسی که سنت بدی را بنیان نهد، وزر آن و  اینکه از اجرشان چییزی کم

زر کسی که به آن عمل کند، برای اوست بدون اینکه از سنگینی بار ایشان 
تصریح دارد در اینکه، عمل تابع ـ چه اجر و چه وزر و وبال  7«چیزی کم شود

 شود. نه مجرد التزام و قبول، قبل از صدور عمل. فتأمل.ـ به متبوع ملحق می
ین در صورتی است که تقلید در فروع ـ که مفروض کلام است ـ باشد، اما اگر ا     

تقلید در اعتقادات ـ اصول دین و اصول مذهب ـ باشد، التزام مقلد )به کسر( 
شود. لیکن آن، غیر مفروض بحث همانست که تبعیت را بر مقلد )به فتح( موجب می

باشد و آن ـ بنابر مشهور ـ در است. پس بحث، از تقلید واجب است که در فروع می
 تقلید حرام است.  

 دليل چهارم 
عمده دلیل در باب وجوب تقلید، بنای عرف و عقلاء است و آن دو، تنها در عمل      
دانند. نه التزام به باشند. پس عرف و عقلاء بر جاهل، عمل به رأی عالم را واجب میمی

لمی برای فتوی و وجود کتبی برای آن، آن یا اخذ به قولش مجرد از عمل. پس وجود ع
 بناء عرف و عقلاء در باب تقلید نیست. آری، آن دو غالبا از مقدمات و لوازمش هستند.

                                                           

 .4از أبواب الأمر و النهی، ح 71. مستدرك الوسائل، باب7
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 دليل پنجم
اگر تقلید را به التزام یا قبول یا مانند آن دو، تفسیر کنیم، تعبیر در بسیاری از آنچه      

د و این، کاشف از ظهور آن شودر مسائل باب تقلید ذکر کرده، مختل میمصنف
 در عمل است. 

 

 هامثال
 مثال اول

زمانی تمام است که قائل شویم، تقلید، عمل به سخن  یجبـ در مسأله اول کلمه 7     
غیر است و الا  اگر بگوییم التزام و مانند آنست، بنابر مشهور از عدم وجوب التزام به 

 شود.قائد و اصول دین منحصر میاحکام فرعی، وجوبی نیست و وجوب التزام، به ع
 مثال دوم 

 «عمل عامى بدون تقليد و احتياط باطل است»ـ در مسأله هفتم که فرمود: 4     
زمانی تمام است که تقلید به معنای عمل باشد؛ زیرا عمل بدون استناد به فتوای فقیه 

لان با آن، جامع الشرایط یا احتیاط، عقلا باطل است. اما التزام در مقابل عمل، بط
معنا ندارد؛ چرا که التزام در فروع و توصیف آن به بطلان یا صحت، صحیح نیست، 

 مگر به لحاظ مجاز مشارفه یا تأویل و مانند آن.
 مثال سوّم 

اقوی، جواز بقاء بر تقليد ميت است و تقليد ابتدایى »ـ در مسأله نهم فرمود: 3     
به قول مجتهد، بعد از مرگش است، نهمعنایش جواز بقا بر عمل  «ميت جائز نيست
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بقا بر التزام در مقابل خود عمل. همچنین عدم جواز عمل به فتوای میت ـ ابتداء ـ  نه 
 عدم جواز التزام به آن، مقابل خود عمل.

 مثال چهارم 
هر گاه از تقليد ميت به حىّ عدول كرد، جایز نيست »ـ در مسأله دهم فرمود: 2     

. یعنی: اگر به فتوای حی  عمل کرد، نه مجرد التزام به عمل به «گرددبه تقليد ميت باز 
قول حی  و الا  آیا رجوع از این التزام قلبی و بقا بر فتوای میت که سالیانی به آن عمل 

کرد، عدول است که ادله عدول شامل آن بشود؟ و آیا قائلین، به مانند آن ملتزم می
صشوند به اینکه تقلید همان التزامی کنند و ها استدلال میم است یا برای آن به مخص 

ص  ها چیست؟آن مخص 
 مثال پنجم

ای، فتوی نداده هر گاه اعلم در مسأله»فرماید: ـ در مسأله چهاردهم می1     
بعضی به عدم جواز ـ  «.باشد، جایز است در آن مسأله، به غير اعلم رجوع شود

اند. پس آیا مصب  جواز و د آمد ـ فتوا دادهبنابر آنچه بحثش ان شاء الله تعالی خواه
عدم آن، مجرد التزام و عدم التزام است یا عمل؟ و بنابر دومی، آیا در این مسأله به 

 خصوص، دلیل خاص است یا برای اینکه تقلید همان عمل است؟  
 مثال ششم 

ید ا»ـ در مسأله سی و پنجم آمده است: 6      ست، هر گاه از كسى به خيال آنکه ز
تقليد كرد بعد ظاهر شد كه او عمرو است. پس اگر هر دو در فضيلت مساویند 

معنایش اینست «. و تقليد او بر وجه تقييد نبوده، صحيح است و الّا مشکل است
که: اگر به قول عمرو به خیال اینکه زید است عمل کرد و التزام در اینجا معنایی ندارد. 



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 116

 

صح  و »زم شود، به خیال اینکه او زید است؛ زیرا قول به اینکه به عمل به قول عمرو ملت
 شود.با التزام، استوار نمی« الا  فمشکل
 مثال هفتم

همچنين اگر مجتهد در بيان فتوایش »ـ در مسأله چهل و هشتم فرموده است: 1     
د، به معنای  «اشتباه كرد، اعلام كردن بر او واجب است و وجوب نسبت به مقل 

باشد، نه مطلق ملتزم به عمل به فتوای او، تا شامل کسی شود که به یبه فتوا م عامل
عمل احتیاج نداشت یا به عمل به غیر ضروریات و یقینیات برای مدتی ـ مثلا ـ نیاز 

 ندارد. 
 مثال هشتم 

هر گاه شخص بر تقليد ميت ـ بدون آن »فرماید: ـ در مسأله پنجاه و دوم می8     
تقليد كند ـ باقى بماند، حکمش حکم كسى است كه كه در آن مسأله از حىّ 

گانه تقلید در اینجا، شکی نیست که مراد از الفاظ سه«. بدون تقليد عمل كرده است
 عمل مستند به قول غیر است، نه مجرد التزام.

 و همچنین مثالهایی که در مسائل دیگر آمده است.      
ذکر شده است که « تقلید»نها، کلمه آری، در مسائل آینده مواردی است که در آ     

چه بسا مراد آنها التزام باشد. پس اگر تمام باشد، ظاهرا به صورت مجازی ـ به اعتبار 
 مقدمیت یا مشارفه یا تأویل و مانند آن ـ استعمال شده است. و الله العالم. 

 تفصيل دیگری در تقليد
تصریح کرد کاشف الغطاء در اینجا تفصیل دیگری ـ غیر از تفصیلی که مرحوم     

ای از مراجع معاصر و پیشیان، در حواشیو در قول چهارم گذشت ـ است که عده
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تقلید، استناد به فتوای غیر در عمل است، لیکن با »اند و آن اینکه: عروه ذکر کرده
وجود آن در جواز بقا بر تقلید یا وجوب آن، یادگیری فتوا برای عمل و ذاکر بودن او، 

 .اندبعضی، بناء مسأله عدول را نیز به آن اضافه کرده «.ستکافی ا
 اند: بعضی اینگونه تعلیل کرده     

ادله لفظيه با اطلاقشان، جواز عمل به فتوای فقيه بعد از مرگش، در »
اش یا غير آن آنچه عامل در زمان حيات او ـ با یادگيری فتوایش از رساله

یرا عمل ل مُرد، را شامل مىـ رجوع كرده بود و فقيه، قبل از عم شود؛ ز
كردن به آن فتوا و بقائش بر استناد به آن بعد از مرگ، مانند عمل به آن در 
یان پيدا كرده بر آنچه، رجوع سابقش  زمان حياتش است؛ در اینکه جر
مقتضى آنست. اما وجه تقييد به اینکه ذاكر فتوا باشد اینست كه: اگر 

ه صورتى كه به مراجعه به رساله ميّت نياز فتوا را كاملا فراموش كند، ب
یان بر داشته باشد، این مراجعه ابتدایى به ميّت به شمار مى آید نه جر

 1«.رجوع سابق
 

 مناقشات 
شود. پس اگر معنایش اشکال: تقلید، عرفا یک مفهوم دارد و به دو چیز تقسیم نمی     

است و اگر عمل بود، آن نیز در هر  التزام یا اخذ و قبول و مانند آن بود، در هر مکانی
 مکانی است.

                                                           

 .11. فقه الشیعة، )الاجتهاد و التقلید(، ص7
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شود: عمده دلیل حرمت تقلید ابتدایی، اجماع است که دلیل آری، گاهی گفته می     
ی می باشد و متیقن از آن غیر این مورد است ـ و آن اینکه فتوا را در زمان حیات مفتی لب 

حرمت تقلید ابتدایی میت یاد بگیرد و بعد از مرگ او، ذاکر آن باشد ـ پس حکما از 
 خارج است؛ اگرچه موضوعا داخل در آن باشد. 

 آید:همه آن مخدوش است، به آنچه در ادامه می     
 مناقشه اول

بعضی برای اشتراط حیات در مقلد )به فتح(، به ظواهر ادله لفظیه استدلال      
و  2«ة حدیثنافارجعوا فيها إلى روا»و  1«انظروا إلى رجل منکم»اند، مثل کرده

 مانند آن. با این توضیح که ظهور آنها در رجوع به حی  و نظر کردن به او و ... است.
 مناقشه دوم

مثل این اجماعات، دلیل نیستند و در موارد متعددی از فقه با اشکال صغروی و      
 اند. کبروی، رد  شده

 مناقشه سوم 
فراموش کرده و فورا به رساله مراجعه فارق، در تفریق بین ذاکر مسأله و کسی که      
 کند، واضح نیست.می

 مناقشه چهارم
آیا مراد از ذاکر، مطلق ذکر در مقابل محتاج به سؤال یا رجوع به رساله و مانند آن      

شود یا غیر طولانیآورد ـ ولو با تأمل و تفکر ـ میاست که مطلقا شامل آنچه به یاد می

                                                           

 .1از ابواب صفات القاضي، ح 7. وسائل الشیعة، باب7
 .1از ابواب صفات القاضي، ح 77. همان، باب4
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یا خصوص ذاکری است که از صفحه ذهنش پاک نشده، هستند و حد  آن دو چیست؟ 
شناسد؟ مراد از ذاکر هر چه باشد، وجه حصر به طوری که به مجرد التفات، آن را می

 یا عدم حصر چیست؟
 مناقشه پنجم

اصل تقیید به اینکه ذاکر فتوی باشد، بسیار شبیه به استحساناتی است که احکام      
ای است که این ین او و یکی از معاصرین چه فاصلهشوند و بشرعی بر آنها بنا نمی

معاصر در عمل بعد از مرگ مجتهد، در خصوص مسائلی که در حال حیاتش به آنها 
عمل کرده بعد از به رسمیت شناختن صدق تقلید بر اخذ فتوا برای عمل ـ اگرچه هنوز 

 عمل نکرده باشد ـ احتیاط کرده است. اشکال این مورد، واضح است.
در حاشیه بیان کرده است که: احوط، عدم عدول همراه با آنچه سید شاهرودی     

التزام و عقد قلب و گرفتن رساله، مادامی که عدول واجب نشده ـ بعد از اعتراف به 
اینکه ظاهر، عدم تحقق تقلید به چیزی از آن است ـ خالی از نظر نیست؛ زیرا اگر 

 گردد.موضوع عدول محقق نمی تقلید به التزام و مانند آن محقق نشود،
و به آنچه از فرق در صدق دو عنوان: تقلید و عدول، و عدم تلازم صدق عدول به      

رود، اشکال شده که: عرف، بلکه لغت نیز، جهت سبقت صدق تقلید احتمال می
 شاهد بر خلافش هستند.  

در آن ـ فتوا یا احتیاط  این، به دوران بین تعیین و تخییر همراه با اختیار اصل تعیین     
 شود؛ به جهت شک در جواز عدول از مثل آن و عدمش.     مطلق ـ توجیه می

اشکال: ـ به علاوه مناقشه طولانی که در اصل دوران بین تعیین و تخییر است ـ      
موضوع دوران، یا ظرف آن )با اختلاف مبانی، در اینکه اصل در اینجا ـ چه به اصل 
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یم یا اصل تخییر ـ عقلائی و اماره است یا عملی و وظیفه در مقام عمل تعیین قائل شو
تقلید به ظاهر، عدم تحقق »یا با اختلاف موارد آن؟( شک است و با تصریح به اینکه 

نیست.  ماند. پس جایی برای دوران بین تعیین و تخییر، شکی نمی«چیزی از آنست
باشد. لیکن احتیاط استحبابی، ش میبنابراین، احتیاط وجوبی در مسأله، در غیر محل

شود، اشکالی ندارد و ظاهر اینست که که به کمترین احتمال به آن اعتماد می
احتیاطش استحبابی است و الله العالم. سپس از آنچه ذکر کردیم، چه بسا بعضی 

 نویسان در مقام، آشکار شود.     تفصیلات دیگر تعلیقه
 طرف دوم: ثمره بحث

 شود.حث بین دو قول، در تعدادی از مسائل، آشکار میثمره ب     
از آن جمله: جواز عدول و عدم آنست. بعضی از کسانی که قائلند: تقلید، التزام      

است ـ به مجرد التزام به عمل به فتاوای فقیه ـ عدول از او به فقیه دیگر را تجویز 
اند؛ زیرا با التزام، تقلید ز شمردهکنند. بعضی که قائلند: تقلید، عمل است، آن را جائنمی

 یابد.شود. پس ـ بنابر قول به عدم جواز عدول ـ موضوع عدول تحقق نمیمحقق نمی
ت یا وجوب آن. پس بنابر قول به التزام، صدق آن       مورد دیگر: جواز بقا بر تقلید می 

ی است و بنابر در بقا به اینکه ملتزم به عمل به فتاوای میت در حال حیاتش باشد، کاف
 کند.  نمیقول به عمل، در بقا کفایت 

اش آنچه در این دو ثمره، موجب تفصیل شده است از اموری است که لازمه     
باشد و مناقشه در آن را ذکر کردیم؛ زیرا تقلید حقیقتی واحد اسقاط ثمره در آن دو می

ض نمی ادله مختلف نیست تاشود و در مقام حاضر، است و عرفا و از نظر لغت متبع 
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ض، ملتزم شویم و در جایی بگوییم: عمل است و در جایی دیگر  به واسطه آنها به تبع 
 بگوییم: التزام است.

 برخی موارد دیگر را در دلیل پنجم مبنی بر اینکه تقلید، عمل است نه التزام، ذکر کردیم.        
 طرف سوم: تعيين مرجع

ع واجب است؟ یا جائز است از تعدادی از مراجع که آیا تقلید کردن از یک مرج     
همه اهل تقلید هستند، با هم تقلید کند؟ شکی نیست که این سخن، در فرض وجود 
بیش از یک مرجع و امکان تحصیل فتوای بیش از یک مرجع است؛ زیرا با انحصار 

د می رد در تواند فتوایش را به دست آومرجعیت در یک نفر، یا انحصار کسی که مقل 
 یک نفر، مجالی برای این سخن نیست.  

آری، در مثل زمان ما خدای متعال بر بندگان منت گزارده و مراجع متعدد که همه      
اهل تقلید هستند، وجود دارند و به جهت وفور رسائل عملیه و حواشی بر عروه و 

آیا تقلید باشد. کثرت وکلاء ایشان در همه جا، به دست آوردن فتاوایشان ممکن می
کردن از یک مجتهد معین و گرفتن همه احکام از او ـ و نه دیگری ـ واجب است یا 

 باشد؟تبعیض جائز می
 فروع

 در مسأله فروعی است:      
 فرع اول

آیا تعیین یک مرجع واجب است؟ به معنای عدم جواز تبعیض در مسائل؟ این      
 الله. بحث، در شرح مسأله سی و سوم خواهد آمد ان شاء
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 فرع دوم 
آیا تعیین، به معنای عدم جواز عدول، واجب است؟ این بحث در مسأله یازدهم و      

 مسأله سی و سوم خواهد آمد ان شاء الله.
 فرع سوم

کند نسبت به آیا تعیین مرجع تقلید واجب است؟ به اینکه کسی که از او تقلید می     
ه او کافی است ـ داشته باشد. مثلا بداند که او شناخت عرفی ـ که در نسبت دادن فتوا ب

کند. یا اینکه بدون این مقدار از شناخت نیز تقلید از سید محمد کاظم یزدی تقلید می
ای بیاید و نداند از آن چه کسی است، لیکن ـ به جائز است؟ به اینکه رساله عملیه

 طریقی ـ جواز تقلید صاحب این رساله را بداند؟
اش بر عروه و برخی دیگر؛ به در تعلیقهاست. وفاقا با مرحوم والد ظاهر، جواز     

جهت تصادق ادله بر مثل این مورد؛ زیرا ـ همانطور که گذشت ـ تقلید، طریق است و 
ن می باشد و این مقدار ـ عقلا ـ در حجیت و تأمین مقصود، تحصیل حجت و مؤم 

 کافی است.
ید ـ یعنی بناء عقلاء ـ بر رجوع جاهل به عالم، مضافا اینکه، عمده ادله در باب تقل     

 شود.برای رفع جهل، استقرار یافته است و رجوع و رفع جهل، با این مقدار محقق می
تصریح  منهج الرشادبا سکوتش بر آن در حاشیه مصنف، به تبع شیخ شوشتری     

 کرده است که ترجمه عربی عبارت اینست: 
هدین الأحياء الّذین جمعوا شرائط لو علم بأنّ واحدا من المجت»

المرجعيّة، له فتوی خاصّة في مسألة، و لکنّه لا یعرفه من هو؟ فالظاهر 
اگر بداند که یکی از مجتهدین زنده، که شرایطجواز العمل بقوله؛ 
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ای دارد، لیکن مرجعیت در او جمع شده است، فتوای خاصی در مسأله
 7«.به قول اوستداند که او کیست؟ ظاهر، جواز عمل نمی

به آنها ارجاع تنظیر مطلب: شخصی در زمان کسانی که از سوی معصومین     
شده، مانند یونس بن عبدالرحمن، عمری و پسرش و ...، حدیثی را بر روی داده می

داند، این حدیث به خط یکی از ایشان است، ولی مشخصا او را برگه بیابد که می
ه کفایت عمل، به این حدیث مجهول الکاتب که در شناسد، آیا عقل و عقلاء بنمی

کنند؟ معلوم است باشد، حکم نمیکسانی که اخذ از ایشان جائز است، محصور می
که، علم به حجیت، تمام موضوع برای تنجیز و اعذار است؛ بدون شناخت 

 خصوصیات دیگر یا عدم شناخت آنها ـ آنگونه که مخفی نیست ـ  
 

كيد  تأیيد و تأ
داند افرادی که است که چون میأیید مطلب، مرسلات محمد بن ابی عمیرت     

اند، به طوری ای بر آن اعتماد کردهباشند، طائفهاسماء ایشان را فراموش کرده، ثقه می
 که اجماعشان بر آن منقعد شده است.

چه بسا در این سخن مناقشه شود، به اینکه مأنوس نیست و با سیره نیکان از      
 نین، مخالف است.مؤم
جواب: مأنوس نبودن، یارای مقاومت با صدق ادله بر آن را ندارد و مخالفت با سیره      

ـ پس از چشم پوشی از مناقشه صغروی، به جهت بعید بودن ثبوت مثل این سیره، 
و نیل به تقریر ایشان و اینکه خصوصا با التزام حجیت به اتصالش به زمان معصوم
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 یا فقط در زمان معین، یا سرزمین معین، سیره مصطلح نیست وسیره غیر متصل، 
باشد ـ شاید برای احتیاط در امر تقلید، یا برای کمتر اتفاق افتادن آن باشد، حجت نمی

 نه عدم صحتش.
مناقشه دیگر: بنابر وجوب مولوی شرعی برای تقلید، ممکن است لزوم تعیین، از      

ل، بعد از تعلق تک لیف به عنوان باشد. پس ـ در مثل آن ـ احتیاط باب شک در محص 
 برای تحصیل برائت یقینی بعد از اشتغال یقینی، واجب است. 

در جواب گفته شده است: ـ به علاوه آنچه در طریقیت تقلید که اکثر یا همه      
ل، اگر  معتقدند، گذشت ـ در اصول، به تحقیق رسیده است که مرجع شک در محص 

م است و بعید نیست که ما نحن فیه از آن شک در شرطیت زائ د باشد، برائت محک 
 جمله باشد. و الله العالم.

با اینکه تقلید، جز طریق به معرفت احکام و عمل به آنها نیست و مقتضای      
 طریقیت، کفایت آن است ـ آنگونه که در سابق گفتیم ـ

 فرع چهارم 
 یک مسأله، واجب است یا نه؟آیا تعیین به معنای عدم جواز تردید در      
 فرماید: می المستمسكدر این زمینه، در      

شود. از آن، ضعف اخذ تعيين برای مجتهد در مفهوم تقليد، آشکار مى»
مگر اینکه مراد از آن، مقابل تردید باشد كه در این صورت، اشکالى 

یرا فرد مردّد، خارجيتى ندارد تا صلاحيت این را داشته با شد كه ندارد؛ ز
موضوع حجيت یا غير آن، از احکام باشد. اگر مجتهدان در فتوی 

شود ـاختلاف كردند، همه آنها ـ به جهت تکاذبى كه موجب تناقض مى
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تواند حجت محال است كه حجت باشند. یکى به طور معين نيز نمى
یرا بلا مرجح است. همچنين تساقط و رجوع به غير فتوی هم  باشد؛ ز

یرا نمى خلاف اجماع و سيره است. بنابراین، حجت بودن آنچه شود؛ ز
 1«.یابداختيار كرده، به عنوان مقدمه تحصيل حجت، تعيّن مى

آید: آن، گاهی در در این سخن، مواضعی برای تأمل است که در تفصیل آتی می     
 ظرف اتفاق فتاوا است و گاهی با اختلاف فتاوی.

 تردید با اتّفاق فتاوی
ی متفق بودند، کما اینکه دو مجتهد به جواز بقا بر تقلید میت قائل اگر فتاو     
ن واجب است تا از او در این می شوند، آیا بر مقلد، اختیار یکی از آن دو، به طور معی 

مسأله تقلید کند، یا بقا بر تقلید مجتهد سابقش که مرده، به اعتماد قول یکی از دو 
ن  ـ کفایت می  کند؟مجتهد ـ غیر معی 

بقول »ظاهر مصنف، لزوم تعیین است به جهت اطلاق این سخنش که فرمود:      
اند، نیز، ظاهر جمعی از معاصرین که بر این فقره از متن، تعلیقه نزده «.مجتهد معيّن

، به تبع شیخ شوشتری که بدان تصریح کرده 4منهج الرشادباشد. مصنف نیز در حاشیه می
 باشد: ت دارد. ترجمه متن عربی عبارت اینگونه میو ایشان، سکوت کرده است، صراح

السادس: لا یجزي تقليد أحد المجتهدین لا على التعيين و إن توافقوا »
ن مجزی في الفتوی؛  ششم: تقلید یکی از مجتهدین به صورت غیر معی 

 «.نیست؛ اگرچه در فتوا توافق داشته باشند

                                                           

 .73، ص7. المستمسك، ج7
 .33الرشاد، ص. منهج 4



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 116

 2

3

6 

236 

 

 گوید: بحث استادش می اتدر تقریرشریف العلماء     
و سيد « اندبعضى اصحاب رضوان الله عليهم به آن قائل شده»

فرد مردّد، »در كلام گذشته خود اینگونه تعليل كرده است: حيکم
خارجيتى ندارد تا صلاحيت این را داشته باشد كه موضوع حجيت یا 

كه مراد ایشان از این سخن، مورد اتفاق فتاوا  1«غير آن، از احکام باشد
یرا در ادامه فرموده: باشد؛ مى اگرچه مجتهدان، در فتوا اختلاف »ز

 2...«.داشته باشند 
باشد. لیکن ظاهر، کفایت استناد در مقام عمل، به یکی از آن دو ـ بدون تعیین ـ می     

 منسوب است.این قول، به اکثر فقهاء
یف العلماء  كلام شر

د، تعیین مجتهد، اگر آیا »فرماید: ش میثبح اتدر تقریرشریف العلماء      بر مقل 
متعدد باشند ـ در آنچه که نظراتشان، در حکم حادثه توافق داشته باشد ـ واجب است، 

تخالف واجب است؟ دو احتمال وجود دارد و آنچه از اکثر،  همانطور که در صورت
شود، عدم لزوم تعیین است. توجیه آن، وجود ظاهر و از ضمن عباراتشان استفاده می

 و عدم مانع است. مقتضی 
: صدق رجوع جاهل به عالم در مثل آنست و عمده دلیل در باب تقلید ـ مقتضیاما      

که بنای عقلا بود ـ رجوع جاهل به عالم برای رفع جهل است و برای تعیین در رفع 
جهل ـ کما اینکه مخفی نیست ـ مدخلیتی نیست. بلکه در اینجا عدم لزوم تعیین،
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ـ که در آن قائل به کفایت شدیم ـ است و در ادله اشاره و تلمیحی به اولی از فرع سوم 
 تعیین نیست. 

: چرا که آنچه به عنوان مانع بیان شده، صلاحیت مانعیت را ندارد؛ عدم مانعاما      
د، جز اهلیت حمل امور خارجی بر آن، آن را سلب  زیرا عدم خارجیت برای فرد مرد 

د ـ بمانمی د ـ نه زوج می کند. پس شخص مرد  باشد، نه مدیون، نه قاتل و نه هو مرد 
غیر آن. اما حمل امر اعتباری بر آن، مثل حجیت و استناد و مانند آن، اشکال ندارد. 
چطور اینگونه باشد، در حالی که آن هم امری اعتباری است و در معنا ثبوتی دارد. 

د در اینجا و ظرف حجیت و استناد، از یک سنخ هستند و مادامی  پس ظرف فرد مرد 
که برای آن دو، جامعی برای فرض اتفاق دو فتوا باشد، چه مانعی در حمل یکی از آن 

 «دو، بر دیگری است؟
 تأمّلات

د، یا در       د باشد، تأمل است؛ زیرا ترد  در اینکه مثل آن، مصداقی برای فرد مرد 
ی یا عقلی یا صورت جهل است یا در صورتی که در یکی از آن دو، مزیتی شرع

د چیست؟    عقلائی باشد، اما با فرض تساوی در حجیت، معنای ترد 
دی است که در مقام ثبوت       ، ترد  مضافا اینکه، تردید در اینجا، در مقام اثبات و مضر 

 بوده است. فتأمل.
بنابراین، چه مانعی متصور است، اگر قائل شویم به اینکه ـ در فرض گذشته ـ بقا بر      

لید میت برای این مقلد حجت است یا قائل شویم که استناد این مقلد به تقلید تق
میت، به نظر یکی از این دو مجتهد ـ بدون تعیین ـ جائز است. به طوری که نه 

 کند و نه آن را؟خصوص این را اخذ می
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زیرا این تماما، مانند حجیت و استناد در دو خبر متفق در مضمون است که هر      
، در حد خودش حجت است. آیا در مثل آن، به لزوم استناد به یکی به صورت کدام

د خارجیتی ندارد تا صلاحیت این را داشته باشد که معین، ملتزم می شود؛ زیرا فرد مرد 
 موضوع حجیت یا غیر آن، از احکام قرار گیرد؟ 

ای که، مسأله محقق نائینی در تعلیقش بر مسأله دوازدهم از جواز تقلید مفضول در     
و به قصد غیر از اینکه تقلید او »فتوایش با فتوای افضل موافق شده است، فرموده: 

 یعنی افضل و این تماما مورد بحث است.« شودباشد، خارج نمی
 

 دو ایراد
 وع از تقلید، دو ایراد وارد شود:چه بسا بر این ن     

 ایراد اول
 این عقلائی نیست.     
باشد؛ زیرا برای عقلاء، طریقیت در مقام مهم علاوه اینکه، آنطور نمی اشکال: ـ به     

است و این منافاتی ندارد ـ چه بسا آن، وجهی برای احتیاط باشد. با احتمال اینکه، 
یکی از آن دو یا یکی از دو فتوا واجد شرایط حجیت نباشد، مانند فحص کامل و هر 

. این، نظیر کاری است که اهل احتیاط شودتر میچه عدد بسیار شود، احتمال ضعیف
 دهند و مانند آن.در اجراء صیغه طلاق در نزد بیش از دو نفر عادل انجام می
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 ایراد دوم
و اخبار ارجاعی دیگر که از آنها،  1«انظروا إلى رجل منکم»رسیدن روایاتی مثل      

ه است، به معنای ، تنوین وحدرجلشود؛ زیرا تنوین لزوم رجوع به یک نفر فهمیده می
رود. پس امر، دائر بین تعیین و تخییر است و اصل ، و لا اقل احتمال آن می«یک نفر»

 کند. تعیین، تعیین مرجع تقلید را ایجاب می
ن است نه تنوین وحده؛ به جهت کمی استعمال.رجل: تنوین اشكال اول       ، تنوین تمک 
ذهن ـ از آنچه درباره آن گفته شده یا : ظهور عرفی. آیا عرب فارغ الاشكال دوم     
به او عرضه شود، لزوم  «انظروا إلى رجل منکم»شود ـ اگر مانند این عبارت می

 فهمد؟ وحدت در کسی که از او سؤال شده را می
پس احتمال، احتمالی عرفی نیست تا به آن اعتنا شود و بر فرض آن، اصل تخییر ـ      

بودن از ذکرش با غفلت مردم از مثل آن ـ محکم است. بعد از اطلاقات ادله و خالی 
د، صادق هستند.     به علاوه دلیل عقلی و بناء عقلاء در باب، که با رجوع به مرد 

بنابراین ـ با اتفاق فتوا ـ در عدم لزوم تعیین و استناد به فتوای فقیه معین اشکالی      
باشند یا متفق و یکی عالم  کند که دو فقیه، در علمیت، مختلفنیست و فرقی نمی

باشد و دیگری اعلم و به طریق اولی در مزایای دیگر مانند ورع، زهد، مخالفت هوای 
 نفس و ... .  

ان شاء الله، بحث بیشتر در مسأله هجدهم، هنگام سخن از حکم تقلید مفضول،      
 در جایی که فتاوای او با فتوای افضل موافق باشد، خواهد آمد.

 
                                                           

 .1از ابواب صفات القاضي، ح 7. وسائل الشیعة، باب7
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 اشکالات
چه بسا در جواز تعیین در دو حجت مساوی، در همه آنچه در حجیت دخالت دارد،      

اشکال شود ـ به علاوه اینکه آن نوعی ترجیح بلا مرجح است ـ به اینکه معنای تعیین ـ 
عقلا و واقعا ـ به دو امر قائم است: اثبات این و نفی آن، به صورت قضیه به شرط شیء و 

ولو به نحو لزوم و مقتضای جعل حجیت برای هر دو اینست که به  به شرط لا ـ با هم ـ
ت منجز می  باشد. فتأمل.نحو قضیه حقیقیه باشد. پس آن ـ الزاما ـ رد  بر حج 

یا عدم التفات به « کنداثبات شیء نفی ما عدا نمی»مگر اینکه اخذ تعیین، به نحو      
 عقد السلب در این تعیین، باشد. و الله العالم. 

با اینکه، بنابر آنچه در مسأله چهلم ـ از کفایت مطابقت عمل با فتوا، حتی با عدم      
 ماند.آید، وجهی برای لزوم تعیین باقی نمیاستناد و نه علم به آن ـ می

ن از آن دو، مترتب می      د یا تقلید معی  شود. مثل سپس، آثاری عملی بر تقلید مرد 
ن، یا میت اینکه اگر یکی از آنها بمیر د و دیگری باقی بماند. پس بنابر تقلید معی 

شود یا غیر مجتهدش بوده، پس بر تقلید مسأله بقا داخل می مجتهدش بوده، لذا در
ماند و عدول از او، عدول از حی  ـ با همه احکام آن ـ است. و بنابر تقلید حی  باقی می

د ـ که یکی از آن دو، بدون تعیین است ـ پس میت، مرجع او نیست تا در مسأله  مرد 
تقلید میت داخل شود و حی  هم مرجعش نیست تا در مسأله عدول ـ به جهت عدم 
ت و حی  معین هستند، حتی اگر دو مقلد ندانند، میت کدام  تعیین ـ داخل شود و می 

 است؛ زیرا با آن منافاتی ندارد. 
ت و      ت، خارج  ظاهرا، مسأله از احکام خاص به بقاء بر تقلید می  عدول از حی  به می 

است؛ زیرا موضوعش معین است و بنابر فرض، تعیین نیست و بر آن جریان برائت
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شود؛ مانند بقاء بر میت ـ مطلقا ـ عقلی و شرعی ـ از کل آنچه ممنوع بوده ـ مترتب می
 ها و عدول و مانند آن. و الله العالم.   یا در بعضی صورت

 تردید با اختلاف فتاوا
اما با اختلاف فتاوا، مثل اینکه مجتهدی به وجوب نماز جمعه، حکم کند و دیگری      

د از دو می المستمسکبه وجوب نماز ظهر. در  ت چیزی است که مقل  فرماید: حج 
کند ـ همانطور که در گذشته گفتیم ـ پس بر او اختیار کردن، واجب فتوا، اختیار می

ت در این حال، تنها مختار اوست. با این توضیح که حکم، دائر مدار  است؛ زیرا حج 
 ماند: پنج امر است که چهار امر باطل است و یکی باقی می

 باشند که این موجب تناقض و تکاذب است.: هر دو فتوا حجت میاول     
 باشد که دلیلی بر آن نیست.: یکی که معین است، حجت میدوم     
د است، حجت مسوم       باشد که وجود خارجی ندارد.ی: یکی که مرد 
: تساقط و رجوع به غیر دو فتوا از اجتهاد یا احتیاط است که وجوب این، چهارم     

 باشد.مخالف اجماع و سیره می
د از آن دو برمیپنجم      بنا را بر لزوم  المستمسکگیزند که در : حجت آنست که مقل 

اختيار جز التزام به عمل بر طبق یکى »التزام در مثل آن قرار داده است؛ زیرا فرمود: 
و فرع آن را التزام در ما نحن فیه، به عنوان مقدمه « از دو فتوا یا عين فتاواها نيست

 تقلید ـ نه عین آن ـ قرار داد.
یه  اشکال بر حجّيت تخيير

باشد: اشکال شده که حاصل آن، این می فقه الشيعهبر حجیت تخییریه، در کتاب      
تعيّن ان یکون »یت تخییریه ـ که آن را در المستمسک با این قولش مراد از حج
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ـ اگر تعبد به جامع انتزاعی باشد، که از  7اختیار کرده است، «الحجة هو ما یختاره
دوران بین وجوب و تحریم یا بین وجوب و تحریم و بین اباحه یا بین وجوب شیء و 

ورد اول، غیر معقول است؛ زیرا باشد. موجوب دیگری، مانند جمعه و ظهر خالی نمی
مکلف، یا حالت فعل دارد و یا ترک. پس بعث به آن ـ به علت تحصیل حاصل ـ 

کند. معقول نیست. مورد دوم اثری ندارد؛ زیرا احتمال حکم لااقتضایی را نفی نمی
 مورد سوم غیر مفید است؛ زیرا بازگشت آن به احتیاط است نه تخییر.

ت تخییریه، حجیت هر کدام، مشروط به عدم التزام به دیگری و اگر مراد از حجی     
د به متناقضین، زمانی است که به  باشد، مطلقا غیر معقول است؛ زیرا لازمه آن، تعب 

 شود.چیزی از آن دو ملتزم نمی
یت تخییریه: لزوم التزام به یکی از دو فتوا باشد تا بعد از التزام به       و اگر مراد از حج 

تعیینی گردد، که دلیلی بر آن نیست؛ زیرا اگر اجماع، بر حجیت یکی از دو آن حجت 
فتوا، تمام باشد، تنها بر عدم لزوم احتیاط بر عامی است و این، چه ارتباطی به لزوم 

 التزام به فتوا قبل از عمل دارد؟
 در رد  حجت تخییری بود. ةفقه الشيعاین، خلاصه کلام      
 فرماید: سپس می     

شوند، احتياط از آنجایى كه ادله جواز تقليد، شامل متعارضين نمى»
ای جز طلبگردد. پس در جواز عمل به یکى از دو فتوا، چارهمتعيّن مى

                                                           

 .73، ص7. المستمسک، ج7
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كردن دليل دیگری نيست و در مقام، تنها ادعا اجماع است كه حال آن 
 1«.را دانستى

 

 وجوه تحقيق مقام 
 وجه اول

د، ملتزم شد. کما اینکه به مانند آن در دو فتوای موافق توان به حجیت فرد مرد  می     
ملتزم شدیم. سخن در اینجا، همان کلام آنجاست و دلیل و جواب، همان دلیل و 
جواب. لیکن یک فرق هست و آن اینکه: لازمه آن، صحت استناد به هر کدام از آن دو 

دعا شده ـ که لازمه باشد و لازمه این، حجیت هر کدام. آنچه در فرق بین آن دو امی
حجیت دو فتوا متخالف، لزوم تناقض، به جعل حجیت برای هر کدام در حالی که 

باشد ـ ان شاء الله شرح آن در مسأله سیزدهم، هنگام سخن از متخالف هستند، می
 آید. تقلید دو مجتهد مساوی در فضیلت خواهد آمد و اینکه از آن تناقض لازم نمی

 بحث نمازش:  اتدر تقریرشیخ الشریعه اصفهانیچه نیکو فرمود،      
باشد، امتناع وجود یکى از دو چيز ـ نه بعينه ـ در حقایق تکوینى مى»

مانند جواهر و اعراض. پس وجود جسم ـ نه بعينه ـ یا عارض شدن 
شود. به خلاف امور سفيدی، بدون تعيين موضوعش تصور نمى

اشکال در بيع یک صاع از اعتباری عقلى صرف، كما اینکه به آن، از 
باشد و بعض معيّن ها نمىصبره ـ به اینکه مبيع ضرورتا تمام پيمانه

یکى بدون تعيين، در خارج وجود ندارد ـ  ترجيح بلا مرجح است و

                                                           

 .13. فقه الشیعة، الإجتهاد و التقلید، ص7
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یشه جواب داده شده است: ملکيت، ای ندارد امری اعتباری است و ر
اعتبارش و تا به موضوعى معين احتياج داشته باشد، بلکه در وجودش، 

 1«.كندترتب اثر بر آن، كفایت مى
 وجه دوم

تساقط در دو دلیل متعارض، مسلم نیست که اصل عقلائی ـ که بنای ایشان بر آن      
اند، از مستقر شده ـ باشد. بلکه جمعی از فقهای گذشته و معاصر، به آن اشکال کرده

به تبع شیخ در دیگران، و 4اند: مرحوم اخوی، سیدان روحانی و سبزواریآن جمله
 که شاید در محلش باشد.  3برخی مناقشات مباحث کتاب رسائل

خواهد  11و  31در آینده ـ ان شاء الله ـ آنچه مفید مقام باشد، در شرح دو مسأله      
د حکیم، تقدیم اوثق آمد که جمعی در آنجا از جمله : سید ابو الحسن اصفهانی و سی 

د حکیم، به تخییر با تساوی تصریح کرده است. در مبحث اند و سیرا، اختیار کرده
تعادل و تراجیح از مباحث اصول، اقوال متعدد و شقوق مختلفی برای تعارض ذکر 

در آنجا بین تنافی مدلول آن دو با هم و تساقط و بین عدم محقق عراقی اند.کرده
حت یکی از آن دو تنافی بین دو مدلول ـ بما هما ـ بلکه برای علم خارجی به عدم ص

از نظر خطا یا کذب یا غیر آن دو، تفصیل داده است. پس حجیت، برای هر دو است و 
 اصالت تساقط برای اجتهاد و اختلاف مبانی خاضع است.

                                                           

د حسین سبحانی. کتاب الصلاة، تقریر بحث ایشان7  .476، ص. تألیف شیخ محم 
ب الأحکام، اوائل کتاب الطهارة. 348، ص2الأصول، ج؛ زبدة 371، ص7. موسوعه الفقة، ج4  و مهذ 
 )چاپ جدید(. 842. فرائد الأصول، ص3



 111 *وجه سوم                                                                                      

 2

4

5 

245 

 

د حکیم      تساقط را رد  کرده به اینکه، لازمه آن، اجتهاد یا احتیاط است و آن دو سی 
 خلاف اجماع و سیره هستند.

اند و از در آن، دو جواب است: یکی آنچه تعدادی از مراجع معاصر ملتزم شدهاما      
ی اجماع و سیره ـ بعد از پذیرفتن موضوعی آن دو ـ جواب داده اند، به اینکه آنها لب 
 هستند و اطلاق ندارند و متیقن از آنها، غیر مورد تعارض است.

متعارض، مشکوک است. پس یا دوم اینکه تساقط لا اقل نسبت به مطلق دو دلیل      
تخییر بین آن دو طریق است یا تخییر، اصلی عملی و عقلائی است که از سوی شارع 

 باشد. فتأمل.امضاء شده و یا به جهت مناط تخییر در اخبار، شرعی می
 وجه سوم 

طریق در التزام به یکی از دو فتوا، منحصر نیست؛ به طوری که برای او جائز نباشد      
 المستمسکه سمت فتوای دیگر برود. تا ملتزم به این قول شود ـ کما اینکه در که ب

 انجام داده است ـ و در آینده ـ ان شاء الله ـ تحقیق و تفصیل آن خواهد آمد. 
 وجه چهارم

و رجوع به ر فرض تساقط در دو حجت متعارض ـ مقتضای قاعده، تساقط ـ ب     
له و بین انطباقش بر بعضی فتاوای مختلفه جامع، بین مطابقت آن با اصل در مسأ

است؛ به علت علم اجمالی به عدم خروج حجت از اصل و فتاوای مختلف. پس 
باشد. بنابراین، احتیاط در جمع است و مخالف سیره اطرافش، برای تکلیف منجز می

و اجماع ـ بر فرض آن دو و صحتشان ـ رجوع به چیزی است که مخالف با همه فتاوی 
 باشد.بعضی از آنها ـ میـ نه 
 مگر اینکه از احتیاط، اعم  از این اراده شود. فتأمل.     
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 وجه پنجم
شود که آن، از باب دوران امر بین تعیین و تخییر است گاهی برای وجوب التزام گفته می     

 باشد؛ زیرا متیقن است. لیکن با اموری بر آن جواب داده شده است: و اصل، تعیین می
: ـ بعد از فرض اینکه تقلید، طریق محض است. کما اینکه در شرح مسأله اول اول     

نزدیک شمرده شد و به موضوعیت ـ ولو جزئی ـ قائل نشدیم. همانطور که ان شاء الله 
ل فتوا یا تغییر دادن مرجع تقلید و کشف خلاف، خواهد  بحث اجزاء در تقلید با تبد 

ه زمانی است که در طرف دیگر، احتمال رجحان آمد ـ اصل تعیین، مطلق نیست. بلک
نباشد، مانند اورعیت، یا اینکه طرف دیگر مطلقا موافق شهرت باشد، یا خصوص 

متأخرین، یا برای اکثر یا مظنون المطابقه با واقع  شهرت متقدمین، یا خصوص شهرت
د باشد، یا ظنی اقوا باشد، یا موافق اصل باشد، یا جهات دیگری  که لزوم در نزد مقل 

 ترجیح در آنها، محتمل است. 
: ترجیح یکی از دو حجت، بر دیگری باید در نزد عقلاء با جهات موجب دوم     

اقربیت به واقع باشد و معلوم است که التزام و عدم التزام در اقربیت به واقع و عدم آن ـ 
ن حجت، در آ نچه و لو محتمل به احتمال ضعیف ـ دخلی ندارند. پس احتمال تعی 

بدان ملتزم شده و سقوط دیگری از حجیت، به مجرد عدم التزام به آن، ظاهرا غیر 
 عقلائی است.

باشد. : دوران مذکور ـ بر فرض پذیرفتنش ـ بعد از التزام به یکی از دو فتوا میسوم     
یر اما قبل از التزام، امر دائر بین دو تخییر است: یکی تخییر متعلق به التزام ـ زیرا او مخ

ن شود. دوم:  است بین اینکه ملتزم به این فتوا باشد یا به فتوای دیگر ـ تا حجت متعی 
ای برای تخییر اول و اولیت آن از میان آن دوتخییر متعلق به خود عمل. تعیین کننده
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نیست؛ اگر به اولویت دوم قائل نشویم؛ زیرا مقتضای تخییر است. اما اولی در نتیجه، 
 یر. فتأمل.تعیین است نه تخی

 

 ملاحظات 
 اند از:آمده است عبارت ةفقه الشيعاما ملاحظاتی که بر آنچه در کتاب      

 ملاحظه اول
یت تخییری ـ به معنای: لزوم التزام به یکی از آن دو و عدم جواز عدول به       حج 

به آن قائل شده است ـ دلیلی بر لزومش نیست. نه به دیگری؛ همان که سید حکیم
به خاطر عدم ورودش. آن، بدین سبب است که ما به  فقه الشيعهایرادات جهت 

 گوییم: حجیت تخییری به معنای جامع انتزاعی ملتزم شدیم. پس می
یه و شقوق سه  گانه آنجامع انتزاعى برای حجّيت تخيير

 شقّ اول
ـ اگر امر، دائر بین وجوب و تحریم باشد، چرا حجیت تخییریه به علت غیر 7     

عقول بودن بعث و مانند آن، غیر معقول باشد؛ زیرا در مکلف تنها دو حالت فعل و م
 ترک متصور است؟

جواب: اینکه مکلف از یکی از دو حالت خالی نیست، آیا توجیه کنار گذاشتن قول      
است؟ هرگز، زیرا حجت گاهی برای مولا بر عبد و گاهی به عکس، برای عبد بر مولا 

که در موارد تنجیز و اعذار است. گاهی تنها برای عبد بر مولا باشد، کما اینمی
 باشد که آن، برای عبد حجتباشد بدون عکس، کما اینکه در موارد اباحه میمی

کند بلکه است و در اباحه برای مولا حجت نیست؛ زیرا عبد را به چیزی ملزم نمی
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برای مقلد، در موارد است. لیکن ما نحن فیه، جزء حجت تخییریه  عبد را رها کرده
د به فتوای یکی حجت  اختلاف فتاوا در چیزی است که برای عبد به عدم لزوم تقی 

 کند.است و در مانند آن، اطلاق حجت بدون نیاز به صحت بعث به آن، کفایت می
 برای عبد حجت است. فتأمل.« ترک العبد و شأنه»به عبارت دیگر:      

 ها مثال
های دوران بین محذورین است که فعل در آنها دائر بین د همه مثالآنچه گفتیم مانن     

آیا بر بودن در خانه، در شب قسم خورده »وجوب و تحریم است. مانند آنکه شک کند 
آیا نذر کرده در روز عرفه، در عرفات باشد یا در حرم امام »یا شک کند « یا بر عدم آن؟

اند. با اینکه در هر دو مثال، مکلف از دهکه در اینجا فقها قائل به تخییر ش« ؟حسین
دو حالت فعل یا ترک خالی نیست. پس هر طور که بعث در آن دو تفسیر شود، بعث در 

شود. تنها با یک فرق و آن اینکه در حجت تخییریه در دوران ما نحن فیه هم تفسیر می
صدور جنس الزام بین وجوب و تحریم، برای مولا امر و نهی امکان ندارد و در دو مثال، 

از مولا ثابت است در حالی که نوع الزام ـ که از مولا صادر شده ـ بر عبد از بین رفته 
است. آیا آن الزام به فعل است یا الزام به ترک؟ لیکن در نتیجه، در عدم امکان متوجه 

 ساختن امر واقعی به عبد و معذوریت عبد در صورت مخالفت واقع، فرقی ندارد.   
یت آر      ی، بعث شرعی در مثل آن ـ بنابر مشهور ـ ارشادی است نه مولوی؛ زیرا لابد 

تکوینی بین محذورین ثبوت دارد. پس هرگاه شرع به تخییر حکم کرد، حمل بر ارشاد 
 شده است. فتأمل.
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« تخییر تکوینی»ـ اسم آن را،  7محقق نائینی ـ در مباحث اصالت التخییر اصول     
در مثل اعتبار یا عقل، حکم به تخییر ممکن نیست و تحصیل گذاشته است؛ زیرا 

باشد. لیکن تعبیر به تخییر که اعتبار و جعل از تکوین است، خالی از حاصل می
 مسامحه نیست؛ چرا که آن به معنای اعتبار تکوینی و جعل تکوینی است. فتأمل. 

کوینی، جعل و بعث شود: مراد از تخییر عقلی، اینست که تخییر تگاهی گفته می     
نیست تا تحصیل حاصل باشد، بلکه مراد بیان عذر عبد، در تخییر است یعنی: حجت 

 برای عبد در اینکه هر کدام از آن دو را که خواست اختیار کند. فتأمل.
 شقّ دوم

ـ اگر امر دائر بین وجوب و تحریم و بین اباحه باشد. به اینکه یکی از دو فقیه به 4     
مت چیزی فتوا دهد و دیگری به اباحه آن، مانند صله رحم. پس بنابر وجوب یا حر

مشهور غیر واجب است. در اینجا، قولی هم به وجوب است و مانند بعضی منهیات 
اند و از ذبیحه، مانند نخاع، غدد و مخ و مانند آن، از چیزهایی که بعضی حرام کرده

ندارد؛ زیرا احتمال حکم اقتضائی  اثری»اند: اند. پس اینکه گفتهبعضی مکروه شمرده
 اشکالاتی دارد: « کندرا نفی نمی

: در اثر داشتن، عدم ضرورت التزام به یکی از دو فتوا ـ به صورت معین ـ اولا      
کند. طوری که برای او، التزام به دیگری جائز نیست و آن به اختیار مکلف کفایت می

 و اراده او واگذار شده است.
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: ما به نفی احتمال حکم اقتضائی در مقام نیاز نداریم. کما اینکه در هر جایی ثانيا     
یابد، با احتمال حکم دیگر، منافات ندارد. بلکه لازم در که اصول عملیه جریان می

 مقام عمل، نفی تنجز حکم دیگر است که در ما نحن فیه ثابت است.
 شقّ سوم

شیء دیگر، مانند جمعه و ظهر باشد. پس  ـ اگر امر دائر بین وجوب شیء و وجوب3     
 اینست که:« بازگشت آن به احتیاط است، نه تخییر»اشکال این سخنتان که فرمودید: 

مرجع در شک در مکلف به، به احتیاط از باب اصل عملی اولی است و معنای آن      
ه این است که مرجع، چیز دیگری، برای دلیل دیگر است. کما اینکه بعضی در مسأل

اند. برای آن نماز ظهر و جمعه به عدم جمع بین آن دو، به دلیل دیگر احتیاط کرده
 های زیادی در ابواب مختلف فقه است. مثال

آری، اشکال بر مستمسک وارد است؛ زیرا او بر غیر دلیل خاص در تقسیمش      
ـ احتیاط اعتماد کرده و مقتضای اصول عملیه ـ در مانند اینجا، همانطور که ذکر شد 

 است. پس اشکال بر تقسیم وارد است نه اصل مطلب. 
مگر اینکه گفته شود: تقسیم مستمسک، این صورتی را که اختلاف فتاوی در آن، دائر      

 و إن اختلف»گوید: شود؛ زیرا او در اولش میبین دو وجوب بود، شامل نمی
للتکاذب الموجب المجتهدون في الفتوی فلمّا إمتنع أن یکون الجميع حجّة 

و واضح است که موجب تکاذب، دائر بین نفی و اثبات است، نه دائر بین  1...«للتناقض 
دو اثبات. لیکن بر آن، به شمول مثلش اشکال شده است؛ زیرا تکاذب گاهی بین دو اثبات
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است؛ اگر دلیل سومی دلالت کند بر اینکه واجب، تنها یکی است. پس مقتضای وجوب 
 ظهر و جمعه، نفی وجوب دیگری است. فتأمل و الامر سهل.هر کدام از 

اند: دلیل، ما را به حکم به تخییر بین دو فتوا سوق ای در ما نحن فیه ادعا کردهعده     
شود که: آن، دهد ـ کما اینکه در کلام سابق مستمسک مفروض بود ـ اما اشکال میمی

 شود.خاص نبود، مجرای احتیاط می دلیل بر عدم لزوم احتیاط است. پس اگر این دلیل
 ملاحظه دوم

باید فرض کنیم که ما به حجیت تخییری به معنای حجیت هر یک، مشروط به عدم      
فهو غير معقول مطلقا، لأنّ »التزام به دیگری، ملتزم شویم. پس به اینکه فرمودید: 

شود که: آن، ل میاشکا ،«ء منهمالازمه التعبّد بالمتناقضين فيما إذا لم یلتزم بشي
از قبیل ملکه و عدم ملکه است، نه وجود و عدم محض. پس حجیت هر فتوا ـ در 
ظرف التزام به آن ـ مشروط به عدم التزام به دیگری است، نه اینکه حجیت هر فتوا ـ 

 اگرچه به آن ملتزم نشود ـ مشروط به عدم التزام به دیگری باشد.
شود و کلامش در ظرف التزام به یکی از دو میدر نتیجه، تقسیم مستمسک لازم      

فتوا ـ نه مطلقا ـ است. با اینکه این التزام مذکور، در ظرف مجرد التزام خالی از عمل، 
باشد. بلکه با عمل به یکی از آن دو، در آن ظرف، اشکالی نیست و به عنوان دلیل نمی

اصل حجیت دو فتوای آید که کند. به علاوه آنچه ـ ان شاء الله ـ میکفایت می
 متعارض ـ مطلقا ـ مسلم التناقض نیست. 

 ملاحظه سوم 
در مسأله منع شمول ادله جواز تقلید، برای دو فتوای متعارض، مناقشه است که      

 بحث آن به تفصیل، در شرح مسأله سیزدهم ـ ان شاء الله ـ خواهد آمد. 
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ا نقل، بر لزوم تعیین مرجع تقلید حاصل آنچه گفتیم، اینکه: دلیل ملزمی از عقل ی     
کند. لیکن نیست. بلکه در مقام عمل، استناد به حجیت بدون تعیین، کفایت می

تر معارض نباشد ـ شایسته اگر با احتیاطی دیگر و مهماحتیاط در مقام فتوا و عمل ـ 
 نیست ترک شود.
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 بقاء بر تقليد ميّت
ليد الميّت، و لا یجوز تقليد الميّت الأقوی جواز البقاء على تق: »9مسأله      

 7«.اقوا جواز بقاء بر تقلید میت است و تقلید ابتدایی میت، جایز نیستابتداء؛ 
 

 تقليد ميّت بين دو مسأله بقاء و ابتداء
ت، جائز نیست. اقوا جواز بقاء بر تقلید مرجع      ت است و تقلید ابتدایی می   می 
از بقاء و جواز تقلید ابتدایی، مختلف است. از جایی که، اقوال فقهاء در دو مسأله جو     

در اینجا تفصیلاتی که به یکی ـ و نه دیگری ـ اختصاص دارد، لذا باید دو مسأله را جدا 
 کنیم تا اشتباه نشوند و اگرچه دلیل و قول از بعضی، در آن دو ـ احیانا ـ یکی است. 

م کردهبعضی، در بحث دو مسأله، مسأله ابتدایی ر      اند و بعضی به ا بر استمراری، مقد 
دی است؛ زیرا با قول به عدم جواز بقاء، مجالی  ب و مبع  عکس و برای هر کدام، وجه مقر 

ماند و با قول به جواز برای بحث تقلید ابتدایی ـ به علت بطلانش به طریق اولی ـ باقی نمی
 یق اولی ـ نیست. ابتدایی، مجالی برای بحث از بقاء ـ به علت صحتش به طر

ما از کسانی که مسأله بقاء را به سبب تقدیم یکی از دو فرع بحث، بر دیگری و اختیار      
م داشتند، پیروی می  کنیم و الامر سهل.جواز بقاء ـ موافق با مشهور متأخرین ـ مقد 

 مسأله اول: بقاء بر تقليد ميت و اقوال موجود در آن 
 باشد که در آن، اقوال و تفصیلاتی است:قلید میت میمسأله اول در بقاء بر ت     
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 قول اول 
اند، مانند محقق جواز مطلقا، که قول مصنف و کسانی است که اینجا را تعلیقه نزده     

عراقی، پسر عموی ما، اصفهانی، مرحوم والد، مرحوم اخوی و دیگر معاصرین. در 
بعضی دیگر نقل کرده است. سید  رسائل ابن الحاج کلباسی، آن را از بعض اواخر و

صدر آن را قریب شمرده است و شیخ زین العابدین مازندرانی در رساله فارسی خود، 
 به آن قائل شده است.

 قول دوم 
وجوب بقاء مطلقا. صاحب ضوابط، آن را اختیار کرده و ابن الحاج کلباسی در      

اد، کاشف الغطاء باشد ـ نقل رسائلش از والدش و استادش و علامه نجفی ـ که شاید مر
  7درسش در اصول، به آن تصریح کرده است. اتکرده است و شریف العماء نیز در تقریر

 قول سوم 
عدم جواز مطلقا. آن را ابن الحاج کلباسی از محقق کرکی، وحید بهبهانی، سید      

ند العلی، ، سید بحر العلوم باشد ـ و سید سسید نجفیسند نجفی ـ شاید منظور او از 
اند. شیخ انصاری، در نقل کرده است. گفته است: بعضی بزرگان آن را نصرت کرده

رساله فارسی منسوب به ایشان بدان تصریح کرده است و ظاهر مجدد شیرازی و 
آخوند ـ به جهت سکوتشان بر متن ـ است. صاحب کفایه نیز بدان تصریح کرده و 

 مجمع المسائلرساله فارسیش به نام  صریح او در حاشیه رساله مجدد شیرازی و
سؤالدر رساله  مطالع الأنوارباشد. صریح سید محمد باقر شفتی، صاحب همین می
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از وحید بهبهانی و سید بحر العلوم نقل کرده است. نیز، صریح یا ظاهر  جواب و
 بسیاری دیگر از بزرگان و اعلام است.

نائینی و سید ابوالحسن اصفهانی و نویسان بر عروه، محققان از جمله تعلیقه     
حسینان بروجردی ـ در تعلیقه اولش ـ و قمی و همچنین سید محمد تقی خوانساری و 
سید شاهرودی در حواشی خود بر عروه و شیخ محمد حسین اصفهانی در رساله خود 

و بسیاری  ةالدرای ةنهایاش بر کفایه شیخش آخوند به نام و در حاشیه ةالوسيلبه نام 
 گر، قائل به آن هستند.دی

 قول چهارم
تفصیل بین اینکه میت اعلم باشد، پس بقاء واجب است و بین اینکه حی  اعلم      

باشد که عدول واجب باشد. یا نه، پس مخیر است. در میان مراجع معاصر، سادات 
در تعالیق و شروحشان بر عروه مانند خوانساری، حکیم و خویی میلانی، حجت،

 اند. ، این قول را اختیار کرده7نقيحتو  مستمسک
 قول پنجم

تفصیل به جواز، در مسائلی که در حال حیات مرجع عمل کرده و عدم آن. از      
در تعلیقه اخیرش بر عروه ـ اگرچه در تعلیقه قائلین به این قول، سید بروجردی

 باشند.     و دیگران میاولش، عدم جواز مطلق را برگزیده است ـ و سید شریعتمداری
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 قول ششم
تفصیل بین مسائلی که در زمان حیات فقیه، محل ابتلائش بوده، اگرچه به آنها      

عمل نکرده باشد که بقاء در آن مسائل برایش جائز است و بین غیر آن که جائز نیست. 
 الآن قائل آن، در خاطرم نیست.

 قول هفتم
ت       و حی  که بقاء جائز است و بین علم به تفصیل بین عدم علم به مخالفت بین می 

اند. ظاهر مرحوم نویسان بر عروه، به آن قائل شدهآن که جائز نیست. تعدادی از تعلیقه
 باشد.نیز همین می العباد ةذخيردر رساله فارسیش به نام والد
 بقاء بر تقليد ميت، در آنچه»فرماید: اش در باب تقلید میایشان در مقدمه رساله     

؛ زیرا بقاء بر وفاق «خلاف احتياط و خلاف فتوای حىّ نباشد، جائز است
احتیاط، حقیقتا تقلید نیست. بلکه عمل به احتیاط است. پس بقاء در آنچه مخالف 

 ماند.فتوای حی  و احتیاط با هم باقی می
لید این وفاق با احتیاط را در مسأله دیگری ذکر نکرد و آن را در باب تقلذا ایشان     

د بعد از مدتی فهمید، آیا اعمالش در آن  ذکر کرد که: اگر مرجع تقلید از دنیا رفت و مقل 
اعمال موافق با رأی ميّت صحيح »فرماید )ترجمه(: مدت صحیح است یا نه؟ می

 «.شود ـ باشداست، مگر آنچه مخالف فتوای مجتهد حىّ ـ كه به او رجوع مى
احتیاط است و شاید در رساله حاج آقا حسین  ،لیکن این تفصیل مرحوم والد     

هم همینطور باشد و تغیرش نداده است. لذا در حاشیه عروه ـ آنطور که قمی
 گذشت ـ تفصیل نداده است. 
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 قول هشتم
تفصیل بین اینکه به بعضی فتاوای میت در حال حیاتش عمل کرده در حالی که بنا      

بقاء مطلقا جائز است و بین انجام ندادن که  گذاشته هرگاه نیاز داشت، عمل کند، پس
 اند.و بعضی دیگر قائل شدهجائز نیست. به این قول حائری

 قول نهم
. این قول، ظاهر شیخ محمد تقی شیرازی      در احتیاط کردن بین دو قول میت و حی 

باشد. آنجا که میاش بر صراط النجاة فارسی و منسوب به شیخ انصاریحاشیه
نیز در حاشیه رساله شیخ زین «. اخذ به احوط قولین، راه نجات است»ترجمه(: فرمود )

 سوال و جواب. اگرچه در رساله فارسیش به نام العباد ةذخيربه نام العابدین مازندرانی
د او، دلالت  در این مسأله، به رجوع به فقیه دیگر، امر کرده است که این بر نوعی ترد 

 ر دو حاشیه دو رساله، به آن تصریح کرده است.دکند. سید اسماعیل صدرمی
 قول دهم

، اگر در مسأله بقاء اختلاف داشته باشند. از       ت و حی  وجوب احتیاط بین فتوای می 
جمله کسانی که این قول را برگزیده، سید جمال الدین گلپایگانی در حاشیه عروه 

 7باشد.می
 تفصيلات دیگر 

بحثش، تفصیلات چهارگانه دیگری را نیز  اتقریردر تمحقق، شریف العلماء     
 افزوده است: 

                                                           

مخالفت کرده و بر باشد؛ زیرا در آن با شیخ خود، محقق نائینیاز نوادر میایشان . این حاشیه7
 باشد ـ آنطور که گذشت ـ قائل به این تفصیل شده است.خلاف او که قائل به عدم جواز مطلق می
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ـ وجوب بقاء مطلقا، مگر زمانی که اعلمیت حی  ثابت شود، که بین بقاء و عدول 7     
ر است.  به حی  مخی 

ـ وجوب بقاء مطلقا، مگر زمانی که اعلمیت حی  ثابت شود. این را شاگردش 4     
ای مستقل در تقلید مجتهد میت، در رسالهدرسش  اتنیز در تقریرشیخ انصاری

 7نقل کرده است.
ت و عدول از او به حی  مطلقا، مگر اعلمیت حی  3      ـ جواز بقاء بر تقلید مجتهد می 

اش بر رساله در حاشیهشود. شیخ الشریعهثابت شود، که عدول به او واجب می
 برگزیده است. این قول رااثر شیخ محمد تقی شیرازی سوال و جوابفارسی 

ت ثابت شود، که بقاء واجب است.2       ـ جواز بقاء و عدول مطلقا، مگر اینکه اعملیت می 
تفصیل دیگری را از بعضی مشایخش، در حاشیه کفایه ـ شیخ مرتضی حائری1     

ت و عدم جواز بقاء در  ذکر کرده است و آن: جواز بقاء و عدول در صورت اعلمیت می 
 غیر آنست مطلقا.

آشکار است که، بعضی از این تفصیلات متداخل هستند، به معنای التزام بعضی      
 از فقهاء به ترکیبی از دو تفصیل یا بیشتر.

 

 قول اوّل: جواز بقاء مطلقا، و وجوه استدلال به آن 
ل: جواز بقاء مطلقا، که بسیاری از متأخرین و معاصرین قائل به آن شده      و  اما قول او 

 اند:ی برایش ذکر کردهدلایل

                                                           

 به چاپ رسیده است. 461. این رساله در آخر تقریرات کلانتر ص7
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 وجه اوّل برای جواز بقاء مطلق: استصحاب
، بعد از ذکر اقوال و احتمالات در مسأله و 7بحثش اتدر تقریرشریف العلماء     

ت می  گوید:اختیار بقاء بر تقلید می 
آن به علت، اولا استصحاب حکم اصولى و ثانيا استصحاب حکم »

سپس  «.کم فرعى وضعى استفرعى تکليفى و ثالثا استصحاب ح
 کند. گانه استصحاب ذکر میهایی برای این اقسام سهمثال

مؤلف گوید: شاید مراد او از استصحاب حکم اصولی، حکم عقلی باشد؛ زیرا      
برای آن به لزوم، تمثیل آورده است. پس گویا استصحاب حکم عقلی و حکم شرعی 

 است. فتأمل.  را با دو قسمشان )تکلیفی و و ضعی( آورده
 توان استصحاب را، به پنج تقریر بیان کرد:می     
: سوم: استصحاب حکم تکلیفی واقعی؛ دوم: استصحاب حکم عقلی؛ اول     

: استصحاب حکم وضعی و آن حجیت چهارماستصحاب حکم تکلیفی ظاهری؛ 
ت است.پنجماست؛   : استصحاب حکم وضعی و آن صح 

یر اول استصحاب  تقر
ر اول: که استصحاب حکم عقلی باشد ـ بنابر جریان استصحاب در احکام تقری     

باشد و منصور است ـ و شریف عقلی. کما اینکه مشهور بین متأخرین می
 فرموده است: العلماء

شک و تردیدی نيست كه بعد از اینکه مقلّد، از آن مجتهد ميّت در »
و بعد از موت، در شود زمان حياتش، تقليد كرد، تقليدش بر او لازم مى

                                                           

 .388، ص4، ج. تقریر بحث شریف العلماء7
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شود. پس مقتضای اصل استصحاب، بقاء آن بقاء آن لزوم، شک مى
 «.لزوم است

یر دوم استصحاب  تقر
تقریر دوم: استصحاب احکام تکلیفی ـ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و      

 اباحه ـ واقعی که عامی، از میت در آنها، در حال حیاتش، تقلید کرده است.
: در احکام واقعی، استصحابی نیست؛ زیرا متیقن آن ـ به اولاشود که راد میبر آن ای     

     باشد.علت یقین به بقاءش ـ شک لاحق نیست و مشکوک آن ـ بقاءً ـ یقین سابق به آن نمی
ن نیست؛ زیرا آنچه مرجع به آن در حال حیاتش فتوا داده است، ثانيا : حدوثش متیق 

 شد تا استصحاب شود.  متیقن نیست که حکمی واقعی با
ن سابق، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی، بین       مگر اینکه گفته شود: متیق 

ز شده، پس  فتاوای فقیه در حال حیاتش است در حالی که به علم اجمالی منج 
 شود.استصحاب می

ه شود: لازم است که علم اجمالی وجدانا تحقق پیدا کند، به اینکلیکن اشکال می     
در آنچه در زمان حیات مجتهد، تقلید کرده، از واجبات یا از چیزهایی ـ از غیر 
ضروریات، یقینیات، آنچه از ابتلائش خارج شده و مانند آن ـ که تقلید کردن در آن 

ز متیقن سابق محقق شود و الا فلا.  ز باشد. تا تنج   جائز است، احکامی الزامی و منج 
تقلید، التزام است؛ زیرا با التزام، برای او علم اجمالی به  گوییمبنابراین، یا می     

د )به فتح( به آن فتوا داده، حاصل می شود و وجود احکام واقعی در مجموع آنچه مقل 
گوییم: این عامی، مدت مدیدی مقلد حی  بوده. به طوری که برای او علم یا می

کرده احکام واقعیشود که در آنچه از فتاوای مرجع، عمل وجدانی حاصل می
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باشد و الا اگر زید از عمرو، یک روز تقلید و به بعضی فتاوایش عمل کرده باشد و می
قبل از اینکه برای زید، علم وجدانی به اینکه در آنچه به آن در حال حیات عمرو عمل 
کرده احکام واقعی بوده، عمرو بمیرد، پس متیقن سابق برای حکم واقعی اجمالی 

 حاب کند. فتأمل.نیست تا استص
ق سابقش، موجب احتیاط       اگر گفته شود: این علم اجمالی بر فرض وجود و تحق 

ت نیست، بلکه  است و احتیاط قسیم تقلید است، پس این حقیقتا، بقاء بر تقلید می 
 نوعی عمل به احتیاط است.

قاء را ایجاب گوییم: این، تقلید مجتهد و بقاء بر تقلید اوست. لیکن آنچه این بمی     
ت است. کما اینکه می کند، احتیاط است. پس احتیاط، علت برای بقاء بر تقلید می 

احتیاط، علت برای بقاء بر تقلید حی  و عدم عدول از اوست یا اینکه احتیاط، علت 
 وجوب تقلید اعلم یا اورع و مانند آنست.

یر سوم استصحاب   تقر
فی ظاهری است و به آن از جهاتی مناقشه تقریر سوم: که استصحاب احکام تکلی     

 شده  است:  
یر سوم  جهات مناقشه در تقر

 جهت اول
انکار جعل حکم ظاهری و مجعول، منجزیت در حکم واقعی است که به مکلف      

ن سابق که  رسیده و معذریت در واقعیاتی که به او نرسیده است. پس برای ما متیق 
 تا استصحاب شود. شود، نیستنامیده می« حکم ظاهری»
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 جهت دوم
احکام تقلیدی، احکامی برای موضوعاتش به قول مطلق نیست. بلکه احکام برای      

ل موضوعات به اعتبار رأی مرجع می باشد. به طوری که اگر رأی زائل یا ـ با تبد 
موضوع ـ تبدیل شود، اگر زوال رأی را به واسطه موت احتمال دهیم، این احتمال 

ل موضوع است و با وجود آن استصحاب ـ به جهت شرطیت مساوی با ا حتمال تبد 
 شود.احراز بقاء موضوع ـ جاری نمی

 جهت سوم
شود؛ زیرا دائما مبتلا به آن، از استصحاب در حکم است که مطلقا جاری نمی     

 کنند. معارضه استصحاب عدم جعل است که تساقط می
 باشند:همه ایرادات، غیر تمام می     

 اشکال بر جهت اول 
اما ایراد جهت اول اینست که: حتی با انکار حکم ظاهری و التزام به منجزیت و      

معذریت در مقام اطاعت تکالیف، استصحاب آن منجزیت و معذریت صحیح 
است؛ زیرا ارکان استصحاب در آن دو به یقین سابق و شک لاحق، تمام است. فتاوای 

ز دو چیز خالی نیست: یا حکم واقعی است که فقیه به آن فقیه قبل از موتش از یکی ا
رسیده است، پس به جهت بقاء احکام واقعی، آن هم باقی است و موردی برای 
استصحاب نیست. یا مجتهد خلاف واقع فتوا داده ـ زیرا واقع به او نرسیده است ـ که 

ر سابق را استصحاب  ر است. پس این معذ   کنیم.میاین فتوای مخالف واقع معذ 
م معذریت را به حیات مفتی احتمال دهیم و در بقاء موضوع       مگر اینکه، تقو 

استصحاب به جهت احتمال اینکه موضوعش، فتوای مفتی حی  باشد، شک شود که
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استصحابش صحیح نیست. بنابراین، اجرای استصحاب مطلقا درست نیست؛ زیرا 
ز واقع است و کدام  ر؟  علم نداریم که کدام منج   معذ 

شود: آن، شک در مقتضی است نه در موضوع استصحاب. پس ـ چه بسا گفته می     
اند ـ بنابر قول به جریانش در شک در مقتضی، همانطور که جمعی از بزرگان فرموده

 یابد. فتأمل.جریان می
 

یت استصحاب مى  شود؟آیا منجّزیت و معذّر
ریت ـ ب      زیت و معذ  نابر مشهور و منصور ـ از جریان جریان استصحاب منج 

ریت از احکام عقلی استصحاب در احکام عقلیه تمام می زیت و معذ  باشد؛ زیرا منج 
هایی هستند که منتزع از جعل شرعی ـ و لو امضاءً ـ است. بنابراین، احکام عقلی، راه

گاهی کنند. اما بنابر قول به عدم جریانش، جایرسند و گاهی خطا میگاهی به واقع می
ماند. همچنین است در احکام وضعی؛ بنابر اینکه برای استصحاب در آن دو باقی نمی

 آن دو از احکام وضعی باشند. 
احتمال اولویت عدم جریان در احکام عقلی، از عدم جریان برای اثبات لوازم      

شود، پس قول به جریان نامیده می« اصل مثبت»عقلی و آثار آن از احکام شرعی که 
شود، غیر استصحاب در احکام عقلی، با قول به عدم حجیت اصل مثبت، تمام نمی

تام  است به جهت عدم تلازم؛ نه عقلا نه عقلائیا و نه شرعا؛ زیرا عدم حجیت اصل 
است که در باب « لا تنقض»مثبت ـ بنابر اصح  در نزد ما ـ نتیجه ضیق دلالت 

دم آن، نتیجه اطلاق لفظ استصحاب جعل شده و جریان در احکام عقلی و ع
در روایات استصحاب. پس آنها، دو مقام هستند و تلازمی ندارند. لذا « الیقین»
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بینیم که مشهور متأخرین ـ با اینکه به حجیت اصل مثبت معتقد نیستند ـ به جریان می
 استصحاب در احکام عقلی قائلند. و الله العالم الهادی.

 اشکال بر جهت دوم 
ت دوم اینست که: ـ پس از مسلم بودن اینکه، موضوع در استصحاب، ایراد جه     

د بر این حکم صادر شده  ی عقلی( یا شرعی ـ صحیح است که مقل  عرفی است )نه دق 
 از مرجع، اعتماد کند. پس همانطور که یک ساعت قبل که او زنده بود به آن عمل

تمال زوال موضوع حکم تواند یک ساعت بعد که مرده نیز عمل کند و احکرد، میمی
با مرگ، عرفی نیست. نظیر احتمال زوال اقرار او با موت، یا زوال وصیتش، یا زوال 
اختباراتش ـ از جهت کاشف، نه منکشف در اخبارات و مانند آن ـ که همه اینها از 

 نظر عرف یکی هستند. 
نکه رأی در آن اما اشکال واسطه بودن رأی در اینکه حکم، حکم شود: ـ به علاوه ای     

های باشد، مانند سایر حجتواسطه نیست، بلکه در مجرد کشف از واقع، واسطه می
تعبدی شرعی یا عقلائی که واسطه برای کشف هستند نه حکم شدنش. مثل شهادت 
م و حدسیات  بینه، یا قول ذو الید یا حسیات دیگر و نیز طبابت طبیب و تقویم مقو 

شود شود؛ زیرا با رأیی که با مرگ زائل مینها منتفی نمیدیگر از چیزهایی که به مرگ آ
م دارند ـ ضرورت بقاء رأی برای بقاء حکم، آن یا احتمال می رود با آن زائل شوند، تقو 

کند؛ زیرا در بسیاری از موارد، اخذ شیء در شیء، به نحو حیث تعلیلی را لازم نمی
ه عبارت دیگر: فقط علت ایجاد است نه حیث تقییدی. یعنی علت محدثه نه مبقیه. ب

 نه )علت ایجاد و( بقاء. نظیر آنچه از اقرار و وصیت و اخبار و مانند آن مثال زدیم.
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 شود؟ آیا رأی مجتهد بعد از موتش استصحاب مى
با شک در اینکه، رأی فقط علت ایجاد است، یا علت بقاء هم هست، مرجع،      

ل، در جریان استصحاب با شک در باشد. به جهت آنچه در اصواستصحاب می
در آن، در رسائل و جمعی دیگر، به مقتضی گفته شده است. اگرچه شیخ انصاری

اند. لیکن شیخ، در خود رسائل و بعضی و دیگران اشکال کرده المعتبرتبع محقق در 
های عملیه منسوب به او، آن را نقض کرده است که برخی را در فتاوایش در رساله

 ایم.کر کردهبحث اصول ذ
بب از شک در اینکه، علت به نحو علت محدثه یا مبقیه       گفته شده: شک در بقا، مس 

باشد و بازگشت آن، به شک در اینست که علیت علت، بیشتر از احداث و است، می
شود و موضوعی حال حیات است. پس حجیت فتوا بعد از مرگ، نیازمند دلیل می

 ندارد تا استصحاب شود.
اشکال: ـ به علاوه اینکه استصحاب عدم سعه علت، ضیق و انحصارش فقط با      

شود و اینکه هر استصحابی ـ با دقت عقلی ـ ممکن است به شک احداث ثابت نمی
در سعه علت ارجاع داده شود. حتی در همه استصحابات عدم رافع؛ زیرا مرجع آن 

شود ین مقدار از رافع زائل میشک در مقدار استعداد مقتضی است که با وجود آن به ا
یا نه ـ بازگشت این ایراد، به شک در مقتضی است که در گذشته بیان کردیم که بنای آن 

 باشد. والله العالم. ـ به تبع مشهور بین متأخرین ـ بر جریان استصحاب با آن می
ل موضوع، برای عدم بقاء رأی یا احتمال عدم       بقای آن، بنابراین، مجرد احتمال تبد 

 شود.از جریان استصحاب مانع نمی
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 اشکال بر جهت سوم 
ایراد جهت سوم اینست که: بنای ما در اصول ـ به تبع معظم بزرگان ـ بر جریان      

باشد. که معظم مراجع استصحاب در احکام ـ مانند جریان آن در موضوعات ـ می
ع عصر ـ به تبع بعضی از باشند. اگرچه بعضی مراجمتأخر و معاصر بر این قول می

 متقدمین ـ بر عدم جریان با همه وجوه و تقریرات، اصرار دارند.
یر چهارم استصحاب  تقر

تقریر چهارم استصحاب بر جواز بقاء بر تقلید میت، استصحاب حکم وضعی      
د  یعنی حجیت است. با این توضیح که: فتوای مرجع در حال حیاتش در حق مقل 

وقتی مرجع از دنیا رفت و در بقاء حجیت و زوال آن شک حجت بوده است. پس 
 شود. کردیم، بقای آن استصحاب می

 

 چند ایراد 
 ایراد اول 

نسبت داده شود. به شیخ انصاریفتوا به رأی استوار است و رأی با مرگ زائل می     
شود. ف میشده که در تأیید آن فرموده: واقع برای فقیه، با مرگ ـ نفیا یا اثباتا ـ منکش

پس اگر خطای رأی او منکشف شد، شکی در زوالش نیست و اگر صحت رأیش 
منکشف شد، آن صحتی است که با شهود و کشف، استوار گردیده است و دلیلی بر 
د بر آن اقامه دلیل  حجیت رأی مستند به شهود برای غیر نیست. بلکه آنچه برای مقل 

ات و اصول( است. بنابراین مستصحب شده، حجیت رأی مستند به ادله )طرق و امار
باشد.بین معلوم الزوال و بین آنچه غیر معلوم الحجیت برای غیر باقی مانده است، می
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ق داماد     ل رأی به قطع به خلاف نقل شده که از محق  تقویت این قول با احتمال تبد 
 در نتیجه، با بقاء مستصحب یقین نیست.

 

 پنج مناقشه در ایراد اول 
 شه اولمناق
 : زوال رأی با مرگ را قبول نداریم به دو جهت: اولا     
اول: استواری رأی با نفس ناطقه باقی بعد از مرگ. دوم: رأی، نتیجه آن ادله ظاهری      

است که به تبعیت از آنها امر شدیم و رأی، به حسب آن ادله، باقی و غیر زائل است. 
اقع بر خلاف ادله است و از حکم، به حسب حتی اگر فقیه در حال حیات، بداند که و

، ادله برای حکم کردن بر خلاف واقع، سؤال شود. مانند احکام ائمه طاهرین
طبق ادله ظاهری بر موضوعاتی همچون بینه، ایمان، ید و مصالح تشریع که ـ در نظر 
شارع من حیث المجموع، شامل جهات نفسی و اجتماعی، سیاسی و فردی، عام و 

تر از ملاحظه واقع خالص که فاقد آن جهات است شود ـ مهمیره میخاص و غ
اراده  باشد، مانند ذکر عام یا مطلق که از آن دو، خاص و مقید با عدم ذکر آن دومی

ن بلکه به غیر آن یا  نی که اصول عملیه به آن مبی  شده است یا ذکر مجملی که از آن مبی 
 نقیضش نرسیده، اراده شده است. 

چنین بعد از مرگ، بنابر فرض انکشاف خلاف برای فقیه. پس مأمور به اتباع هم     
چیزی که بعد از مرگ منکشف شده، نیست. بلکه مأمور به اتباع آن ادله ظاهری 

اند، حسب فهم عرفی از آنها، مطابق با مصالح بزرگ الهی که ادله شرعی مقرر کرده
و تعدادی از یخ انصاریاست که ش« مصلحت سلوکیه»باشد. از آن جمله می
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شود ـ ـ آنطور که از کلماتشان برداشت میمتأخرین، بلکه جمعی از متقدمین
 اند.اجمالا بدان متمایل شده

ت شک فعلی ندارد.       اگر گفته شود: آن ادله، وظیفه شاک است ـ موضوعا یا ظرفا ـ و می 
د در استنباط احکام نیابت ممی      کند و در زمان حیاتش، یگوییم: مجتهد از مقل 

شود، استنباط کرده است؛ چه در آنچه برای مقلد در مسائل مبتلا به شک حاصل می
زمان حیات مجتهد باشد، یا بعد از وفاتش. نظیر قضایای حقیقیه که هر زمان، 

 شود.مصادیق آن محقق شود، آن قضایا مترتب می
 مناقشه دوم 

گ، برایش علم به خطا یا صواب بودن فتاوا حاصل از کجا ثابت شده که فقیه، با مر     
شود. اما اینکه به مجرد شود؟ نهایت اینست که بر جهل یا تقصیرش محاسبه میمی

 مرگ بفهمد همه فتاوایش مطابق یا مخالف واقع بوده، دلیل ندارد. 
اینکه گفته شده: مصیب دو اجر دارد و مخطی یک اجر ـ بعد از قبول اینکه      

پوشی از اینکه ممکن است دو برابر اش، معلومیت خطا و صوابش است و چشملازمه
دهند که آن، برای اصابت و خطایت است یا اجر ببرد، یا یک برابر و به او خبر نمی

گویند کدام برای این فتوا گویند که کدام دو برابر است و کدام یک برابر؟ یا نمینمی
در قیامت است نه برزخ، به علاوه اینکه آن، در است و کدام برای آن دیگری؟ ـ ظاهرا 

گیرد نه به مجرد مرگی که با آن، برزخ ـ بر فرضش ـ در طول سالیان بسیار صورت می
 شود. فتأمل. ثمره تمام می

ای کند، اینست که حساب برزخ به گونهحاصل اینکه: آنچه اخبار بر آن دلالت می     
شود، نه هر که مرده. پس در میان ایشان کسییداند ـ کسی که محاسبه ماست که می
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است که ـ بنابر روایت شریف ـ از او دست برداشته شده ـ که نجات یافته یا هلاک 
 7«.های آتشای از حفرههای بهشت است یا حفرهباغی از باغ»شده است؛ زیرا آن یا 

بوده و کدام مخالف؟ ـ اما اینکه فقیه، به مجرد موت بداند که کدام فتوا مطابق واقع      
 کند. و الله العالم. دانیم ـ دلیلی قطعی بر آن دلالت نمیتا جایی که می

 مناقشه سوم 
باشد؛ زیرا احتمال خطا اعتقاد حاصل از کشف و شهود، برای غیر حجت نمی     

شود. اما آنچه با دارد. مانند آنچه از مرتاضین یا رمل، جفر، حسابات و ... ظاهر می
شود، چه مانعی از حجیتش برای غیر ی که متیقن الصواب است، حاصل میمرگ

وجود دارد؛ بعد از اینکه در طرق و امارات، طریقیت ـ نه موضوعیت ـ ثابت شد و 
 اینکه ادراک واقع ـ بما هو واقع ـ مطلوب است؟

 مناقشه چهارم
ست؛ بر فرض کشف صواب و خطای فقیه ـ به مجرد موت ـ استصحاب صحیح ا     

 چه صواب منکشف شود یا خطا؟ 
 اگر صواب منکشف شود

اما اگر برای فقیه میت، صواب فتواهایش منکشف شود، عمل کردن به رأیش، از      
باشد نه مطابقتش با واقع به جهت استصحاب حجیت رأی او، در حال حیات می

تبع  حسب کشف بعد از مرگ؛ دلیل آن ـ ان شاء الله ـ در شرح مسأله هفدهم به
آید که: فتوای فاضل اگر موافق فتوای افضل باشد، حجت است و جمعی از بزرگان می

خصوصیات شخصی ـ  لازم نیست به فتوای افضل با توافق آن دو استناد شود؛ زیرا
                                                           

 از ابواب موت. 8، باب 472، ص6. بحار الأنوار، ج7
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عقلا و شرعا و عرفا ـ فقط آلی است. مگر آنچه که به دلیل خاص خارج شده، مانند 
ستناد به فتوای کافر، مخالف و فاسق ـ اگرچه موافق عدالت، ایمان، اسلام و ... . پس ا

فتوای مسلمان مؤمن عادل باشد ـ صحیح نیست. بلکه به دلیل ادله خاص باید به آن 
 استناد شود.

این به علاوه آنست که فتوا در حال حیات، حجت بوده. پس اگر بعد از مرگ،      
ی و مؤکد  حجیتش ـ همانطور که موافقتش با واقع کشف شود، این انکشاف مقو 

 باشد.است ـ می واضح
 اگر خطا منکشف شود

در صورت انکشاف خطا در فتوا برای فقیه، موضوع استصحاب که رأی فقیه از ادله      
خواهیم که باشد و ما در استصحاب، بیشتر از بقا موضوع نمیمعتبر است، موجود می

ل رأی مجتهد در حال حیات شود. پس ش، نقض نمیآن هم باقی است و به تبد 
ل با مرگ.  همانطور که حجیتی برای رأی سابق باقی نمی  ماند، همچنین است تبد 

علت اینست که شرط حجیت رأی، کاشفیتش و ضمان فقیه جامع الشرایط برای آن      
ل در حال حیات، فاقد کاشفیت می شود و ضمان مجتهد جامع الشرایط است و با تبد 

 خلاف بعد از مرگ.گردد؛ به منتفی می
نظیر شهادت شاهد که تا مادامی که خطای مستندش آشکار نشود، معتبر است.      

افتد. با اینکه شاهد اگر پس اگر برایش خطای مستندش آشکار شد، از حجیت می
ل نظرش به مشهود که ملغی میمرد، شهادتش ساقط نمی  گردد.شود. به خلاف تبد 

گویند را قائلند؟ اگر دو نفر عادل د آنچه در اجتهاد میپس آیا در شهادت، مانن     
شهادت دادند که خانه از آن زید است. سپس از دنیا رفتند، آیا اعتبار شهادتشان ساقط
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شود؛ به علت امکان انکشاف خلاف واقع برای آن دو با مرگ یا شهادت بعد از می
 مرگ هم نافذ است؟   

و « و شهدا و لم یحکم بهما، فماتا حکم بهمال»فرماید: محقق در شرائع می     
و كذا لو »فرماید: سپس در شرائع می« بلا خلاف أجده»صاحب جواهر فرمود: 

 1«.شهدا ثمّ زكّيا
 شود.نقل شده، آشکار میبا آنچه گفتیم، وجه نظر آنچه از محقق داماد و شیخ انصاری     

 مناقشه پنجم
ت، اگر شک کنیم که آیا خطایش منکشف شده بر فرض انکشاف واقع برای فقیه       می 

کنیم. کما اینکه اگر شک کنم که آیا رأیش یا صوابش، بقاء رأیش را استصحاب می
ل یافته یا نه؟ بقاء رأیش را در حال حیات استصحاب می کنیم. بحث آن در مسأله تبد 

 43نزدیک به سی و نه خواهد آمد و من احدی از فقهاء را نیافتم که در تعلیقاتی که 
مورد است، اینجا را حاشیه زده باشد. پس چه فرقی بین موت و غیر آن در نزد عقلاء، 

 در حجیت بقاء رأیش وجود دارد؟ 
اگر گفته شود: برای مقلد علم اجمالی به انکشاف خطا با موت مجتهد، در بعضی      

ر ترجیح آراءش وجود دارد؛ زیرا عرفا صحت همه فتاوایش، بعید است، خصوصا د
 متعارضین و عمل به اصول عملیه و لوازم عقلی و مانند آن.

گوییم: ـ به علاوه ادعای عدم علم وجدانی با انکشاف خطا یا احتمال اینکه می     
 کند، صواب است؛ اگرچه اینهمه فتاوای این فقیه، که این مقلد از او تقلید می
ز نیست ؛ به علت عدم احراز اینکه همه احتمال بعید است ـ این علم اجمالی، منج 

                                                           

 .471، ص27. جواهر الکلام، ج7
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د باشد، پس شاید خطایش در غیر مسائل مبتلا به  اطراف اقتضائیش، محل ابتلاء مقل 
د، و غیر اقتضائیات نسبت به او، منکشف نشده باشد.  برای این مقل 

آری، اگر شخصی به همه فتاوای مرجع مبتلا بود ـ کما اینکه برای مقلدان میت،      
ت و همه فتاوای او را نقل میحجیت رأی بقاء  کرد ـ این علم اجمالی ـ اگر قائل به می 

 این باشیم که خود این نقل، نوعی اغراء به جهل است ـ محقق است. فتأمل.
 دو وجه دیگر 

که  بعد از رد  این ایراد و عدم ذکر وجوه آن ـ خواستهبعضی از محققان معاصر ـ      
و ایراد دیگر ـ به غیر از ایراد اول منسوب به شیخ ـ به ایراد را، به دو وجه دیگر که د

آیند، توجیه کنند. شیخ بر تقریر چهارم استصحاب جواز بقاء ایراد گرفت که شمار می
 در ایراد اول دانستی. پس این دو وجه، ایراد دوم و سوم هستند:  

 ایراد دوم
ی باقی است، لیکن به رأی، به حسب دقت علم»باشد. گفته است: که وجه اول می     

ت و حی  را متباین می  «.بینندحسب عرف باقی نیست؛ چرا که ایشان می 
ت و حی  متباین باشند، دلیل بر تباین رأی نیست؛ زیرا با اینکه       جواب: اینکه می 

ت را مانند قبل از موت، متباین هستند، می بینیم که عرف، بسیاری از ظروف برای می 
پس همانطور که شخص بعد از مرگ، ابن زید، ابو فلان و عموی فلانی کند، اعتبار می

و ... است؛ همچنین رأی و نظریه کذایی او. به علاوه اضافات و معنویاتی که عرف 
 شود: رأی شیخ کذا، و رأی آخوند کذا.بیند و لذا گفته میآنها را با مرگ متغیر نمی

ت ی      ت است ـ آری، آنچه عمل خارجی یا تصرف از می  ا از زنده ـ چون قائم مقام می 
ت و حی  در آن در نزد عرف فرق دارند، مانند ولایت، وکالت،را پیروی می کند، می 
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ت  ت، ولی  و وکیل و وصی نیست. این به استناد به فتوای می  وصایت و مانند آن. پس می 
 که کل ملاک آن خبرویتش در حال حیات است، چه ارتباطی دارد؟

 م ایراد سو 
این از استصحاب تعلیقی در اکثر مواردش »باشد: گفته است: که وجه دوم می     
 «.باشد؛ زیرا اگر امروز زنده بود، فتوایش کذا استمی
اشکال اول: ما نحن فیه از استصحاب تعلیقی نیست؛ زیرا استصحاب تعلیقی،      

ق ندارد و ما نحن فیه حالت سابق  ز دارد. پس اگر آنست که حالت سابقه جز معل  منج 
د حجت بود و فقیه زید از فقیهی در برهه ای از زمان تقلید کرد و فتوایش در حق مقل 

ز را که برای او قبل از موت ثابت بود، استصحاب می د، آن حجیت منج  کند. مرد، مقل 
 پس چه تعلیقی در آنست؟

خواست به آری، اگر شخصی خواست از مجتهدی میت، تقلید ابتدایی کند و      
 حجیت فتاوای او در حقش با استصحاب، تمسک کند، آن استصحاب تعلیقی است. 

با این توضیح که: اگر او زنده بود، فتاوایش برای من حجت است. پس بعد از      
کنیم. بحث از آن به زودی در موتش، آن حجت را بر فرض حیاتش، استصحاب می

ت ـ ان شاء الله تعال  ی ـ خواهد آمد.تقلید ابتدایی می 
: استصحاب تعلیقی ـ علی الاصح  ـ حجت است، زمانی که موضوع متیقن ثانيا     

عرفی، در آن حفظ شود. کما اینکه شاید در ما نحن فیه اینگونه باشد. پس گاهی، 
ری در موضوع عارض می شود. به طوری که آن را ـ به نظر عرف ـ مغایر موضوع تغی 

نکه اگر برف آب شود، استصحاب سردی برف با استصحاب دهد. مثل ایاول قرار می
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شود و تعلیقی، صحیح نیست و در نزد عرف، موضوع اول در حالت دوم، حفظ می
 باشد. بعید نیست که ما نحن فیه از این قبیل باشد. فتأمل. ارکان استصحاب تمام می

 ایراد چهارم 
نقل شده که داخل بودن  شتاتجوامع الدر تقریر بحثش در کتاب از شیخ انصاری     

 حیات در موضوع تقلید را محتمل دانسته؛ لذا موضوعی برای استصحاب، محرز نیست.
اشکال: احتمال، غیر عقلائی است. بلکه سیره عقلاء بر اعتنا نکردن به مانند آن در      

 امور علمی و فکری که برای بقاء حیات در آن مدخلیتی نیست، جاری شده است.
یر   پنجم استصحاب  تقر

ت: آن استصحاب حکم وضعی از       تقریر پنجم استصحاب بر جواز بقاء بر تقلید می 
صحت و فساد، فردیت و زوجیت، رقیت و ملکیت، ابوت و مانند آن ـ در رضاع ـ و 
احکام وضعی دیگر به وجوه مختلف استصحاب در آن ـ تنجیزی یا تقدیری یا تعلیقی 

 است.    به حسب اختلاف موارد ـ 
 در تقریر درسش فرموده:شریف العلماء     

شکى نيست كه تقليد مقلّد از آن مجتهد، در حال حياتش صحيح »
است. پس اگر در بقاء این صحت و عدم آن، شک كرد، مقتضای اصل 

 1«.استصحاب، بقاء آنست
ملازم لیکن مخفی نماند که این سخن، یا بازگشتش به یکی از تقریرات گذشته، یا      

 آن است، پس کلام همان کلام و جواب هم، همان جواب است. فتأمل.

                                                           

 .388، ص4، ج. تقریر بحث شریف العلماء7
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شود که در شریعت، منهی ، اشکال نمیرأیمعلوم است که، در استعمال مشتقات      
باشد؛ زیرا مراد از رأی، چیزی که برگرفته از هوا و شهوات عنه بوده و مانند قیاس می

به معنای دیدگاه، فهم و استنباط است و رأی  باشد، نیست، بلکه برآمده از ادله شرعی
به این معنا، با اختلاف افراد و ظروف، واجبی شرعی ـ تعیینی یا تخییری ـ است. لفظ 
رأی ـ به این معنا ـ در روایات هم آمده است. مثلا در کافی به سند صحیح ـ علی 

 است که فرمود: الاصح ـ به ابراهیم بن هاشم از امام صادق
مؤمن و رؤیاه في آخر الزمان على سبعين جزءا من أجزاء رأي ال»

 و ... 1«النبوّة
 

 وجه دوم برای جواز بقاء مطلق: بقاء موضوع
نقل شده است که این وجه، از جمعی از متأخرین از جمله، شیخ کاظم شیرازی     

حاصل آن به اختصار اینست: کسی که از مجتهدی در حال حیات تقلید کرده، به 
د جاهل به وظیفه وظیفه  شرعی عالم گشته است. پس اگر مجتهد از دنیا برود، مقل 

داند، شود، بلکه همچنان عالم به آن است. بنابراین، عمل کردن به آنچه میشرعی نمی
 4.باشدجائز است؛ زیرا عمل عالم در وظیفه شرعی به علمش، جائز می

                                                           

ه:  . در مجمع البحرین18، ح13، ص8. الکافي، ج7 گفته شده: منظور از »گوید: می« رأي»در ماد 
کند و مراد از دومی ر قلبش خلق میهای علمی در حال بیداری است، که خدای متعال داول: صورت

زمان « في آخر الزمان»آفریند. گویی مراد از چیزی است که خدا در قلبش، در حالت خواب می
ه تعالی فرجه الشریف است که در برخی  ظهور صاحب ل الل  اخبار، تصریح شده که در زمان امر عج 

 ...«.کند ظهور ایشان، خدای سبحان قلوب مؤمنین را بر صواب جمع می
 آید ـ گرفته شده است.بر حرمت عدول از حی  ـ همانطور که می. این وجه، از استدلال شیخ4
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تاً، در آن، ا      ز جهت عدم وضوح صدق عالم بر اشکال: صغری مسلم است ـ اگر دق 
د، اشکال نکنیم و اگر تعمیم عرفا، بلکه شرعا نیز امکان داشته باشد؛ به دلیل آیه  مقل 

كْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿شریفه:  با اینکه سؤال «. تا بدانید»یعنی:  ﴾فَسْئَلُوا أهْلَ الذِّ
دی  شود. به حجیت میکردن، گاهی موجب علم وجدانی و گاهی موجب علم تعب 

فتأمل. لیکن در اطلاق کبرا نظر است، به این علت که عالم به وظیفه شرعی، بر سه 
قسم است: عالم با اجتهاد، عالم با تقلید در حال حیات مفتی و عالم با تقلید بعد از 
م است، اما در قسم سوم،  موت مفتی و جواز عمل عالم به علمش در دو قسم اول مسل 

 .اول کلام است
به عبارت دیگر: از کجا ثابت شده است که عالم به وظیفه شرعی از طریق تقلید،      

بعد از مرگ مفتی، عمل به علمش برایش جائز است؟ چرا که این، توقف شیء بر 
 خودش است!

اشکال: حکم کننده به اطلاق، عرف و عقلاء است. پس اگر اخذ به قول در نزد      
ه عنوان بینند، کما اینکه این، باحب قول آن را زائل نمیایشان صحیح بود، با موت ص

 دلیلی مستقل خواهد آمد. 
 

 وجه سوم برای جواز بقاء مطلق: اطلاقات
وجه سوم از ادله جواز بقاء بر تقلید میت، اطلاقات است. پس آیه نفر، بر وجوب عمل      

ید نکرده است. نیز، آیه به انذار منذر دلالت دارد و وجوب عمل را به حال حیات منذر مق
سؤال، بر عمل به قول اهل ذکر ـ بدون تقیید به حال حیاتشان ـ دلالت دارد. بنابراین این 

 کنند.دو آیه، بر حجیت انذار فقیه و اهل ذکر حتی بعد از مرگشان، دلالت می
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همچنین اخبار ارجاعی امر کننده به رجوع به محمد بن مسلم یا زکریا بن آدم یا      
عمری و پسرش یا دیگران، بدون تقیید به حال حیاتشان که مقتضای عرفی آنها، جواز 

عمل کردن به فتوایشان حتی بعد از مرگ است. بلکه اگر  اخذ و رجوع به ایشان و
ای پرسید و جواب گفت و سائلی به محمد بن مسلم مراجعه کرد و از او درباره مسأله

دهد که فارغ الذهن از شوائب، احتمال نمی سپس محمد بن مسلم از دنیا رفت، عرفِ 
آنچه با جواز عمل به قول محمد بن مسلم به مجرد موتش، منافات دارد، اتفاق افتاده 

 باشد، چه رسد به اینکه ظن یا علم به آن برایش حاصل شود.
 ایرادات بر وجه سوم

 بر وجه سوم از ادله جواز بقاء، ایراداتی وارد شده است:      
 اولایراد 

نقل شده که ظاهر از موردش، حی  آنچه از جوامع الشتات از شیخ انصاری     
 است، اگرچه خود اطلاقات، بر حیات دلالت ندارند.

صیت مورد است؛ از آنچه       اشکال: ما نحن فیه، از ظاهرترین مصادیق عدم مخص 
تعلیلی به  که امر، مرتبط به فکر و عقل است که حیات در آن، در نزد عقلاء، حیث

آید نه تقییدی. مضافا اینکه، این اشکالی بر تقلید ابتدایی است و الا  بعد از شمار می
ل حکم با موت وجود دارد؟  اخذ، چه دلیلی بر تبد 

 ایراد دوم
الاصول ذکر کرده است: ظاهر ادله ارجاعی به  ةدر حاشیه کفایآنچه مشکینی     

سؤال،  ی  به دلیل عدم امکان رجوع، اخذ، ادا،مناسبت حکم و موضوع در آن، رجوع به ح
ت است که اینها صفاتی است که جز در زندگان نمی  باشد.انذار و مانند آن، از می 
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، نسبت به اعمال گذشته که در حال حیات مفتی صادر شده، صادق       اخذ از حی 
که به آن، کند، بلاست. اما بعد از موت او، اخذ به فتاوایش، اخذ از حی  صدق نمی

 گویند.  اخذ از میت می
من تلبس »اشکال: در اصول به تحقیق رسیده است که مشتق، حقیقت در      

توانیم بگوییم: اخذ به قول باشد، و در ما نحن فیه، میدر همان حال می« بالمبداء
ای که در اصل استفاده حیات از ادله مجتهد در حال حیاتش است. به علاوه مناقشه

ت خواهد آمد.    لفظیه   است که ـ ان شاء الله ـ در بحث از تقلید ابتدایی از می 
 ایراد سوم

ك به اطلاق، ثبوت مطلق در سایر مراتب       ت تمس  ق اصفهانی: شرط صح  ایراد محق 
اطلاق است و مفروض اینست که رأی فقیه، موضوعی است که با آن اثبات جواز عمل 

شده است؛ با اینکه آن، در حال موت با انعدام در دو حالت حیات و موت، اراده 
 7شود.موضوعش در نزد عرف، منعدم می

: مسأله، استصحاب نیست که در اثباتش به عرف نیاز داشته باشد. بلکه اشكال اول     
اطلاقی است که در آن، مصداقیت واقعیه کافی است؛ اگرچه عرف آن را درک نکند. 

است ـ که جمله آن بزرگان: خود محقق اصفهانیدلیل آن بنای علماست ـ که از 
عرف، مرجع در تشخیص مفاهیم و نه تطبیق مصادیق است. پس مادامی که رأی، 
واقعا باقی است، موضوع تقلید هم باقی است؛ اگرچه عرف ـ با تسامح ـ بقایش را 

 شود.درک نکند. پس مشمول اطلاقات می

                                                           

 .271، ص6. نهایة الدرایة، ج7
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نش در نفس صاحبش، ایجاد : وجود رأی، آنی  است و باشكال دوم      ه مجرد تکو 
شود و دو حالت حیات و موت برای صاحبش از قبیل استثنا است که در موضوع می

شود و الا  حقیقتا دخلی ندارند. پس اگر از آن عدول کند، رأی، به سابقش منسوب می
 حمل رأی بر شخص، صحیح است.

ـ کما اینکه در صحیح هشام به : کلمه رأی زیاد در ادله نیامده است اشكال سوم     
سالم گذشت ـ پس موجبی نیست که بر مدار ابعاد آن بگردیم و در مثبتات تقییدی 

حذر و  نیست و آنچه )تعدادی از آن( در ادله تقلید موجود است: اخذ، سؤال،
ر صادق است. سپس مأخوذ عنه یا مسئول  عناوینی است که بر آخذ یا سائل یا متحذ 

ر )  به کسر( فوت شد و بر عمل به آن استمرار کرد.  عنه یا محذ 
 

 وجه چهارم برای جواز بقاء مطلق: سيره 
ت، سیره مستمر از زمان معصومین      تا وجه چهارم از ادله جواز بقاء بر تقلید می 

زمان ماست؛ به این صورت که، کسی شروع به عمل کردن به فتاوای فقیهی ـ حتی بعد از 
دانست و در تاریخ هم دیده نشده که یکی و این عملش را مخالف نمیموت آن فقیه ـ کرد 

رفت، کسانی که از او در حال حیاتش سؤال کرده ، وقتی از دنیا میاز اصحاب ائمه
بودند، اقوالش را ترک کرده باشند و دوباره از یکی از فقهاء زنده سؤال کنند. مادامی که این 

کردند ـ بوده و از آن نهی نمیائمه طاهرین وسیره در منظر و مسمع پیامبر اکرم
 زیرا لو کان لبان ـ پس به ناچار، حجت است.
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 ایرادات این وجه
 اند از: چند امر در ایراد بر این وجه، ذکر شده است که عبارت     

 امر اوّل
نان از انکار سیره از سوی ما. ما می      دانیم که اگر مرجعی از دنیا برود، متدی 
 گردند تا از او تقلید کنند.دانش، به دنبال مجتهد زنده جامع الشرایط میمقل  

 مناقشه در امر اوّل
آن، از فتوا یا احتیاط گروهی از علماء متأخر نشأت گرفته است و اگر سیره، از صد      

ثابت شود، حجت سال یا پانصد سال یا هزار سال قبل و متصل به زمان معصوم
شهور متأخرین بر خلاف آن باشند. چطور نباشد و حال آنکه در باشد؛ حتی اگر ممی

اند یا مجرد این بین، جز فتوای متأخر متأخرین و کسانی که از آنها تبعیت کرده
 کند؟احتیاطات، نیست و مثل این، سیره را سست نمی

 امر دوم 
، به . با این توضیح که: شاید اصحاب ائمهانکار سیره از طرف معصوم     
 کردند.تدامة و بقاء ـ مراجعه میی  ـ حتی اسح

 مناقشه در امر دوم 
و اصحاب کسی که تاریخ، تراجم و رجال ـ خصوصا احوال اصحاب پیامبر     

بیند که ظهور خلاف آنست و عدم وجود یک مورد از ـ را جستجو کند، میائمه
ت، برای شخص این مسأله، بلکه موجود نبودن اشاره یا تلمیح برای بقاء بر تق لید می 

آورد. حتی محقق شریف اطمینان همراه با علم ـ بلکه علم عادی به آن ـ می
این مسأله را از مسائل مستحدثه در عصور متأخر به شمار آورده است و درالعلماء
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فاق. »تقریر درسش گفته است:  فاق بر آن، فاسد است؛ به دلیل منع ثبوت ات  ادعای ات 
 7«.نکه مسأله، از فروعات جدید است؟چطور باشد و حال آ

 امر سوم 
ی فرق بین فتوا و نقل روایت که اولی محل بحث و      م الحج   ةدومی ـ بالاجماع ـ مسل 

بعد از موت راوی است. سیره بر عمل کردن به روایاتی است که در مسائل از روات 
اجتهاد و رأی از  کردند؛ زیرا مسألهاند و بعد از موت راوی به آنها عمل میشنیده

 ای که ثابت است، در عمل بهباشند. پس سیرهمیحوادث بعد از معصومین
ت است. بنابراین، آنچه در آن  روایات است و ما نحن فیه، عمل کردن به رأی فقیه می 

 ای در آن نیست.باشد و آنچه مورد بحث است، سیرهسیره است، غیر مورد بحث می
 مناقشه در امر سوم

: چه فرقی بین آن دو هست؟ همان دلیلی که عمل کردن به خبر منقول و لااو     
داند، عمل به فتوا، بعد از موت شهادت و مانند آن، با موت ناقل و شاهد را معتبر می

 داند.مفتی را هم معتبر می
اگر گفته شود: در عمل به خبر و شهادت، اجماع است ولی در ما نحن فیه اجماع      

 ، ادعای اجماع بر خلاف است. نیست، بلکه
گوییم: ـ به علاوه اینکه اجماع ادعائی بر خلاف، از نظر صغری، مسلما ممنوع می     

باشد، همانطور که ان شاء الله خواهد است و بنابر مشهور، از نظر کبری مخدوش می
که آن نیست، تا حکم ـ وجودا و عدما ـ دائر مدار آن باشد، بل آمد ـ دلیل منحصر در

                                                           

 .388، ص4، ج. تقریر بحث شریف العلماء7
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سیره خارجی، دلیلی است که خبر، شهادت و فتوا در آن اشتراک دارند و در آن فرقی 
 در حجیت ـ استدامة ـ بعد از مرگ نیست. 

کنندگان نبوده است، بلکه ، مجرد نقل اخبار برای سؤال: عمل اصحاب ائمهثانيا     
یمی بوده که ائمه دادند و فتوایشان خلاصه تعالبسیاری از آنها، برای مسائل فتوا می

علیهم السلام، از جرح و تعدیل و احکام تعارض و بیان موارد جراب نوره از غیر آن و ... 
إجلس »به عطیه عوفی است: دادند. شاهد آن، سخن امام باقربه ایشان آموزش می

در مسجد في مسجد المدینة و أفت الناس فإنّي أحبّ أن یری في شيعتي مثلك؛ 
ای مردم فتوا بده، من دوست دارم که در میان شیعیانم مثل تو دیده مدینه بنشین و بر

شود که ـ و موارد دیگری که جوینده، خواهد یافت و برای او اطمینان حاصل می7«شوند
دادند. با این حال، سابقه نداشته که کسی از یکی از اصحاب هم، برای مردم فتوا می

 گ او، به شخص زنده مراجعه کند.اصحاب ائمه، چیزی را فرابگیرد و بعد از مر
یر دیگری برای منع سيره   تقر

به نقل از شیخ  جوامع الشتاتمنع سیره را در کتابش: شیخ محمود عراقی     
  اینگوه تقریر کرده است:انصاری

تقلید آنها داری چهار قسم است: اول: از قبیل نقل نص روایت به معنا است، دوم:      
م شرعی برای شنونده است. اگرچه حصول قطع برای او از آنچه مفید قطع به حک

داند از جهت عدم التفات به احتمالات باشد مانند عوام و زنان، سوم: آنچه که می
روایت معتبر و منقول، گرفته شده است و چهارم: آنچه که به طریقی، محض تقلید با 

 عدم قطع، بلکه عدم ظن نیز به مطابقتش با واقع است.
                                                           

مات، باب7. جامع أحادیث الشیعة، ج7  .78، ح1، مقد 
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شکار است که ادعای سیره متشرعیه در سه قسم اول، سودمند نیست و در قسم آ     
 چهارم، ممنوع است.

به قسم دوم در ما نحن فیه ملتزم اشکال: ـ به علاوه اینکه آیا جناب شیخ     
شود؛ به اینکه بین عوام و زنان و هر کسی که برایش از فتوای فقیه ـ ولو برای عدم می

شود و بین اشخاص دیگری لات ـ قطع به حکم شرعی حاصل میالتفاتشان به احتما
شود تا به جواز بقاء برای آنها و عدم جواز که به احتمالات التفات دارند، فرقی قائل می

باشد ـ منع می برای اینها فتوا دهد؟ که با آنکه غریب است، مخالف اجماع مرکب هم
ار در سابق گفتیم که فضلاء از قسم چهارم، محل اشکال است؛ به علت آنچه چندین ب

کردند و خصوصا در دادند، همانطور که روایت را نقل میفتوا میاصحاب ائمه
به سبب زندان و اقامت جبری در های مختلف و سالیان دراز که ائمهزمان
هایشان یا منع ستمگران و دور کردن ایشان از ارتباط با مردم و ... از دسترس مردم خانه

بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام د. همانطور که در ایام امام سجادخارج بودن
در حیره و کوفه و بغداد و اول امامت امام و در عهد امام صادقحسین
خواست حضرت را به شهادت برساند ـ در مکه پنهان ـ که چون منصور میکاظم

و هد حضرت رضابودند؛ نیز اواخر عمر شریفشان را که در زندان گذراندند و در ع
های مختلفی کنیم. همچنین، زمانامامین عسکریین و ایام غیبت صغری، مشاهده می

رسید و ـ وجدانا نمیکه شیعیان در اطراف زمین منتشر بودند و دستشان به امامان
ـ آنچه بدان مبتلا بودند در احادیث شریف نبود، پس علماء اصحاب با اجتهاد از 

 کردند. دادند و آن حضرات هم منع نمیرایشان فتوا میاحادیث عامه و خاصه، ب
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 كندهایى كه سيره را، تأیيد و تثبيت مىنمونه
از منع فتوای اصحاب در اینجا ـ در مقام مناقشه با آنچه شیخ اعظم انصاری     

هایی که عدم وضوح این و عمل کردن شیعه به فتوایشان، بیان کرده ـ نمونهائمه
 که در گذشته گفتیم ـ ذکر کنیم:  کند ـ به علاوه ادله جواز تقلیدیا تثبیت میمنع را تأیید 

 نمونه اوّل
ه کوفی خادم شیخ  ةالغيبدر کتاب شیخ      از ابو الحسن بن تمام، از عبد الل 

 روایت کند که گفت:الحسین بن روح
 سئل الشيخ ـ یعني أبا القاسم ـ عن كتب ابن ابي العزاقر بعد ما ذمّ و»

خرجت فيه اللعنة، فقيل له: فکيف نعمل بکتبه و بيوتنا منها ملاء؟ 
، و قد سئل عن فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن عليّ 

كتب بني فضّال فقالوا: كيف نعمل بکتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ فقال 
یعنی ابا از شیخ ـ صلوات اللّه عليه: خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا؛ 

لقاسم از کتب ابن ابی العزاقر بعد از صدور توقیع در مذمت و لعن سؤال ا
های های او عمل نمائیم و حال آنکه خانهشد، به او گفته شد: چگونه به کتاب

دهم که امام حسن ما پر از آنها است؟ گفت: من همان جوابی را به شما می
فضال  به کسانی که از حضرتش پرسیدند: چگونه به کتب بنیعسگری

های ما پر از آنها است؟ دادند. حضرت عمل کنیم، در حالی که خانه
اند، عمل صلوات الله علیه فرمودند: هر چه آنها از راویان دیگر نقل کرده

 7«.اند ترك نمائیدکنید و آنچه را خودشان نقل کرده
                                                           

مات، ح 1. جامع أحادیث الشیعة، باب7  .36از مقد 
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در کنار  کند که فقهاء نظراتی دارند و شیعه به آراء ایشاناین روایت دلالت می     
 کند. روایات عمل می

آراء بنی فضال در عقائد، امامت و تعداد ائمه  «ما رأوا»شود: شاید مراد از اگر گفته      
 علیم السلام و عصمتشان و مانند آن و آراء باطل شلمغانی ـ ابن ابی العزاقر ـ درباره

نظرات فقهی تا مولانا و سیدنا، امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد، نه 
 کاشف از تقلید شیعه از شلمغانی و بنی فضال در احکام فقهی باشد.    

ال بر طبق در جواب می      گوییم: ظاهر روایت اینست که شیعه، به آراء فقهی بنی فض 
ر دارد ـ عمل می کردند و امام سیره عقلاء در تبعیت کردن از خبیر ـ در آنچه تبح 

این خبر از ادله وجوب مؤمن و اثناعشری بودن مرجع  از آن نهی کردند.عسکری
 تقلید است.   

اما آراء شلمغانی اظهر از آنست؛ زیرا قبل از صدور لعنت بر او، آراءش منحرف      
اتفاق افتاد و نبوده است؛ بلکه انحراف بعد از حسد ورزیدن به حسین بن روح

رافش، به آراء فقهیش قبل از انحدلالت خبر ـ بالملازمه ـ بر تقریر جواز عمل شیعه 
 واضح است. و الله العالم. 

 نمونه دوم 
ه صادق      قه رفاعه از حضرت ابا عبد الل   که گفت: موث 

سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه و انقضت عدتها، ثمّ تزوّجت »
زوجا آخر، فطلّقها أیضا، ثمّ تزوّجها زوجها الأوّل، أ یهدم ذلك الطلاق 

لأوّل؟ قال: نعم. قال ابن سماعة: و كان ابن بکير یقول: المطلّقة إذا طلّقها ا
زوجها ثمّ تركها حتّى تبين، ثمّ تزوّجها، فإنّما هي عنده على طلاق مستأنف. 
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قال ابن سماعة: و ذكر الحسين بن هاشم: إنّه سأل ابن بکير عنها، فأجابه 
ل: روایة رفاعة، فقال: إنّ بهذا الجواب. فقال له: سمعت في هذا شيئا؟ فقا

رفاعة روی: إنّه إذا دخل بينهما زوج. فقال: زوج و غير زوج عندي سواء. 
فقلت: سمعت في هذا شيئا؟ فقال: لا، هذا ممّا رزق اللّه عزّ و جل من 
الرأي. قال ابن سماعة: و ليس نأخذ بقول ابن بکير، فإنّ الروایة إذا كان بينهما 

اش ردی که زنش را طلاق داده و زن، از او جدا شده و عدهاز ایشان درباره مزوج؛ 
منقضی گشته و با مرد دیگری ازدواج کرده است، و مرد دوم هم او را طلاق داده و 
دوباره با شوهر اول ازدواج کرده، پرسیدم که آیا )ازدواج با شوهر دوم( طلاق اول را 

قه را اگر یر میبرد؟ فرمودند: آری. ابن سماعه گفت: ابن بکاز بین می گفت: مطل 
شوهرش طلاق دهد، سپس او را ترک کند تا بائن شود، سپس با او ازدواج کند، زن 
در پیش مرد، بر طلاق جدید است. ابن سماعه گفت: و حسین بن هاشم بیان کرد 
که: او از ابن بکیر درباره آن سؤال کرد و همین جواب را داد. پس به او گفت: آیا 

ابن بکیر گفت: روایت رفاعه، رفاعه روایت کرد: اگر  ای؟ی شنیدهدرباره این چیز
در بین آن دو زوج داخل شود. و گفت: زوج و غیر زوج در نزد من یکی است. من 

ای؟ گفت: نه، این رأیی است که خدای عز و جل گفتم: آیا درباره این چیزی شنیده
کردیم؛ چرا که در نمی روزی فرموده است. ابن سماعه گفت: قول ابن بکیر را قبول

 7«.إذا کان بینهما زوج»روایت آمده 
این روایت به وضوح به دو اجتهاد مخالف حسین بن سماعه و ابن بکیر دلالت      

داند؛ زیرا در کلام سائلرسد که ابن بکیر، روایت رفاعه را موردی میدارد. به نظر می
                                                           

مات، ح 1جامع أحادیث الشیعة، باب. 7  .733از مقد 
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کند و حسین بن سماعه مقید نمی وارد شده است. بنابراین اطلاقات رسیده در باب را
 داخل شدن زوج در بین آن دو را، قید حکم دانسته است.

ظاهر در  «هذا ممّا رزق اللّه عزّ و جل من الرأي»سپس اینکه ابن بکیر گفت:      
 اینست که با استفاده از ادله شرعی ـ نه رأی نفسانی ـ اجتهاد کرده است.

از ادله  ابن بکیر، دلیل شناخت فتوای اصحاب به آنچه به علاوه اینکه: نقل فتوا از     
اگر گفته شود: دلیل اینکه عوام از آنها ـ در این آرائشان ـ تقلید باشد. فهمیدند، میمی
 کردند، چیست؟می
گوییم: بنابراین، عوام به چه کسی مراجعه کنند، جز اینست که این اصحاب، می     

که آشکار است، بسیاری از شیعیان، دستشان به خود باشند؟ با اینحاملان روایات می
 رسد. نمیائمه اطهار

 نمونه سوم
و مانند آن، در آنها نیست، بلکه مشتمل بر عباراتی  روایتروایات ارجاعی که لفظ      

و مواردی است که به نقل صرف روایات، در مقابل  دینک امر، دین معالمهمچون 
 مانند: سؤال و اخذ فتوا انصراف ندارد،

اد رازی از امام هادی. خ7       : بر ابی حم 
ء من أمر دینك بناحيتك، فاسأل عنه یا أبا حمّاد، إذا أشکل عليك شي»

ای ابا حماد! هرگاه بر تو، چیزی از الحسني ...؛  عبد العظيم بن عبد اللّه
امر دینت در حدود خودت مشکل شود، پس از عبدالعظیم بن عبدالله 

 7«.کنحسنی سؤال 
                                                           

مات، ح 1. جامع أحادیث الشیعة، باب7  .74از مقد 
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عتبره یونس بن یعقوب ـ که دائر بین موثقه و صحیحه است؛ زیرا از فطحیه . م4     
 برگشت و شاید دومی اقرب باشد ـ که گفت: 

، فقال: أما لکم من مفزع؟ أما لکم من كنّا عند أبي عبد اللّه»
یحون إليه؟ ما یمنعکم من الحارث بن المغيرة النصري؟؛  مستراح تستر

بودیم که فرمودند: مگر شما محل امن و آسایشی در ادقنزد امام ص در
اختیار ندارید که به هنگام نیاز بدان پناه برید؟ چرا نزد حارث بن مغیره 

 7«.روید؟نصری نمی
 حیحه عبد العزیز بن المهتدی که گفت: . ص3     

: جعلت فداك إني لا أكاد أصل إليك قلت لأبي الحسن الرضا»
اج إليه من معالم دیني، أفيونس بن عبد الرحمن أسألك عن كلّ ما أحت

به امام ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم دیني؟ فقال: نعم؛ 
توانم به محضر شما شرفیاب شوم و عرض کردم: فدایتان شوم! نمیرضا

از هر آنچه از معالم دینم نیاز دارم، پرسش نمایم. آیا یونس بن عبدالرحمن 
 4«.معالم دین، نیاز دارم از او بپرسم؟ثقه است تا آنچه از 

و از در سؤال از امام رضا« معالم دینی»ملاحظه وحدت سیاق، و وحدت تعبیر با      
 یونس بن عبد الرحمن، از اشاره به عموم دومی مانند اولی، خالی نیست. فتأمل.

 

                                                           

مات، ح 1. جامع أحادیث الشیعة، باب7  .47از مقد 
 .42. همان، ح4
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 نمونه چهارم
إليك عنّي، فإنّه ثقتي و الروایة، أدّی روایات ارجاعی متعدد که الفاظی مانند:      

 و مانند آن دارند. 1كتابه كتابي، إذا أردت حدیثا، فإنّه قد سمع من أبي
با ملاحظه فهم عدم خصوصیت ـ عرفا ـ که با فهم فقهاء از مثل دو باب قضا و روایت،      

ی ایشان از آن دو، به باب فتوا و استدلالشان به آن در مانند:   القضاة»تأیید شده و تعد 
و مانند  3«فارجعوا فيها إلى رواة حدیثنا»و  2«أربعة: ثلاثة في النار و واحد في الجنّة

و ... صحیح باشد،  «فارجعوا فيها إلى رواة حدیثنا»آن، اگر استدلال به حجیت فتوا به 
یت فتوی صحیح نباشد؟! «أدّی إليك عنّي»چرا استدلال به   و ... به حج 

اشکال و جواب در نفی این سیره، مانند دلالت بر عدم سخن در اینجا ـ از نظر      
حجیت ظن است ـ همان سخن، در خبر ثقه است که در اصول، بحث آن به تفصیل 

 بیان شده است.
 

 وجه پنجم برای جواز بقاء مطلق: بنای عقلاء 
ت، بناء عقلاء است که بر رجوع جاهل به       وجه پنجم از ادله جواز بقاء بر تقلید می 
ها، علوم، موضوعات و غیره و عمل کردن ها، صنعتلم در حدسش در همه شغلعا

به آنچه از حدس عالم ـ حتی بعد از وفات آن عالم ـ یاد گرفته، جریان دارد. آیا 
بینی اگر مریض به طبیب مراجعه کند و او برایش دوایی بنویسند ـ به حدس نمی

بخرد و قبل از مصرف کردن، خاص در تشخیص مرض و دواء ـ و مریض آن دوا را 
                                                           

مات، ح 1ث الشیعة، بابجامع أحادی .7  .43و  71و  72و  73و  4و 7، از مقد 
 .6ضي، حاز أبواب صفات القا 2. وسائل الشیعة، باب4
 .1از أبواب صفات القاضي، ح 77. همان، باب3
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ای خواهد خانهکند؟! یا کسی میخبر وفات طبیب را بیاورند، آیا آن دوا را ترک می
کند و کند و مهندس برایش نقشه خانه را ترسیم میبسازد و به مهندسی مراجعه می

کند، آیا عقلاء آن شخص را به ترک آن قبل از شروع به ساختن، آن مهندس فوت می
 کنند؟! و همینطور در موارد دیگر. مراجعه به مهندس زنده ملزم مینقشه و 

ـ آن را عمده دلیل تقلید در  7این سیره عقلاء است و جمعی ـ همانطور که گذشت     
 دانند، پس چطور دلیلی بر فرع نباشد؟اصلش می

تمامیت این سیره از نظر صغری و کبری، روشن است و اشکال صغروی      
ت، وارد نیست؛ زیرا مخالف واقع خارجی میدر بقاشیخ  باشد.ء تقلید می 

اشکال کبروی به عدم احراز دو شرط: اتصال به عصر ائمه و امضاء ایشان، نیز تمام      
دو شرط محقق است و عدم لزوم احراز آن و منع از آن در نفی  اولاباشد؛ زیرا نمی

احتمال دارد، رادع از آن باشد، در کند. و آنچه اصلش، مانند خبر و ظواهر کفایت می
 باشد.  تقلید ابتدایی ـ که سخن از آن، ان شاء الله خواهد آمد ـ می

در اینجا مناقشاتی طولانی در بناء عقلاء از نظر صغری و کبری هست، که در      
 ایم.مباحث اصول، در اول کلام از ظنون خاصه بیان کرده

 

                                                           

دا». در شرح مسأله اول، هنگام بیان قول مصنف: 7 گذشت که در آنجا، مقداری از بناء « أو مقل 
 عقلاء که مناسب مقام نیز بود، مورد بررسی قرار گرفت.
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 هورات وجه ششم برای جواز بقاء مطلق: ظ
ت، ظهوری است که از اطلاق قول امام       وجه ششم از ادله جواز بقاء بر تقلید می 

درباره کتب بنی فضال استفاده شده است؛ آنجا که از ایشان درباره آن عسکری
 های شیعه از آنها سؤال شد و فرمودند: کتب و پر بودن خانه

 1«.خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا»
آنچه در جواب سؤال از کتب شلمغانی، بعد از رد  آن آمده است که همچنین،      

 فرمود: حسین بن روح
أقول فيها ما قاله الحسن بن علي صلوات اللّه عليهما و قد سئل عن »

 2«.كتب بني فضّال ... خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا
و رد  بر شلمغانی  آن دو، بر جواز اخذ آراءشان ـ اگر انحراف عقیدتی در بنی فضال     

ها بوده و نبود. دلالت دارد؛ با اینکه معلوم است که کتب بنی فضال در دست و خانه
بین قبل از مرگ و بعد از آن تفصیل اند و امام عسکریبعضی از آنها از دنیا رفته

ها بود، آن را در کتب شلمغانی که در خانهنداده است. همچنین حسین بن روح
 ه حال حیات او مقید نکرده است. تفصیل نداده و ب

اند، به بنی فضال این از یک جهت و اما از جهت دیگر: تخصیص رد  آنچه روایت کرده     
و شلمغانی، ظاهرش اینست که: حجیت آراء بقیه راویان ثقه و اطلاق آن و عدم تفصیل 

 بین حال حیات و حال مرگ، مفید عمومیت حکم، نسبت به هر دو حالت است. 
 

                                                           

مات، ح 1. جامع أحادیث الشیعة، باب 7  .36از مقد 
 همان.. 4
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 ناقشاتى در وجه ششمم
 مناقشه اول

ی به قبول مرتفع میاند ضعیف السند است، با شهراینکه گفته       شود.ت و تلق 
 مناقشه دوم 

باشد؛ زیرا مورد علت حکم این، خارج از مفهوم لقب که حجت نیست، نمی     
علت بر اینکه تمام  «ذورا ما رأوا»نیست تا حکم با ارتفاع مورد، مرتفع شود. پس 

برای ترک رأی این باشد که آنها بنی فضال یا شلمغانی هستند، دلالت ندارد، تا بر عدم 
ـ  ترک رأی ـ  که عرفا ملازم با عمل به آن و تبعیت و پیروی او و تقلید صاحبش است

 زمانی که صاحب رأی، غیر بنی فضال و غیر شلمغانی باشد، دلالت کند. 
ذروا ما »که آن، مفهوم وصف است، با این بیان که اگر مبالغه کنیم و بگوییم      

، معنایش اینست: رأی موصوف به اینکه رأی بنی فضال یا رأی شلمغانی است را «رأوا
رها کنید، بر انتفاء حکم ـ که امر به ترک رأی هنگام انتفاء وصف که رأی ایشان یا آن 

 کند.باشد ـ دلالت میمی
رین ـ خصوصا بین متلیکن معروف ـ       عدم دلالت وصف بر مفهوم است؛ أخ 

 بالاخص اگر بر موصوف ـ مانند ما نحن فیه ـ اعتماد نداشته باشد.
مگر اینکه گفته شود: دو روایت ـ ولو به مناسبت حکم و موضوع ـ در علیت      

انحراف، برای سلب حجیت رأی و عدم علیت آن، برای سلب حجیت روایت، ظهور 
 لیت، عدم خصوصیت به بنی فضال و شلمغانی است.دارند. لازمه این ع

و اشکال: استفاده ظهور، به مجرد لقب یا وصف که در کلام امام عسکری     
وجود دارد، نیست. بلکه ظهور از مجموع قرائن حالیه و مقالیه،حسین بن روح
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زیرا شود؛ شواهد و اعتباراتی که از این کلام دربردارنده آن قرائن است، استفاده می
به جهت انحرافشان است. پس امر به ترک آراءشان، منحصر  «و ذروا ما رأوا»ظاهر 

در همه انحرافی است که برایشان حاصل شده است. بنابراین، تعلیل در ذهن سائل 
 شود.هم فهمیده میو حسین بن روحباشد و از کلام امامموجود می

است که اعتماد، فقط بر لفظ ـ و نه عدم اعتماد بر دو مفهوم وصف و لقب، زمانی      
 قرائن ـ باشد. کما لا یخفی.

 مناقشه سوم 
خود رأیی باشد که با آن، برگشتند نه  «ذروا ما رأوا»رود که منظور از احتمال می     

 باشد.آراءشان در استفاده از اخبار. پس روایت از آراء ایشان ساکت می
باشد. بلکه ظاهر از لاف متبادر از سیاق میاشکال: این ـ همانطور که گذشت ـ خ     

خواهد این موضوع را تبیین کند که شرط اخذ رأی، ایمان میآن اینست که: امام
باشند. به خلاف روایت، که ایمان شرط آن نیست. است که بنی فضال فاقد آن می

بلکه وثوق به صدق، کافی است. لذا بعضی به آن، در باب اشتراط حجیت فتوا به 
 اند.ینکه مفتی امامی باشد، استدلال کردها

 مناقشه چهارم 
ت مؤمن ـ ابتداء و استمرارا ـ       ح جواز اخذ رأی می  ظهور روایت در اطلاق، که مصح 

ت، موجب سقوط این  است. با اینکه ادعای اتفاق بر عدم جواز تقلید ابتدایی از می 
 شود.ظهور می

ر دو فرد و خروج یکی از آنها با دلیل خاص، موجب اشکال: دلالت روایت به اطلاق ب     
 شود و چقدر در روایات نظائر و اشباه آن وجود دارد!سقوط ظهور در فرد دیگر نمی
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 مناقشه پنجم
استدلال به حسب اختلاف مبانی در باب تقلید، مختلف است. پس این، اگر بر مبنای      

عدم وجود اطلاق لفظی صحیح وجود اطلاق لفظی در باب، صحیح باشد، بر مبنای 
 باشد؛ بلکه ادله لفظیه در مقام اصل جواز تقلید، از خصوصیات دور هستند.نمی
 کند. فتأمل. اشکال: صحت استدلال بر مبنای اطلاق، کفایت می     
ت.       این تمام سخن در مسأله جواز بقاء بر تقلید می 
لزوم حرج در واجب کردن رجوع به »د برای آن، ادله دیگری هم ذکر شده است، مانن     

د )به فتح( ، بعد از موت مقل  ت و بین تعیین برای »، «حی  دوران امر در تخییر بین حی  و می 
ت و موارد دیگری که بیان « هاها و بعضی مکانانسداد در بعضی زمان»، «بقاء بر می 

 به وجهی از وجوه.    تر است؛ به دلیل عدم سلامت مطلقشان یا مطلقانکردن آنها شایسته
 ودن آن آشکار شد. و الله العالم.از وجوهی که ذکر کردیم، سلامت این قول و اقوا ب     

 

 دوم: وجوب بقاء مطلق و وجوه استدلال به آن
 اند:ل کردهبرای این قول به وجوهی ـ که خالی از مناقشه نیست ـ استدلا     

 وجه اوّل برای وجوب بقاء مطلق: لغویت جعل
شکی نیست که تقلید، طریقی است که شرع جعل کرده است، یا لا اقل امضاء      

شرع را به همراه دارد و موضوعش، شخصی است که حجتی بر احکام شرع ندارد، 
پس اگر برای او حجتی با تقلید مرجع جامع الشرایط بود، جعل تقلید ـ بنابر فرض ـ 

در مشروعیتش نسبت به او، شک است.لغو است؛ زیرا بدون موضوع است، یا لا اقل 
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ما نحن فیه از این قبیل است. پس اگر از مجتهدی جامع الشرایط تقلید کرد و او      
 مرد، از جمله کسانی است که برایش حجت شرعی بر احکام وجود دارد. آری، این

 باشد، مگر بعد از اثبات اینکه بعد از مرگ و قبل آن، نسبت به حجیتدلیل تمام نمی
یکی هستند؛ یا با استصحاب یا با اطلاقات و مانند آن. پس مثلا استصحاب، موضوع 

 شود.حالت موت و حیات را شامل میکند و حجیت دو حجیت را منقح می
 مناقشه در وجه اوّل

مقتضای حجیت تخییری، جواز اخذ به این حجت و جواز ترکش و اخذ حجت      
ت، حجت است و دیگر است و با ثبوت جواز عدول به  ، فتاوای فقیه می  مجتهد حی 

، حجتی دیگر است. پس اخذ به این جائز است، کما اینکه اخذ به آن  فتاوای فقیه حی 
 باشد.جائز می

اگر گفته شود: ظاهر جعل حجیت، اینست که به شرط لا ـ در مقام اثبات ـ باشد؛      
حجیت، به منزله علم زیرا لازمه آن، عدم حجیت غیر است و مقتضای اینست که 

باشد. پس همانطور که لازمه علم به شیء، بطلان خلافش است، همینطور لازمه 
 باشد.حجیت شیء، بطلان خلافش می

یت، اعم  از انحصار است. پس حجیت، چیزی است و می      گوییم: جعل حج 
حجیت منحصر، چیزی دیگر. فرق بین حجت مجعول و حجت ذاتی ـ که علم باشد 

ماند، به خلاف جعل حجت، که اینست که با علم، مرتبه کاشف دیگر باقی نمیـ در 
مرتبه جعل کاشف دیگر با او در مقام ثبوت، محفوظ است. پس اینکه حجت به منزله 

 علم باشد یعنی: فقط در تنجیز و اعذار، نه در کل لوازم و آثار علم. 
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تهد جامع الشرایط، جعل به عبارت دیگر: در مقام جعل حجیت برای فتوای مج     
برای کلی دارای مصادیق است، نه برای شخص و شاید این توهم، از خلط کلی با 
شخص نشأت گرفته باشد. پس کلی دارای مصادیق است ـ هر کدام به نحو لا بشرط ـ 

 و شخص معنایش به شرط لا بودن است.
اش یا جمع اینکه که گفته شده: جعل حجت برای کسی که حجت دارد، لازمه     

مثلین یا ضدین یا نقیضین است. پس اگر هر دو به وجوب چیز معینی فتوا دادند، 
 جمع مثلین است و اگر در فتوا مختلف بودند، جمع ضدین یا نقیضین است.

جواب اینست: در بیان حجت تخییری گذشت که آن بر سبیل بدل است، نه به      
یا این و یا »، معنایش اینست که: شرط شیء. پس حجیت برای کلی دارای مصادیق

 فتأمل.«. این با آن»نه « این
 وجه دوم برای وجوب بقاء مطلق: استصحاب

ا تنجیزی: با تمامیت ارکان       استصحاب و با دو تقریب تنجیزی و تعلیقی، ام 
 استصحاب و جریانش، مقتضایش وجوب عمل به آنست نه جوازش.

ل گفتیم و جواب همان جواب. آن صحیح است اشکال: همان است که در وجه او     
در چیزی که حجت تخییری نباشد و مفروض، تخییر بین دو حجت است ـ همانگونه 

 که ان شاء الله تعالی خواهد آمد ـ.
ن تقلیدش در حال حیات صحیح باشد. پس بنابر مبانی،       آری، چه بسا با تعی 

 مختلف است. فتأمل. 
نست که: اگر در حال حیات مرجع از او عدول کند، جائز اما توضیح تعلیقی ای     

 شود.نیست. پس عدم جواز استصحاب می
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اشکال: ـ به علاوه خلاف در تعلیقی ـ حجت تخییری جواب است و آن، رافع      
 باشد. موضوع استصحاب )شک( می

،اینکه برخی فقهاء معاصر جواب داده      رأی حی  بر  اند به اینکه: بعد از رجوع به حی 
او حجت است دارای این اشکال است که: مفروض، بحث از حکم، قبل از رجوع به 
.   حی  است و آیا رجوع به حی  جائز است یا نه؟ نه بحث از حکم، بعد از رجوع به حی 

 

 قول سوم: حرمت بقاء مطلق و وجوه استدلال به آن
ی نیست، استدلال شده است که برای این قول نیز، به وجوهی که از بحث و سخن خال     

 کنیم.شود. ولی به صورت جداگانه هم ذکر میبعضی، از خلال وجوه سابق آشکار می
 وجه اوّل برای حرمت بقاء مطلق: اجماع

ت است. این را شیخ انصاری      از اطلاق منع از اجماع بر حرمت بقاء بر تقلید می 
کلمات ایشان و معاقد اجماع، استظهار شود ـ از تقلید میت ـ که شامل بقاء نیز می

کرده است. او ادعا کرده است: اثری از تفصیل بین ابتداء و استمرار، در کلام متقدمین 
نیست و امر جدیدی از برخی معاصرین است. کما اینکه فرمود: سید صدر ـ در آنچه 

 از او حکایت شده ـ به آن تصریح کرده است.
 مناقشه در وجه اوّل

این سخن، با وجوهی که بهترین آنها، خدشه در اجماع ـ از نظر صغری و کبری از      
 اند. باشد، جواب دادهو معارضه ـ می

ا صغری: زیرا آن، بیشتر از اجماع منقولی که برای کسی که به ثبوت و تحققش اطمینان       ام 
 آید:میدارد، نیست و آن هم غیر مسلم است. خصوصا بعد از مواردی که در ادامه 
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ـ چنین عنوانی در نزد قدماء نبوده و ذکر و اثری از آن، در نزد ایشان موجود 7     
ـ آنگونه که از ایشان استظهار شده ـ عدم قصد قدما نیست. کما اینکه از سید صدر

ـ همه یا اکثر ـ حکایت شده است. پس اطلاقشان و اطلاق معاقد اجماعشان، ناظر به 
 د، نیست بلکه هر دو، از آن منصرف هستند.شوآنچه شامل بقاء می

 ـ مقطوعیت خلاف کما لا یخفی.4     
نیست. به علت محتمل و اما کبرا: زیرا اجماعی، کاشف از موافقت معصوم     

الاسناد بودن به بعضی وجوهی که ذکر شده است، مانند احتیاط یا عدم جریان 
ه به استصحاب یا اعتماد بر ادله غیر تام  و موارد بسیار دیگری که  استصحاب یا عدم تنب 

شود؛ اگرچه برای جستجوگر در تضاعیف کلامات فقهاء در ابواب مختلف، آشکار می
ل از آن ـ به مجرد احتمال  ق و محص  ما تأمل و اشکالی در سقوط اجماع ـ حتی محق 
استناد، داریم که مقداری سخن از آن در شرح مسأله اول گذشت و تفصیل مطلب به 

 اصول موکول شده است.
ت، با اطلاق       اما معارضه: از آنجا که اطلاق این اجماع منقول بر حرمت تقلد می 

ت نیز می شود ـ و نیز، با اطلاق اجماع منقول بر حرمت عدول ـ که شامل عدول از می 
اجماع منقول بر جواز تقلید از مجتهد، معارض است، پس با اطلاقش شامل استمرار 

 گردد.او، حتی بعد از مرگش نیز می بر تقلید
مگر اینکه به انصراف عدول به عدول از حی  و انصراف تقلید مجتهد، به مجتهد      

حی  ـ ولو به قرینه تصریح جمعی از مجمعین به اینکه منظورشان از عدول حرام، از 
 حی  باشد و از تقلید، حی  باشد ـ قائل شویم.
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ل و اش      ت، لیکن آن محل تأم  کال است؛ زیرا بعضی مجمعین بر حرمت تقلید می 
 اند که مرادشان، ابتدایی است نه مطلق. ادعا کرده

 خدشه در اطلاق معقد اجماع
شود: ـ در مقام خدشه در اطلاق معقد اجماع بر حرمت تقلید گاهی گفته می     

ت، که شامل ابتدایی و استمراری می ن در شود ـ همانطور که گذشت، متقدمیمی 
ت، به ابتدایی و استمراری نیست و این، کاشف از  کلامشان، اثری از تقسیم تقلید می 
ت است، یا لا اقل سببی برای شک در التفاتشان  عدم التفاتشان به تقلید استمراری می 

باشد. پس چگونه اطلاق معقد اجماعشان احراز شود؛ با اینکه بودن در مقام بیان می
   از آن جهت محرز نیست؟

شود به اینکه: موجب خدشه در اطلاقات روایات هم هست؛ به این مطلب نقض نمی     
به همه تقسیمات و غیر ایشان. زیرا معصومجهت فرق بین کلام صادر از معصوم

توجه دارد، پس اگر مطلق آورد، عدم تقیید از اراده اطلاق ـ اگر در مقامش بود ـ کشف 
به انقسام ـ یا لا اقل احتمال عقلائی به عدم التفات  شود. اما غیر معصوم، چه بسامی

 باشد؟  اش از اطلاق، میاست ـ توجه ندارد، پس چگونه عدم تقییدش، کاشف از اراده
جواب: عبرت در اطلاق، به اینست که متکلم در مقام بیان از آن جهت باشد و عدم      

آن جهت نیست؛ چه التفات  اطلاق زمانی است که محرز شود، متکلم در مقام بیان از
 داشته باشد و چه نداشته باشد؟ بلکه علم به انقسام داشته باشد یا نداشته باشد؟

داند که بعضی از اش دستور دهد که گوشت بخرد، و نمیمثلا: اگر مولا به بنده     
دانیم که به آن التفات ندارد، آیا این اطلاق را مخدوش فروشندگان، زن هستند و ما می

داند و ملتفت دانیم که مولا زمانی که به خریدن گوشت امر کرد، میکند؟ یا میمی
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است که گوشت شتر، گاو و گوسفند در بازار هست و گوشت را مقید به گوسفند نکرد، 
شود، عبد اطلاق را از اراده اعم مولا از گوشت گوسفند، کشف کند. آیا این موجب می

دن گوشت گوسفند و نخریدن گوشت غیر پس شاید مولا بر شناختش از خری
 گوسفند، اعتماد کرده است؟ 

بنابراین، التفات و عدم التفات ـ دائما ـ ملاک اطلاق و عدم آن نیستند؛ به صورتی      
که حکم ـ وجودا و عدما ـ دائر مدار آن دو باشد. بلکه آن دو ـ احیانا ـ از جزئیات 

 باشند. فتأمل.  اسباب اطلاق می
 ایى غير تمامهجواب

ی داده شده است:از اجماع ادعایی جواب       های غیر تام 
 جواب اول

 عدم انعقاد اجماع، به خاطر وجود مخالف در میان متأخرین.     
اشکال: مخالفت متأخرین، زمانی که اجماع متقدمین در عصرهای مختلف،      

: اگر اجماع در زمانی رساند؛ چرا که گفته شدهمحقق شده باشد، به حجیت ضرر نمی
دیش، از نظر منعقد شود، به جهت بناء عقلاء حجت می باشد ـ اگرچه در حجیت تعب 

 حدس و ... خدشه شده باشد ـ
فرق بین این جواب و آنچه قبلا از خدشه در صغری گفتیم، اینست که: این جواب      

گذشت، تأملی  دهنده، وجود مخالف در میان متأخرین را ادعا کرده است، ولی آنچه
 باشد.در اصل انعقاد اجماع در زمانی می
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 جواب دوم
ن از آن، منع از تقلید ابتدایی میت است و تقلید استمراری       ی است و متیق  اجماع، دلیل لب 

 گردد.ماند؛ لذا ادله عامه تقلید شامل آن میبدون اینکه مشمول اجماع شود باقی می
بیان شده است که: اگر اجماع، دارای معقد مطلق یا اشکال: به تفصیل در اصول      

شود؛ همانطور که به عموم و اطلاق لفظ اخذ عام باشد، به اطلاق و عمومش اخذ می
شود؛ برای تحقق اجماع بر اطلاق و عموم. مگر اینکه به جهت انصراف یا عدم می

 معقد مطلق برای آن، در اطلاق شک کند.
 جواب سوم

ده که: تقلید استمراری، حقیقتا تقلید نیست، پس اجماع بر از فصول نقل ش     
 شود.حرمت تقلید میت آن را شامل نمی

اشکال: استمرار شیء و بقائش، عبارت از وجود آن در زمان دوم است و الا       
 ماند.یابد و باقی نمیاستمرار نمی

تواند آن را ابقاء کند؛ زیرا دو تواند تقلید را از بین ببرد، میبه علاوه اینکه: آنکه می     
شوند و قادر بر یکی از شوند یا داخل نمیطرف وجود و عدم یا تحت قدرت داخل می
 آن دو، بر دیگری نیز قادر و الا  مضطر است. 

اند. که برای شخص، بعضی برای تضعیف این قاعده مسلم، به قیام و قعود مثال زده     
تواند هر دو را با هم انجام داد. پس بر م و نمیعدم آن دو ممکن است، مانند نائ

 عدمشان قادر است ولی بر وجودشان، خیر.
جواب: او به عدمشان مجبور است، نه قادر؛ زیرا ضدین، امر سومی هم دارند که      

س به بقیه اضداد است. نه به یک ضد از آنها.  عدم هر ضد، اعم از تلب 
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 وجه دوم برای حرمت بقاء مطلق: فطرت
ی،       عمده دلیل عامی بر لزوم اصل تقلید، فطرت است و دلیل فطری مانند اجماع لب 

و  ةبه حی  است و غیر آن مشکوک الحجیاطلاق و عموم ندارد و متیقن از آن رجوع 
شک در حجیت، مساوی با عدم حجیت در مثل ما نحن فیه است؛ از آنچه که دلیل 

 ـ آنگونه که مفروض است ـ لفظی شاملی ندارد، که به آن تمسک شود
 مناقشه در وجه دوم

: ادله عقلی و فطری و مانند آن، از وجدانیات هستند و به جهت ظهور اولا     
باشند. پس ـ همانطور که واضح است ـ در آنها، قدر متیقن و یشان مجمل نمیهامناط

عوارض غیر متیقن نیست. آری، گاهی در شمولشان نسبت به برخی افراد، از جهت 
شود و آن به سبب اجمال دلیل نیست. و الا  در لفظ نیز، نسبت به خارجی، شک می

ترین مفاهیم شود. پس ـ مثلا ـ آبی که از واضحشمولش برای بعضی افراد شک می
 شود. فتأمل.  است، گاهی در صدقش بر بعضی آبها شک می

حیات و موت در سیر بر  دهد ـ بین: فطرت ـ همانطور که وجدان گواهی میثانيا     
گذارد و متابعت مردم از آراء حدسی علماء در هر فنی، حتی بعد اجتهادات، فرق نمی

 کند. از مرگشان ـ مادامی که اشتباهاتشان روشن نشده ـ به عنوان دلیل، کفایت می
خصوصا در مسأله تقلید و افتاء، که صرف کاشفیت از تکلیف فعلی، که در آن تحقق      

که آن را از  کند. مانند اینکه فقیه، فتوایش راـ یک لحظه ـ در نزد فقیه کفایت میرأی 
 کند، فراموش کند. خر ـ ساقط نمیحجیت ـ بنابر مشهور متسالم علیه در عصور متأ

 وجه سوم برای حرمت بقاء مطلق: احتياط
ث استرآبادی      ، احوط و اولی است.از محد   نقل شده که: رجوع به حی 
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 ناقشه در وجه سومم
بر آن  اولی: اگر مراد از آن، احتیاط استحبابی باشد ـ کما اینکه از عطف کلمه اولا     

شود ـ دلیل حرمت نیست؛ زیرا لا اقتضاء دلیل برای اقتضا نیست و اگر مراد، ظاهر می
 احتیاط وجوبی است، این اول کلام است.

ه حی  است، با اینکه بعضی ادعا : کدام اولویت و احوطیت در عدول بثانيا     
شود، اطلاق معقدش اند: اجماع بر عدم جواز عدول است؛ عدولی که گفته میکرده

شود؛ ولو به قرینه تصریح بعضی از مجمعین، به عدم شامل عدول بعد از مرگ هم می
. مگر اینکه بگوییم مراد: احتیاط نسبی است، نه مطلق و  جواز عدول از میت به حی 

 آن، خلاف مصطلح باشد.شاید 
دهیم، : اگر نوبت به احتمال رسید، پس همانطور که حرمت بقاء را احتمال میثالثا     

ت وجوب بقاء را ـ خصوصا در بعضی موارد ـ نیز احتمال می دهیم. مثل اینکه، می 
کند و مرجع اعلم از همه زندگان باشد، که احتیاط عدول، با احتیاط بقاء معارضه می

صلا برای احتیاط، شود. پس ان آن دو ـ به دلیل دوران بین محذورین ـ تخییر میدر بی
 موضوعی نیست.  

 وجه چهارم برای حرمت بقاء مطلق: اغراء به جهل 
ت فتوا می      ، به جواز بقاء بر تقلید می  دهد، در حالی که شکی چگونه مفتی حی 

ت، مخالف فتاوای حی   است؟! و آیا این اغراء به  نیست که بعضی از فتاوای آن می 
جهل، از روی علم و عمد و اجازه عمل ـ در نظر حی  ـ به آنچه مخالف خدا و رسول 

یت و تنجیز و بقاء به تعداد است، نمی باشد؟ و علم اجمالی مانند تفصیلی در حج 
ت منتشر می  شود؟فتاوای می 
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 مناقشه در وجه چهارم
ی است: در این وجه، دو مناقشه نقضی و ح       ل 

 مناقشه نقضى
همانطور که فقیه غیر اعلم، به وجوب تقلید اعلم ـ با علم به مخالفت آن دو در      

 دهد.بعضی از فتاوا ـ یا وجوب تقلید اورع، فتوا می
این در حکم، اما در موضوعات و احکام، مثل اینکه به جریان استصحاب، برائت،      

دهد؛ در یگر، قاعده فراغ و قاعده ید فتوا میاشتغال و اصول حکمیه و موضوعیه د
داند که بعضی از این امارات و قواعد ـ خارجا ـ بر حالی که فقیه، در حال افتاء می

 باشد.   خلاف واقع است و نظائر آن در آیات و روایات و فتاوا زیاد می
ق خراسانی      ل افتاء، از داده است، مبنی بر: عدم التفات فقیه در حاجوابی که محق 

 ایم.جهات متعدد، محل اشکال است که به تفصیل، در باب انسداد اصول، بیان کرده
 مناقشه حلّى

ی اینست که: زیرا فقیه اینچنین برای عامی به جواز عمل فتوا می      دهد. جواب حل 
ف عامی، بیش از این نیست و فتوا برای خودش نمی باشد تا علت آنست که دلیل مکلِّ

ت آن با نظرش، تناقض باشد؛ زیرا هر شخصی، به حسب یقین و ظن و شکی مخالف
 شود، تکلیف خود را دارد.که بر او عارض می

کند، اگر دیگری از حکم آب، با بینی کسی که استصحاب نجاست آب میآیا نمی     
جریان استصحاب طهارت برای خودش )شخص دوم(، سؤال کند، برای شخص اول 

هارت آب، برای دومی جائز است. در حالی که استفاده عدم جواز آن، فتوا دادن به ط
 دهد؟در بعضی موارد معین، از ادله خاص، آن را به همه ابواب فقه تعمیم نمی
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 در اینجا، نظائر بسیاری است که نیازی به طولانی کردن بحث، برای شمردن آنها نیست.     
داد؛ با اینکه بین و به عکس ارجاع میومرحوم والد، گاهی در تقلید به پسر عم     

 آن دو، اختلاف وجوه نظر ـ از نظر مبنا و بناء ـ در معقول و منقول و اصول و فقه بود. 
ی در  را اجازه داده است، با تقلید از صاحب الریاض 7جامع الشتاتمیرزای قم 

ردم را در تقلید، به اینکه آن دو در مبنا و بناء با هم اختلاف دارند. فقهاء ـ عادتا ـ م
دادند، با اینکه بین آنها و اساتیدشان در بسیاری از مسائل، از اساتیدشان ارجاع می

 نظر مبنا و بناء اختلاف بوده است.
به علاوه اینکه شاید گفته شود: ادله حجیت آنچه از ادله اربعه استفاده شده، اگر      

عدم مانع رد دو مقام، با تمام بودن  شامل همه فقهاء باشد ـ ثبوتا و إثباتا به جهت
ـ برای هر فقیهی، ترک استنباط فعلیش و تبعیت استنباط فقیه  مقتضی برای شمول

دیگر، جائز است الا  اینکه علم قطعی به خلاف واقع پیدا کند و شارع واقع را در مثل 
صیل آن اراده کرده باشد. پس چطور است که برای دیگری به آن فتوا دهد؟ شاید تف

بحث این مطلب ـ ان شاء الله ـ در شرح مسأله چهل و سه بیاید و ما این بحث را در 
 ایم.  اصول، در تتمات حجیت شهرت فتوایی و عدم آن، کامل ذکر کرده

 وجه پنجم برای حرمت بقاء مطلق: انکشاف خطا
ت، آنست که ـ همانطور که نظیر آن       گذشت ـ از جمله ادله حرمت بقاء بر تقلید می 

ت از برای مجتهد با مرگش، خطای در برخی فتاوایش منکشف می شود و مجتهد می 
کند و با این علم اجمالی به رجوعش از بعضی فتاوایش، چطور آن فتاوا عدول می
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ت جائز است؛ با اینکه به  ، فتوای به جواز بقاء بر مجموع فتاوای می  برای مجتهد حی 
ت از فتاوایش، ع  لم ندارد تا آنها را استثنا کند؟ موارد عدول می 

 مناقشاتى در  وجه پنجم
 مناقشه اول

بین جعل حجیت و بین مطلق علم اجمالی به کذب، یا مخالفت واقع در بعضی از      
آن فتواها، منافاتی نیست. همانطور که در جعل حجیت برای امارات و طرقی که ـ 

داند. کلام همان کلام، اشکال همان اجمالا ـ مخالفت با واقع در بعضی افراد را می
 اشکال، نقض همان نقض و جواب همان جواب است.

 مناقشه دوم 
ت( که دلیلی بر عدول       در گذشته گفتیم )در وجه سوم از ادله جوار بقاء بر تقلید می 

خطایش در  او در عالم برزخ، از فتاوایش که خطا کرده، نیست. بلکه دلیلی بر شناخت
ت، چه رسد به عدول از آن. پس شاید قصور را ـ علی الاطلاق یا مطلقا برزخ هم نیس

 شناسد. شناسد، بلکه تنها تقصیرها را میـ نمی
 مناقشه سوم

 از کجا علم اجمالی به خطای این مجتهد، در فتاوایش داریم؟     
آری، علم اجمالی به خطای بعضی مجتهدین در بعضی فتاوایشان داریم. لیکن به      
روج بسیاری از اطراف، از محل ابتلاء یا محصور نبودن ـ بر تفسیرهای مختلف خ

شود. این چه ارتباطی دارد به علم به خطای برای غیر محصور ـ و مانند آن، منحل  می
این مجتهد معین، که تقلدیش در خصوص فتواهایی که محل ابتلای این مقلد است، 

 واجب بوده؟
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م اجمالی به خطا در مجتهدان زنده نیز هست، پس چطور به علاوه، خود این عل     
، با وجود این علم اجمالی به خطا، جائز است؟ و چطور برای مجت هد تقلید مجتهد حی 

ـ تقلید مجتهدی که این شرایط ـ با علم به خطایش در فتوا دادن به وجوب ـ یا جواز 
 باشد؟ بعضی فتاوا ـ جمع شده است، جائز می

شود که: این سؤال، درست جواب از آنست و اگرچه به آن اشکال میجواب از      
د، بر تقلید همه مجتهدین بعد از مرگشان؛  فتوای فقیه به جواز بقاء مطلق برای هر مقل 
مثل این فتوای کلی با وجود اختلاف بین فقهاء از دنیا رفته در فتاوایشان، مساوی علم 

علم اجمالی منحل  است؛ به دلیل عدم اجمالی به آن است. لیکن گفتیم: آن، از 
انحصارش ـ بنابر تفاسیر مختلفش که در اصول به تحقیق رسیده است، بیش از ده 

 مورد است ـ یا خروج بسیاری از اطراف، از محل ابتلاء به خصوص یا برای غیر آن. 
 مناقشه چهارم

ست اگر شک کردیم، مرجع استصحاب است. همانطور که استصحاب، مرجع ا     
ل یافته یا نه؟  در جایی که شک کنیم آیا رأی حی  تبد 

، شک در رافع است و       ل رأی حی  آری، فرق بین آن دو اینست که: شک در تبد 
شود: ارجاعش به شک در رافع نیز، موت، شک در مقتضی است. اگرچه گفته می

 امکان دارد. فتأمل.
 وجه ششم برای حرمت بقاء مطلق: انحصار مرجع 

ت اینست که اگر ـ بالامعنی الاعم ـ بقاء       وجه ششم از ادله حرمت بقاء بر تقلید می 
بر تقلید میت، اجازه داده شود، لازمه آن صحت انحصار مرجع برای همه مؤمنین در 

ت به سبب امکان آنست و این با ضرورت مذهب منافات دارد.  یک می 
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 مناقشه در وجه ششم
اسب تقلید ابتدایی است و وجه بیان آن در تقلید استمراری : این استدلال، مناولا     

آشکار نیست. مگر اینکه مراد از آن، وحدت مرجع تقلید در زمانی بسیار کوتاه باشد. 
کما اینکه مرجعی از دنیا رفته است و بعد از موت او، شخص بالغ نشده است که نیاز 

 به تقلید داشته باشد تا تقلید ابتدایی نباشد.  
به علاوه اینکه، اگر تقلید، منحصر در او ـ به جهت اعلمیت یا غیر آن ـ شود، مانند      

 باشد. مرجع واحد حی  است. پس کلام همان کلام و جواب همان جواب می
 : در این وجه، شکال صغروی و کبروی است:ثانيا     
ت، آید مگر زمانی اشکال صغروی: با آن، وحدت مرجع تقلید لازم نمی      که می 

میت  جامع همه شروط مسلم ـ که هر کدام از آنها محل خلاف است ـ باشد. به اینکه
اعلم باشد ـ به این معنا که جامع همه قیود مورد اتفاق همه فقهاء باشد: مثل داشتن 

ترین شخص نسبت به روایات، اشباه و نظائر و دارنده ترین نظر، با اطلاعدقیق
ترین ایشان و ... باشد ـ و در همه مسائلی که در عصرها و ترین حافظه و باهوشقوی
های مختلف، محل ابتلاء است فتوا داشته باشد و ما قائل به وجوب تقلید اعلم ـ زمان

ت ـ باشیم. با این همه، انحصار لازم می آید. چگونه این چه حی  باشد و چه می 
ت از همه اموا ت و احیاء است ـ بنابر لزوم شروطی که از جمله آنها احراز اعملیت می 

 شود؟!تقلید اعلم ـ محقق می
اشکال کبروی: این لازم باید باشد و ما مخالفتش را با ضرورت مذهب، قبول      

کنیم که دلیل آن چیست؟ غایت آن، استبعاد ناشی از عدم نداریم و مطالبه دلیل می
 اتفاق افتادن مانند آنست.
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 : از بين رفتن دینوجه هفتم برای حرمت بقاء مطلق
اج نقل شده که گفت: به امام  علل الشرائعبه طور صحیح و مسند در       از یعقوب سر 

 عرض کردم: صادق
تبقى الأرض بلا عالم حيّ ظاهر یفزع إليه الناس في حلالهم و »

آیا زمین بدون لي: اذا لا یعبد اللّه یا أبا یوسف؛ حرامهم؟ فقال
ردم در حلال و حرامشان به او رجوع کنند باقی عالمی زنده و آشکار، که م

یوسف! اگر چنین باشد بنابراین ماند؟ حضرت به من فرمودند: ای ابومی
 7«.شودخدای متعال عبادت نمی

ت، رجوع       توضیح اینکه: رجوع کردن به عالم حی  واجب است و در بقاء بر تقلید می 
 باشد.به عالم حی  نمی

 

 هفتمپنج مناقشه در وجه 
 اول
گاه به اسلوب کلمات ائمه       ظاهر روایت ـ ولو به قرینه حال و استیناس ذهن آ

 است، نه فقهاء. ، امام معصوم«العالم الحی  »طاهرین:ـ اینست که مقصود از 
باشد و راوی گوید: مؤید مطلب، روایت بصائر است که آن نیز از یعقوب سراج می     

با  ...«لو الأرض من عالم منکم حي ظاهر تخ»عرض کردم: به امام صادق
 .منکماضافه کلمه: 
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شود: اصل اینست که اینها دو روایت است با وحدت راوی، مروی اینکه گفته می     
شود و با این همه، اصل عقلائی در مانند آن، عنه، سند و سایر کلمات روایت دفع می

 جایگاهی ندارد.
ینان به اینکه این دو، یک روایت هستند و اصل، و اینکه گفته شده: بعد از اطم     

باشد، دفع می« منکم»باشد؛ زیرا اصل عدم تکلم راوی به کلمه نسخه علل می
کند؛ شود به اینکه: این اصل، یعنی استصحاب عدم ازلی، عدم نعتی را ثابت نمیمی

 با اینکه با اصل عدم زیادت این کلمه، معارض است.
ظهور هم، معارض است؛ زیرا وقتی امر دائر مدار زیادی کلمه یا  به علاوه، با اصل     

روایتی که در آن  نقیض آن باشد، ظاهر، عدم زیادت است و معنای آن اینست که:
کلمه زائد است، نسبت به روایتی که کلمه زائد ندارد، اظهر است. پس روایت بصائر ـ 

 است.باشد ـ از نظر صناعی اقوا بنابر آنچه مبنای قوم می
ی است نه عرفی و لا اقل شک در عرفیت است       مگر اینکه قائل شویم: اظهریت، دق 

کند که حجیت، مبنی بر آن و عدم حجیت خلاف آن باشد. پس آن که آن را اظهر نمی
کنند؛ زیرا ملاک در دو ـ زیادت و نقصان ـ عرفا، متعارض هستند و تساقط می

 اظهریت عرفیت واضح است.
 دوم
ت دلالت ندارد؛ زیرا بر لزوم وجود       ل، این روایت بر منع از بقاء بر تقلید می  با تنز 

، که به او در حلال و حرام رجوع می شود، دلالت دارد و ما در عرض جواز عالم حی 
، ملتزم می ت، به ضرورت وجود مرجع حی   شویم به جهت اموری: بقاء بر تقلید می 

 ئل و موضوعات مستحدثه و بیان احکام آنها.ـ مراجعه به او، در مسا7     
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ـ مراجعه به او، در به عهده گرفتن امور عامه مسلمین از جنگ و صلح و 4     
 های دولتی و ...، از باب ولایت عامه یا حسبه بنابر خلاف موجود.پیمان

ر 3      ب، قص  و ـ مراجعه به او، در به عهده گرفتن امور خاص برای افراد، مانند غی 
 مانند آن.

د مستقل به جواز 2      ت ـ اگر عقل مقل  ـ مراجعه به او، در مسأله جواز بقاء بر تقلید می 
 آن نیست ـ

، که به او مراجعه میو ضرورت       شود.های دیگر وجود مرجع حی 
حاصل: ما لزوم وجود مرجع حی  را، برای مراجعه مسلمین به او در آنچه که      

راء کنیم. بلکه جواز عمل بقائی به آفتوا، امکان ندارد، نفی نمیمراجعه به مجرد 
 کنیم.مجتهد میت را، ثابت می

 سوم
 عالمبرای  حیّ حیات مذکور در روایت، از قبیل مفهوم وصف ـ اگر وصفیت لفظ      

باشد ـ است. یا از جمله مفهوم را معتبر بدانیم که مشهور بین قوم عدم حجیت آن می
ر موصوف را ملاحظه کنیم؛ زیرا وصف در دلالت بر مفهوم، زائد بر لقب است ـ اگ

موصوفش نیست و موصوف لقب است نه وصف ـ که نزدیک است، نظر فقهاء از 
 قدیم و جدید بر عدم حجیتش قرار گیرد ـ

 چهارم
 .آن، در کلام راوی است نه امام     
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 پنجم
آمده است و هر کلمه آن، بر همه کلام ـ من حیث المجموع ـ جواب امام     

بینی که بر اشتراط حضور مرجع تقلید، در حجیت فتاوایش مفهوم ندارد. آیا نمی
دلالت ندارد. بلکه اگر زندانی هم باشد، فتاوایش حجت است. همچنین این روایت 
بر اشتراط حجیتش به مراجعه مردم به او نیز، دلالت ندارد؛ به طوری که اگر از او 

 فتاوایش حجت نباشد.تقلید نکنند، 
ت بر مستندی مهم،       از آنچه گفتیم، عدم استناد قول، به حرمت بقاء بر تقلید می 

 شود.ظاهر می
 

 قول چهارم: تفصيل بين اینکه ميت اعلم باشد یا حىّ؟
ت اعلم باشد، پس بقاء واجب است یا حی  اعلم است، پس       تفصیل بین اینکه می 

ر است.عدول واجب است. یا نه ا  ین و نه آن، پس مخی 
باشد. اگرچه شریف العلماء و به تبع او، این تفصیل ـ از نظر فتوا ـ جدید می     

مطرح کرده است و نسبت  7، آن را به عنوان احتمال هشتم در مسألهالضوابطصاحب 
دهندگان گذشته نیز، احتمال داده شده است؛ زیرا اطلاقشان منصرف به بعضی اطلاق

د )به فتح( من حیث هو است، نه از جهات دیگر. فتأمل.   به موت   مقل 
 فرماید: می المستمسكدر      

این، در صورت تساوی دو مجتهد ميّت و حىّ، در علم است. اما با »
اختلاف، ظاهر اینست كه اشکالى در بناء عقلاء، بر تعيّن رجوع به
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واجب است.  اعلم وجود ندارد. پس عدول به حىّ ـ اگر اعلم باشد ـ
كما اینکه بقاء ـ اگر ميّت اعلم باشد ـ واجب است؛ بدون فرق بين 

دانسته و عمل كرده و بين غير آن. به علت عدم فرق در بناء آنچه مى
عقلاء مذكور. در این حال، مجالى برای رجوع به اصول شرعيه یا عقليه 

ام نيست. آری، اگر رجوع به اعلم از جهت حکم عقلى به تعيين، هنگ
دوران بين آن و بين تخيير باشد، اصل شرعى وارد بر آنست. پس رجوع 

 1...«.شود به اصل متقدّم، متعيّن مى
از اصل شرعی، استصحاب است و ورودش بر اصل تعیین، از مقصود ایشان     

این جهت است که استصحاب، اصل محرز و اصل تعیین، اصل غیر محرز است و 
باشد. پس استصحاب، رافع ـ رفع ضوع اصل غیر محرز میاصل محرز، دائما رافع مو

دي ـ موضوع اصل تعیین یعنی شك  است. به خلاف اصل تعیین که موضوع  تعب 
کند و استصحاب و اصل تعیین استصحاب یعنی شك  مبنی بر یقین سابق را، رفع نمی

 متکافئ نیستند تا تساقط کنند.
مسببیت است و برای آن استصحاب بر اصل  اینکه گفته شده: بین آن دو، سببیت و     

تعیین مقدم شده، غیر واضح است؛ زیرا وحدت مجرا لازم است که بین عرش و فرش 
م آن، به سببیت مجرد نیست، بلکه برای  نیست. مانند اماره و اصل محرز. پس تقد 

م موضوعش است. فتأمل.    تقد 
ای ـ صول محرزه و غیر محرزهعقلاء ـ مانند شرع که سید عقلاست ـ امارات، ا     

آنطور که در بحث استصحاب اصول به تحقیق رسیده است ـ دارند. پس عقلاء بنایی 
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بر حجیت خبر ثقه، ظواهر به عنوان اماریت، بنایی بر فراغ و تجاوز، به عنوان اصل 
محرز و بنایی بر برائت در شک در تکلیف ـ کما اینکه مشهور است ـ و اشتغال در 

لف به، به عنوان اصل عملی غیر محرز دارند. پس مجرد وجود بناء برای شک در مک
عقلاء، دلیل بر اماریت و تقدم بر اصول شرعیه و عقلیه نیست. بنابراین، بناء عقلاء بر 
م غیر عالم است و از باب اصالت تعیین  ن رجوع به اعلم، از باب مبرئیت مسل  تعی 

احراز اینکه بناء عقلاء به نحو اماریت و  باشد و اصلی عملی است نه اماره. لذامی
 باشد تا بر اصول شرعیه و عقلیه مقدم باشد. فتأمل. کاشفیت است لازم می

 فرماید:باشد، موافقت کرده است، آنجا که میمی التنقيحبر آنچه در  المستمسك      
اگر اعلميت یکى از آن دو را بدانيم، متعيّن رجوع به اعلم است؛ چه »

باشد چه حىّ ... سيره عقلاء بر رجوع به اعلم از متعارضين ميّت 
یعت مقدس  جاری شده است؛ بدون فرق بين اعلم حىّ و ميّت و شر

ای جز تفصيل بين هم از آن نهى نکرده است. بنابراین، در مقام چاره
اینکه ميّت، اعلم از حىّ باشد، پس بقاء بر تقليدش واجب است و 

 1«.بقاء بر تقليد ميّت، جائز نباشد، نيست اینکه حىّ اعلم باشد، پس
 ایرادات

 ایراد اول
 لیکن بر آنچه گفتیم، ایراداتی وارد است:      
اشکال و نقاشی که در استقرار بناء عقلاء بر لزوم و حتمیت تقلید اعلم در مقابل      

ی که در مراجعه اوثق و اضبط  دراحسنیت و افضلیت لا اقتضائی است، مانند خبر حس 
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آن، به نحو افضلیت ـ نه لزومی که مستلزم عدم حجیت ضابط و ثقه در حسیات است ـ 
اشکالی وجود ندارد. بحث آن به طور مفصل، در شرح مسأله دوازدهم ـ ان شاء الله ـ 

 خواهد آمد.
 ایراد دوم 

کند الا زمانی که از آنچه از شرع بناء عقلاء به تنهایی، طریقی شرعی تأسیس نمی     
سیده، احتمال رادعیت از آن بناء نباشد یا عدم اعتناء به آن بناء، از طرف شرع احتمال ر

رود. شاید اطلاقات تقلید، برای نهی از التزام این بناء یا عدم عادت به آن و لزومش، 
آید و نیز بیان توقف حجیت اطلاق بر عدم کافی باشد. همانطور که ـ ان شاء الله ـ می

جود، بحث خواهد شد و اینکه آیا قرینیت بناء عقلاء احتمال احتمال قرینیت مو
 رود یا نه؟می
های ایم منافات ندارد: راهاند و ما چندین بار گفتهاین، با آنچه بر آن تسالم کرده     

اطاعت و معصیت، عقلائی است و به امضاء شرع احتیاج ندارد. لیکن این، غیر از 
 باشد، است.نچه در شرع موجود مینهی شرعی یا احتمال رادعیت در آ

 ایراد سوم
ت(، باید تقیید شود ـ که در آینده ان       این اطلاق برای وجوب تقلید اعلم )حی  یا می 

د شده است به اینکه: اعلم و غیر اعلم در فتوا، موافق شاء الله می آید ـ و در التنقیح مقی 
به اعلم، مجزی و یکسان است؛ زیرا  نباشند و الا  استناد به غیر اعلم، مانند استناد

 استناد خاص ـ بما هو استناد ـ مانند ما نحن فیه موضوعیت ندارد.    
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 ایراد چهارم
اینکه مرجع در هنگام دوران بین تعیین و تخییر، مطلقا تعیین باشد، محل  کلام و      

ا با اصل عدم، نقاش طولانی و مبنی بر این است که: تعیین قید زائد است یا تخییر، ت
 آید.نفی شود که به مناسبت بحث از آن ـ ان شاء الله ـ می

در هر صورت: بازگشت این قول، به وجوب تقلید اعلم است مطلقا و از آن،      
ت اعلم، از جهت اجماع ادعایی بر حرمتش ـ در نزد کسی  صورت تقلید ابتدایی می 

شده است. اما گروهی از متأخرین که معتقد به حجیت مثل این اجماع است ـ استثنا 
کنند، چگونه تقلید ابتدایی اعلم که در اجماع، به مجرد احتمال استنادش، خدشه می

ت و ابتدا و استمرار، تحریم می  کنند؟ فتأمل.را با عدم تفریق عقلاء بین حی  و می 
وجود اما تخییر بین بقاء و عدول به حی  با تساوی: واضح است که به دلیل عدم      

باشد و اینکه کننده برای این و آن است. پس تخییر عقلی، بین دو حجت میالزام
اند که تخییر شرعی باشد؛ زیرا مقتضای آنچه از ادله شرعی بعضی احتمال داده

شود، عدم تعیین است، وجهش واضح نیست. به این علت که ــ علاوه بر استفاده می
اع تخییر را در شرعی جمع کرد؛ زیرا در نتیجه به توان همه انواینکه با این تقریر می

اند که آنچه الفاظ ادله ـ به شود ـ ظاهرا قوم توافق کردهعدم تعیین شارع منتهی می
باشد، شرعی ـ چه تخییر و یا غیر آن ـ و آنچه از لحاظ معانیشان ـ در آن ظاهر می

ی بنامند. ما نحن فیه از باشد را، عقللوازم، ملازمات، ملزومات آنها و مانند آن می
 باشد و الامر سهل.مورد دوم است؛ زیرا مثل انطباق کلی بر مصادیقش می

د حکیم      اند: عدول با تساوی، اولی و در حاشیه عروه و دیگران اضافه کردهسی 
احوط است و آن خروج از مخالفت قائلین به حرمت بقاء و برای عدم عادت به قول به
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ت به حی  است. این در حرمت مطلق عدول  یا احتمال شمولش برای عدول از می 
صورتی که اعلمیت یا تساوی را بداند، ولی اگر یکی را نداند و شک کند، ان شاء الله 

 تفصیل کلام در آن، در مسأله تقلید اعلم خواهد آمد.
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 بقاء بر تقليد ميت 
و لا یجوز تقليد الميّت جواز البقاء على تقليد الميّت،  الأقوی: »9المسألة      

 1«.ابتداء
..... 

با توجه به ملاک اولیه در مسأله تقلید که رجوع جاهل به عالم، با قیودی که شارع      
باشد، آیا ادله تقلید برگرفته از آیات و روایات، شامل مقدس اضافه یا کم کرده است می

 فصیل مطرح خواهد شد. شود یا خیر؟ البته این مسأله، در آینده به تهمه فقهاء می
لأعلمیته أو أورعیته أو غیر »اگر ما گفتیم تقلید اعلم واجب است و اعلمیت شخص      

بدون ضرر و حرج محرز بود، معنایش اینست که شارع و عقلاء تنها یک نفر را « ذلک
 اند و تقلید از غیر او جایز نیست؛ که این فرع از محل کلام خارج است. معین کرده

بلکه صحبت در جایی است که فقهای دیگر هم جائز التقلید هستند و ملاک این      
استدلال برای عدم جواز بقاء هم این نیست که مجتهد زنده، اعلم است یا میت؟ بلکه 

 باشد.   ملاک مسأله اختلاف فتوا و علم اجمالی می
 تبيين محل بحث 

است، پیرامون این استدلال است این فرع که از مباحث مهم و محل ابتلای بسیار      
که مجتهد زنده، علم اجمالی دارد که با مجتهد میت اختلاف فتوا دارد. آنگاه با وجود 

که لازمه جواز بقاء به صورت مطلق، « یجوز البقاء»دهد که: این اختلاف، فتوا می
، یک باشد. لذا در این صورت مثلا ترك الإستعانه بالصبرجواز بقاء در همه مسائل می

 باشد.تسبیح در رکعت سوم و چهارم، یک بار شستن با آب قلیل و ... جائز می
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بنابراین، صحبت بر سر این نیست که آیا آن فقیه، اعلم است یا این فقیه یا جهات      
دیگر مرجحات الزامیه، بلکه صحبت بر سر اینست که با وجود اختلاف اجمالی در 

 تواند مطلقا حکم به جواز تقلید بدهد؟ده میفتوای دو مجتهد، چگونه مجتهد زن
مثال دیگر: اگر شخص عامی به مجتهد رجوع کند و بگوید: بنابر نظر شما، آیا در      

رکعت سوم و چهارم باید سه تسبیح گفته شود، یا یکی کافی نیست؟ و آیا شما، خمس در 
داند ـ و ا واجب نمیدانید ـ در حالی که مجتهد دیگر خمس در هدیه رهدیه را واجب می
 تواند بگوید: خمس بنابر فتوای آن مجتهد دیگر واجب نیست؟ آیا این مجتهد می

گاهی مجتهد، علم به بطلان فتوای فقیه دیگر دارد که از محل کلام بیرون است.      
چون همیشه، مباحث ـ خصوصا مباحث اجتهادی ـ مربوط به جایی است که علم 

وضوعاً شک داشته باشد. یا در همین مثال خمس، فقیهی استدلال نباشد و  یا ظرفاً و م
یعنی باید غنیمت باشد تا خمس  ،«غنمتم من شىء»گوید کرده که دلیل خمس می

واجب شود و غنیمت، نیازمند نوعی زحمت و انجام دادن کاری است و کسی که 
 ةبنابر اصالآورد، زحمتی را متحمل نشده است. اما فقیه دیگر ای به دست میهدیه

بطلان ندارد و  داند. حال آیا این فقیه که علم بهالخمس، خمس را در هدیه واجب می
 تواند فتوای آن فقیه دیگر را نقض کند؟  برایش حجت نیست و به اصل، عمل کرده، می

آری، اگر علم باشد بحثی در آن نیست. غالب فقهاء در غالب مسائل اطمینان      
صاحب باشد. مثلا برداشتشان اینست که بنای عقلاء می شخصی ندارند. یعنی

کند که در قول ثقه، فرقی بین حکم و موضوع نیست و قول ثقه در تصریح می التنقیح
اند موضوعات هم حجت است. در حالی که مشهور متأخرین بین این دو فرق گذاشته

ولی در باشداند: اینکه در احکام، بنای عقلاء حجت است، روشن میو گفته



 111 *دو مثال                                                                                     

 3

2

1 

321 

 

موضوعات، حجیت بنای عقلاء معلوم نیست و این عدم وضوح، یعنی نزد ایشان 
 حجت نیست و اصل، عدم حجیت است. 

پس مسأله، بنابر اطمینان شخصی یعنی علم ـ نه اطمینان نوعی ـ است و بحثی در      
 باشد. آن نمی

 دو مثال
 شود:برای روشن شدن مطلب دو مثال عرض می     
باشد و در مسأله چهل و سوم باب مسأله مفصلی است که مورد بحث بسیار می .7     

 فرماید:تقلید عروه به تفصیل بیان خواهد شد. ایشان می
 1«.من ليس أهلًا للفتوی یحرم عليه الإفتاء»

مسأله گوی آیت الله بروجردی در مشهد بر روی منبر مسأله را به طور قاطع بیان      
پرسیدند، ایشان آمدند و همان مسأله را میپیش آقای بروجردی می کرد. ولی وقتیمی

دادند. یعنی شخص عالم، چون توسعه کردند و علی الأحوط فتوا میقدری تأمل می
رسد؛ طریق علمی دارد ولی علم نیست و علمی دارد زود به اطمینان شخصی نمی

 باشد.معلوم الحجیه می
که مشخص نیست این توثیق باشد « فاضل  »اند: تهمثلا درباره معلی بن خنیس گف     

، ظهور عقلایی دارد که آدم و شاید اشاره به علمش باشد. ولی دیگری می گوید: فاضل 
خوبی است و فضل شرعی ـ و نه فقط فضل تکوینی ـ است. یعنی بر اساس 

کند که بسیاری از نفهمیدن، به اصل عدم حجیت قولش و اصل عدم اطلاق عمل می
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باشد. به دیگر سخن، علم که مرتبه نازله اطمینان شخصی است ئل از این قبیل میمسا
 شود. بلکه اطمینان نوعی و علمی است، نه علم. برای فقیه حاصل نمی

ای در نماز جماعت است که اگرچه مشهور است، ولی محل کلام است . مسأله4     
ن اینکه: آیا امام جماعت اند و آو بعضی علی الاحوط وجوبی به خلاف حکم کرده

اند که عدالت در باید عادل باشد یا اینکه مأموم او را عادل بداند؟ مشهور بر این عقیده
امام جماعت شرط نیست و مأموم باید او را عادل بداند یعنی مسأله اصلا در مقام 

که به داند بلثبوت نیست، بلکه در مقام اثبات است. مثلا زید نه تنها خود را عادل نمی
ای بخواهند به او اقتدا کنند، آیا داند. حال اگر عدهعکس، خود را فاسق قطعی می

گویند جائز است چون شارع به او دستور نداده جائز است قبول کند یا نه؟ مشهور می
 که اگر عادل نیستی امام جماعت نشو، لذا اصل، عدم لزوم است. 

 تُصَلِّ خَلْفَ أحَد  إِلاَّ خَلْفَ رَجُلَيْنِ لَا »آنچه در باب جماعت آمده اینست که:      
قِي سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ  یعنی تقیه. به مأموم  1«أحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّ

وقتی  انددانی عادل است، نماز بخوان ولی به امام نگفتهاند پشت سر کسی که میگفته
باشد که در اینجا تنها یک روایت است و آن هم مرسله می عادل هستی امامت بکن.

 باشد.هم فاقد سند است و هم دلالتش تام نمی
هِ طَلِبَةٌ فَلْيَفْعَلْ »حضرت فرمود:       هُمْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّ ذِي یَؤُمُّ ؛ که 2«إِنْ كَانَ الَّ

ت که آیا به معنای معصیتنیز اختلاف اس« طلبه»گذشته از اشکال سندی؛ در معنای 
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اند: یعنی معصیت موجب حد  است یا معصیت موجب حد  است؟ برخی گفته
 اند.طلبکار است و نه مطلق معصیت. ولی مشهور به این روایت عمل نکرده

ی امامت جائز است و اظهار عدم عدالت       بنابراین اگر شخص عادل نیست، تصد 
شبهه اقرار به معصیت در مقابل غیر خدا و لازم نیست، بلکه اظهار عدم عدالت 

 آورد. معصومین را هم لازم می
 بازگشت به مسأله

ام کسی حال مانند این مثال در باب مراجع تقلید هم مطرح است ـ اگرچه ندیده     
قی است که قدرت استنباط احکام  این فرع را مطرح کرده باشد ـ و آن اینکه: فقیه محق 

ی فاسق می را دارد ولی خود را داند و واقعا هم چنین است، آیا بر این شخص تصد 
، درست است. اثنا عشری نبودنو  عدم اجتهاد. در دو موردِ 7منصب افتاء حرام است؟

چون در اولی، حکم بغیر ما انزل الله کرده است ـ ما انزل الله اثباتی و ظاهری نه 
ری از زیدی و طوایف مخالفین، واقعی ـ و در دومی ادله خاصه داریم که غیر اثنا عش

 اهلیت افتاء ندارند. 
داند. از اما بحث بر سر اینست که فقیهی، قدرت استنباط دارد، ولی خود را فاسق می     

د )به کسر لام( گفته اند: اند: از عادل تقلید کن ولی به مجتهد نگفتهطرف دیگر به مقلِّ
د )به فتح لام( باش. یا نظی ر جایی که شخص عادل نیست ولی او را اگر عادلی، مقلَّ

 گویند: بیا شاهد طلاق باش که در اینجا امتناع لازم نیست.دانند و به او میعادل می
 

                                                           

)العروة « من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء»ای خواهد آمد با این عنوان . در آینده، مسأله7
 (.23، مسأله 36، ص 7الوثقی، ج
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 بررسى دليل جواز  افتاء
یشترط فى الإمام »اند که روی همان ملاکی که مشهور در نماز جماعت گفته     

وانیم استفاده کنیم که شرط مأموم و تکه از این شرط نمی «الجماعة أمور: ... العدالة
 باشد. امام است، بلکه تنها مختص به مأموم می

گیریم. به عنوان مثال، یکی میرزای حال در باب نقل فتوا، دو مجتهد را در نظر می     
قمی و دیگری صاحب ریاض است که یا اعلمیتی در بین نیست، یا اعلمیت محرز 

م در بُعدی اعلم هستند که در نتیجه اعلم علی نیست، یا مشکوک است، یا هر کدا
 نحو مطلق نیست.

باشد.  جوشد اینست که حرام و نجس میفتوای میرزای قمی در کشمشی که می     
ولی فتوای صاحب ریاض طهارت و حلیت است. اگر کسی از میرزای قمی درباره 

اند فتوای صاحب توغذایی که در آن کشمش است و جوشیده، سؤال کند، آیا میرزا می
 ریاض را نقل کند؟ اگر این کار حرام است، دلیلش چیست؟ 

بیند. گاهی دلیلش اینست که حکم الله را در حرمت و نجاست کشمش می     
مجتهد علم دارد که این، حکم خداوند است، که جائز نیست. ولی گاهی ادله طهارت 

 وعش دو تا شده، پسبرایش روشن نیست. دلیل طهارت اینست که استصحاب، موض
گوید نجس است، قائل به جریان استصحاب استصحاب جاری نیست. کسی که می

تعلیقی ـ از باب حجج و نه علم به واقعیت ـ است. ولی کسی که قائل به طهارت 
داند و این داند. مجتهدی که آن را حجت میاست، استصحاب تعلیقی را درست نمی

داند؟ آیا اطمینان شخصی دارد که خلاف واقع می داند، آیا چون آن رارا حجت نمی
 حجت نیست؟
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اگر علم یا اطمینان شخصی دارد که خلاف حجیت است، بحثی نیست. اما در      
مسأله حجج، اگر آیات و روایات و ادله جواز تقلید هر دو مجتهد را جائز التقلید 

د میمی داند که . مجتهد هم اگر میتواند از هر کدام که خواست تقلید کنددانند، مقلِّ
د اوست، می د دیگری تواند فتوایش را بگوید، ولی اگر میاین شخص مقل  داند که مقل 

د اوست یا نه، جائز نیست که فتوای خودش را مطرح  است، یا شک دارد که آیا مقل 
 کند؛ زیرا اغراء به جهل و خلاف واقع است.

التقلید بود و نظر مجتهد دیگر برخلاف  به عبارت دیگر: اگر کسی بما هو، جائز     
برداشت او از ادله شرعیه بود، آیا این، سبب عدم جواز ارشاد جاهل به تقلید او 

شود یا نه؟ یعنی امر، بین اعلمیت و غیر اعلمیت دو مجتهد دائر نیست تا تقلید می
که غیر اعلم جائز نباشد. بلکه صحبت بر سر اینست که این مجتهد علم اجمالی بل

تفصیلی دارد که برخی فتاوای آن مجتهد، خلاف حدس و اجتهاد او از واقع است. در 
 این صورت ارجاع عامی به تقلید آن مجتهد، آیا اغراء به جهل است یا نه؟ 

اگر ادله جواز تقلید همچون آیات و روایات و بنای عقلاء ـ مثلا ـ پنج مجتهد را      
یکی از این پنج نفر پرسید که از چه کسی تقلید کنم؟ جائز التقلید دانستند و عامی از 

تواند ـ با اینکه از نظر مبنا با دیگری اختلاف دارد ـ بگوید از یکی از این چهار آیا می
 نفر تقلید کن؟ و آیا این اغراء به جهل نیست؟ 

شود و اختلافی نیست. آری، در صورت علم قاعده اینست که اگر ادله شامل آن می     
شود. مثلا شخصی خدمت امام زمان عجل الله تعالی بطلان مسأله، استثنا می به

فرجه الشریف رسیده و حضرت فلان مسأله را خلاف حکم الله واقعی دانستند و 
اتفاقا فتوای آن مجتهد نیز همین مورد خلاف حکم الله واقعی است، مسلما در 
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یا مثلا حاکم، حکم کرد که صورت سؤال عامی، ارجاع او به آن مجتهد جائز نیست. 
فردا اول شوال است و شما علم به اشتباه بودن حکم حاکم دارید، قطعا حکم حاکم بر 

شود و خوردن روزه وجهی ندارد. یا حاکم شرع بر اساس شهادت دو شما واقع نمی
ای حکم داد و شما علم به فسق آن دو نفر دارید، مسلما این حکم بر شما نفر، به قضیه

 ندارد و جائز الاتباع نیست. حجیت 
البته نه در موردی که حسن ظاهر موضوع عدالت باشد، بلکه بنابر اینکه حسن      

گوییم، عدالت همین حسن ظاهر است ظاهر، طریق به عدالت است. یعنی گاهی می
 ؛ ساتر بودن، عدالت است نه1«أنْ یَکُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ »که در روایت آمده 

اق هم باشد، اشکالی ندارد.  اینکه در واقع آدم خوبی باشد. حتی اگر در واقع افسق فس 
اما اگر مانند مشهور گفتیم که حسن ظاهر طریق و کاشف از عدالت است و شما 

دانید که این شخص عادل نیست و حاکم بر اساس شهادت او حکم داده است، می
 ور اصلا جائز الاتباع نیست.این حکم برای شما حجیت ندارد و بنابر مشه

لذا محتملات مهم مثل دماء و قتل، تخصصا خارج هستند که مثل لا ضرر با اینکه      
هر  شود، اما هیچ فقیهی به عموم لا ضرر تمسک نکرده است تااستفاده عموم از آن می

واجب و حرامی را به جهت ضرر، رفع کند. پس اگر بنابر استثنائات باشد، شامل 
 شود.    تقلید از میت هم می جواز

حاصل اینکه اگر مجتهدی بما هو، جائز التقلید است و مجتهد دیگر حدسش در      
تواند ـ حیاً یا میتاً ـ به او ارجاع دهد؟ قاعده اینستموردی با او مخالف است، آیا می

                                                           

 .38، ص 3. من لا یحضره الفقیه، ج7
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 که اشکال ندارد، مگر در جایی که علم دارد که مسلما ـ حتی در صورت اعلمیت ـ
 حجیت ندارد. 

داند و اگر شخصی غیر اعلم است و تقلید اعلم را بلا اشکال واجب تعیینی می     
اعلم فتوایش اینست که یک تسبیح در رکعت سوم و چهارم کافی است و غیر اعلم در 
این مسأله خاص، علم قطعی دارد که یک تسبیح کافی نیست، در اینجا جائز نیست 

د را به تقلید آن  اعلم ارجاع دهد. که مقل 
توان نماز خواند؟ یک روایت دارد شود که آیا با عرق جنب از حرام مییا مثلا سؤال می     

اند. . فقهاء از این عبارت، دو برداشت داشته1«فَلَا تُصَلِّ فِيهِ »فرمایند: که حضرت می
ظهور در  اندای گفتهتواند نماز بخواند. عدهاند که نجس نیست ولی نمیگروهی گفته

نجاست دارد و الا با وجود عرق پاک، که نماز خواندن اشکالی ندارد. آنگاه بر این مسأله، 
تواند در آب گرم غسل شود. مثل اینکه اگر بگوییم نجس است، نمیمسائلی مترت ب می

 آید و بدن هنگام غسل باید طاهر باشد. کند؛ زیرا هر لحظه از بدنش عرق می
ن دو فقیه که یکی استظهار نجاست کرده و دیگری طهارت، یکی حال آیا از ای     
دش را به فقیه دیگر ارجاع دهد؟می  تواند مقل 
اند ـ اینست که بقاء بر تقلید میت جائز نیست؛ چرا که دلیل دیگری ـ که مکرر گفته     

د اگر بنابر جواز تقلید میت باشد، ممکن است همه تقلید بر میت را جائز بدانند و چن
صد سال بگذرد و کل شیعه ـ مثلا ـ بر تقلید شیخ انصاری باقی بمانند و این، خلاف 

 ضرورت مذهب است. 

                                                           

 .228، ص 3. وسائل الشیعة، ج7
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اند و برخی از رسد این حرف ـ با اینکه آن را جزء ادله ذکر کردهولی به نظر می     
 متأخرین بر آن تأکید دارند ـ تام نیست؛ چرا که: 

یی است، نه در بقاء بر تقلید میت. یعنی اگر فقیهی فتوا : این سخن در تقلید ابتدااولا      
داد که تقلید ابتدایی جائز است، این سخن صحیح است اما اگر تقلید ابتدایی را جائز 

 آید، داند، خلاف ضرورت مذهب لازم نمیداند، ولی بقاء بر تقلید میت را جائز مینمی
گویند: دانند و مید اعلم را واجب می: همین اشکال نقضاً بر کسانی که تقلیثانيا     

شود. به جهت اگر از دنیا رفت و اعلم از زندگان بود بقاء بر او واجب است، وارد می
اینکه، کسانی که قائل به وجوب تقلید اعلم هستند، در نهایت به تقلید کل شیعه از 

 شود، یک نفر منجر می
؛ چرا که این اشکال در جایی پیش آید: اصلا خلاف ضرورت مذهب لازم نمیثالثا     
آید که میت تمام جهات فضیلت و اولویت را منحصرا در خود داشته باشد. چون می

ای دانند و عدهدر میان فقهاء، برخی تقلید اعلم و برخی تقلید اورع، را واجب می
صحبت از شخصی که دقت نظر بیشتری دارد، یا شخصی که سرعت انتقالش بیشتر 

 اند. ح کردهاست را مطر
حال اشکال در جایی است که میتی همه جهات فضیلت )اعلمیت، اورعیت، دقت      

شود، نمی نظر، سرعت انتقال( را با هم دارا باشد و غالبا چنین فرضی در خارج محقق
رابعا: بر فرض هم که باشد، چرا خلاف ضرورت مذهب لازم بیاید و چه تالی فاسدی 

ـ مثل شیخ مفید ـ را پیدا کردیم که فقهای بعد از او،  دارد؟ یعنی واقعا مرجعی
 هیچکدام از او افضل نبودند.
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شان با هم تفاوت اند که درجات علمیهمیشه مجتهدین مختلف و متنوعی بوده     
 اند.تر بودهداشته است و چه بسا گاهی زندگان از اموات ـ ولو اساتیدشان باشند ـ عالم

 1له بقاء و ابتداءتقليد ميّت بين دو مسأ
ت، جائز نیست. اقوا جواز بقاء بر تقلید مرجع      ت است و تقلید ابتدایی می   می 
اقوال فقهاء در دو مسأله جواز بقاء و جواز تقلید ابتدایی، مختلف است. از جایی که،      

جدا در اینجا تفصیلاتی که به یکی ـ و نه دیگری ـ اختصاص دارد، لذا باید دو مسأله را 
 کنیم تا اشتباه نشوند و اگرچه دلیل و قول از بعضی، در آن دو ـ احیانا ـ یکی است. 

م کرده      اند و بعضی به بعضی، در بحث دو مسأله، مسأله ابتدایی را بر استمراری، مقد 
دی است؛ زیرا با قول به عدم جواز بقاء، مجالی  ب و مبع  عکس و برای هر کدام، وجه مقر 

ماند و با قول به جواز قلید ابتدایی ـ به علت بطلانش به طریق اولی ـ باقی نمیبرای بحث ت
 ابتدایی، مجالی برای بحث از بقاء ـ به علت صحتش به طریق اولی ـ نیست. 

ما از کسانی که مسأله بقاء را به سبب تقدیم یکی از دو فرع بحث، بر دیگری و اختیار      
م داشتند، پیروی میجواز بقاء ـ موافق با مشهور مت  کنیم و الامر سهل.أخرین ـ مقد 

 مسأله اول: بقاء بر تقليد ميّت و اقوال آن
 باشد:این مسأله پیرامون بقاء بر تقلید میت است که در آن اقوال و تفصیلات ذیل می     

 قول اول
 باشند که در اینجا حاشیهجواز مطلق که قائلین به آن، مصنف و همه کسانی می     

ندارند؛ مانند محقق عراقی، پسر عموی ما، اصفهانی، مرحوم والد و اخوی و برخی 
دیگر از معاصرین. در رسائل ابن الحاج کلباسی آن را از بعضی متأخرین نقل کرده 
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شیخ زین العابدین مازندارانی در «. آن قریب است»فرماید: است و سید صدر می
 رساله فارسی خود بدان قائل شده است.

 ل دومقو 
وجوب بقاء مطلقا. صاحب ضوابط این قول را اختیار کرده است و ابن الحاج      

کلباسی در رسائل خود از والد و استادش و علامه نجفی ـ که شاید مراد کاشف 
الغطاء باشد ـ نقل کرده است. نیز، شریف العلماء در تقریر درس اصولش بدان 

 7تصریح نموده است.
 قول سوم

ز مطلقا. آن را ابن الحاج کلباسی از محقق کرکی، وحید بهبهانی، سید عدم جوا     
بعضى اعلام این قول را »گوید: سند نجفی و سید سند العلی نقل کرده و می

 ، سید بحرالعلوم است. فیجسید ن. مراد ایشان از «اندنصرت كرده
است و ظاهر  نیز، شیخ انصاری در رساله فارسی منسوب به او، بدان تصریح کرده     

مجدد شیرازی و آخوند ـ به دلیل سکوتشان بر متن ـ و صریح کفایه و تصریح ایشان 
و صریح سید  مجمع المسائلدر حاشیه رساله مجدد شیرازی و رساله فارسیش به نام 

نیز از  سوال و جوابباشد. در رساله می الانوار مطالعمحمد باقر شفتی صاحب 
م نقل شده و صریح یا ظاهر بسیاری از بزرگان و اعلام وحید بهبهانی، سید بحرالعلو

 باشد.دیگر می
اند، محققان نائینی و سید ابوالحسن از جمله کسانی که بر عروه حاشیه زده     

اصفهانی و حسینان بروجردی ـ در تعلیقه اولش ـ و قمی به این قول تمایل دارند.
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در حواشی خود بر عروه، آن را همچنین، سید محمد تقی خوانساری و سید شاهرودی 
و در  ةالوسيلاند. نیز، شیخ محمد حسین اصفهانی در رساله خود به نام اختیار کرده

و بسیاری دیگر از  ةالدرای ةنهایاش بر کفایه شیخ خود مرحوم آخوند، به نام حاشیه
 قائلین آن هستند.

 قول چهارم 
ی است یجب البقاء و اگر حی قول چهارم، تفصیل است که اگر میت اعلم از ح     

 اعلم است یجب العدول و اگر متساویان هستند، مخیر است.
اند. ، قائل به این قول شده4يحتنقالصاحب و  7مستمسکمرحوم آقای حکیم در      

اند و تنها دلیلشان اینست که عقلاء در آقای حکیم، به بنای عقلاء استدلال کرده
بینند. لذا این بنای قلید از عالم طریقیت نمیصورت وجود اعلم و عالم، برای ت

گذارد. اما اگر در تقلید اعلم بر عقلاء، مجالی برای استصحاب جواز تقلید باقی نمی
اساس اصل تعیین، تقلید اعلم را لازم دانستیم، تعیین، اصلی عقلی و غیر محرز است 

 و استصحاب که اصلی محرز است بر آن مقدم خواهد شد.  
 نکته، پيش از  بيان تفصيل بررسى دو

که هر دو بنای عقلاء را ذکر  صاحب التنقیحپیش از بیان قول مرحوم آقای حکیم و      
مسأله را به صورت تعارض دو فتوا محصور  صاحب التنقیحاند ـ با این تفاوت که کرده
 اند ـ بررسی دو نکته ضروری است.اند و آقای حکیم مطلق فرمودهکرده

 

                                                           

 .43، ص7. المستمسک، ج7
 .772، ص7. التنقیح، ج4
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 نکته اول
آیا بنای عقلاء، بنای تحصیلی عقلائی است یا بنای الزامی عقلائی؟ و به اصطلاح،      

 اقتضائی است یا لا اقتضائی؟ 
دانند، ولی آیا طریقیت برای عالم درست است که عقلاء، اعلم را مقدم بر عالم می     

ته مدعا اینست دانند؟ البدانند یا رجوع به اعلم را بهتر میبا وجود اعلم را مسلوب می
دانند. لذا بحث از بنای عقلاء ـ که در مسائل که به نحو اقتضا، اعلم را مقدم می

متعددی مطرح است ـ و تفصیلی که بحث مبتنی بر آنست و سپس تقلید اعلم، 
نیازمند بررسی است. یعنی آیا اصل، وجوب تقلید اعلم است که تقلید اعلم بهتر 

اشد؟ یا با وجود عالم و اعلم و خبیر و اخبر، آیا عقلاء بیا تقلید از او واجب می است
 اند؟ بینند یا این طریقیت را برای هر دو قائلتنها برای اعلم طریقیت می

مدعای صاحب جواهر ـ که زیاد بر آن اصرار دارند ـ و متقدمین و متأخرین از      
ه نحو اقتضا افضل ایشان، اینست که عقلاء تقلید اعلم را به نحو لا اقتضا و نه ب

 دانند نه لازم.می
 تنظير به ثقه و اوثق

مسأله اعلم، از جمله اخبار حدسی است و این مطلب درست مانند تنظیر به ثقه و      
ی شکی نیست که ثقات در مقام ثبوت،  ی است. در اخبار حس  اوثق در اخبار حس 

ن میمسلما تفاوت دارند و در مقام اثبات در بسیاری از اوقات تف شود. یعنی اضل بی 
در نقل خبر، یک راوی ثقه است و آن دیگری اوثق، یکی ورع است و دیگری اورع، 

 یکی ضابط است و دیگری اضبط.
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ی آیا عقلاء ثقه، ضابط و احفظ را مسلوب الطریقیه می      دانند و اوثق و در نقل حس 
 ند؟داندانند یا نه افضل میاضبط و احفظ را طریقیت منحصره می

ای( فرض کنید شوهر زنی به سفر رفته و مدتی از او خبری نیست. کسانی )افراد ثقه     
شود که اگر مُرده، عده از آن شهر آمده و این زن از آن افراد جویای احوال شوهرش می

گویند گویند شوهرش زنده است تا زن باقی بماند و یا مینگه دارد. در اینجا آنها یا می
ا استصحاب کند. اگر در بین این افراد ثقه و اوثق است، آیا این زن اگر در دانیم تنمی

صورت وجود اوثق و عدم وجود حرج و ضرر )عناوین ثانوی( از ثقه جویا شد و بنای 
 گویند کار اشتباهی کرده یا بهتر است پیش اوثق برود؟ بر آن گذاشت، عقلا می

توانیم ررسی کرده تا سپس ببینیم، آیا میلذا ابتدا مطلب را در باب اخبار حسی ب     
 جامعی بین اخبار حسی و حدسی در مسأله بنای عقلاء به دست آوریم؟

اند: گفتهاند و کند و حتی در تساوی هم اشکال کردهالبته در مسأله تعارض فرق می     
 شود.   گیرد که در جای خود بحث میادله حجیت، متعارضین را نمی

زن پیش ثقه رفت و او گفت شوهر تو مرده است و زن، عده نگه داشت و  اگر این     
بعد از چهار ماه و ده روز هم ازدواج کرد و سپس شوهر سابقش پیدا شد و معلوم شد 

کنند یا که ثقه اشتباه کرده است، یا دروغ گفته است، آیا عقلاء این زن را مذمت می
بته به شرط اینکه رجوع به ثقه، یا اوثق گویند زن کار درستی انجام داده است؟ المی

 ویژگی خاصی نداشته باشد و با قصد و غرضی نبوده باشد.
گفت: گویند در زمان میرزا محمد تقی شیرازی، طبیبی در کربلا بود که میمی     

اش نوشته رجوع به اعلم واجب است، ولی وقتی که مریض میرزای شیرازی در رساله
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کند، در حالی که من مسلما اعلم از آن عطار ل رجوع میشود به عطار سر محمی
 کنند.خبر می دهند فرق نمی هستم. حال فقیه و طبیب از آن جهت که هر دو از حدس،

ای است که حتی در شرعیات البته برخی موارد، استثنا هستند. مثلا امر فوق العاده     
قائل به عدم فحص هستند  شود به برائت و استصحاب تمسک کرد و کسانی کههم نمی

خواهیم بما هو بگوییم عقلاء در گویند فحص لازم است. بلکه ما میدر اینجا می
کنند؟ برخی امور مهم هستند که اصول شرعیه و عقلیه در آنها جاری حسیات چه می

توانم ای هست یا نه، نمیام انسان زندهدانم در همسایگیشود. مثلا اگر من نمینمی
کرده و آن منزل را خراب کنم. چرا که اگر بعدا معلوم شد کسی بوده است، استصحاب 

فحص لازم  گویند در اینجا ـ با اینکه در موضوعاتکنند و فقهاء میعقلاء ملامت می
 شود. یعنی در مواردی بنای عقلاء بر احتیاط است. نیست ـ استصحاب جاری نمی

گذارند، آنگاه همین را ثقه و اوثق فرق نمی اگر در اخبار حسیه گفتیم که عقلاء بین     
کنیم. حدس بودن در اخبار حدسیه دو چیز و در اخبار در اخبار حدسیه بررسی می

ای در خارج بوده است و راوی آن را نقل حسیه یک چیز است. در اخبار حسیه واقعه
قلش مورد شود. برخلاف ثقه که نکند که اگر غیر ثقه باشد، به نقلش اطمینان نمیمی

اطمینان است. اما در اخبار حدسیه، چه حکم شرعی باشد و چه غیر آن، راوی اعمال 
خواهیم ببینیم که در اعمال دهد. میحدس کرده و با این حدس، خبر از واقع می

 دانند یا خیر؟ حدس که اضافه در خبر حسی است، آیا عقلاء، عالم را لا طریق می
 تنقيحهمین است. با این تفاوت که مدعای  مستمسکو  تنقيحمدعای دو کتاب      

به صورت مطلق آورده است. لذا باید بررسی شود که آیا ما مستمسکعند التعارض و 
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نیز همین برداشت را داریم یا نه؟ البته بحث تفصیلی آن را صاحب عروه در ذیل مسأله 
 کنند.  مطرح می 74

 نکته دوم 
و در باب استصحاب قدری مفصل مطرح شده  بحثی است که اگرچه در اصول     

 است، ولی طرح آن در اینجا خالی از لطف نیست و آن اینکه: 
ما در شرع سه چیز داریم: یکی طرق و امارات که دو کلمه طرق و امارات، صرف      

و کواشف از موضوعات را « طریق»اصطلاح هستند. یعنی کواشف از احکام را 
خبر ثقه طریق به واقع است و بنابر قول به حجیت قول ثقه نامند. مثلا می« اماره»

باشد. البته کاشفیت طرق و امارات، کاشفیت کامل )مانند مطلقا، اماره به واقع می
علم( نیست، بلکه کاشفیت ناقصی است که شارع با جعل اعتبار، حجیت آن را 

 امضاء کرده است. 
ت که موضوع آن شک مبتنی بر یقین مورد دومی که در شرع داریم، اصل محرز اس     

هم تعبیر « عرش الاصول»است. مثل استصحاب، قاعده فراغ و قاعده تجاوز  که از آن به 
شود. یعنی با وجود آن هیچ اصل دیگری، موضوع ندارد. هر چند موضوع استصحاب می

 در حقیقت شک است، اما شکی که مسبوق به یقین بوده و شک محض نیست. 
که کل موضوع، شک است. یعنی « اصول غیر محرزه»دیگری هم داریم به نام اصولی      

وقتی شک در واقع دارید، واقع از شما مرتفع است. این سه، در شرع روایت دارند. یعنی 
 وارد شده است. « رفع ما لا یعلمون»هم اماره و استصحاب روایت دارند و هم روایت 

ست و اصلا چون خود شارع، سید العقلاست و در نزد عقلاء نیز همین سه مورد ا     
 خواسته عقلاء را مورد خطاب قرار دهد، آن را سه قسم کرده است. 
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گاهی بنای عقلاء اماره نیست، بلکه در جاهایی بنای اماری دارد. یعنی بنایشان      
اینست که این شیء ـ مثلا خبر ثقه ـ کاشف از واقع باشد. گاهی بنایشان بر اصل 

ست. یعنی در قاعده فراغ و تجاوز، اگر یک چیزی مال گذشته است و در آن محرز ا
کنند. اصلا برخی از اصول محرزه شرعی را شک کردند، به شک خود اعتنا نمی

 هُوَ حِينَ »که حضرت فرمودند:  اندجماعتی از فقهاء، ارشاد به بنای عقلاء دانسته
اُ أذْكَرُ مِنْهُ حِينَ یَشُكُّ  خواهند جعل مولوی بکنند، ر اینجا حضرت نمی. د1«یَتَوَضَّ

خواهند بنای بناء عقلایی بکنند و همچنین در شک در الزام ـ در برائت ـ بلکه می
اند. نه اینکه بنای عقلاء معنایش اینست که شک ای استدلال به بنای عقلاء کردهعده

 در واقع کاشف از عدم واقع است.   
لا إشکال في بناء العقلاء على تعين »که فرمودند: پس این فرمایش آقای حکیم      

مجمل است. گرچه مراد ایشان از بنای عقلاء مسلما ـ با توجه  2«الرجوع إلى الأعلم
اند، اصل علمی به آنچه بعدا در مسأله دوران بین تعیین و تخییر مطرح کرده و فرموده

دانند را منحصراً اماره می است ـ  بنای کاشف از واقع و اماریت است. یعنی عقلاء اعلم
و با وجود اعلم و عالم، برای اعلم منحصراً طریقیت و اماریت قائل هستند. اما باید 

دانند، از باب اینست که مسلما به ببینیم در خارج، بنای عقلاء بر اینکه اعلم را مقدم می
 ه است؟    کند و مرجعش تعیین و تخییر است، یا از باب اماریت منحصرواقع اصابت می

اند، همان رسد، بنای عقلایی که ایشان در اینجا فرمودهبه عبارت دیگر به نظر می     
تعیین و تخییر است. چون عقلاء هم تعیین و تخییر دارند و اگر امر دائر بین تعیین و

                                                           

 .737، ص 7. تهذیب الأحکام، ج7
 .43، ص 7. مستمسك العروة الوثقی، ج4
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ای نامعلوم است و ما باید مقوله« بنا»گذارند. از سویی تخییر شود، بنا را بر تعیین می
لفظ نیست که اطلاق « بنا»ارتکاز خود، ارتکاز عقلاء را به دست آوریم؛ چرا که  با

داشته باشد. این بنای عقلائی آیا بر این مبناست که عالم هر چه دارد، اعلم هم همان 
شود، یا با وجود اعلم، اصلا عالم را با زیادی دارد که دوران بین تعیین و تخییر می

روند، شود؟ یعنی عقلاء وقتی دنبال اعلم میباشد، اماره میطریقیت ندارد که اگر این 
بینند که فراغ ذمه در آن اشد  و اقوا و احسن است که دوران بین تعیین و تخییر است می

 که به نظر از این باب است.  
دارای اجمال و نامفهوم « بنای عقلاء»اند: بنابراین، فرمایش آقای حکیم که فرموده     

نطور که گفتیم، بنای عقلاء به سه نحو است و باید ببینیم منظور ایشان بنابر است و هما
کدام قسم است. اگر بنابر اماریت باشد ـ همانطور که فرمودند ـ مقدم بر استصحاب 

باشد. اما اگر بنای عقلاء، برای است؛ زیرا اماره است و استصحاب اصل محرز می
باشد. لذا اینطور تر است، استصحاب مقدم میماطمینان بیشتر و ابراء ذمه بهتر و مسل

 نیست که بناهای عقلاء همیشه مقدم بر اصول محرزه و حتی غیر محرزه باشند.  
این دو نکته مهمی بود که پیرو فرمایش آقای حکیم است و هر دو قابل تأمل بوده و      

 . باشدرسد، نقطه استدلال در اینجا کمتر مطرح شده است و به نظر می
 التنقيحعبارت بررسى 

 آوریم.عبارت تنقیح را جهت بررسی اصل مطلب می     
إذا علمنا أعلمية أحدهما فالمتعين هو الرجوع إلى أعلمهما سواء كان »

أن السيرة العقلائية قد »فرماید: بعد در بيان دليل مى« هو الميت أم الحي
در « متعارضينمن »كه «. جرت على الرجوع الى الأعلم من المتعارضين
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بلا فرق في ذلك بين الأعلم الحي و الميت و »فرمایش آقای حکيم نبود. 
یعة المقدسة إذا لا مناص في المقام من التفصيل  لم یردع عنها في الشر

بين ما إذا كان الميت أعلم من الحي فيجب البقاء على تقليده و ما إذا 
 1«.ميتكان الأعلم هو الحي فلا یجوز البقاء على تقليد ال

اند، که اگر علمی در کار موضوع مطلب را علم به اعلمیت یکی از دو نفر قرار داده     
شود، یا اینکه نیست، یا احتمال اعلمیت در هر دو طرف )حی و میت( داده می

داند یعنی مثلا یکی در عبادات و دیگری دهد و یا میاعملیت را تبعیضیه احتمال می
 در معاملات اعلم است.

بحثی است که در کتب فقهی کمتر به آن پرداخته شده و تفصیل آن در بحث اعلم      
خواهد آمد و آن اینکه اگر مجتهدی در بخشی از فقه و دیگری در بخش دیگر اعلم 

 است، بنابر تقلید اعلم، آیا تبعیض واجب است؟ 
کردیم، در حال در این بحث، موضوع اینست که اگر به اعلمیت یک نفر علم پیدا      

چنین جایی ادعا شده است که بنای عقلاء بر تقلید اعلم است و ردعی هم از شارع 
 نرسیده است.
 چند مطلب

ن، یعنی عدم حجیت قول غیر اعلم       یکی در مورد اصل این بنا که بنای عقلاء بر تعی 
است. بدین معنا که آن دیگری حجت نیست. این نکته مربوط به اینجا نیست و در 

 شود.مطرح می« جواز تقلید اعلم»
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اما در قول چهارم تفصیل قائل شدند بین اینکه در بقاء بر تقلید بر میت، اگر میت      
 اعلم باشد، بقاء واجب است و اگر حی اعلم باشد، عدول واجب و بقاء حرام است. 

یعة ا»اند: سؤال اینست که در اینجا که فرموده       «لمقدسةو لم یردع عنها في الشر
 باید ردع احراز شود یا احتمال رادعیت کافی است؟ 

بحث سیالی در اصول و چند جای فقه، مانند وضو و غسل، مطرح شده است با      
و از قدیم تا به امروز محل « شک در وجود قرینه، یا شک در قرینیه الموجود»عنوان: 

یا بر پشتش خون داند آخواهد غسل کند و نمیخلاف بوده است. مثلا شخص می
داند که خون هست ولی هست یا نه؟ یعنی در وجود مانع، شک دارد. اما گاهی می

 داند که آیا مانع وصول آب هست یا نه؟ نمی
در قرینه هم به جهت وحدت ملاک، همین بحث هست. گاهی مولا لفظی را      

ر خلاف این ای بداند که آیا قرینهگفته است که ظهور در وجوب دارد و شخص نمی
وجوب هست یا نه؟ این شک در وجود قرینه است. اما گاهی روایتی است که 

 داند آیا صلاحیت دارد قرینه برخلاف باشد یا نه؟نمی
گوییم، ما در باب تقلید، اطلاقاتی داریم که در گذشته بحث آن مطرح شد حال می     

بیشتر( اصل اطلاقات و عرض کردیم که برخی از فقهاء متأخر و متقدم )متأخرین 
دُوه»اند. لذا کتابی و روایی را انکار کرده برای اصل جواز تقلید در  1«فَلِلْعَوَامِّ أنْ یُقَلِّ

مقابل حرام بودن آن است و اطلاق ندارد و در مقام بیان نیست. اما بر مبنای اینکه ما 
موصوله « من»در باب تقلید، اطلاقات داشته باشیم، آیا اطلاق یا عمومی که در 
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است، صلاحیت قرینه واقع شدن بر ضد این بنای عقلاء ـ بر فرض  7موجود در روایت
 وجود بنا ـ را دارد؟ 

یعنی بنای عقلاء بر اینست که از بین دو خبیر، به اعلم رجوع کنند و با وجود اعلم      
 برای عالم، طریقیت و حجیت قائل نیستند. 

باشد ـ است المطلق است و اطلاق هم حجت می دلیل مطلب، روایتی ـ علی نحو     
در روایت نیامده « فقیه متقی»گوید به فقیه متقی رجوع شود. اگرچه عبارت که می

، بنابر مشهور، یعنی فقیه متقی که این اطلاق «صَائِناً لِنَفْسِهِ »است، ولی عبارت 
 کند، تعیین ندارد. گوید: آن بنای عقلاء که اعلم را تعیین میمی
اند: اطلاق، دلیل لفظی است و سیره اند، گفتهاما کسانی که اطلاق را رد  کرده     

آید. ما باید امضاء شرعی برای سیره عقلاء داشته در دلیل شرعی به کار ما نمی عقلاء
 باشیم و ردعی نشده باشد. آیا اطلاق لفظ، طریقی عقلایی برای کشف مراد مولاست؟ 

استعمالیه، آیا اراده استعمالیه، طریق عقلایی بر کشف اراده اطلاق یعنی اراده      
یعة »جدیه نیست؟ لذا آقایان وقتی اطلاق را نپذیرفتند، گفتند:  لم یردع عنها في الشر

چون آیات و روایات تقلید، اطلاقی ندارد و چون اطلاقی ندارد، ردعی  «المقدسة
جیز و اعذار به منزله تصریح به نیست. اما اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق در مقام تن

بر تو جائز است که از فقیه عادل تقلید کنی، »فرمود: طرفین است. یعنی اگر مولا می
اطلاق در مقام تنجیز و اعذار در حکم اینست که « چه اعلم باشد و چه غیر اعلم

تصریح کرده باشد. این اطلاق هم، اطلاق در لفظ و اراده استعمالیه است که بر 
 اراده جدیه طریقیت دارد.کشف 
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اند ـ که مکرر این انکار صورت گرفته است ـ کسانی که منکر اطلاقات شده     
اند: ما دلیلی نداریم که مولا اعم از اعلم و غیر اعلم را اراده کرده است. یعنی گفته

 ای که طریقی به این اراده جدیه باشد، نداریم. اراده استعمالیه
ایم، اگر بر کرر عرض شده است و ما در جای خودش قبول کردههمانطور که م     

چیزی بنای عقلاء بود، طرقیت عقلائیه بر کشف حکم شرعی دارد؛ به شرطی که 
 ردعی نرسیده باشد. 

گوییم ـ همانطور که مبنای ما نیز هست ـ اطلاقات داریم که این گاهی می     
دیم، آیا احتمال دارد که این قرینه بر اطلاقات رادع از بنای عقلاست. اما اگر شک کر

 خلاف بنای عقلاء باشد یا خیر؟ 
کند، اینجا هم اگر فقیه، احتمال قرینیة الموجود را در جاهای دیگر فقه اعمال می     

کند؛ چون از اول تا آخر فقه دو مبنا هست: یکی شک در این بنای عقلاء را خراب می
 برد.    موجود. شک هست ولی موضوع را از بین  میوجود قرینه و یکی شک در قرینیه ال

اند و مرحوم آقای حکیم این تقیید را کرده در التنقیحر، تقییدی است که مطلب دیگ     
ندارند و قاعده اینست که باید این تقیید باشد. معلوم نیست که بنای عقلاء، بر اطلاق 

دم است. به این صورت که عقلاء فرمایش آقای حکیم باشد؛ البته اگر نگوییم محرز الع
 با عدم اختلاف بین اعلم و عالم، برای عالم حجیت قائل نباشند. 

اند و اینکه عبارتشان مطلق است، اگرچه آقای حکیم، به این مطلب تصریح کرده     
 باشد. بر اساس مبنای ایشان می

وب تقلید اعلم است مطلب سوم اینکه دوران بین تعیین و تخییر که یکی از ادله وج     
ـ نه بنای عقلاء ـ یعنی دوران بین تعیین و تخییر بنای عقلاء به نحو اصل عملی و 
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وظیفه. چون دوران بین تخییر و تعیین، فاقد دلیل شرعی خاصی است و عقلاء از باب 
   کند، ولی عالم مشکوک است.پذیرند. اعلم مسلما افراغ ذمه میافراغ ذمه آن را می

گر بازگشت بحث به دوران بین تخییر و تعیین شد، مبنای اصولی چیست؟ که حال ا    
اند: اند: تعیین و برخی گفتهاین مطلب تا به امروز هم محل خلاف است. بعضی گفته

 تخییر قید است. و لذا برائت بر طبق تخییر است، یا بر طبق تعیین؟ 
لم و غیر اعلم است. که طبق آن و وظیفه اتباع اع« جعل عِدل للوظیفه»تخییر یعنی      

 کند.    مبنای اصولی، در اینجا مسأله فرق می
اگر بنای عقلائیه، نه به نحو اماره، بلکه بنابر وظیفه عقلائیه و محرز بودن فراغ ذمه      

و اشتغال که اصل عملی است بود، تفصیل موجود در قول چهارم را باید قائل شویم. 
اختیار کردیم ـ که اکثرا بر این مبنا هستند و مبنای ما نیز همین ولی اگر مبنای برائت را 

باشد ـ  در مسأله بقاء بر تقلید اعلم میت و عدول، باید بگوییم: ولو میت اعلم می
 باشد، عدول به حی  و اگر حی  اعلم باشد، بقاء بر تقلید میت جائز است.  

 اشکال
ت که اگر از بنای عقلاء بحث شد ـ که اشکال دیگری که در اینجا مطرح شده اینس     

اند ـ عقلاء با اعلم و غیر به آن تصریح کرده صاحب التنقیحهم مرحوم آقای حکیم و 
تر است و کنند؟ زیرا شخصی که اعلم است، ذهنش به واقع نزدیکاعلم چه می

حق  کنند که چه چیز آنها را به واقع و صدق واصولا کار عقلاء با واقع است و نگاه می
گوییم شخصیه کند. و این تعامل با اعلم هم از باب اقربیت نوعیه ـ نمیتر مینزدیک

 ای ـ به واقع است.در هر مسأله
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حال در اقربیت به واقع ـ در بنای عقلاء ـ آیا فرقی بین تقلید بقائی و ابتدایی هست      
از مجدد شیرازی  کنند. اگر مثلا شیخ انصارییا نه؟ جواب اینست که هیچ فرقی نمی

گویند: چون اعلم است ـ چه به نحو مطلق و چه اعلم است و از دنیا رفت، عقلاء می
کند، و در هر صورت تقلید در صورت معارضه ـ ابتداء و بقاء، مرده و زنده فرق نمی

قائل به تفصیل در تقلید ابتدایی و مانند صاحب تنقیح ای واجب است. پس چرا عده
 بقائی هستند؟ 

گویند اجماع، که اجماع محتمل الإسناد است و شما قبول ندارید. معنای اگر می     
عدم حجیت اجماع محتمل الاسناد اینست که تنها اجماعی حجت است که فقدان 
مدرک در آن، محرز باشد. در باب عدم جواز تقلید ابتدایی، تعدادی ادله را ذکر 

رود که این مجمعین ولو حال آیا احتمال نمی آید.اند که در آینده ان شاء الله میکرده
 برخی از ایشان به بعضی از این ادله استناد کرده باشند؟

 دو تتمه
: در صورت تساوی در علمیت، بقاء و عدول هر دو جایز است که وجه آن عدم اول     

، عدول و بقاءدلیل بر الزام برای یکی از دو طرف می  باشد. یعنی با تساوی میت و حی 
 جائز است و این تخییر برای اینست که دلیلی که ملزِم احد الطرفین باشد، وجود ندارد. 

اند و اما سؤال اینست که آیا این تخییر شرعی است، یا عقلی؟ برخی احتمال داده     
توانست اند که این تخییر، شرعی است و نه عقلی. یعنی آیا شرع مییا قائل شده

کند که توانست ترجیح دهد و نداد، از این کشف میکه میترجیح دهد یا نه؟ و این
 شارع تخییر قرار داده است. 
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ح       اما ظاهرا این استدلال تام نباشد و تخییر عقلی است، نه شرعی و نبودن مرجِّ
گوید، در صورت عدم ترجیح کند. یعنی آن که به انسان میشرعی، آن را شرعی نمی

مثلا  این مانند تخییر بین افراد مطلق و افراد عام است.مولا، مخیر هستی، عقل است. 
مولا که به عبد گفت: برو نان بخر و نوع آن را معین نکرد و ترجیح نداد. این عقل 

گوید، مخیری کدامیک از انواع نان را بخری؛ زیرا اگر مولا، ترجیحی است که می
کند که در مقام کرد. پس حال که ترجیحی ندارد، عقل حکم میداشت، بیان می

تنجیز و اعذار، عبد مخیر بین انواع نان است. که در اینجا ولو مرادش نباشد، حق 
 اعتراض ندارد چرا که مطلق گفته است. 

اند: این اطلاق در مقام استعمال، از مشهور قائل به عقلی بودن هستند و گفته     
یه است. یعنی این کند و اراده استعمالیه طریق ااطلاق در مقام جد  کشف می راده جد 

شود، ظهور عقلایی دارد که مولا لفظی که مولا استعمال کرده و شامل هر دو طرف می
در نفسش، اعم از هر دو را خواسته است. پس مولاست که عبد را مخیر کرده و قرینه 

 تخییر مولوی هم این لفظ مطلقی است که گفته است.   
و شاید اصح  هم همین باشد. ملاک ما در مطلقات و  اندجماعتی این را نپذیرفته     

گوییم تخییر عقلی است، یا شرعی؟ این دسته در آنجا نیز عمومات چیست؟ آیا می
اند. اما ظاهرا، تخییر عقلی است ولو در نتیجه، تخییر را شرعی و مولوی دانسته

و اراده استعمالیه  استظهار تطابق الارادتین این باشد و اراده جدیه یعنی اراده مولویه
 تواند باشد. اما ظاهر اینست که در آنجا نیز تخییر عقلی است.طریق می

شود و معروف اینست ـ این بحثی است که در باب مطلق و مقید اصول، مطرح می     
ولو متسالم علیه نیست ـ این تخییر، عقلی است نه مولوی. نه اینکه عقل کشف
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ر می بین دو چیز کرده است. پس اگر مولا بقاء یا عدول را مد  کند که مولا او را مخی 
کرد و چون بیان نکرده، پس مکلف عقلا مخیر است. بله، نظر داشت، باید بیان می

 گوید اگر مولا یکی را خواسته، حق اعتراض ندارد.    عقل می
قای باشد، اینست که جماعتی از جمله آ: نکته دیگری که تابع این تفصیل میدوم     

اند: در تساوی تخییر است، لیکن عدول به حی  اولی و حکیم رحمه الله علیه فرموده
باشد. وجه اولویت اینست که خروج از خلاف کسانی باشد که قائل به عدم احوط می

جواز بقاء هستند. نظر مجتهد اینست که بقاء بر تقلید میت، یا عدول به حی  هر دو 
اند، برای خروج از خلاف آنها، ی بقاء را حرام دانستهامتساوی هستند. اما چون عده

احوط استحبابی اینست که عدول بکند. از طرف دیگر ما قول به وجوب بقاء هم داریم. 
ن داشت احتیاط، امکان ندارد.  احتیاط، یعنی وصول به واقع و اگر دو طرف احتمال تعی 

م مخالفت با آنها بگوییم اند: بقاء حرام است و به جهت عدیعنی اگر جماعتی گفته
اند. پس باید عدول به حی  بهتر است، از این طرف، جماعتی هم عدول را حرام دانسته

که گویی چنین قولی نیست و الا احتیاط معنا ندارد. با « مع اغفال هذا القول»گفت: 
 باشد. اینکه در خارج چنین قولی هست ولو اینکه قائل به آن کم می

باشد؛ چرا که متبادر از کلمه اط نسبی است و به نحو مطلق نمیپس این احتی     
و اینجا مطابقت با واقع نیست؛ « مطابقه الواقع»احتیاط و موارد استعمال آن، یعنی 

 چون واقعا احتمال دارد که بقاء، واجب و عدول حرام باشد. 
ن به حرمت به عبارت دیگر، قائلین به وجوب عدول و حرمت بقاء بیشتر از قائلی     

عدول و وجوب بقاء هستند. پس مانند اینست که قول به وجوب بقاء را نادیده 
 گوییم چنین قولی نیست.گیریم و میمی
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که در کلام ایشان آمده است، ظاهرا احوط چیزی غیر اولی « اولی و احوط»این      
در  احتیاط باشد یعنی اولی بودن به خاطر اینست که احتیاط در این طرف، اولی ازمی

شود. در هر حال مجازی در کلام صورت گرفته است باشد و دو چیز نمیآن طرف می
 .   و  واضح نیست که مراد ایشان چیست

 قول پنجم
قول پنجم در بقاء بر تقلید میت، تفصیل بین مسائلی است که در زمان حیات میت      

که بقاء جائز نیست. مثلا  عمل کرده که بقاء جائز است و بین مسائلی که عمل نکرده
کرده و در زمان ایشان به حج رفته است. حالا ایشان فوت از آقای بروجردی تقلید می

تواند طبق فتوای آقای خواهد به حج برود. در اینجا میاند و این شخص مقلد میکرده
 بروجردی عمل کند. 

یشان بوده ـ و در همه ولی اگر در زمان ایشان به حج نرفته ـ ولو سی سال مقلد ا     
تواند ـ با اینکه بر مسائل جز مسائل حج از ایشان تقلید کرده، بعد از فوت ایشان نمی

 تقلید او باقی مانده ـ به فتاوای حج ایشان عمل کند. 
این تفصیل در عصرهای متأخر پیدا شده و چون غالبا اثر عملی ندارد ـ اگرچه      

روم و شود ـ بنده دنبال تاریخ مسأله نمیها میگاهی موجب برخی ظنون و اطمینان
ی بودن ـ عرفی نمی  باشد.لذا این تفصیل ـ با وجود دق 

 دو وجه برای آن ذکر شده است:     
اند: اگر بنا شد دانند، لذا فرمودهمی« عمل»وجه اول، قول فقهایی است که تقلید را      

د. اگر مسائل حج را به فتوای مرجع شوتقلید عمل باشد، به تعداد مسائل متجزء می
تقلیدش عمل نکرده و به عبارت دیگر، عامل فتوای او در مسائل حج نبوده ـ ولو سی سال،
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مقلد او بوده است ـ اگر حج، عمل است مقلد در مسائل حج به فتوای او عمل نکرده و 
نکرده، پس  اصلا بقاء نیست، بلکه تقلید ابتدایی است. پس هر کدام از مسائلی که عمل

 از وفات مرجع تقلیدش، در آن مسأله تقلید ابتدایی است. 
ای که عمل وجه دوم اینست که عمده دلیل جواز، استصحاب بود و اینجا در مسأله     

ای که سابقا به آن نکرده استصحاب، موضوع ندارد؛ چون استصحاب یعنی مسأله
 کند؟ ابقاء )ابقاء تعبدی( می یقین داشته است و حالا شک دارد که متیقن سابق را

ز نشده که لذا در مسأله      ای که به آن عمل نکرده، در واقع آن مسأله در حقش منج 
 حالا بخواهد به آن عمل کند.  

رسد، این دو وجه در نتیجه یک سخن هستند، اما به دو صورت، و آنچه به نظر می     
این تفصیل ـ اگرچه در جایی،  شاید بتوان دو تقریب اسمش را گذاشت. مقتضای

 شود. ام ـ این است که تمام مسائل فرعیه را شامل میتصریح به آن را ندیده
و شهید اول زحمت بسیار  7مثلا برای نماز در روایت چهار هزار حد  ذکر شده است     

 الألفيهکشیده و این روایت را عملی کرده است. ایشان دو کتاب نوشتند، یکی به نام 
درباره سه هزار مستحب نماز با مقدماتش.  النفليهرامون هزار واجب نماز و دیگری پی

های خیلی نافعی هستند که شهید ثانی هم هر دو کتاب را شرح کردند و انصافا کتاب
 از آنها نقل کرده است.  مکررمرحوم صاحب جواهر هم 

مل کرده و در یک مسأله به فتوای مرجع تقلیدش ع 3111حال فرض بفرمایید در      
تواند به آن عمل کند؛ چرا که تقلید فرع جزئی عمل نکرده است، بعد از فوت او نمی

 ابتدایی است.
                                                           

ادِ بن عِیسَی . 7 هِ صَحِیحَةُ حَمَّ لَاةِ أرْبَعَةُ آلَافِ حَد  »قَالَ: عَنْ أبِي عَبْدِ اللَّ  (.414، ص 3)الکافي، ج« لِلصَّ
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 اشکال اول تفصيل و جواب آن
هایی به این تفصیل شده است که البته بعضی، قابل ملاحظه بوده و تام  اشکال     

هر کسی که قائل به جواز  بقاء  باشد. اما یک یا دو اشکال تام  هستند. لذا ما ونمی
 مطلق شده، باید از تقلید ابتدایی در مسائلی که عمل نکرده جواب دهد.

ی نمی      باشد و بر کسی که در عمده جواب اینست که بقاء، مطلبی عرفی است و دق 
کند که بر تقلید میت باقی است و بعضی از مسائل معتد  به عمل کرده، صدق می

چه سابق گفتیم که تقلید، عمل است ـ و نه التزام ـ و به تعداد مسائل ای در  آنخدشه
 شود. متجزء است، وارد نمی

خواهیم بگوییم اگر به فتوای مجتهد، به نحو صرف الطبیعه و نه تمام اقوالش اما می     
عمل کرد، عرف مساعد بقاء است. آری، تک تک مسائل اسمش، بقاء نیست و نیز 

ید نکرده، یا التزام پیدا کرده ولی هنوز به مرحله عمل نرسیده است، کسی که اصلا تقل
 کنیم. کند، یا لا اقل در بقاء شک میبقاء صدق نمی

البته عمل در مسائل جدید دقة، بقاء نیست و این را قبول داریم. که همین حرف را      
یکی از آنها آقایان از اول تا آخر فقه و اصول در موارد مختلف التزام دارند که 

گویند، موضوع استصحاب ـ یکی از دو وجه همین قول ـ است. در استصحاب می
ی است و نه دلیلی؛ چرا که عرف این را می فهمد و استصحاب عرفی است. یعنی نه دق 

 حرف هم تام  است. 
ی بگیریم، سنگ روی سنگ نمی      ماند. مثلا آبی سابقا اگر بخواهیم استصحاب را دق 

گوید: این و مقداری از آن برداشتند و شک در کریت کردیم، استصحاب می کر بود
 آب، همان آب سابق است. بله، اگر نصفش را برداشتیم، عرفا آن آب نیست.
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لا تنقض اليقين »گویند ملاک در مسأله عرفی هم ظهور است. وقتی می     
لی که مسأله در متیقن و مشکوک، وحدت عرفیه شرط است، نه وحدت دلی« بالشک

ر را بیرون کند.  ر به نجاست پیدا « الماء المتغير بالنجس، متنجسٌ »تغی  یعنی آب تغی 
ر از بین رفت، مشهور بین فقهاء اینست که نجاست باقی  کرد و بعد از مدتی هم تغی 

این »فرمایند وحدت عرفیه بین قضیه متیقنه و مشکوکه است. یعنی است؛ چرا که می
طاهر شد یا نه؟ با اینکه وحدت دلیل نیست؛ « این آب»دانیم نجس شد و نمی« آب

ر را آورد و این قید الآن نیست.  « الماء المتغیر»چون در دلیل گفت:   و قید تغی 
 جواب دیگر

مطلب دیگری که در جواب این تفصیل گفته شده اینست که: قائل به تفصیل      
د نبوده است پس نسبت به گوید: در مسائلی که در زمان مجتهد عمل نکردمی ه، مقل 

گوید شود. در اینجا نه آیه داریم و نه روایت و تنها دلیلی که میاو تقلید ابتدایی می
باشد و اجماع هم دلیل لبی است و قدر تقلید ابتدایی از میت جائز نیست، اجماع می

لآن متیقنش اینست که اصلا به فتوای مجتهد در زمان حیاتش عمل نکرده باشد و ا
 خواهد تازه تقلید را شروع کند.می
آری، مطلبی را ما در اجماع قبول داریم و آن اینکه اگر اجماع معقِد )گره( داشت.      

یعنی اگر اقوال فقهاء را جمع کردیم، همه یک تعبیر کرده باشند و آن تعبیر )لفظ( 
هم بر خود  شود بر مطلب آن لفظ واطلاق داشته باشد، در این صورت هم اجماع می

این لفظ و وقتی این لفظ اطلاق و سعه دارد، اجماع بر این اطلاق است. چنین 
 اجماعی از اول تا آخر فقه یک مصداق هم ندارد و یا لا اقل خیلی نادر است.
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حال در مسأله مورد بحث، اگر چنین اجماعی بود، در مسائلی که عمل نکرده،      
چنین چیزی ـ خصوصا در اینجا ـ مقطوع العدم  تقلید ابتدایی است و جائز نیست که

است و همانطور که در آینده خواهد آمد، جماعتی بر اصل اجماع حرمت تقلید 
اند. پس در نتیجه، اجماع یا مسلما منصرف به جایی است که ابتدایی خدشه کرده

 اصلا تقلید نکرده و یا لا اقل با شک، اطلاق ندارد. 
 ناشکال دوم تفصيل و جواب آ

اند: تقلید، التزام است. یعنی از ابتدا اشکال دیگری که مطرح شده اینست که گفته     
که ملتزم به تقلید یک مجتهد شد، مقلد او است و چه عمل کرده باشد و چه عمل 

 نکرده باشد، تقلید ابتدایی نیست. 
که اشکال گوییم که این اشکال بر قائلین قول پنجم تام  نیست؛ چرا در جواب می     

گویند: تقلید عمل است؛ لذا اشکال مبنایی است و ایشان این مبنا را قبول ندارند و می
 وارد نیست.    

 اشکال سوم تفصيل و جواب آن
اشکال سومی که به تفصیل وارد شده اینست که اگرچه تقلید، عمل است ولی با      

له عدول و بقاء، التزام صدق بقاء منافاتی ندارد. تقلید، عمل است ولی در دو مسأ
کند. یعنی اگر التزام به قول مجتهد پیدا کرد، ولو عمل نکرده و مجتهد فوت کفایت می

 کند. شد، اگر بر تقلید او باقی بماند، بقاء صدق می
دیگر اینکه به تقلید مجتهدی التزام پیدا کرد و هنوز عمل نکرده، رأیش برگشت و      

کند. که ایند کند، در اینجا عدول بر آن صدق میخواست از مجتهد دیگری تقلی
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شود که در عین اشکال هم جواب از تفصیل دهندگان نیست و باز بحث مبنایی می
 داند.   داند، در دو مسأله، آن را التزام میحالی که تقلید را عمل می

 گوید اینست که: ما در ادله تقلید )آیات ونکته دیگری که صاحب تفصیل می     
کنیم؟ در جواب روایات( کلمه بقاء نداریم پس چرا پیرامون این مسأله بحث می

ماند ای که باقی میکنیم که کلمه بقاء برایمان خصوصیتی ندارد. تنها مسألهعرض می
باشد که عرفا مقابل بقاء است و این دو کلمه سلبا و ایجابا متناوب می« ابتداء»کلمه 

« حرمه إبتداء المیت»ما هو کاری نداریم، بلکه بحث بر ب« بقاء»هستند. یعنی ما به 
شود و حرمت، حکم و ابتداء با بقاء از نظر باشد. پس تقلید ابتدایی، موضوع میمی

 گردد و ما در پی این هستیم که از مشکل ابتدا خارج شویم. عرف متقابل می
اء نبود، موضوع حرام اگر عرفا صدق بقاء کرد، عرفا ابتدا نیست و وقتی عرفا ابتد     

 آید.    شود، لذا بقاء از این جهت به کار ما میمحقق نمی
 اشکال چهارم تفصيل و جواب آن

اند: ما بر حرمت تقلید ابتدایی اشکال دیگری که مطرح شده اینست که گفته     
کنیم. مثلا شخصی، برخی اجماع داریم و این را به تقلید به معنای عمل منضم می

را در زمان حیات مفتی عمل نکرده و مقلد نبوده است. اگر بعد از وفات او مسائل 
شود. لذا تقلید ابتدایی هم شامل کل و هم شامل برخی عمل کند، تقلید ابتدایی می

 شود. مسائل می
 اما من حیث المجموع این اشکال سه جواب دارد:      
اند، آنچه انجام نداده ـ را قائل شده: کسانی که این تفصیل ـ آنچه انجام داده و اول     

 توانند به آن تمسکاجماع در نزدشان از نظر صغری و کبری مخدوش است و نمی
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گویند: ما مطمئن نیستیم که چنین اجماعی باشد. یعنی مطلقا کنند. از نظر صغری می
 تقلید ابتدایی جائز نباشد. 

برخی مجمعین به برخی از وجوه از نظر کبری نیز تام  نیست؛ چون احتمال دارد      
مذکور برای تقلید ابتدایی استدلال کرده باشند و چون اجماع باید محرز باشد، این 

دانند، شود. کسانی که اجماع محتمل الإستناد را حجت نمیموجب خراب شدن آن می
در اینجا اگر مقطوع الإستناد نباشد، لا اقل محتمل الإستناد است. بعضی هم استناد 

شود. یا اینکه به ادله اعتباریه اند که ادله تقلید، ظهور در حی  دارد و شامل میت نمیدهکر
 به این اجماع استدلال کنند. توانند اند، پس تفصیل دهندگان نمیاستناد کرده

: بر فرض که اجماع از نظر صغری و کبری اشکالی نداشته و اشکال اول وارد دوم     
ق بر جواز تقلید ابتدایی کرده باشند و این اتفاق هم حجت بوده نباشد و کل فقهاء اتفا

توانند به این اجماع تمسک کنند؛ زیرا و محتمل الإستناد نباشد، با وجود این، نمی
معقِد مطلق ندارد. یعنی همه فقهاء حتی یک کلمه پیرامون چنین مواردی را ذکر 

سائل، تقلید ابتدایی را شامل اند تا به اطلاقش تمسک بشود و در کل و بعض منکرده
 شود. خلاصه محرز العدم است، نه اینکه وجودش تنها محرز نباشد.

: اگر بنا شد عرفا بقاء صدق بکند ولو در مسائلی که عمل نکرده، در اخراج از سوم     
ل شک در کند. یعنی تقلید ابتدایی نیست و لا اقحرمت تقلید ابتدایی کفایت می

 کنیم. تقلید ابتدایی می
 اشکال پنجم تفصيل و جواب آن

اند: در مسائلی که اشکالی دیگری است و آن استدلال به استصحاب است. گفته     
کند؟در زمان حیات مفتی عمل نکرده، یقین سابق ندارد، پس چطور استصحاب می
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یعنی در مسائلی که عمل کرده و حجیت، حکم تکلیفی و موضوع را استصحاب 
 مسائلی که به آنها عمل نکرده نیست.کند، شامل می
شویم و یا جواب همانست که عرض شد؛ ما یا استصحاب تنجیزی را قائل می     

ی نباشد ـ ثابت  تعلیقی. استصحاب تنجیزی بر اساس عرفی بودن موضوع ـ ولو دق 
خواهیم بگوییم، بعضی از مسائلی را که از این مجتهد تقلید کرد و او نیست. یعنی می

 بر او ثابت و بر تقلیدش باقی است. « مقلد مجتهد»دنیا رفت، عنوان از 
ای حجت بدانیم، اشکالی مترتب نیست؛ چون اگر استصحاب تعلیقی را مانند عده     

و چون شک داریم « کرد، حجت بوداگر عمل می»معنای استصحاب تعلیقی اینست: 
ا تا بعد وفات مستمر ر« کردعمل می»که بعد از وفات حجیت هست یا نه، این 

دانیم. مانند عصیر کشمشی است که اگر زمانی که انگور بود، عصیرش گرفته می
کرد، نجس بود. متیقن سابق ما یک حکم تنجیزی دارد و یک شد و غلیان پیدا میمی

« لا تنقض الیقین بالشک»حکم تعلیقی. همین طور که ما تنجیزی را بدلیل شمول 
 شود.  تعلیقی را هم شامل می« لا تنقض الیقین بالشک»کنیم، اطلاق ابقاء می

رفت، در مقام تنجیز و اعذار آیا لذا مثلا اگر در زمان آقای بروجردی به حج می     
صحیح بود که به فتوای ایشان عمل کند؟ جواب مثبت است و حال که آقای بروجردی 

تعلیق از بین  و حکم کرد صحیح بوددانیم که این شخص اگر حج میفوت کرده و نمی
رفت؟ جواب اینست که خیر، پس باقی است. لذا بنابر استصحاب تعلیقی، این می

 شود. شبهه در اینجا مطرح نمی
لین گفتند: در مسائلی که عمل کرده، بقاء جائز است و در       نکته دیگر اینکه، مفص 

ک کند، در زمان مسائلی که عمل نکرده، بقاء حرام است. حال اگر به استصحاب تمس
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حیات مفتی واجب است که به قول او عمل کند. یعنی حکم زمان حیات، وجوب 
العمل بود نه جواز؛ چرا که بنابر مشهور، عدول از حی  جائز نیست. پس اگر کسی از 

کرد، تا ایشان جامع الشرائط و زنده هستند، این شخص حق آقای بروجردی تقلید می
 به قول ایشان عمل کند.       عدول ندارد، بلکه واجب است

؟ زیرا اگر استحصاب است، متیقن «یجوز البقاء»اند پس چطور بعد از فوت گفته     
سابق وجوب العمل است و اگر بعد از فوت شک کردیم، وجوب عمل را باید باقی 

 بگذاریم نه جواز عمل را. 
اند، حال ـ را مطرح کرده ـ و نه بقاء« جواز»به عبارت دیگر، چرا در مقابل حرمت،      

 آنکه متیقن سابق وجوب العمل در حال حیات مفتی است؟ 
وجهش اینست که عِدل پیدا کرده است. یعنی اگر ما بودیم و استصحاب،      

ای داریم که بعد از فوت، اش این بود که بقاء، واجب است. فقط چون ادلهقاعده
از وجوب ساقط کرد که اگر این عِدل عدول به حی  جائز است، این جواز، وجوب را 

 «.یجب البقاء»گویند: ثابت نشود، حق با کسانی است که می
دانم کیست ـ به نام آقا شیخ ام ـ البته نمیمن در میان فقهاء، تنها یک نفر را دیده     

رسد، مرجع تقلیدی بوده و محمد تقی معروف به ثقه الاسلام اصفهانی که به نظر می
های صاحب جواهر، میرزای بزرگ و ... در کنار حواشی آقا سید او بر رساله هایحاشیه

 محمد کاظم یزدی و آخوند و شیخ انصاری و ... درج شده است. ایشان در حاشیه
وجوب البقاء فیما عمل و وجوب »فتوا داده است که  مجمع الرسائلمیرزای بزرگ به نام 
وجوب »ا در بخش اول که جواز بقاء است یعنی این تفصیل ر«. البقاء فیما لم یعمل

کرده است. لذا چون« وجوب العدول»کرده و بخش دوم که جواز عدول است، « البقاء
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دلیل برایش تام  نبوده، جواز عدول در آنچه عمل کرده را قبول نکرده که این سخن، علی 
 المبنا صحیح است. 

داند چه ول را مطلقا جائز نمیعلی المبنی اگر کسی در مسائلی که عمل کرده، عد     
یعنی اگر کسی «. وجوب البقاء در آنچه عمل کرده»گوید: می مرده و چه زنده، قاعده

از آقای بروجردی تقلید کرد و ایشان از دنیا رفتند، این شخص اگر شصت سال بعد 
هم زنده ماند، باید و واجب است به فتوای آقای بروجردی عمل کند؛ چرا که روی این 

بنا عدول از حی  به حی  جائز است. سپس بعد از مرگ مجتهد، اگر شک کردیم که م
 شود. شود یا نه؟ استصحاب عدم جواز جاری میمی« جواز»، «عدم جواز»

مرحوم آقا شیخ عبدالکریم حائری در همین حاشیه میرزای بزرگ، قیدی به این تفصیل      
ولی اگر قصد عمل «. د عمل نداشته باشدو در مسائل دیگر قص»اند: اند و فرمودهزده

مطلقا جائز است. یعنی اطلاق جواز بقاء را، تقیید کرده است، حتی در آنچه  داشته، بقاء
 عمل نکرده است؛ به اینکه قصد داشته باشد به فتوای او در زمان حیاتش عمل بکند.

که شک کرده در وجه این تقیید ـ اگر چه خود او در حاشیه تصریح نکرده ـ اینست      
شود، اما اگر کند یا تقلید ابتدایی میاینکه اگر قصد نداشت، آیا عرفا بقاء صدق می

 شود؟قصد عمل داشته، تقلید ابتدایی نمی
رسد، اینست که اگر در تعدادی از مسائل عمل کرد، عرفا و آنچه که به ذهن می     

د. اگر هم کسی تشکیک ولو در مسائل جدید باش« باقی است»گویند: موضوعا می
داریم و راه برایمان باز است و آن اینکه، تقلید ابتدایی کرد، از اینجا دست برنمی

 بودنش هم معلوم نیست. 
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 قول ششم
ای بیشتر است. تفصیل پنجم این بود که این قول همان تفصیل پنجم با توسعه     

تواند بر تقلید او نمی مسائلی را که در زمان حیات مفتی عمل نکرده، بعد از وفات
 میت باقی بماند. 

قول ششم، آن مسائلی را که عمل نکرده دو قسم کرده است: قسم اول مسائلی      
تواند بر تقلید او باقی بماند و است که در زمان حیات مفتی مورد ابتلایش بوده که می

وجه این تفصیل تواند بر تقلید او باقی بماند. مسائلی که محل ابتلایش نبوده و نمی
آنست که مسائلی را که در زمان حیات مفتی عمل کرده، بقاء است و مسائلی را که 
عمل نکرده و محل ابتلایش هم نبوده، بقاء نبوده و بنابر اینکه تقلید، عمل است، تقلید 

 آید. ابتدایی به شمار می
و شخص مقلد از دانسته مثلا مفتی در رکعت سوم و چهارم، یک تسبیح را کافی می     

گفته است. یعنی محل ابتلایش بوده، ولی به قول مفتی عمل ، سه بار می«احتیاط»باب 
 کرده است.عمل نمی« لا مبالات»کرده یا اینکه محل ابتلایش شده و از باب نمی
یا مثلا حج بر او واجب شده است، اما از باب لا مبالات به حج نرفته، یا اینکه      

کرد، انجام پیدا نکرده که اگر التفات پیدا می« التفات»ده ولی محل ابتلایش ش
داد. حال سؤال اینست که وجه الحاق آنچه مورد ابتلا بوده و عمل نکرده به آنچه می

 عمل کرده کدامست؟
آنست. یعنی حجت تیغ دو لبه « قیام حجت، علیه و له»جواب اینست که وجه آن،      

و اگر طبق « حجت برای او بر مولاست»عمل کرد، است؛ اگر عبد بر طبق موازین 
کنند.و از هر دو نیز به حجت تعبیر می« برای مولا بر عبد است»موازین عمل نکرد، 
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توضیح اینکه: در زمان حیات مرجع تقلیدش محل ابتلایش بود و بعد از وفات او،     
 کند. استصحاب حجیت تنجیزیه ـ و نه تعلیقیه ـ می

 در عدم نياز به این تفصيلبيان دو جهت، 
رسد که نیازی به با توجه به آنچه در تفصیل موجود در قول پنجم گفتیم، به نظر می     

 این تفصیل نیست از دو جهت: 
جهت اول: لازمه این تفصیل این است که به وجهی، تقلید ابتدایی را جائز بدانیم.      

سیم: اگر بنابراین شد که محل ابتلا یعنی باید در تقلید ابتدایی تفصیل دهیم و بپر
بودن، مجوز بقاء باشد، عمل کردن به بعضی مسائل چه خصوصیتی دارد؟ به عنوان 
مثال، شخصی در زمان مرحوم آقای بروجردی بود و بنا گذاشته بود که از ایشان تقلید 

نجا کند و عمل نکرد تا ایشان فوت شد. بنابر اینکه تقلید عمل است نه التزام، در ای
ل در اینجا باید بگوید: مسائلی که زمان حیات مفتی محل  بقاء جائز نیست. این مفص 

ها به قول ایشان عمل کند. بلکه اگر ـ فرضاً در جائی که تواند در آنابتلایش بوده، می
حجیت منحصره بوده ـ التزام هم پیدا نکرده باشد. یعنی آقای بروجردی در آن زمان، 

است.  اند و بر شخص، تقلید از ایشان متعین بوده و تقلید نکردهاعلم المراجع بوده
این است ـ بر اساس این مبنا ـ آن مسائلی که محل ابتلایش بوده، باید بعد از  قاعده

 فوت ایشان ـ چون منجز بوده ـ به آنها عمل کند.
 جهت دوم: وقتی ما موضوعات احکام را عرفی بدانیم ـ الا ما خرج بالدلیل ـ     

موضوع بقاء، یک موضوع عرفی است. شخصی مقلد آقای بروجردی بود و در زمان 
حیات ایشان، به تعدادی از مسائل عمل کرد. بعد از وفات، در مسائلی که عمل کرده 
و نکرده و محل ابتلاء بوده و عمل نکرده، یا محل ابتلاء نبوده است، ـ عرفا ـ بقاء 
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م؛ مگر اینکه کسی در عرفی بودنش تشکیک کند، ولو تقلید را عمل بدانیصدق می
رسد، عرفی است. پس به این تفصیل ـ بین آنچه عمل کرده و بین کند که به نظر می

 آنچه محل ابتلاء بوده یا نبوده است ـ نیازی نیست.  
 قول هفتم

باشد، مسأله علم به مخالفت و عدم علم به مخالفت به قول هفتم: که معرکه آرا می     
 مجتهد میت با مجتهد حی  در فتوا ـ علماً ـ مخالف هستند یا نه؟ اینکه 

اگر در فتوا مخالف هستند ـ چه در مسائلی که عمل کرده یا عمل نکرده ـ بقاء جائز      
دانیم که موافق هستند یا مخالف، بقاء جائز نیست. اما اگر موافق هستند، یا نمی

د گوید: بقاء است. در نتیجه، این تفصیل می مطلقا جائز است، مگر در جایی که مقل 
ت مخالف است. در این نوع فتاوا  علم داشته باشد که فتوای مرجع حی  با مرجع می 

 بقاء جائر نیست و باید رجوع به حی  شود.
اند که از آن جمله، مرحوم والد در رساله عملیه خود این قول را جماعتی برگزیده     

یف این است، که با جستجو در فتاوای این بزرگان ـ که به باشند و لطمی ذخيره العباد
اند. این یا شود که همه جا آن را نگفتهاند ـ فهمیده میچنین تفصیلاتی قائل شده

اند و بعد باشد و یا زمانی به آن قائل بودهکاشف از عدم استقرار مطلب در ذهنشان می
باشد، در اینجا تب فتاوایشان کم میاند. مرحوم والد، با اینکه تخالف در کعدول کرده

 اند.مطلب را ـ با اینکه عبارت عروه اطلاق دارد ـ حاشیه نکرده
 وجه تفصيل

سؤال: وجه این تفصیل چیست؟ جواب: در جایی که میت و حی  در فتوا موافق      
داند که موافق هستند یا مخالف، جواز بقاء به استصحاب است وهستند، یا نمی



 119 *وجه تفصیل                                                                                

 3

5

9 

359 

 

ی  نیز جائر است. اما در جایی که در فتوا مخالف هستند ـ مثل اینکه یکی عدول به ح
گوید: حرام است ـ ادله حجیت، گوید: نماز جمعه واجب است و دیگری میمی

ن نسبی ـ تقلید متعارضین را شامل نمی ن ـ ولو متیق  شود و چون شامل نشد، قدر متیق 
ت جائز نمی  باشد. حی  است و بقاء بر می 

پس وقتی ادله حجیت، این دو را )متعارضین( شامل نشد، یا یکی است و دیگری      
نیست و یا هیچکدام نیستند که موضع احتیاط است. اگر ما ـ مانند مشهور ـ قائل به 
تساقط نشدیم و تخییر را برگزیدیم، بقاء محل شک است و قدر متیقن یعنی عدول به 

، مسلما جائز است.   حی 
ی وارد است.اما بر ای       ن تفصیل دو اشکال نقضی و حل 
اشکال نقضی: در مورد دو مجتهد حی  ـ که در علمیت مساوی هستند ـ غالبا      

اند و قائل اند، مسأله موافق و مخالف را بیان نکردهکسانی که این قول را اختیار کرده
شود، همین اند؛ با اینکه اگر ادله حجیت، متعارضین را شامل نمیبه تخییر شده

 تفصیل را باید در آنجا نیز بیاورند.
ت و حی  را نقض دیگر: در صورت جهل به مخالفت است. گفته      اند اگر مخالفت می 
گیرد. اما اگر موافقت آن دو را داند، از حی  تقلید کند؛ چون ادله، متخالفین را نمیمی
ت باقی بماند.داند، در اینجا میداند، یا موافقت و مخالفت را نمیمی  تواند بر تقلید می 
در صورت جهل به مخالفت و موافقت، باید استعلام کند و ادله حجیت شاملش      

 شود. نشود؛ زیرا ادله حجیت، متعارضین را ـ به علت تکاذب ـ شامل نمی
ین داند متعارضآیا این عدم شمول، مسأله ثبوتی است یا اثباتی؟ یعنی آیا موردی را که می     

 شود چه بداند و چه نداند؟ شود، یا چون تکاذب است شامل نمیهستند شامل نمی
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متناقضین لا یمکن وقوعهما »گویند: جواب اینست که مسأله ثبوتی است؛ زیرا می     
مثلا «. و لا یمکن احتمال وقوعهما؛ وقوع متناقضین و احتمال وقوعشان امکان ندارد

و یا زید در خانه نیست و این تناقض است. ولی در  گوییم: زید در خانه هستیا می
خارج امکان ندارد که هم باشد ـ با وحدات ثمانیه ـ و هم نباشد و حتی اینکه احتمال 

 نیز صحیح نیست.« هم باشد و هم نباشد»دهد: 
ل باید       را به « جهل به تخالف آن دو»پس خلاصه نقض دوم این است که مفص 

؛ چون مسأله ثبوتی است نه «علم به توافق آن دو»کند، نه به  ملحق« علم به تخالف»
شوند؛ زیرا اثباتی. به این معنا که ادله، متکاذبین را ـ بما هما تکاذبین ـ شامل نمی

گوید: گوید فتوای فقیه حجت است، اگر هم این را شامل شود که میدلیلی که می
نیست، معنایش اینست که:  گوید: واجبنماز جمعه واجب است و هم آن را که می

 نماز جمعه هم واجب است و هم واجب نیست و این تناقض است. 
 

 در تخالف و عدم تخالف دو فتواعبارت تنقيح بررسى 
است که مبتنی بر همین تفصیل تخالف دو فتوا و  التنقیحدر در اینجا فرمایش مفصلی      

نی مقام ثبوت هر چیزی دو تاست، باشد. یععدم تخالف آن دو ـ عدم اعم از توافق ـ می
 شود. اما در مقام اثبات شک وارد شده و سه تا می

توضیح اینکه یا فتوای دو مجتهد، موافق است، یا مخالف و در مقام ثبوت و واقع،      
داند شود: یا میقسم سوم ندارد. اما نسبت به علم و جهل و مقام اثبات، سه قسم می

 داند.داند که مخالفند و یا نمییکه فتواها موافقند، یا م
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 عبارت تنقیح:      
و أما الصورة الثانية أعني ما اذا علمنا بالمخالفة بين المجتهد الميت و »     

ای است که در )یعنی موضوع، آن حی   الحي الذي یسوغ الرجوع اليه فى الفتوی
 فتوا رجوع به او ـ بما هو ـ جائز است(. 

 العمل بما هو الموافق منهما للاحتياط مؤمّن من العقاب فلا شبهة في ان     
ن از عقاب است. )اگر یکی از این دو فتوا، موافق احتیاط است شبهه ای نیست که مؤم 

گوید: یکی تا تسبیحات اربعه واجب است و دیگری می 3گوید: مثلا یک مجتهد می
د، نماز را با  ن از عقاب است؛ زیرا تسبیحات اربعه بخواند 3کافی است. اگر مقل  ، مؤم 

 مسلما نماز درست است(. 
)در اینجا شبهه تقلید ابتدایی، عمل کردن یا  سواء أكان فتوی الميت أم الحي     

 نکردن مطرح نیست؛ زیرا موضع احتیاط است(
شود و )یعنی ملتزم به عمل می كما اذا افتى احدهما بالوجوب و الآخر بالإباحة     

تعارض ندارد و با فتوای وجوب هم توافق دارد. این در صورتی است که  با فتوای اباحه
از دو فتوا، یکی موافق احتیاط و دیگری مخالف احتیاط باشد که موافق احتیاط، مؤمن 

 از عقاب است( 
و اما اذا فرضنا ان كلتا الفتویين على خلاف الاحتياط أو ان كلتيهما على وفق      

ت و حی  هر دو،  لافه من جهة اخریالإحتياط من جهة و على خ )اما اگر می 
فتوایشان بر خلاف احتیاط است، مانند معاملاتی که بین فقهاء صحت یا بطلانشان 
محل اختلاف است. مثل اینکه آیا بیع اسکناس و اوراق نقدی صحیح است یا نه؟ 

گوید: باطل است که هم قول صحت و هم گوید: صحیح است و دیگری مییکی می
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گوید صحیح است، قائل به نقل ل بطلان، برخلاف احتیاط است؛ زیرا کسی که میقو
 گوید باطل است، قائل به عدم نقل ملک است. ملک است و کسی که می

گوید صحیح است ـ چون معدود است ـ ربا در آن مانعی ندارد و یا کسی که می     
ر اینجا معلوم نیست که آیا ملک داند. دگوید باطل است، ربا را در آن وارد میآنکه می

من به شما و ملک شما به من منتقل شده یا نه؟ که راه احتیاط ندارد، مگر اینکه هر دو، 
 اباحه کنند که بحث دیگری است و معامله نیست. 

کند؛ چون در تسبیحات اربعه، اگر سه تا بگوید، قطع به مطابقت واقع پیدا می     
باشد، محتمل نیست، مگر در ضیق وقت که مربوط به  تسبیحات مبطل نماز 3اینکه 

 باب تزاحم است که آیا وقت اهم  است یا تسبیحات؟
گوید این معامله صحیح است و دیگری اما در مورد معامله، وقتی یک مرجع می     
گوید باطل است، یعنی نقل و انتقال صورت نگرفته است و راهی برای صحت هر می

 دو برخلاف احتیاط هستند. دو وجود ندارد و هر 
آنچه گفتیم مانند تمام موارد تزاحمی است که ـ مبنی یا بناء ـ محل خلاف میان فقهاست      

 که کدامیک بر دیگری مقدم است؟ و صدها فرع فقهی مبتنی بر همین فرض است.
 فرض کنید، شخصی است که امرش دائر بین ایستاده یا نشسته نماز خواندن است. اگر     

تواند رکوع و سجود را انجام دهد و ایستاده باید اشاره کند و اگر ایستاده بخواند، نمی
م است؟نشسته نماز بخواند، رکوع و سجود را نمی  تواند کامل انجام دهد. حال کدام مقد 

اند: همین مسأله محل خلاف بین فقهاست و در عروه هم آمده است. بعضی گفته     
م است؛ زیر اند: رکوع و سجود مقدم است؛ زیرا ا تقدم زمانی دارد. بعضی گفتهقیام مقد 

اینها دو رکن هستند و ایستادن یک رکن است. هریک از جهتی موافق احتیاط است، ولی
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م قیام است، از جهت دیگر، مخالف احتیاط می باشد. اخذ به قول فقیهی که قائل به تقد 
قدم است. اما از آن جهت مخالف احتیاط باشد؛ زیرا از نظر زمان مموافق احتیاط می

 است که برای یک رکن، دو رکن را از دست داده است(.
فلا یخلو إما أن لا یعلم أعلمية أحدهما ـ علم تساویهما أیضا أم لم یعلم ـ و      

 را نیز دو قسم کردند(« یعلم»را دو قسم و « لا یعلم)» إمّا أن یعلم
داند اعلمیتی )که نمی لعکس: اما الصورة الأولىاعلمية الميت من الحي أو ا     

 هست یا نه؟( 
اعني ما اذا لم یعلم اعلمية احدهما مع العلم بمخالفتها فى الفتوی فلا یکاد      

 )نزدیک نیست که شک شود، نه اینکه شکی نیست(  أن یشک
لاء از ای که جماعتی از اج)مسأله في ان الفتویين ساقطتان حينئذ عن الاعتبار     

شود؛ به این دلیل که خیلی اند ساقط نمیاند، بلکه گفتهفقهاء نه فقط شک نکرده
 اند(جازمند، مطلب را مطرح کرده

شود و )متعارضین را شامل نمی لأن الإطلاقات كما مر غير شاملة للمتعارضين     
 فتویین هم یکی از مصادیق متعارضین هستند( 

د حجت نیست. نه قول میت  لا الحي فلا حجية لفتوی الميت و      )این فتوی برای مقل 
 گوید: معامله باطل است( گوید: معامله صحیح است و نه قول حی  که میکه می

)پس حالا که هر دو فتوا ساقط شد، یعنی شخص ـ فرضا ـ مقلد است و راه  و معه     
 تبار، چه کسی تقلید کند؟( احتیاط هم ندارد، لذا باید تقلید کند و با سقوط این دو از اع
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یتعين على المکلف الاحتياط لأن الأحکام الواقعية متنجزة في حقه و لا      
یمکنه الخروج عن عهدتها إلا بالاحتياط هذا إذا تمکن من الاحتياط. هذا إذا 

 تمکن من الاحتياط.
ین      کی )ی و أمّا إذا لم یتمکن من الاحتياط إما لدوران الأمر بين المحذور
گوید: باطل است؛ صحیح است، یعنی گوید: معامله صیحح است و دیگری میمی

 ملک نقل و انتقال شده و باطل است، یعنی نقل و انتقال صورت نگرفته است( 
)یا اینکه احتیاط ممکن است، ولی وقت برای  و إمّا لعدم سعة الوقت للاحتياط     

است. اگر اجزاء و شرائط دیگر نماز تزاحم احتیاط وسعت ندارد. وقت از اهم  شروط نماز 
 رود(تواند همه را جمع کند، که اگر بخواهد چنین کند، وقت از دست میپیدا کرد، نمی

كما إذا أفتى أحد المجتهدین بوجوب القصر في مورد و افتى الآخر بوجوب      
هر و )اگر بخواهد دو ظ التمام فيه و لم یسع الوقت للجمع بين القصر و التمام

رسد و وقت از دست می رود. پس اگر عصر قصر و دو ظهر و عصر تمام بخواند، نمی
احتیاط ممکن نشد؛ یا به دلیل عدم امکان ذاتی ـ به جهت محذورین ـ یا به دلیل امر 

 اهم  از این احتیاط ( 
)آیا فتوای  فهل حينئذ یجب الرجوع إلى أحدهما المعين لحجية نظره في حقه     

، یکی به  صورت معین حجت است؛ زیرا در سابق مقلد او بوده است یا فتوای حی 
 چون حی  است؟( 

أو أن كلتا الفتویين ساقطتان عن الحجية كما في الصورة المتقدمة و الوظيفة      
)این مطلب مهمی در  هو الامتثال الاحتمالى و هو العمل على طبق إحداهما مخيرا

اند و در موارد مختلف، گاهی بر خلافش ونجا آوردهاصول و فقه است که ایشان در ای
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د مطرح کرده اند. آیا تکلیف، از امتثال علمی به امتثال احتمالی منتقل گاهی به طور مرد 
کند که بحثی در طول این بحث است، نه در عرض آن. شود یا نه؟ و یا موارد فرق میمی

رسد که تمام باشد. اند و به نظر میودهدیگران نیز فرم اند،این فرمایشی که ایشان فرموده
 توانیم به آن پایبند شویم یا خیر؟( ولی باید بررسی شود که آیا همه جا می

 )این کبرای کلی است که ایشان به جزم فرمودند(  لان المکلف     
إذا لم یتمکن من الامتثال الجزمي في مورد تنزل العقل الى الامتثال      

 گوید: امتثال احتمالی واجب است(. قل می)یعنی ع الاحتمالي
الأخير هو الصحيح لعدم دلالة الدليل على حجية إحداهما المعينة بعد      

گوید: می« فللعوام ان یقلدوه»)اطلاق  الإطلاقات عن الحجية بالمعارضة سقوط
یک مصداقش آقای بروجردی و مصداق دیگرش آقای حکیم است. اگر فرض کنیم که 

بین آن دو محرز نیست، لذا یکی دون دیگری، خصوصیتی ندارد و معنایش اعلمیتی 
این است که این معامله، صحیح است و آن معامله صحیح نیست و این تناقض است. 

 آید؟( آیا همین تناقض در یکی از آن دو ـ مخیرا ـ نمی
ا هو و معه یتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالى لانه الميسور للمکلف و هذ     

صاحب )سابقا از  التخيير في مقام الامتثال لا انه من التخيير في المسألة الأصولية
و آقای حکیم نقل شد که حجیت تخییریه نداریم و در پی تخییر اصولی نیستیم  تنقیح

 گوییم نه شرعیه( و لابدیت تکوینیه خارجیه را می
 ارع، حجیت را مردد قرار بدهد(.)یعنی اینطور نیست که ش لمکان حجية إحداهما شرعا     
و أما الصورة الثانية: أعني ما إذا علمنا أعلمية أحدهما فالمتعين هو الرجوع      

إلى أعلمهما سواء كان هو الميت أم الحي و ذلك لان الإطلاقات و ان لم تشمل 
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گیرد. پس چطور )گفتیم اطلاقات مورد تعارض را نمی شيئا من فتوائيهما للمعارضة
فرماید: در اینجا یک استثناء گویید: کسی که اعلم است را پیروی کنید؟ ایشان میمی

 عقلائی داریم که آن اعلمیت است( 
 إلا أن السيرة العقلائية قد جرت على الرجوع الى الأعلم من المتعارضين     

)استثنائی عقلائی که اماره است در باب تعارض می باشد یعنی سیره عقلاء بر اینست 
 ه متعارضین هیچکدام حجت نیستند(. ک

 بلا فرق في ذلك بين الأعلم الحي و الميت و لم یردع عنها في الشریعة المقدسة     
 ساز نیست(. )و از این سیره عقلائی ردعی نشده تا بگوییم: این سیره برای ما حکم

حي إذا لا مناص في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الميت أعلم من ال     
فيجب البقاء على تقليده و ما إذا كان الأعلم هو الحي فلا یجوز البقاء على 

(. تقليد الميت ت و چه حی   )پس اگر یکی اعلم است باید همان را گرفت؛ چه می 
هذا إذا لم تجر سيرة العقلاء على العمل بالاحتياط عند العلم باعلمية أحد      

)این هم نکته مهمی  م نحرز سيرتهمالمجتهدین المتخالفين في الفتوی، أو ل
است که نیازمند تأمل زیاد است و در آینده بیشتر از آن سخن خواهیم گفت. ایشان 

اند و مسأله اعملیت استثنا ندارد، به بعد از اینکه به جزم فرمودند: متعارضین هیچ کاره
د گفتند که باید دو قید به آن بزنیم: یکی بگوییم سیره عقلاء  بر سقوط صورت مرد 

ایم. یعنی در متعارضینی که متعارضین جاری نشده است یا سیره ایشان را احراز نکرده
کنند؟ اگر راه احتیاط ندارد، عقلا چه کار عقلاء چه می یکی از آنها اعلم است،

 کنند؟(کنند یا باز رجوع به اعلم میکند؟ و اگر راه احتیاط دارد، عقلا احتیاط میمی
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نی اگر احراز کردیم که سیره عقلاء بر سقوط متعارضین ـ حتی با اعلمیت )یع و إلا     
یکی از آن دو در فتوا ـ است که در اینجا اگر احتیاط ممکن است، باید رجوع به احتیاط 

کنند؟ اگر ندانستیم، باز هم باید احتیاط کنیم؛ زیرا اشتغال دانیم عقلاء چه میشود یا نمی
اهد و ما باید مستمسک و حجتی داشته باشیم. پس معلوم میخویقینی، برائت یقینی می

م است(  شود که برای ایشان روشن نبوده که اعلم ـ مطلقاً ـ در تعارض دو فتوا، مقد 
 1«.فالمتعين هو العمل على طبق الاحتياط هذا إذا علمت المخالفة بينهما أو لم تعلم     

 شود. یین متخالفتین را شامل نمیخلاصه اینکه ایشان معتقد است: ادله، فتو     
اشکال بر آن یا اشکال لفظی است، یا بنای عقلایی و یا اشکال عقلی. بسیاری      

اند که آن، تعبد به متناقضین بود؛ زیرا جعل به حمل شایع، اشکال عقلی را مطرح کرده
ت گوید: قول پسرم برای شما حجت است، طریقیتعبد است. وقتی مولا به عبیدش می

تعبدیه برای اینها قرار داده است، یعنی قول پسر من کاشف از رأی من است، اما کشفی 
، شارع حجیت قول مجتهد را «فللعوام ان یقلدوه»گوید: تعبدی. حال چون دلیل می

برای مقلد، جعل کرده است و این جعل، تعبد است، یعنی با تعبد، این را طریق به واقع 
عبد هم برای قول زید و هم قول عمرو قرار داده است، در قرار داده است و این را ت

گوید: گوید: نماز جمعه واجب است، عمرو میصورتی که متخالفین هستند. زید می
 واجب نیست. این معنایش این است که برای متناقضین جعل حجیت کرده است. 

ست پس مرجعش به جعل حجیت و عدم جعل حجیت است. یعنی اشکال عقلی این     
گوید: نماز جمعه واجب که مرجع جعل حجیت متناقضین، به تناقض است. زید می

گوید: هم قول زید حجت است گوید: واجب نیست. وقتی که مولا میاست و عمرو می
                                                           

 .772و  773. التنقیح في شرح العروة الوثقی )الإجتهاد و التقلید(، ص7
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ها، مسأله شود که یکی از آنو هم قول عمرو، این جواز تقلید، به تعداد مسائل منتشر می
رای وجوب نماز جمعه و برای عدم وجوب نماز نماز جمعه است. یعنی جعل حجیت ب

جمعه که لازمه جعل حجیت برای متناقضین، خودش تناقض است. بنابراین، نماز جمعه 
 در نزد مولا و در اعتبار و با وحدات ثمانیه، هم واجب است و هم واجب نیست. 

ند پس جعل حجیت مطلق، برای فتوای دو مجتهد که در بعضی موارد اختلاف دار     
جعل حجیت برای »شود ـ معنایش ـ اگر بگوییم اطلاق شامل موارد اختلاف هم می

باشد؛ زیرا هر دو در ظرف اعتبار هستند و می« متناقضین که لازمه آن، تناقض است
 اینطور نیست که موضوعش، یا محمولش، یا محل و یا شرایطش فرق کند. 

غیبت، با این شرایط، وجوب نماز  خیر، با وحدات ثمانیه، برای مقلد در زمان     
 جمعه و عدم وجوب نماز جمعه اعتبار شده است که این تناقض است.

 کند.اند، به همین اشکال عقلی بازگشت میهای دیگری که مشهور مطرح کردهاشکال     
 دو جواب از اشکال 

از این اشکال دو جواب داده شده است: یکی جواب نقضی که جواب نقضی،      
ی است.شکال را توسعه میا  دهد و دیگری جواب حل 

اما جواب نقضی موارد متعددی دارد که یکی اینست: اشکال و خلافی نیست که      
در باب روایات، تخییر داریم؛ حال یا در هر تعارضی )در باب تعارض روایات( یا بعد 

حات منصوصه و غیر منصوصه، داخلیه و خارجیه حات )مرج  (. در از فقدان مرج 
رسد که در باب تعادل و نتیجه فقیه در جایی ـ به عنوان موجبه جزئیه ـ به تخییر می

 اند.تراجیح به تفصیل بحث کرده
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مشهور بین متأخرین این است که ابتداءً تخییر هست، یعنی مرجحات، استحسانی      
 است و لزومی نیست.

د و متعارضین دو مصداق دارد؛ باشدر روایاتی که تخییر هست، در متعارضین می     
 یکی مصداق متناقضین و دومی مصداق غیر متناقضین. 

دیگر اینکه، بعضی از روایات، تخییر صریح نص است در مورد متناقضین، یعنی      
 موضوع متناقضین است.

ها نشدیم یا مثلا ـ بعد از اخبار علاجیه، یعنی بعد از اینکه، یا قائل به لزوم علاج     
ردی نداشت، مانند اینکه اوثق و اعدل و افقه نبود، به عنوان موجبه جزئیه ـ به مو

کند و دیگری کند: از شما دو خبر رسیده، که یکی ما را امر میحضرت عرض می
گوید: که ظاهر امر وجوب است و دیگری می« واجب  »گوید: نهی. یعنی یکی می

ری. آیا در آن تخییر، جعل که ظاهر آن تحریم است. حضرت فرمود: م« حرام  » خی 
 گوییم؟متناقضین می

، خبرین متعارضین است. یعنی به هر ملاکی که به عبارت دیگر: در جواب نقضی     
توانیم به حجیت دو روایت متخالف ـ که برای مجتهد حجت است و بین آن دو می

م. حجت به شویباشد ـ ملتزم شویم، به همان ملاک، در فتویین، ملتزم میمخیر می
 جامع اینکه، حجت برای مجتهد روایت و برای مقلد فتوای مجتهد است.

ت و عرضیت، این است که طولی در صورت       در مسأله طول و عرض، ملاک طولی 
رسد و عرضی، با تمکن از آن دو عدم تمکن از یکی است، که نوبت به دومی می

رض هم هستند )که تعبیر هم باشد. مثلا خصال کفاره روزه در جایی که در عمی
 کنند( اینگونه است که از عتق، اطعام و صوم متمکن است. می
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به، یعنی باید عتق کند و اگر تمکن نداشت، نوبت به صوم می      رسد. اما کفاره مرت 
بنابراین، از این جهت، دو فتوای مجتهد، یعنی هر کدام علی سبیل البدل، عرضی 

ا این، یا آن و اختیار را به دست مکلف داد، حجیت، خواهد بود. پس اگر گفت: ی
ت و معذریتش در عرض هم می  باشد. نه اینکه هر دو را، با هم انجام دهد.منجزی 

 دلیلی که گفته این منجز، معذر و حجت است، آن را هم در عرض این قرار داده است.      
گر انسان علم به قبله دارد، باشد. مثلا ابه خلاف طولی، که مانند علم و علمی می     

جای اماره برای قبله نیست و اماره با علم وجدانی عند الوجود الخارجی است. لذا 
این دو در طول هم هستند، یعنی اگر علم بود، جای اماره نیست و اگر نبود جای اماره 
ت و به نحو قضیه حقیقیه، اینها ـ همانطور که مشهور  است. اما در مقام حجی 

ند و میرزای نائینی در بعضی موارد مخالف است ـ در عرض هم هستند. یعنی گویمی
اگر راهی برای تحصیل علم به طهارت این ثوب وجود دارد، در عین حال، قول بینه یا 

 اصل عملی حجت است.
ت       ت این است که آیا حجیت این، در عرض حجی  ت و عرضی  خلاصه، ملاک طولی 

ر عرض حجیت آن بود ـ ولو بر سبیل بدل یا به دلیلین بود؛ آن است یا نه؟ یعنی اگر د
گفت: آن حجت است، یا به نحو گفت: این حجت است و یک دلیل مییک دلیل می

 کند. شوند ـ فرق نمیاطلاقی و مصادیقی بود که از یک اطلاق منشعب می
ر و حجت است و اگر نشد،      ز، معذ  ت در جایی است که این منج  نوبت به  اما طولی 

ر دیگری می ز و تعذ   رسد.تنج 
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تواند به عبدش بگوید: قول دو فرزند من، که جواب حلی: چطور مولای حکیم می     
ر بین وجود و « نان نخر»گوید: و دیگری که می« نان بخر»گوید: یکی می و او را مخی 
 کند، هر دو حجت باشد؟! عدم می

ـ که از معالم شروع شد ـ به تقریبی دیگر است. ظاهراً این همان اشکال ابن قبه      
ایشان در اصل جعل حجیت، برای غیر علم اشکال کرد و گفت: از آن، تحلیل حرام و 

آید. اگر شارع بگوید: قول ثقه حجت است ـ قولی که گاهی تحریم حلال لازم می
اجازه  کند و گاهی خطا ـ که این معنایش اینست که شارع تحلیل حرام را،اصابت می

داده است. ثقه اشتباه کرده و حلال را حرام و حرام را حلال گفته است و شارع ـ ولو 
 جزئی و در بعضی موارد ـ اذن تحلیل حرام ـ بلکه جعل ـ داده باشد.

ی می      گوییم که این، تعبد به متناقضین نیست. بلکه در ضمن در واقع، در جواب حل 
شارع دارند. اگر بنا بود شارع تضییق کند که در هر تسهیلاتی است که هم عقلاء و هم 

چیزی، علم لازم بیاید، چطور با توسعه و تسهیل منافات داشت؟ شارع در حدی که 
خواهیم قائل به مصلحت مرسله بشویم ـ خودش تسهیل را قرار داده است ـ نمی

 لی است. اش و مصادفه واقعیات، اومصلحت تسهیل در نظر او، از مصلحت احکام اولیه
گوید: نماز جمعه واجب توانید به قول این مجتهد که میمثلا شارع فرمود: می     

گوید: نماز جمعه توانید به قول آن مجتهد عمل کنید که میاست، ملتزم شوید و می
از بین رفتن واقع ـ در یکی از دو صورت ـ است.  واجب نیست که لازمه این سخن

ن شارع از واقع و همان است که در باب امارات و اصول این در حقیقت، دست برداشت
 دهد. انجام می
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به عبارت دیگر، شارع واقعی دارد و اینها را راهی به آن قرار داده است و واقع      
تواند هم وجوب نماز جمعه باشد و هم عدم وجوب آن؛ مگر اینکه بگوییم، شارع نمی

ل امارت و اصول، قطعا و در برخی دست از واقع برداشته است. همانطور که جع
 داند.موارد مستلزم مخالفت با واقع است، اما شخص در همان لحظه نمی

آییم سر مسأله اراده متناقضین از سوی شارع؛ ما حب  و بغضی داریم که خود، حال می     
دارای فرعی هستند و آن اراده و کراهت است. شارع در باب حجج و اصول عملیه، این دو 

 ا جعل نکرده است. در واقعیات، شارع تابع حب  و بغض و اراده و کراهت است. ر
ی که برای خدا به عنوان مثال، چون شارع نماز را دوست می      دارد ـ به معنای حب 

کند و چون اراده کرد، در واقع برای آن، وجوب را ـ با مراحل معنا دارد ـ، اراده می
کند و بر آن امر و انشاء و فعلیت و تنجز و ... ـ جعل میگانه اقتضاء چهارگانه یا پنج

 نماید. )نسبت به واقع(می
اما در ظاهر، شارع دوست داشته که خبر ثقه، گاهی به واقعیات نرساند. یا اینکه      

شارع دوست داشته، بر بندگانش تسهیل کند و مصلحت تسهیل را اهم  از مسأله واقع 
ـ و نه اصل نجاست ـ را جعل کرده است؛ چه به واقع  قرار داده، لذا اصل طهارت

 برساند و چه نرساند.    
گویند: غیر بنابر آنچه گفتیم، آقایان متأخرین که قائل به حکم ظاهری نیستند، می     

که  تنقیحآییم سر هسته مرکزی فرمایش واقع، حکمی نداریم. که اگر این شد، می
 فرمودند: 

و لا یمکنه )در حق مکلف( متنجزة في حقه لأن الأحکام الواقعية 
)پس نه این حجت است و نه آن و بایدالخروج عن عهدتها إلا بالاحتياط 
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احتیاط کرد. وقتی که مولا خبر ثقه را جعل کرد که گاهی با واقع اصابت 
کند، پس احکام واقعی مطلقا در حق او متنجز کند و گاهی خطا میمی

 حتياط.هذا إذا تمکن من الا نیست( 
 عدم تمکن احتياط

مقلد، میان مجتهد حی  و میت اگر علم به اعلمیت نداشت و احتیاط ممکن بود،      
 تقلید هیچکدام جائز نیست و باید احتیاط کند.

اما اگر احتیاط ممکن نباشد؛ یا به این جهت که عقلًا ممکن نیست، مانند دوران      
یا شرعاً ممکن نباشد، مانند جایی که یک  بین محذورین یا دوران بین وجوب و عدم و

گوید: یک دلیل شرعی اهم  از احتیاط باشد و با آن تزاحم کند. مثل اینکه مجتهدی می
تا بخواند.  3گوید: یکی کافی نیست و باید تسبیحات اربعه کافی است و دیگری می

وقت از دست تا بخواند،  3در اینجا احتیاط ـ بما هو ـ ممکن است، ولی اگر بخواهد 
رود. یا اگر بخواهد بین وضوء جبیره و تیمم احتیاط کرده و جمع کند، نمازش می

 شود. قضاء می
عایی که از فرمایش       ر است ، برداشت شد این بود که گفتهتنقیحمد  اند شخص، مخی 

که به فتوای یکی از مجتهدین عمل کند. البته نه از باب تخییر، به معنای تخییر در 
 ت. حجی

یعنی ـ در مقام امتثال ـ عقل از موافقت قطعیه غیر ممکن، به موافقت احتمالی      
ل می د باید کاری بکند که مولا را اطاعت کرده باشد. که لازمه کند و میتنز  گوید: مقل 

موافقت احتمالی، اینست که اگر به فتوای این مجتهد عمل کرد، درست است و اگر 
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عمل کرد، درست است؛ زیرا میسور در مقام اطاعت، همین به فتوای آن دیگری هم 
 مقدار است.

کنند. در اینجا تعلیقی است که در اصول، تحت عنوان قاعده میسور مطرح می     
اند: اگر مولا امری کرد که مرکب از اجزاء، شرایط )در مرکبات ارتباطیه(، موانع و گفته

ایط و فاقد موانع و قواطع انجام دهد، در قواطع باشد و عبد نتوانست جامع اجزاء و شر
 اند. اینجا مشهور به قاعده میسور تمسک کرده

اند که قاعده به تبع صاحب مدارک و دیگران گفتهصاحب تنقیح جماعتی از جمله      
میسور از عقل و بنای عقلاء و شرع مدرکی ندارد. یعنی نه دلیل داریم که شارع آن را 

اراده نکرده است. مثلا اگر مولا نماز را مشروط به استقبال کرد.  اراده کرده باشد و نه
پس کسی که نتوانست استقبال کند، نماز ساقط است؛ زیرا مأمور به، مشروط به این 

دانیم که آیا امری به بقیه اجزاء و شرائط ـ هنگام شرط بود که اگر محقق نشد، نمی
 شک ـ تعلق گرفته است یا نه؟

خواهیم ببینیم که آیا همان بحث خودمان و به عنوان بحثی نقضی می حال نسبت به     
 شود؟اشکالی که در قاعده میسور شده است، در اینجا نیز مطرح می

یعنی دلیلی بر بقاء مشـروط، هنگام عدم شرطش « المشروط عدم عند عدم شرطه»     
تواند ین حجت نمینیست، نه اینکه دلیل بر عدم بقاء هم هست و حجیت نداریم. آیا هم

 ؟ «ةالإحتمالی ةالی الموافق ةالقطعی ةمن الموافقالعقل یتنزل »در آنجا باشد که 
دانم، آیا من وقتی که نتوانستم یک جزء از اجزاء مرکب ارتباطی را انجام دهم و نمی     

این جزء رکنی است که مشروط در نزد مولا هنگام عدم این شرط، عدم است یا این
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ر رکنی است، که اگر این جزء را نتوانستم انجام دهم، امر به بقیه اجزاء باقی مشروط غی
 شود که موافقت قطعی متعذر باشد؟ماند؟ آیا هنگام شک، مصداق ما نحن فیه نمیمی
خواهد، هیچکس به جریان در قاعده میسور بحث شده است که موردی را که مولا نمی     

 خواهد. در جایی است که احتمال برود، مولا بقیه را می آن قائل نیست و مشهور که قائلند
بنابراین اگر در بحث نقضی، بنا شد چنین کبرای کلی داشته باشیم، چطور کسی که      

شود بین آن دو جمع کرد؟ و اگر آنجا را قائل نیست، در اینجا قائل بشود و چطور می
زئی تقلید، اینگونه قائل شویم؟! چنین کبرایی نداریم، چگونه در ما نحن فیه و مورد ج

د نمیچه آنکه اگر حکم عقل است، برای عقل فرق نمی داند فتوای این مجتهد کند. مقل 
موافق واقع است یا فتوای آن مجتهد؟ یا به فرمایش ایشان، هیچکدام موافق واقع نیست. 

مر شوند و چون باید اواپس اگر ندانست که کدام حکم حجت است، هر دو ساقط می
مولا اطاعت بشود، باید احتیاط کرد و اگر دلیل خاصی بر اینکه در تقلید، تخییر جائز 

 کنند، اصل اولی هم همین )احتیاط( است. است و تساقط می
پس در جایی که دوران بین محذورین است و احتیاط ممکن نیست، عقل تنزل      
کبرای کلی است باید « یتنزلالعقل »کند و ما در پی بررسی این کلمه هستیم. اگر می

 با آن، قاعده میسور را درست کنیم. یعنی واقعا چنین قاعده عقلی داشته باشیم. 
کنی اگر عقل به مکلف بگوید: اگر اطاعت مولا به آنچه یقین به اطاعت پیدا می     

ممکن است، باید اطاعت کنی و اگر ممکن نیست، باید طوری عمل کنی که احتمال 
ل شود. بنابراین باید در کل موارد ـ از اول تا آخر فقه ـ قاعده میسور را اطاعت حاص

خواهد، مثل باب صوم، بیاوریم. مگر در جایی که دلیل است که شارع میسور را نمی
 نماز یک رکعتی، نماز ظهر سه رکعتی و ... 
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 اگر کبرای کلی درست نیست، تنزل عقل در ما نحن فیه چه خصوصتی دارد؟ مگر     
اینکه کسی ادعا کند که در این مورد )حجتین متعارضین( عقل بالخصوص حکم 

 کنیم.  کند نه در همه جا که مطالبه دلیل میمی
 دو مطلب دیگر

در ادامه، دو فرمایش دیگر مطرح است. یکی اینکه، با تخالف دو فتوا اگر یکی از      
شود بلکه به اعلم، رجوع دو مفتی اعلم بود، این تخالف و تعارض موجب تساقط نمی

شود و دلیل این استثناء متخالفین، سیره عقلائیه است. یعنی عقلاء در تعارض دو می
فهمند. ولی اگر صاحب یکی از دو طریق اعلم بود، تساقط طریق، تساقط می

 کنند.گویند، بلکه رجوع به اعلم مینمی
یکی از آن موارد هم در مطلبی وجود دارد که در موارد متعددی مطرح است و      

 اینجاست و آن اینکه سیره عقلائیه چگونه است؟
 دو بیان در اینجاست:      
 گردد.شود و غیر اعلم ترک می. در این سیره که به اعلم رجوع می7     
 . در خود این تساقطی که در تعارض است.4     
گیرد. آیا این اصل صورت میکنند، چرا تساقط دو فتوا که با هم تعارض و تساقط می     

عقلائی است یا عقلی و یا شرعی؟ فتوا خصوصیت ندارد. فتوا یک مصداق و یک 
صغری از یک کبراست. کبری اینست که اگر ثقه ـ مثلا ـ گفت: راه تهران از این طرف 
است، چون این طریقیت عقلائی است، بر ما هم جائز است که آن را طی کنیم. از آن 

رسد، در اینجا دو سخن ـ با علم ـ و ثقه دیگری گفت: این راه به تهران نمیسو اگر خبیر 
 کنند. یعنی شخص، علم اجمالی دارد که یکی از این دو، طریقیت ندارد.تعارض می
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حال در بحث خودمان، مجتهدی خبیر، ثقه و عادل، تکلیف را مشخص کرد که     
ـ نه طریقیت یقینیه ـ دارد. وقتی مجتهد این، طریقیت عقلائیه، عقلیه و شرعیه به واقع 

شوند. پس مسأله راه بودن ـ راه برخلاف آن گفت، طریقیت هر دو ساقط می دیگری
ی ـ به واقع است.   تنجیز و اعذار، نه راه وجدانی و جد 

شود؛ اگر بنا شد، طریقت با تعارض تساقط کند، تکاذب موجب این تساقط می     
گوید: راه تهران از این طرف است، کذب بودن سی که میزیرا لازمه قطعیه سخن ک

گویند: راه این نیست. پس تکاذب )کذب فعلی نه فاعلی( سخن دیگری است که می
 بین دو ذات است.   

لذا در اینکه اعلم و غیر اعلم باشند، فارق در تکاذب و اسقاط طریقیت نیست.      
که مدعا )سیره عقلاء( اینست که در صورتی ماند و آن اینآنگاه مسأله استثناء باقی می

که یکی از دو طریق اعلم باشد، در حالی که تکاذب و تعارض با علم اجمالی است و 
ی میشخص راه به واقع را نمی دهد که اعلم راه به واقع باشد، و شناسد ـ احتمال جد 

باشد ـ تساقط  دهد عالم راه باشد ـ عقلاء ـ حتی اگر منافات با علم داشتهاحتمال می
 دانند.کنند و طریقت منحصره را برای اعلم مینمی
شود که آیا این، در نزد عقلاء در خصوص اعلم است، یا خصوصیتی اما سؤال می     

 کنند؟  ندارد و اعلم و غیر اعلم در این جهت فرقی نمی
پس در باب تعارض، به تکاذب اشکال نکنیم، یعنی بحث به جایی معطوف      

 اند. شود که کمتر متعرض شدهیم
دانند به صورت عدم معارضه اعلم آیا عقلاء طریقت عالم را ـ بما هو ـ منحصر می     

 افتد؟ افتد یا از تنجز و حجیت میمی« بما هو طریق»که اگر اعلم با آن معارض شد از 
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ا هو طریق ـ بنابراین، اگر یک عالم ثقه ـ بما هو طریق ـ و عالم ثقه دیگر ـ بم     
باشند. اما اگر یکی اعلم شد، تعارض کردند، تکاذب است و هر دو طریق نمی

گویند طریقیت تکاذب و طریقیت لولائیه )لولا المعارضة( هست، فقط عقلا می
 لولائیه آن به فعلیت و تنجیز نرسیده، ولی طریقت اعلم فعلیت و تنجز دارد. 

ر در سیره عقلاء،  ای که اشاره شده ولی نهاما نکته      ز و تعذ  به این تعبیر اینست: تنج 
 از آن چیست؟ آیا ذاتیتی است، یا احتمال موافقت با واقع در آن بیشتر است؟

اگر ملاک عقلاء را ندانیم، بحثی نیست، اما ما معتقد هستیم و به آن ـ از زمان      
 علم، استثنای ازشیخ انصاری تا به امروز ـ تصریح شده که ملاک عقلاء، ترجیح ا

تساقط، هنگام تعارض و اقربیت ـ نه اقربیت مطلق تا ظن  قوی در مقابلش بایستد، 
باشد؛ زیرا عقلاء در پی وصول به واقع بلکه اقربیت اعلم ـ است و ظاهراً همین می

 روند. هستند و در صورت تعارض، به دنبال چیزی که اقرب است، می
کند و آن این است تقیید کنیم، که اعلم را نادر الوجود میاگر این شد، باید به قیدی      

که بگوییم: اگر فتوای دو فقیه اعلم و عالم، تعارض کرد، سیره عقلاء برای رجوع به 
اعلم در جایی است که قول عالم با اعلم از این اعلم، موافق نباشد؛ زیرا اگر قول عالم 

طریقیت آن اقوا است. مثل اینکه فرض  با اعلم از اعلم ـ ولو از اموات ـ موافق بود،
اعلمند و عند التعارض، سیره عقلاء رجوع به اعلم  صاحب تنقیحکنیم آقای حکیم از 

، موافق با شیخ انصاری است که اعلم از آقای حکیم صاحب تنقیحاست. ولی فتوای 
اقع ، اقرب به وصاحب تنقیحباشد. لذا در طریقیت )به معنای اقرب به واقع( فتوای می
شود که دو فقیه با هم متعارض باشند و اعلم، شود. اگر این قید را زدیم، کم پیدا میمی

 علی الاطلاق باشد.
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كيد و تکرار  تأ
شود. گفتیم که مراد از تقلید، عمل است و بنابراین در تک تک مسائل مطرح می     

ر حال ای ـ که دلذا ممکن است که شخص، مقلد مجتهدی باشد اما حکم مسأله
 فوت شدن از اوست ـ را نداند. 

نفر نقل شده است: علامه حلی، محقق اردبیلی و دو دیگر ـ که از  2این تفصیل از      
کند ـ یکی برد و نقل میها بار از ایشان نام میاجلاء فقهای ما هستند و صاحب جواهر ده

ی بن هلال که معاصر صاحب وسائل است به نام شیخ سلمان بحرانی و دیگری شیخ عل
 «. فقیه اهل البیت في زمانه»باشد و محقق در مورد ایشان فرمود: استاد محقق کرکی می

پس تا مجتهد جامع الشرائط هست و رجوع کردن به او آسان است، تقلید میت جائز      
 شود.، یک یا دو مسأله را نیز شامل می«نبودن»نیست و اگر نبود جائز است. این قید 

در مقابل احتیاط است. بنابراین، اگر « جواز»ده این تفصیل اینست که کلمه فای     
تواند به دست آورد یا مقلد مرجع تقلیدی است و فتوای او در دسترس نیست و نمی

تواند شود، در اینجا احتیاط ـ حتی اگر ممکن باشد ـ لازم نیست و میقضیه فوت می
 از میت، تقلید ابتدایی کند. 

 

 قول چهارم و پنجم مقایسه دو
دهد که قول چهارم، تفصیل است بین کسی که به نصوص آیات و روایات فتوا می     

تقلید ابتدایی از او جائز است و بین غیر او که جائز نیست که معظم مراجع، غیر آن 
 اند.باشند. این تفصیل را از فاضل تونی که از محققین از علماست، نقل کردهمی
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نجم آمده است: اگر فتوای حی جامع الشرائطی موافق میت است، استناد در قول پ     
و عمل به فتوای میت جائز است و الا خیر. یعنی عدم جواز تقلید ابتدایی میت را در 

 جایی گفته است که مجتهد جامع الشرایط و موافقی با او نباشد. 
ت، چرا به میت رجوع اما سؤال اینست که اگر فقیه موافق جامع الـشرائط حی اس     

شود؟ این مطلب برای جایی مفید است که مثلا شخص به مسائلی علم دارد و فلان 
مسأله از شیخ صدوق یا شیخ مفید نقل شده است و در میان احیاء نیز کسی ـ که البته 

 شناسد ـ موافق آن است.او را نمی
چه بسا با تتبع بیشتر، آنچه گفته شد، اجمال اقوالی بود که به دست آمده است و      

 های دیگری نیز حاصل شود.تفصیل
اما اجمال اصل مسأله این است: آیا از شروط جواز شرعی تقلید ابتدایی میت،      

 حیات است یا نه؟
کنیم که این، یکی از سه چیز است: یا حکم عقل مسلم، یا در جواب عرض می     

 ل برائت عقلًا و شرعاً ثابت است. بنای عقلاء مسلم و یا دلیل خاص. اگر نه، اص
ت، موضوع عدم حجیت است. اما این اصل اولی جواز می      باشد ولو شک در حجی 

ت مسبب از اشتراط است. اگر اصل عدم اشتراط تام بود، شکی در  شک در حجی 
ت است. حجیت نمی  ماند که بگوییم موضوع عدم حجی 

مانطور که وثاقت، عدالت و حتی رجولت خواهیم ببینیم، هبه عبارت دیگر می     
شرط است، آیا حیات نیز شرط است یا نه؟ و این شرط باید یا مستقیم توسط شرع 

 تعیین شود و یا از طریق عقل و بناء عقلاء ـ که ردع شرعی ندارند ـ باشد.
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نکته دیگری که در اینجا مطرح است اینکه، اصل عدم حجیت، مستند بر عدم علم      
اگر علم پیدا کرد و اصالت عدم اشتراط شد، علم )علم تعبدی( است؛ زیرا  است و

داند که آیا خواند، نمیاصالت عدم اشتراط بر شرطیت حاکم است. مثلا نمازی که می
مبرء ذمه هست یا نه؟ اصل عدم ابراء ذمه است. یا مثلا جلسه استراحت را عمدا 

ست یا نه؟ اصل عدم است. اما اگر کند که آیا مبرء ذمه اانجام نداده و شک می
ماند اصالت عدم اشتراط در جلسه استراحت درست شد، موضوع برای این اصل نمی

 شود.و ابراء ذمه محرز )احراز تعبدی( می
گویند: اصل برائت اگر تام  باشد، مقدم و حاکم بر اصل اشتغال است مگر در می     

لی که در این دو جا، اصل اشتغال مقدم موارد استصحاب اشتغال، یا اطراف علم اجما
بر اصل برائت است. اما اگر اصالت عدم اشتراط تام  بود، مقدم است؛ زیرا موضوعی 

 گذارد.برایش باقی نمی
کند که تقلید شیخ مفید که از دنیا رفته، برایش جائز است، در ما نحن فیه، شک می     

ت و  ت؛ زیرا شک مییا خیر؟ که معنای جواز تقلید، یعنی حجی  کند که بینه عدم حجی 
 و بین الله آیا قول میت حجت است یا نه؟ اصل عدم حجیت است.

بنابراین، در مباحث آینده باید دو چیز ثابت شود: یکی اینکه یا باید دلیل شرعی      
داشته باشیم بر اینکه حیات، شرط در ابتداء است، یا دلیل عقلی و عقلایی غیر مرجوع 

، تا بتوانیم بگوییم تقلید ابتدایی میت جائز نیست و اگر هیچکدام نبود، اصل عنه شرعاً 
ت و  عدم اشتراط حیات است. آنگاه خواهد آمد که برای عقل و عقلاء، تنها خبروی 

 وثاقت ـ و نه غیر آن ـ شرط است.
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خلاصه اینکه مسأله رجوع جاهل به عالم است و این رجوع، طریقیت دارد )نه      
ت( و لازم نیست آن عالم زنده باشد. یعنی رفع جهل جاهل به حدس عالم ـ موضوعی

باشد. پس حیات در نزد عقلاء شرط رجوع عالمی که حدسش معتبر است ـ می
 مانیم و دلیل شرعی که عمده آنچه ادعا شده، ادله شرعیه است.نیست. لذا ما می

 قول ششم
کتاب  مفاتيح الاصولصاحب  فرزند صاحب ریاض و 7مرحوم سید محمد مجاهد     

ایشان،  اند و بعد ازکه در آنجا این قول را نقل کرده اصلاح العملمختصری دارد به نام 
های عملیه خود جماعتی از شاگردان ایشان و شاگردان شاگردها این قول را در رساله

 اند. های عملیه نقل آوردهرساله )حتی در مقام فتوا( یا در حاشیه
، ةصراط النجامله ایشان، مرحوم شیخ انصاری در رساله عملیه خود، از ج     

شیرازیان )مجدد شیرازی و محمدتقی شیرازی(، آخوند محمدکاظم خراسانی و 
 اند.میرزای نائینی که در حواشی با شیخ موافقت کرده

اجمال تفصیل ـ که این تفصیل مترتب بر اموری است که آخر آنها تقلید ابتدایی      
اند: اگر اجتهاد، یا احتیاط ممکن است، تقلید میت ت است ـ اینست که در اول گفتهمی

ابتداءً جائز نیست. اگر اجتهاد، یا احتیاط عقلا و شرعا ممکن نشد ـ مثلا کاسبی است 
خواهد نماز بخواند، یا اهل علم فاضلی است که امکان عقلی اجتهاد ندارد و حالا می

تواند اجتهاد کند، ولی برایش محرج یا مضر است )عدم میکه در مسأله محل ابتلایش 
 رسد نه تقلید میت.امکان شرعی( ـ به نحو ترت ب، نوبت به عمل به مشهور می

                                                           

کند؛ چرا که ایشان )سید یاد می« سید مشایخنا»اسب، از سید مجاهد به در مک. شیخ انصاری7
 مجاهد( استاد شریف العلماء است و او و معاصرینش اساتید شیخ انصاری هستند.
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ت       یعنی در مثال سابق، اگر طالب علم فاضل و اهل اجتهاد که اجتهادش فعلی 
ت جائز نیست. اما اگر ندارد، در مسأله، بتواند فتوای مشهور را به دست آورد، تقلید می

تواند قول عمل به قول مشهور ـ نه عقلًا و نه شرعاً ـ ممکن نشد یا عامی است و نمی
مشهور را به دست آورد، یا اهل علم فاضلی است ولی در مسأله قول مشهور نیست، یا 

 رسد. عسر و حرج است و امکان شرعی ندارد، در اینجا نوبت به میت می
یت را به دو قسم تقسیم کرده است: به دست آوردن اعلم و ازهد البته ایشان م     

اموات )هر دو وصف با هم( ممکن است، آن میت بر دیگری مقدم است، ولی اگر 
 رسد.این نیز عقلا و شرعا ممکن نشد، نوبت به تقلید ابتدایی میت می

 

 بررسى كلام سيد مجاهد
آن را یک جا ذکر نکرده و در دو،  جاهصراط النعبارت سید مجاهد این است ـ البته      

 سه مسأله باب تقلید آورده است ـ : 
و اذا لم یتمکن المکلف من تحصيل مرتبة الاجتهاد الّا مع عسـر و »

مشقة لا یتحمل عادةً فالأحوط بل اللازم تحصيلها حتى مع العسر و 
المشقّة كما صرّح به بعض الأصحاب و قال عند ضيق وقت الصلاة 

خواهد ای فرعی را از بعض اصحاب در باب نماز، ذکر کرده و می)مسأله
و اذا لم یتمکن المکلف في صورة عجزه من کبرای کلی را استفاده کند( 

)که من این المجتهد الحي عن الاجتهاد و تمکن من العمل بالاحتياط 
دو را یکی کردم، که بنابر مبنای مشهور که سابقا گذشت، اجتهاد و احتیاط ـ 

یارا ـ در مرتبه هم هستند. البته برخی ـ از جمله سید مجاهد ـ مخالفت اخت
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على وجه لا یلزم منه دانند( اند و احتیاط را مطلقا مترتب بر اجتهاد میکرده
)تمکن شرعی، الحرج وجب عليه كما صرح به بعضهم و اذا لم یتمکن 

وز له من الاجتهاد ولو كان فيه حرج عظيم فهل یج نه عدم امکان عقلی(
تقليد الميت حينئذ أو لا. بل یجب على العمل بما هو المشهور بين 

. صرح رسد()که تازه بعد از این، نوبت به تقلید میت نمیالأصحاب 
و )یعنی قبل از ایشان نیز چنین تفصیلی هست( بالثاني بعض و هو الأقرب 

إن لم یتمکن من العمل بالمشهور أیضاً فالأحوط بل اللازم تقليد 
، به این معنا که «أو»)واو عطف است نه علم من الأموات و أزهدهم الأ 

نیز چون کتاب اصولی است، « الاموات»جامع دو وصف باشد. در کلمه 
و إن کند( عموم می بنایشان بر این است که جمع محلی به الف و لام، افاده

لم یتمکن من معرفة جميع ذلک و انحصر بتحصيل أحکامه في تقليد 
 1«.از بل وجبالميت ج

آنچه گفتیم، عبارت سید مجاهد با اندکی تقدیم و تأخیر بود. با این فرق که ایشان      
 احتیاط را بعد از اجتهاد و ما در ردیف آن ذکر کردیم.

 

 ادله اقوال 
ای، قول اول: عدم جواز مطلقاً. یعنی تقلید ابتدایی میت مطلقاً جائز نیست. عده     

باشد و اند که ظاهرا هیچکدام تام  نمیای این قول بیان کردهبیش از بیست وجه بر
عمده دلیل آن مشهور بین متأخرین است که مکرر بر آن ادعای اجماع شده است.

                                                           

 . با اندکی تصرف.44. إصلاح العمل، )نسخه خطی(، ص7
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عین این اجماع که جماعتی هستند، مرحوم نراقی      وجه اول: اجماع. از جمله مد 
ادعا اجماع کرده  لمناهج الأصواست که در کتاب اصولی خود به نام  مستندصاحب 

. یعنی اجماع را از ناقلین، نقل نکرده، بلکه خود «الإجماع المحقق عليه»و فرموده: 
است که: اجماع بین علمای شیعه اینست که تقلید ابتدایی میت  آن را تحصیل کرده

 جایز نیست.
باشد. دیگری، مرحوم سید مجاهد که معاصر و قدری متقدم بر صاحب مستند می     

 منتهی الأصول. مرحوم بجنوردی در 1«ظهور اتفاق الامامية عليه»شان فرموده: ای
 اینطور فرموده است: 

)محقق ادعى الإجماع عليه جمع كثير من الأساطين كالمحقق الثاني »
و الشهيد الثاني في المسالک و صاحب المعالم في المعالم و کرکی( 

اند و صاحب کتاب کرده)که هر کدام، اجماع محقق نقل المحقق الداماد 
و العلامة في النهایة و ابن ابي جمهور الاحسائى و  کند(از ایشان نقل می

نقله حتى انّ الشهيد الثاني حمل كلام الشهيد الأول في  2قد استفاض
الذكری من خلاف بعض العلماء في المسألة على علماء العامة دون 

ائز نیست. شهید ثانی )شهید اول فرموده: تقلید میت ابتداءً جالخاصة 

                                                           

 .642. مفاتیح الأصول، ص7
بر سر ظرف پری که دیگر جا ندارد، آب بریزند، این  . کلمه استفاضه در لغت عربی از فیضان است. هر گاه4

 گویند.را فیضان می
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در « بعضی علماء»فرموده: چون مسأله در نزد شیعه اجماعی است، مراد از 
 7کلام شهید اول، علماء عامه است نه خاصه(.

 «.فلعل نظره الى العامة»شیخ انصاری نیز همین برداشت را داشته و فرموده:      
 یعنی حرف شهید ثانی را پسندیده است. 

 دلیل اول که اگر به تنهایی ثابت شود، برای ما حجت است.  این بود تقریر     
 خدشه بر اجماع 

اما انصاف اینست که این اجماع از نظر صغری و کبری مخدوش است. از نظر      
صغری مخدوش است، زیرا اتفاق الکل در آن رخ نداده است. برخی سخن شهید 

اند: مراد علماء عامه نیست، دهفرموده بود را تأویل کرده و فرمو« لعل»ثانی، که با 
ای از علماء بلکه مسلما مقصود علماء خاصه است؛ زیرا ـ همانطور که گذشت ـ عده

خاصه، مانند تعداد زیادی از اخباریان، میرزای قمی و صاحب ضوابط، قائل به تقلید 
 ابتدایی از میت هستند.

دانند و غری مخدوش نمیبعضی، با وجود مخالفت این علماء، اجماع را از نظر ص     
فرمایند: به همان ملاکی که شما اجماع محتمل الاستناد را حجت در بیان دلیل می

رساند؛ زیرا در عدم حجیت اجماع دانید، مخالفت این عده به اجماع ضرر نمینمی
ت آن را قبول نداریم و محتمل الاسناد گفته اند: مستند، فلان دلیل است و ما دلیلی 

کنندگان یا بعضی عدم دلیلیت آن در نزد ما ثابت شد، اگر دانستیم که اجماعدلیلی که 
اند، اجماع را از حجیت اند یا احتمال دادیم که استناد کردهاز آنان به آن استناد کرده

 اند. اندازد. سپس یک به یک، مستند مخالفین اجماع را ذکر کردهنمی
                                                           

 . چاپ قدیم.631. منتهی الأصول، ص7
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واز تقلید ابتدایی میت فتوا داده و مخالف اجماع اند: میرزای قمی که به جمثلا گفته     
است، قائل به ظن مطلق است و بر اساس انسداد گفته است. پس چون ما انسداد باب 

دانیم، لذا مخالفت علم و علمی را در اصول قبول نداریم و باب علمی را منفتح می
 رساند. محقق قمی ضرر نمی

ا بر اجماع مرکب بنا نهاده است و اجماع اما صاحب ضوابط، جواز تقلید میت ر     
 مرکب از جهات مختلف مخدوش است؛ پس تام نیست. 

اند که فرموده: مثلا دو نفر در زمان آقای به صاحب ضوابط اینطور نسبت داده     
اند. یکی از آقای بروجردی تقلید کرد و قول ایشان برایش حجت بروجردی هر دو زنده

کرد، قول آقای بروجردی برایش کرد که اگر تقلید مینمی بود و دیگری اصلا تقلید
حجت بود. اگر بگویید که شخص اول که مقلد بود و بقاء است، بعد از فوت آقای 
بروجردی، تقلیدش جائز است و دیگری که تقلید نکرده و برایش ابتدایی است، پس 

ظر صغری و جائز نیست، این خلاف اجماع مرکب است. پس دلیل تام  نیست و از ن
 کبری اشکال دارد. 

بنابراین، صاحب ضوابط به جهت شبهه اجماع مرکب به جواز تقلید ابتدایی میت      
 رساند.قائل شده است و چون این شبهه تام  نیست، پس مخالفتش به اجماع ضرر نمی

کند و از نظر کبری گوییم که این دفاع، صغرای اجماع را درست نمیدر جواب می     
 بر فرض اینکه اجماع باشد ـ حجت نیست.ـ 
 

 جواب از اشکال صغروی
 عمده جواب از اشکال صغروی، دو مطلب است: یکی مبنائی و دیگری بنائی.     
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اشکال مبنائی این است که در اصول در نزد ما ثابت شد ـ مانند فقه در نزد مشهور ـ      
کند و برای آن ایت میکه اجماع لازم نیست و شهرت خبرای ثقه یک فن هم کف

طریقیت عقلائیه قائل هستیم و حق با متقدمین است که صریحاً در اصول قائل به 
 اند و در فقه هم به آن پایبند هستند. حجیت شهرت شده

به عکس جماعتی، مثل شیخ و متأخرین از ایشان که در اصول، شهرت را حجت      
 اند.ن عمل کردهدانند، اما در فقه در موارد متعدد به آنمی

اند: چون گروهی مخالفند، پس اند و گفتهبله، اشکالی که بر این صغری کرده     
اند که مخالفت ایشان به اجماع ضرر اجماعی نیست، تام  نیست. ایشان جواب داده

اند و دیدیم که دلایلشان تام  نیست و به رساند؛ زیرا مستند مخالفتشان را ذکر کردهنمی
برد، کما اینکه اگر خود یح، فاسد است و این مستند فاسد اجماع را از بین نمیتعبیر تنق

اجماع مستند فاسد داشت حجیت نداشت. این جواب از اشکال صغروی تام  نیست. 
 جواب عام و خاص از اشکال 

از این سخن اینست که اگر بنا شد چون مستند مخالفین اجماع را  جواب عام     
رساند و اجماعی تند باطل است، از نظر صغری به اجماع ضرر نمیدانیم و این مسمی

قول در نهایت وقت عشاء است.  77لازم نداریم. مثلا زمانی بین متأخرین شمردم، 
کند و بقیه را رد  قول، یکی را انتخاب می 77حال فقیه با دیدن ادله، از بین این 

جماع است، چون مستندات نماید، آیا صحیح است که ادعا کند بر قول خودش امی
 داند؟!  دلیل دیگر را می 73فاسد 

اند: از جمله کسانی که با اجماع مخالف بودند، اخباریان . گفتهجواب خاصاما      
دانند. جواب داده شده که مخالفت اخباریان ضرریهستند که تقلید میت را جائز می



 189 *جواب عام و خاص از اشکال                                                                            

 3

8

9 

389 

 

گذارند. ی بین میت و حی نمیزند؛ زیرا آنها با اصل تقلید مخالف هستند و فرقنمی
 بنابراین چرا به اخباریان استناد شده تا خرق اجماع کنند؟!

آورند وگرنه تقلید را : اخباریان تنها لفظ تقلید را نمیاولاا این حرف تام  نیست؛ زیرا      
دانند و سابقا در شرح مسأله اول عروه مفصل به آن پرداختیم. بدین معنا که جائز می

کنند و دانند و از آن استفاده مین مانند اصولیان، ظواهر را حجت میاخباریا
کنند. فقط اسم آن را گویند و تعارضات را حل میعلمایشان برای عوام، ظاهر را می

صاحب  صلاتيهگذارند و تا به حال نیز رساله شیخ حسین عصفور و رساله تقلید نمی
کنند. پس فقهایشان نیز اشکال نمی کنند وحدائق را چاپ کرده و به آنها عمل می

 زند.ها به اجماع ضرر میمخالفت این
گوید: ظن اند: انسدادی است و از باب دلیل انسداد میاما درباره میرزای قمی گفته     

حجت است و بر اساس آن، تقلید ابتدایی میت را جائز دانسته است؛ زیرا حی یا میت 
ما و مشهور انسداد تام  نیست، پس مخالفت آورد و بر اساس نظر هر دو ظن می

 باشد.ایشان، مخالفت نمی
سؤال: آیا مخالفت میرزای قمی با مشهور اصولیین در ادله است، یا در اینکه آیا این      

شوند یا ظن به آن؟ یعنی خلاف ایشان با مشهور اینست ادله، موجب علم به حجیت می
گویند: علم گذارید، ولی مشهور میرا علم میگوید: ظن است و شما اسم آن که او می

است. وگرنه در نتیجه، میرزای قمی یکی از محققین علماء و اصولیین و فقهاء است و 
 زند. کند. بنابراین، مخالف میرزای قمی به اجماع ضرر میبه همین ادله استدلال می

لازمه حجیت ظن اشکال دیگری تنقیح بر مرحوم میرزای قمی کرده و آن اینکه:      
اینست که نه تقلید حی جائز است و نه تقلید میت؛ زیرا آنچه برای عامی ظن به حکم 



 1)اجتهاد و تقلید( جفقه اهل البیت * 191

 

آورد، نه فتوای حی است و نه فتوای میت، بلکه فتوای مشهور است. بله، وقتی خدا می
اند، برایش ظن به بیند ـ مثلا ـ صد مرجع تقلید و مجتهد یکسان فتوا دادهعامی می

شود. پس میرزای قمی که مبنایش حجیت ظن است، ظن ل میحکم الله حاص
ها مکلف ملاک است و مکلفین ـ که معظم آنها عامی هستند ـ از هیچ یک از این

 شود. برایشان ظن حاصل نمی
به عبارت دیگر ایشان فرموده است: ظن از باب انسداد حجت است و منظور،      

أی اموات و احیاء از علماء چطور حجیت ظن ملکف است و با این همه اختلاف ر
شود؟! پس سخن میرزای قمی، غالبا برای عوام، ظن به احکام شرعی حاصل می

 واقعیت خارجی ندارد.
اما این اشکال تام  نیست؛ زیرا میرزای قمی حجیت ظن را برای مجتهد گفته است نه      

روایات،  ظواهر قرآن،عامی. یعنی مشهور معتقد است که ادله احکام )ادله اربعه( مثل 
 فرماید: علم آور نیست بلکه ظنی است. اجماعات و ادله عقلیه، علمی است، ولی او می

گویند: اگر باب علم منسد باشد، ولی باب علمی منسد نیست و به مشهور می     
حجیت ظواهر قرآن، روایات، اجماع و ادله عقل ـ به نحو قضیه مهمله ـ علم به 

إنّ الظن لا یغني »ها علم نیست و ظن است و گوید: اینمیرزا می حجیتشان داریم و
دانیم که اهمال احکام جائز نیست، در این زمینه ظن و چون می «من الحق شيئاً 

 حجت است. 
پس کلام میرزای قمی این نیست که ظن عامی حجت به حکم الله است؛ زیرا او      

علم. لذا بحث ایشان درباره عامی نیست،  راهی به حکم الله ندارد که ظن پیدا کند یا
بلکه درباره ادله اربعه است. علم و علمی اصل هستند ـ چه مترتبین بنابر سخن میرزا
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رسد. برای و چه در یک مرتبه، بنابر مشهور ـ و اگر هیچکدام نبودند، نوبت به ظن می
، با مقلد هم اگر راه علم و علمی تحصیل احکام از مرجع تقلیدش، منسد شد

 مقدمات چهارگانه یا پنجگانه انسداد برای او هم ظن حجت است. 
 بررسى عبارت تنقيح

 فرماید: در تنقیح می     
ـ أن  )یعنی مبنای میرزای قمی(فالصحيح ـ بناء على هذا المبنى الفاسد »

یقال إن العامي یجب عليه العمل على فتوی المشهور في المسألة، لأن 
آورد، فتوای یکی )آنکه برای عامی ظن میفي حقه فتوائهم مفيدة للظن 

 7مجتهد نیست، بلکه فتوای مشهور است(.
خود دلیل انسداد که میرزای قمی حجیت ظن را بر آن بنا کرد، دو مبنا دارد:  اولاا      

کشف و حکومت. یعنی یا دلیل انسداد )مقدمات چهارگانه یا پنجگانه( کاشف از این 
جت کرده، یا این مقدمات دلیل است بر اینکه عقل به حجیت است که شارع، ظن را ح

توان کرد، به اصل برائت ظن در این مورد ـ در جایی که علم و علمی نیست، اهمال نمی
 کند.توان رجوع کرد و احتیاط، موجب اختلال نظام و عسر و حرج است ـ حکم مینمی
ود و سپس بگوییم تنها در پس اینطور نیست که بنابر انسداد، ظن عوام حجت ش     

 شهرت ظن دارد.
در انسداد دو مبنا هست و اگر قائل به کشف شویم، نتیجه مهمله است. به قول      

های قوی از شیخ، باید اول بگوییم آنچه علم و علمی است و اگر کافی نبود، ظن
نبود ظن های ضعیف از امارات و ادله و اگر کافیاَمارات و ادله و اگر کافی نبود، ظن
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شود، تا جایی که کافی شود و میرازی قمی نیز چنین هایی که از اصول علمیه ایجاد می
 گوید. چیزی را نمی

به عبارت دیگر: هر ظنی حجت نیست و بنابر اینکه شهرت از امارات نیست، پس      
ظن عامی از شهرت هم نباید حجت باشد. اگر ما گفتیم انسداد موجب کشف 

مه کشف، اهمال نتیجه است و اهمال نتیجه در قوت جزئیه است، آنگاه شود و لازمی
باید تدرج کرده و قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن، ظن حاصل از امارات مانند خبر 
ثقه، ظواهر و غیره است. حال شهرت اگر از امارات نیست، ظن عامی حتی اگر از 

 شهرت باشد، باید ـ بنابر کشف ـ حجت نباشد.
وقتی بنا شد بگوییم مقدمات انسداد، مفید کشف است. یعنی شارع در این زمینه      

ی است و قدر متیقن دارد نه لفظ. اگر شارع فرمود:  الظن »ظن را حجت کرده و این لب 
ها ـ چه از دلیل معتبر باشد و چه از دلیل اطلاق دارد و تمام ظن الظنکلمه «. حجه

ی )عقل( بدون لفظ، کشف کردیم که شود. امغیر معتبر ـ را شامل می ا وقتی از دلیل لب 
ای از دانیم چه ظنی و چه مرتبهشارع، ظن را حجت کرده، چون اطلاقی ندارد و نمی

کنیم که آن، ظن قوی حاصل از مراتب آن و از چه سببی؟ رجوع به قدر متیقن می
 امارات معتبر است.

اشد ـ وقتی است که ما از مجموع پس نوبت شهرت ـ اگر از امارات معتبره نب     
 ظواهر، خبرهای ثقه و عدول و غیره قدر معظم فقه را نتوانیم به دست آوریم.

بله، اگر مبنا حکومت شد ـ که محل اشکال شدید است ـ هر ظنی با حفظ موضوع      
 شود.حجت می
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غیر( هستند. غالب فقهاء تا به امروز در رجال، انسدادی )به تعبیر شیخ، انسداد ص     
گویند: اگر دو لغوی اهل خبره و ثقه، بر یک معنا باشند و میدر لغت نیز انسدادی می

اتفاق کردند و این اتفاق معارض نداشت، حجت است و چنین چیزی در بیشتر 
کنیم؛ در جایی که لغویین و صاحبان کلمات نیست. یعنی کجا دو لغوی عادل پیدا می

قرب الموارد، یا المنجد، لسان العرب و غیره یا کفار قوامیس مثل القاموس، یا ا
هستند، یا مخالف؟ تنها شیخ طریحی، صاحب مجمع البحرین است که در او 

 تشکیک است که آیا لغوی است، یا غیر لغوی و تازه کتاب او اکثر کلمات را ندارد. 
و علمی پس در باب لغت، در کشف مرادات شارع از کلماتی که گفته، باب علم      

توان کرد، رجوع به احتیاط موجب اختلال نظام است، منسد است و اهمال وقایع نمی
ح لازم می آید و غیره. و تمام مقدمات تبعیض در احتیاط دلیل ندارد و ترجیح بلا مرج 

 اند، چه ظنی حجت است؟ اند. حال که چنین گفتهانسداد را در لغت گفته
 را قبول نداریم ولی این تفریع بر میرزای قمی وارد نیست. لذا ما انسداد میرزای قمی      

 جواب
ا بنابر کشف، اشکالی نیست.  اولاا       رسد که برای عامی، نه در خارج به نظر می ثانيا

شود، بلکه در بیشتر موارد علم و اطمینان تنها از قول مرجع تقلیدش، ظن حاصل می
ر اثر ندانستن خفایای اشخاص شود. مثل اطمینانی است که دبرایش حاصل می
. یعنی غالب «أخبر تقلع»شود. در جمله مشهوری آمده است: برایمان حاصل می

 کنی.افراد را اگر به زندگیشان داخل شوی، ترکش می
شود؛ زیرا های هم علم برایمان حاصل میما به یکدیگر حسن ظن داریم و از حرف     

بیند تر است. یعنی عامی وقتی میشهرت قوی از دورن هم اطلاع نداریم. بله، ظن از
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آقای بروجردی فتوایشان این است که یک تسبیحه اربعه در نماز کافی است، مطمئن 
گویند، اطمینان شود که حکم الله همین است. اگر دید دیگران نیز همین را میمی

 باشد. شود. اما منحصر نیست تا اشکال بر میرزای قمی واردبیشتری برایش حاصل می
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یت تخییریه   427                                                                                      اشکال بر حج 
 423                                                                                                  وجوه تحقیق مقام 

 423                                                                                                                 وجه اول
 422                                                                                                                 وجه دوم 

 421                                                                                                               وجه سوم 
 421                                                                                                            وجه چهارم 
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ت    413                                                                                                  بقاء بر تقلید می 
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 412                                                                                                                قول سوم 
 411                                                                                                             قول چهارم 
 411                                                                                                               قول پنجم 
 416                                                                                                               قول ششم 
 416                                                                                                               قول هفتم 

 411                                                                                                              قول هشتم 
 411                                                                                                                 قول نهم 

 411                                                                                                                قول دهم 
  411                                                                                                     تفصیلات دیگر 

  418                                                  از بقاء مطلقا، و وجوه استدلال به آنقول اول: جو
ل برای جواز بقاء مطلق: استصحاب  411                                                           وجه او 

 411                                                                                            قریر اول استصحاب ت
 463                                                                                            تقریر دوم استصحاب 

 467                                                                                            تقریر سوم استصحاب 
 467                                                                                   جهات مناقشه در تقریر سوم

 467                                                                                                              جهت اول 

 مسأله نهم )ترجمه(



 

 
411 

 464                                                                                                              جهت دوم 
 464                                                                                                             جهت سوم 

 464                                                                                              اشکال بر جهت اول 
ریت استصحاب می زیت و معذ   463                                                        شود؟آیا منج 

 462                                                                                              اشکال بر جهت دوم 
 461                                                شود؟آیا رأی مجتهد بعد از موتش استصحاب می

 466اشکال بر جهت سوم                                                                                              
 466تقریر چهارم استصحاب                                                                                        

 466                                                                                                               چند ایراد 
 466                                                                                                                 ایراد اول 

 461                                                                                          پنج مناقشه در ایراد اول
 461                                                                                                             مناقشه اول 
 468                                                                                                             مناقشه دوم 

              461                                                                                                     مناقشه سوم        
 461                                                                                                        مناقشه چهارم 

 461                                                                                        اگر صواب منکشف شود
 413                                                                                اگر خطا منکشف شود           

 417منقشه پنجم                                                                                                            
 414                                                                                                         دو وجه دیگر 

 414                                                                                                                 ایراد دوم 
 413                                                                                                                ایراد سوم 

 412                                                                                                            ایراد چهارم 
 412                                                                                          ریر پنجم استصحابتق



 

 

  411                                                          وجه دوم برای جواز بقاء مطلق: بقاء موضوع
 416                                                              ی جواز بقاء مطلق: اطلاقاتوجه سوم برا

 411                                                                                               ایرادات بر وجه سوم
 411                                                                                                                 ایراد اول 
 411                                                                                                                 ایراد دوم 

 418                                                                                                                ایراد سوم 
 411                                                                 وجه چهارم برای جواز بقاء مطلق: سیره

 483                                                                                                    ایرادات این وجه 
ل   483                                                                                                                  امر او 

ل   483                                                                                                  مناقشه در امر او 
 483                                                                                                                  امر دوم 

 483                                                                                                  مناقشه در امر دوم 
 487                                                                                                                  امر سوم 

 487                                                                                                 مناقشه در امر سوم 
 484تقریر دیگری برای منع سیره                                                                                    

 482                                                           کند، تأیید و تثبیت میهایی که سیره رانمونه
ل   482                                                                                                               نمونه او 
 481                                                                                                               نمونه دوم 

 481                                                                                                              نمونه سوم 
 481                                                                                                          نمونه چهارم 

 481                                                         اء مطلق: بنای عقلاءوجه پنجم برای جواز بق
 417                                                             وجه ششم برای جواز بقاء مطلق: ظهورات

 414                                                                                         ر وجه ششم مناقشاتی د



 

 
413 

 414                                                                                                             مناقشه اول 
 414                                                                                                             مناقشه دوم 

 413                                                                                                            مناقشه سوم 
 413                                                                                                        مناقشه چهارم 
 412                                                                                                          مناقشه پنجم 

 412                                                قول دوم: وجوب بقاء مطلق و وجوه استدلال به آن
ل برای  412                                                     وجوب بقاء مطلق: لغویت جعل وجه او 

ل   411                                                                                                مناقشه در وجه او 
 416                                                        وجه دوم برای وجوب بقاء مطلق: استصحاب

 411                                              قول سوم: حرمت بقاء مطلق و وجوه استدلال به آن 
ل برای حرمت بقاء مطلق: اجماع  411                                                               وجه او 

ل   411                                                                                                مناقشه در وجه او 
 411                                                                                خدشه در اطلاق معقد اجماع

 333                                                                                             هایی غیر تمام جواب
 333                                                                                                             جواب اول 
 337                                                                                                              جواب دوم 

 337                                                                                                             جواب سوم 
 334                                                               وجه دوم برای حرمت بقاء مطلق: فطرت

 334                                                                                                مناقشه در وجه دوم 
 334                                                             م برای حرمت بقاء مطلق: احتیاطوجه سو

 333                                                                                               مناقشه در وجه سوم 
 333                                               وجه چهارم برای حرمت بقاء مطلق: اغراء به جهل 

 332                                                                                           مناقشه در وجه چهارم 



 

 

 332                                                                                                        مناقشه نقضی 
ی   332                                                                                                          مناقشه حل 

 331                                                 وجه پنجم برای حرمت بقاء مطلق: انکشاف خطا
 336                                                                                        مناقشاتی در  وجه پنجم 

 336                                                                                                             مناقشه اول 
 336                                                                                                             مناقشه دوم 

 336                                                                                                            مناقشه سوم 
 331                                                                                                        مناقشه چهارم 

 331                                               ر مرجعوجه ششم برای حرمت بقاء مطلق: انحصا
 338                                                                                             مناقشه در وجه ششم 

 331                                              بقاء مطلق: از بین رفتن دین وجه هفتم برای حرمت
 331                                                                                       پنج مناقشه در وجه هفتم 

 331                                                                                                                        اول 
 373                                                                                                                         دوم 

 377                                                                                                                         سوم 
 377                                                                                                                     چهارم 
 374                                                                                                                      پنجم 

؟  374                                          قول چهارم: تفصیل بین اینکه میت اعلم باشد یا حی 
 372                                                                                                                   ایرادات 

 372                                                                                                                 ایراد اول 
 371                                                                                                                 ایراد دوم 

 371                                                                                                                ایراد سوم 
 376                                                                                                            ایراد چهارم 



 

 
415 

 
 

ت    371                                                                                                   بقاء بر تقلید می 
 371                                                                                                    تبیین محل بحث 

 347                                                                                                                   دو مثال 
 343                                                                                                   بازگشت به مسأله 

 342                                                                                          بررسی دلیل جواز  افتاء
ت بین دو مسأله بقاء و ابتداء   341                                                                    تقلید می 

ت و اقوال آن  341                                                                مسأله اول: بقاء بر تقلید می 
 341                                                                                                                  قول اول 
 333                                                                                                                  قول دوم 

 333                                                                                                                قول سوم 
 337                                                                                                             قول چهارم 

 337                                                          بررسی دو نکته، پیش از بیان تفصیل            
 334                                                                                                                نکته اول 

 334                                                                                                 تنظیر به ثقه و اوثق 
 331                                                                                                                 نکته دوم 

 331                                                                                            التنقیحعبارت بررسی 
 338چند مطلب                                                                                                             

 324                                                                                                                   اشکال 
 323                                                                                                                  دو تتمه 

 326                                                                                                               قول پنجم 
  328                                                                               اشکال اول تفصیل و جواب آن

 مسأله نهم )توضيحات(



 

 

 321                                                                                                           جواب دیگر 
 313                                                                               اشکال دوم تفصیل و جواب آن

 313                                                                              اشکال سوم تفصیل و جواب آن
 317                                                                          چهارم تفصیل و جواب آن اشکال 

 314                                                                            اشکال پنجم تفصیل و جواب آن
 316                                                                                                               قول ششم 

 311                                                              بیان دو جهت، در عدم نیاز به این تفصیل
 318                                                                                                               قول هفتم 

 318                                                                                                           وجه تفصیل 
 363                                          در تخالف و عدم تخالف دو فتوا عبارت تنقیحبررسی 

 368                                                                                               دو جواب از اشکال 
 313                                                                                                عدم تمکن احتیاط 

 316                                                                                                      دو مطلب دیگر 
 311                                                                                                         تأکید و تکرار 

 311                                                                                مقایسه دو قول چهارم و پنجم
 384                                                                                                               قول ششم 

 383                                                                                       بررسی کلام سید مجاهد
 382                                                                                                               ادله اقوال 

 386                                                                                                     خدشه بر اجماع
 381                                                                                      ال صغروی جواب از اشک

 388                                                                                 جواب عام و خاص از اشکال
 317                                                                                              بررسی عبارت تنقیح 

 313                                                                                                                    جواب 


